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ها در برאبر وجود مقـدس אمـام          אنسان

و אندیـشه   )  ل אالله تعالی فرجـه    عجّ(عصر

 : سه حالت دאرند،مهدویت

 .אیمان. ١

 .אنکار. ٢
 .تردید. ٣

 אختصاص به موضـوع     ،אین سه حالت  

نسبت بـه خـدא، پیـامبرאن        . مهدویت ندאرد 

אلهی و پیشوאیان پاک و کل عالم غیـب و          

مع جهان دیگر هم همین سه حالت در جوא       

 .אنسانی جریان دאرد

چشمی نوین و نگاهی جدیـد      » אیمان«

بخشد که دنیا و آخـرت رא بـه           به אنسان می  

 ۀאگر אصـلاح אندیـشه و توسـع     . بیند  אی دیگر می    گونه

وظیفـۀ بـشریت   سـرمایه و   تـرین     دید אنسان رא مهـم    

در » אیمان به غیـب   «بدאنیم، אین تحول تنها در پرتو       

 .شود زندگی אنسان אیجاد می

 و  »فهـم «تحوّلی بنیـادین در     » אیمان به غیب  «

 אنــسان אســت کــه تــرאزوی »אحــساس« و »عقــل«

کند و برد نگاه אنـسان رא         אرزیابی אنسان رא אصلاح می    

 .دهد تا بی نهایت אفزאیش می

تـرین هـدאیای      یکی אز بـزرگ   » אیمان به غیب  «

אی   دאئـره » אیمـان بـه غیـب     «. آسمان به زمین אست   

ن به وجود خدא، یگانگی، ربوبیتّ       אز אیما  ؛گسترده دאرد 

و علم و حکمت אلهی تا אیمان به وجود אمام و אمامت            

 .گیرد و ظهور آخرین حجت אلهی رא فرא می

گر چه אز نگاه مـا دور אسـت ولـی           » عالم غیب «
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. دوش ـ میאی אز قلب و عقل ما به سوی آن باز             دریچه

אیمــان بــه جهــان غیــب، حرکــت طبیعــی و فکــری 

 عوאمل אنحرאف אز אین مسیر عقلـی        علل و . هاست  آدم

 .و فطری رא باید جستجو کرد

کـه در برאبـر     » علل گرאیش به مادیگری   «همان  

توحید و خدאباوری وجود دאرد، بـا אنـدکی تفـاوت در            

مــورد אنکــار پیــامبرאن و عــدم אعتقــاد بــه پیــشوאیان 

אصولاً عامل אنحـرאف و     .  هم موجود אست   :ممعصو

گ معنـوی در    کجروی و حتی سـقوط فکـری و مـر         

אنکـار  .  אست  یکدیگر אبعاد مختلف אصول دین، مشابه    

 گامی به سوی    ،»אمامت«و ستیز فرهنگی و عملی با       

رאهی به سـوی    » نبوت«و אنکار   . אست» نبوت«אنکار  

 و אصل وجود خدא »توحید«و  » ربوبیتّ خدא «مقابله با   

 .شود محسوب می

אمامــت، جلوگــاه אجرאیــی فرمــان خــدא و تــابش 

همـان دلایلـی کـه      . هاست  وحید در جامعه  خورشید ت 

 אنسان אز خدא بگریزد یـا بـا فرمـان אو            ،شود  سبب می 

مخالفت کند، عامـل گریـز و سـتیز אنـسان در برאبـر              

 . אست:پیامبرאن אلهی و אمامان אهل بیت

אنبیاء و پیشوאیان پاک به دلیـل تـسلیم بـودن در            

 ،برאبر فرمـان خـدא و אطاعـت محـض אز אو بـا کینـه               

 تهمت و کارشکنی אز سوی یـارאن شـیطان          ،تمسخر

نـه   و تردید،     و אنکار  سه حالت אیمان  . شوند  موאجه می 

مصلح جهانی و منجی بشریت حضرت  نسبت به   تنها  

و » عـدאلت  «،»אمامـت  «، بلکـه   وجود دאرد  7مهدی

های سـه     آن بزرگوאر هم با همین אندیشه     » عصمت«

در میـان   . های متفاوت روبروست    گیری  گانه و موضع  

 رא بـاور    7کسانی که אز دیدگاه عقیدتی، אمام زمـان       

ــد ــار  ،دאرن ــساس و رفت ــۀ אح ــه، در مرحل ــه وگ   س ن

 !خورد گیری به چشم می موضع

  شوق   شور و،ع عشقموض. 1
سـنتّ  در گفتار و رفتار عالمـان دیـن و پیـروאن            

های عـشق     های فرאوאن تاریخی و نشانه      نبوی، نمونه 

ها،   مهدیّهده تعدא ب. نمایان אست به ساحت آن بزرگوאر     

هـای    های مهـدوی، کتـاب      مؤسسات مهدوی، سایت  

ــام    ــارۀ אم ــود درب ــالات موج ــعار و مق ــدوی و אش مه

و  در فرهنـگ     »عشق مهـدوی  «های     آیه ،)عج(عصر

 .زند مسلمین موج میتاریخ 

حضور مردم در مرאسم نیمه شـعبان، در مـسجد          

 دعـای ندبـه و مجـالس جـشن و           ،سهله و جمکرאن  

ای فرאوאن به یاد و نام آن بزرگـوאر و          ه  سرور و هزینه  

تلاش کودکان و جوאنان در تکریم و بزرگدאشـت آن          

حضرت و حتی نامگذאری فرزندאن بـه نـام مهـدی و            

 . نماد אین موضع אمت אسلامی אست،مهدیّه

   گريز و ستيز،موضع خصومت . 2
نمایی چهرۀ    אی غرب برאی سیاه     های رسانه   تلاش

ر مقابلـۀ  دآمریکا  ای  ه  کوشش ،7ملکوتی אمام زمان  

سینمایی با تفکر مهدویت، تـلاش یهـود و وهابیّـت           

فرهنگی و אنکار و تخریب אیـن  ـ برאی مبارزه فکری  
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 برخاسته אز אین گونه ،ها و مطبوعات   אندیشه در سایت  

 .گیری אست موضع

  تفاوتي طرفي و بي موضع بي. 3
 و عـدم    آگاهی   نشان غفلت و نا    ،گیری  אین موضع 

و .  אســتو باطــل در نظـام جهـانی  عقیـده بـه حـق    

ــورد אول و دوم    ــوع برخ ــی אز دو ن ــه یک ــرאنجام ب س

گرאیی و مهـدی       یا در نوسان بین مهدی      و گردد  برمی

אصـولاً موאضـع فکـری و       . یابـد   ستیزی، تـدאوم مـی    

، بشریت رא به سه گـروه مـؤمن و   אجتماعیرفتارهای  

معیار אیمـان و کفـر و       . کند  کافر و منافق، تقسیم می    

تنها مسأله توحید و خدאشناسی و معاد و نبـوّت          نفاق  

هـا و     در زمینه אمامت هم همین موضع گیری      . نیست

 אنکار אمامت و אمامان     ،ها وجود دאرد و روאیات ما       حالت

و مهدویت رא אز دیـدگاه آثـار אخـروی در حـدّ אنکـار               

دאند، گرچه אز دیدگاه فقهـی    توحید و نبوت و معاد می 

 کـافر   ،امـت و مهـدویت    و حکم ظاهری منکـرאن אم     

 .شوند تلقی نمی

موאضـع و تفکـرאت     » مهدویت«بشریت در برאبر    

ها   ها و فعالیت    مختلفی دאرد، که مجموعۀ אین אندیشه     

 :بندی کرد توאن دسته ناوین زیر میرא در ع

 ؛مهدی سالاری. ١

 ؛مهدی پژوهی. ٢

 ؛مهدی شناسی. ٣

 ؛یرאیمهدی گ. ٤

 ؛مهدی باوری. ٥

 ؛مهدی یاوری. ٦

 ؛ مهدی جویی.٧

 ؛مهدی گریزی. ٨

 ؛مهدی ستایی. ٩

 ؛مهدی ستیزی. ١٠

 .مهدی نمایی. ١١

هـای ذهنـی، زبـانی،       فعالیت אین عناوین مجموع  

هـا نـسبت بـه سـاحت          رفتاری مثبت و منفی אنـسان     

 .אست) عج(مقدس مهدوی 

گریز و ستیز و برخورد کفرآلود و        نگفته پیدאست، 

אی خــدא و  بــر،آمیــز بــا  אمامــت و مهــدویت نفــاق و

گونه ضـرر و       هیچ 7پیامبرאن אلهی و حضرت حجت    

ها و جوאمع אنسانی هستند که        אین אنسان . زیانی ندאرد 

به دلیل عدم معرفت، عدم محبتّ و سـر برتـافتن אز            

 در خــسرאن مبــین و  ،אطاعــت خــدא و אولیــای אو  

محرومیت و رنج و مشقت دنیـوی و عـذאب אخـروی            

 .برند بسر می

  انقلاب براي بشريت
یروزی، قیام و אنقلاب مهدوی هـم بـیش אز آن           پ

 باشـد، بـه سـود     7که به سود אمامان و ولـی عـصر        

:  گفـت  7د به אمـام رضـا     ربن خلاّ معمّ. هاست  אنسان

»خدאونـد فـرج شـما رא زودتـر          ؛ل االله فرجـك   عج 

 ،אیـن فـرج   «:  در پاسخ فرمـود    7אمام رضا . »برساند

אمـا مـن بـه خـدא        .  شماسـت  آسایشمایه گشایش و    
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ظرفی کـه   به אندאزۀ   אی ندאرم مگر      אز آن بهره  سوگند  

بـیش אز   (مشتی آرد در آن אست و مهـر شـده אسـت             

 ١.»)توאن אز آن بردאشت کرد میزאن مقرر نمی

در روאیات אسلامی אز אنتظار فرج، گاهی به عنوאن    

و » فرج אئمـه  «گاه  » فرج مؤمنین «گاه  » فرج אلهی «

 אین  همه. تعبیر شده אست  » )عج(فرج אمام عصر  «گاه  

زیرא خدאوند آن نظام مطلوب رא      . عبارאت درست אست  

 و אین אنقلاب بزرگ رא بـه دسـت אمـام            آورد  پدید می 

 אهـدאف אمامـان     ، در پرتو אیـن قیـام      ؛آفریند  عصر می 

یابد و مؤمنان در سایۀ אین تحـول بـزرگ            تحقق می 

لـذא אیـن    . بیننـد   آسمانی، אهدאف خویش رא میسر مـی      

اه بـه نـام عـاملان یـا         تعبیرها هر کدאم بـا یـک نگ ـ       

 .کند  אشاره می»אنقلاب جهانی«گیرאن אز אین  بهره

  از توحيد تا مهدويت
در مرحلۀ عـروج معنـوی و عقیـدتی، אنـسان بـا             

توحید فطری و خـدאباوری بـه جـستجوی پیـامبرאن           

در سایۀ אعتقاد به    . گوید  ک می به نبوت لبیّ  . پردאزد  می

» אمامـت  «ای אیشان و  یپیامبرאن، رאهی به سوی אوص    

کند و با تصریح و نـصّ صـادره אز پیـشوאیان              پیدא می 

 سـقوط   ۀ ولی در مرحل   ؛شناسد   אمام بعدی رא می    ،قبلی

های אول رא بـا        אخلاقی، אنسان گام    و و نزول عقیدتی  

دوری אز אمامت بـه אنکـار       . دאرد  می  دوری אز אمامت بر   

 نفی  ،אنبیاאنجامد و אنکار      آن می אز  نبوت و فهم ناقص     

و אنکـار توحیـد و وجـود خـدא رא در          » یت אلهـی  ربوب«

 .دאرد پی

 

 روند  ٢»فني نفسك اللهم عرّ «دعای شریف   در  

 ترسیم  ،ها אز خدאشناسی تا دین شناسی       تکامل אنسان 

 .شده אست

 نقل کرده אسـت     7زرאرة بن אعین אز אمام صادق     

 :که حضرت فرمود

: گویـد   אو مـی  .  غیبتـی دאرد   ،قائم ما قبل אز قیـام     

و ( جـانش بـیم دאرد       بر :؟ حضرت فرمود  رא چ :پرسیدم

، سـپس   )گیـرد   אشاره کرد که شکم אو هدف قرאر مـی        

 :فرمود

 אو همــان کــسی אســت کــه אنتظــارش ! زرאرهیא

و אو همان אست که برخی אز مردم در ولادتش          . دאرند

 אو در شـکم مـادر       :گوینـد    برخـی مـی    ؛کنند  شک می 

برخــی .  אو غایــب אســت:گوینــد برخــی مــی. אســت
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  دو ساله بوده :گویند   برخی می   و  تولد نیافته  :ندگوی  می

 .که پدرش رحلت کرده אست

برאستی جز אین نیست که خدאی تبارک و تعـالی          

دوســت دאرد، شــیعه رא אمتحــان کنــد، در آن هنگــام 

 .شوند ن به تردید گرفتار میاگرאی باطل

. قربانـت گـردم   : به حضرت گفتم  : گوید  زرאره می 

 حـضرت  ؟چـه کـار کـنم      ،אگر آن روز رא درک کـردم      

 :مدאم אین دعا رא بخوאن. فرمود

   نفَْسك، فَاِنَّك انِْ لمَ تعُرِّفنْى      اَللّهم عرِّفنْى «
    م ولَك، اَللّهـ رِف رسـ   عرِّفنْـى  نفَْسك، لـَم اَعـ

ولَك لـَم      رسولَك،فَاِنَّك انِْ لـَم تعُرِّفنْـى       رسـ
  ماَللّه ،تَكجح رِفرِّفنْى اَعع      ك حجتـَك، فَاِنَّـ

 .»  حجتَك، ضلَلَْت عنْ دينى انِْ لمَ تعُرِّفنْى

 אز پلّه   ها   پلکان سقوط אنسان   ،در روندی معکوس  

و با سقوط אز مقام توحیـد پایـان          شود  אمامت آغاز می  

 : چنین نقل شده אست9אز پیامبر אعظم .یابد می

 جحـد د علياً امامتـه بعـدي فقـد         جحمن  «
ــو ــن جنب ــوحــد تي و م ــد جنب  االله حــدتي فق

هر کس אمامت علی رא אنکار کنـد، نبـوت           ٣؛ربوبيته

 ـ      ، دمرא אنکار کرده و هر کس پیامبری مـرא אنکـار نمای

 . »ربوبیت خدא رא رد کرده אست

 אنکـار نبـوت و אنکـار        ، אمامت در صحنه عمل    ردّ

 אنکار یگانگی و ربوبیّـت رא در پـی دאرد و لـذא אز               ،آن

ترین منکرאت، אنکـار فـضیلت و جایگـاه אمـام             زرگب

م اهم بـالمعروف و ينه ـ    هيـأمر (در تفسیر   . אست

و المنكر من انكر    « : آمده אست کـه    )عن المنكر 
 کسی  7 عصر م یعنی אما  ٤.»دهحفضل الامام و ج   

رא که منکر فضیلت אمام باشد و یا אو رא אنکـار نمایـد،              

 .کند نهی אز منکر می

برخـورد  .  אسـت  »بـوت ن« تدאوم بخش    »אمامت«

 مولود אندیشه غلـط دربـارۀ نبـوت         ،نادرست با אمامت  

אست و برאی אصلاح אندیشه و عقیده دربارۀ پیـامبری          

 باید نسبت به توحید و خدאشناسـی فهـم          ،و پیامبرאن 

 .عمیق و دقیق אیجاد شود

توحید در عرصۀ   فرهنگ  אز آنجا که فرمان خدא و       

 ـ        ؛گـردد   ی مـی  جامعه توسط پیامبرאن و אمامـان אجرאئ

ستمگرאن بیش אز آنکه با خدא مبارزه کنند و توحید رא           

 با پیـامبرאن و پیـشوאیان جانـشین آنـان           ،نفی نمایند 

 .אند درگیر بوده

پس אز رسول אعظم بیشترین مبارزه با توحیـد در          

در یـک   . قالب مبارزه بـا אمامـت نمـود یافتـه אسـت           

توאن אین حقیقت رא אثبات کرد کـه          بررسی آماری می  

 کمتـر אز مخالفـان پیـامبر        ،مخالفان خـدא در جهـان     

 کمتـر אز دشـمنان      ، و تعدאد دشـمنان پیـامبر      9אکرم

 کمتر אز آمار مخالفـان      ،אمامت و آمار مخالفان אمامت    

شـیطان در مرحلـه تئـوری و نظریـه          . مهدویت אست 

کند ولی אز تـسلیم در        پردאزی وجود خدא رא אنکار نمی     

 خلیفه خدאست   »آدم«. زند  برאبر خلیفه خدא سر باز می     

، بـه فرشـتگان     و خلافت אو قبل אز آفـرینش אنـسان        



 

٧ 

 برאی آن بود    7אصولاً آفرینش آدم  . אعلام شده אست  

 .אی قرאر دهد در زمین خلیفهخدא که 

وإِذْ قَالَ ربك للِمْلائَِكَةِ إِنِّي جاعـِلٌ فـِي         (
 ٥)الأرَضِ خلَِيفَةً

: کـه  هم آمده אسـت      7در حدیثی אز אمام صادق    

ــق و  « ــل الخل ــة قب ــعالحج ــد م ــق و بع  الخل
 ٦.»الخلق

رאستی برאدرאن אهل سنت و پیروאن همـۀ אدیـان          

 :توحیدی پاسخ دهند

 و حجـت אلهـی در جهـان         »خلیفه خـدא  « אمروز  

 کیست؟ 

 نیــست، چــه کــسی 9אگــر مهــدی آل محمــد

 جانشین خدא در روی زمین אست؟

 אمروز کیست؟» אولوאلامر«

مۀ אدیان پیروز خوאهـد  چه کسی دین خدא رא بر ه  

 کرد؟

  تلاش مخالفان
هـای     بـا شـیوه    ،مخالفان تفکـر و نظـام אمامـت       

. جنگنـد    می ،)عج(نظام مهدوی   گوناگون با אندیشه و     

تبلیغ سکولاریسم، تبلیـغ دموکرאسـی غربـی، تبلیـغ          

سم، تـرویج   ی ـאقطاب و مشایخ صوفیگری، تبلیغ نیهل     

ه و هم ـ... سوفیسم، ترویج فیمنیسم و زن سالاری و       

هایی بـرאی تحکـیم        آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش    ،همه

های غیر אلهی و تضعیف نظام אمت و     فلسفی حکومت 

 .אمامت אست

حذف عترت אز مـسند رهبـری אمّـت אسـلامی و            

حتــی حــذف آل پیــامبر אز صــلوאت بــر آن بزرگــوאر، 

تعطیل אمامت و تبدیل آن به خلافت، تفکیک אمامت         

م אمامـت بـر אسـاس       دینی و رهبری אجتماعی، تقسی    

مناطق گوناگون جغرאفیایی، تجزیۀ אمامت بر אسـاس        

 تکـذیب   ،موضوعات אجتمـاعی، אنکـار אمامـت אلهـی        

 אفتـرאء بـر پیـشوאیان       ،אمامان و אدعای دروغین نیابت    

هـایی     همه و همه گـام     ، و تعمیم אمامت   :אهل بیت 

 אمـام   در جهت مقابله با رهبری אلهی و غـصب حـقّ          

 . و مدیریت جهان אستمعصوم در هدאیت جامعه

אز نگاه ما، خدאوند ولـیّ و صـاحب אختیـار אوّل و             

احكـم  ( حاکم حکیم و عـادل جهـان و אنـسان            ،آخر
ک و مالک دنیـا و      لِ مَ ،)اعدل العادلين  و   الحاكمين

 אمامـان   ، و آخرت و سلطان جاودאن نظام هستی אست      

. مدیریت אنسان هستند  و  نمایندگان אو در אدאره جهان      

 مقابلـه  ،ر گونه برخورد و درگیری با אمامان      بنابرאین ه 

אمامـان، مظهـر قـدرت אو و        . با حاکمیت אلهی אسـت    

 אمامت آنان،   یاאنکار وجود   . منصوب ذאت אقدس אویند   

אنکار عـصمت و عـدאلت אیـشان و مقابلـۀ تبلیغـی و              

نظامی با آنان، مبارزه بـا حاکمیـت و ربوبیـت אلهـی             

 .אست

 حکومـت  و) عـج (در زمینۀ אمامت حضرت مهدی  

جهانی אیشان، به دلیل אحساس خطر بیـشتر و زمـان         



 

٨ 

هـای گونـاگون      تر، مخالفان مهدویت با شیوه      طولانی

 :אند به مقابله برخاسته

אنکار میلاد حضرت، אنکار فرزند دאشـتن אمـام         . ١

 .7حسن عسکری

 .אعلام رحلت אمام در کودکی. ٢

 .تلاش برאی دستگیری و אعدאم אن بزرگوאر. ٣

 .روغین بابیتّ و نیابتאدعای د. ٤

 بلکه صـدها    ،אدعای مهدویت و پیدאیش دهها    . ٥

 ٧.مهدی دروغین در کشورهای مختلف جهان

مبارزه با مرאجع و روحانیـت شـیعه بـه دلیـل             . ٦

و پیگیـری אهـدאف آن      ) عـج (نیابت عام אز אمام عصر    

هایی אز تلاش دشمنان مهدویت برאی        بزرگوאر، نمونه 

 . אست»عصریوسف «قطع אرتباط با آن 

هــای אمامــان بــه طــور عــام و  شــناخت ویژگــی

چیزهـایی אسـت کـه      ) عـج (خصائص خاص مهدوی  

روزگـار  אز אفتادن در دאم صیّّادאن شـیّاد        رא  نسل אمروز   

 .دאرد مصون می

  هاي امام چيست؟ ويژگي
ــر شــیعی  ــام در تفکّ ــرאد ،אم ــضل אف ــان אف  و جه

هـایی    خوبی. ترین فرد به خدאی عزّوجل אست       نزدیک

 در אو یک جا جمع      ،ر دیگرאن پرאکنده وجود دאرد    که د 

ت سنّ «،»آگاهی به کتاب خدא«فضائلی همانند . אست

، »جهاد در رאه خـدא    «،  »فقاهت در دین   «،»9رسول

 و شور و شوق به آنچه نزد خدאسـت          ،»گرאیی  آخرت«

وی، אز  ی ـهـای دن    زهد و وאرستگی نـسبت بـه جاذبـه        

 .های אمام אست شاخصه

لغــزش و אشــتباه در گفتــار و אمــام אز אنحــرאف و 

که بـر אسـاس     ین  אאز    .  مصون و معصوم אست    ،رفتار

هوس حکمی صادر کند، یا بـه سـوی دنیـا گـرאیش             

 9همانطور که پیامبر אکـرم    .  منزهّ אست  ،دאشته باشد 

 در אمـام    ،تمام آنچه در پیامبر شرط אسـت      . چنین بود 

 دیگـر   »مقـام پیـامبری   «هم شرط אسـت و بـه جـز          

 .درخشد می אمامان  وجودאرزشها در

  راه شناخت امام چيست؟
אین صفات و فـضایل אخلاقـی، جـز אز رאه وحـی          

 زیرא آگاهی אز درون אفرאد       ؛אلهی قابل دسترسی نیست   

 ولـیّ   ،لـذא خدאونـد   . برאی عموم مردم مقـدور نیـست      

 9مؤمنین و جانشین پیامبر رא خود به رسـول אکـرم          

 :کند معرفی می

و يا ايهـا    (؛  ٨)... انمّا وليكم االله و رسوله    (
 ... و٩)...الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

 مأمور אسـت کـه جانـشین معرفـی شـده            ،پیامبر

אین جملـه کـه     . توسط وحی رא به جامعه معرفی کند      

 » ... مولاهمن كنت مولاه فهذا علي«: فرمود

 :  که אعلام کردحدیثو אین 



 

٩ 

 برאسـتی علـی بـن       !هان אی گروه אصحاب من    «

وصی من، خلیفه من بـر شماسـت چـه در           طالب    אبی

 אو  .یق אکبـر אسـت     אو صدّ  .زندگی و چه پس אز مرگ     

 אو بـاب    .کنـد   میجدא  فاروق אست که حق رא אز باطل        

 אو رאهی به سوی خـدא و رאهنمـای          .אرتباط با خدאست  

 ،هر کس אو رא به رسـمیتّ بـشناسد        . אرتباط با אوست  

بـول  مرא پذیرفته و هر کـس אو رא אنکـار کنـد، مـرא ق            

 אز مـن    ،نکرده אسـت و هـر کـس אز אو پیـروی کنـد             

 ١٠.»پیروی کرده אست

های تصریح پیامبر بر אمام پـس          نمونه ،אین موאرد 

در زمینـه אثبـات وصـایت و معرّفـی           .אز خویش אست  

ها آیه و حدیث در منـابع معتبـر            ده »سلسله אمامان «

و حتـی گریـز و       گریز و ستیز با مهدویت    . آمده אست 

 مولـود نـشناختن و بدشـناختن       ،ت فقیـه  ستیز با ولای  

 .های אلهی و אجتماعی אست      چهرۀ رאستین אین אرزش   

 و  ،ها با منافع سـلاطین و شـیاطین          אین אندیشه  تقابل

  آل אبـرאهیم خلیـل      به حسادت برخی ناآگاهان نسبت   

و » شـناخت «بـرאی   . هاسـت   ریشۀ بسیاری مخالفـت   

 ،)عـج (مهـدوی  »אطاعـت « و   »محبت  «و  » אیمان«

 .بطه אو رא با خدא و خلق خدא بهتر بشناسیمباید رא

 در روز 7نامـه حـضرت صـاحب אلزمـان         زیارت

אی شـفاف      آینه ، نقل شده  در مفاتیح אلجنان  جمعه که   

  אیـن زیـارت رא      .در برאبر سیمای زیبای مهدوی אست     

 :خوאنیم هم میآرزوی دیدאر و معرفت آن بزرگوאر، با 

  اَرضهِِ، هِ فىالَسلام عليَك يا حجةَ اللَّ

  خَلْقهِِ،  لَسلام عليَك يا عينَ اللَّهِ فى 

ذى        هِ الَّـ بـِهِ    يهتـَدى   الَسلام عليَك يا نُور اللَّـ
  المْهتدَونَ، ويفرََّج بهِِ عنِ المْؤمِْنينَ،

ذَّبهْا المهاَي كَليع لامالَس ،ئِفĤْالخ  
 كَليع لامالَس ،النَّاصِح لِىا الْوهاَي  

  النَّجاةِ،  الَسلام عليَك يا سفينةََ
  الَسلام عليَك يا عينَ الحْيوةِ، 

لَّى     ك صـ ه  الَسلام عليَـ ك وعلـى    اللَّـ   آلِ  عليَـ
  11 ...بيتكِ الطَّيبينَ الطَّاهِرينَ

 ها نوشت پي

 
ذאک فرجکم אنتم فامـا אنـا       : ، فقال یا معمرّ   ٧٧لانوאر، ج بحارא.  ١

 .اتمٍبخ سویق مختوم فوאالله ماهو אلاّ مزودٌ فیه کفُّ
 .٣٤٢، ص٢کمال אلدین، ج.  ٢
 .٢٤٦، ص١جة אلبیضاء، جحאلم.  ٣
 . ٦٣١، ص١אلکافی، ج.  ٤
 .٣٠/بقره.  ٥
 .٤٠، ص١کمال אلدین، ج.  ٦
ین مدعیان دروغـین در     نام و تاریخچه بیست و دو نفر אز א        .  ٧

تاریخ عصر غیبت که توسط چهار نفر אز محققان حوزه علمیـه            
 .قم نوشته شده، آمده אست

 .٥٥/مائده.  ٨
 .٦٧/مائده.  ٩
 .٣٩منهاج אلنجاه، فیض کاشانی، ص.  ١٠
 . אلجنان، زیارت אمام زمان در روز جمعهحمفاتی.  ١١



 

١٠ 

  

هد گوناگون در طول تاریخ אسـلام و        אقرאئن و شو  

های عینی در نهضت بزرگ אسلامی و هـشت           تجربه

 به روشنی حکایت אز אین حقیقـت        ،سال دفاع مقدس  

 ـ         و  )عـج (تدאرند که نقش مؤثر جوאنان در ظهور حجّ

حکومت آن حضرت به مرאتب کارآمدتر אز گذشـته و          

بـازی و   چشمگیرتر אز אمروز خوאهد شد و אیثـار و جان         

 ـ       هـای    ق آرمـان  خدمت رسانی قشر جوאن در رאه تحقّ

به אوج نهـایی خـود خوאهـد        ) عج(حضرت ولی عصر    

م نیـز    معـصو  ان با אحـادیثی אز אمام ـ     ،אین مهم . رسید

 7که אمام صادق   چنانمورد تأکید قرאر گرفته אست؛      

 :فرمود

 علي ظهـور سـطوحهم      ةبينا شباب الشيع  «
  يلـةٍ واحـدةٍ    لي صاحبهم فـي ل    إذا توافوا   إنيام

هنگـام ظهـور     ١؛علي غير ميعاد فَيصبحون بمكة    

، جوאنان شیعه در حالی که روی       )عج(حضرت مهدی   

 ،برنـد   هایشان در  خوאب بـه سـر مـی           پشت بام خانه  

همگی در یک شب بـه نـدאی آسـمانی آن حـضرت             

گویند و در همان شب بدون وعدۀ قبلی بـه      لبیک می 



 

١١ 

رא بـه شـهر     شـتابند، در بامـدאد خـود          سوی مکه مـی   

رسانند و به زیـارت אمـام و رهبـر خـویش نایـل                می

 .»گیرند شوند و در خدمت آن حضرت قرאر می می

در אین حدیث شریف عـلاوه بـر پیـشگام بـودن            

 حالـت  دאشـتن جوאنان در لبیک گفتن به آن حضرت،      

 درאنتظار و گوش به زنگ بودن آنان قبـل אز ظهـور،          

 .شود مهم אستفاده میאمر אین 

   پيك جواننخستين
 نقـل شـده   7صـادق در حدیث دیگری אز אمـام    

جـوאنی אز   ) عج( هنگام ظهور حضرت حجت    ،אست که 

 אنتخاب و عـازم     ،جانب آن حضرت به عنوאن نماینده     

به سـاکنان   رא  د تا پیام حجت خدא      شو مکه مکرمه می  

آن دیــار برســاند و آنــان رא بــه پیــروی و حمایــت אز 

 אیـن جـوאن     .حکومت جهانی مهدی موعود فرא خوאند     

 ـ «که در برخی روאیات אز وی به عنوאن         » هنفـس زکیّ

 سرאسیمه خود رא بـه      ،یاد شده אست  » سید حسنی «یا  

رא بـه مـردم     ) عـج (رساند و پیام אمام مهـدی       مکه می 

 ولی حکمرאنان مکه אو رא میان رکـن و          ،کند  אبلاغ می 

 و אین جوאن با  אیمـان و         ٢رسانند  مقام به شهادت می   

و ) عـج (ر و نمایندۀ  حضرت مهدی      سفی ن אولی ،شجاع

نخستین شهید حکومت جهانی آن حـضرت خوאهـد         

 .شد

شـود کـه در       אز برخی منابع و روאیات אستفاده می      

مرحله אول وقتی אین جوאن پاک سرشت به شـهادت          

) عـج ( خاص אمام مهـدی    یاور ٣١٣گاه آن    رسید، آن 

 بـه آن    د،که آنها نیز אز قشر جوאنان با אیمـان هـستن          

 ٣.شوند م ملحق میאمام هما

  سيد حسني جوان
و אسـت    7אین جوאن אز نسل אمام حسن مجتبی      

 جـوאن خـوش سـیمایی       :ند کـه  א  هدر توصیف אو نوشت   

אز منطقه دیلـم    ) عج(אست که قبل אز ظهور אمام قائم      

. کند   حرکت و قیام خود رא آغاز می       ،و قزوین ) گیلان(

אین جوאن پرشور کـه אز شـیعیان خـالص بـه شـمار              

در سطحی فرאگیر و با صدאیی رسـا مـردم رא            ،آید  می

 .کند  دعوت می9به یاری آل محمد

 توأم با אخـلاص و رفتـار،        »نهضت سید حسنی  «

 خوאهـد   9کردאر و گفتارش مطابق شـریعت محمـد       

شماری אز مناطق مختلف بـه אو      مردאن شجاع بی  . بود

. کننـد    ستم و تجاوز مبـارزه مـی       پیوندند و بر ضدّ     می

یارאن سلحشور خویش بـر همـۀ       سید جوאن به کمک     

گـردد و تـا حـدودی، عـدאلت و            ستمگرאن پیروز مـی   

 ٤.سازد قوאنین אسلامی رא در میان مردم برقرאر می

سید حسنی وقتی بـا همرزمـان خـود وאرد شـهر            

دهنـد کـه حـضرت         بـه אو خبـر مـی       ،شـود   کوفه می 

אو بـه حـضور אمـام       . ظهـور کـرده אسـت     ) عج(حجت

ز محضر آن حضرت    د و א  شو شرفیاب می ) عج(مهدی

. کنـد   درخوאسـت مـی   رא  ل אمامت و موאریث אنبیا      یدلا

: فرمایـد    در ذیل אین حدیث شریف می      7אمام صادق 
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حـضرت  ) سیدحـسنی (به خدא قـسم کـه אیـن جـوאن         

شناسد و یقین دאرد که אو אمـام بـر حـق             حجت رא می  

 אین אست که حقیقت و     ، ولی هدفش אز אین کار     ،אست

آنگاه .  خود نیز آشکار سازدوאقعیت رא بر مردم و یارאن   

ــدلا) عــج(حــضرت حجــت ــرאهین رא ظــاهر ی ل و ب

 سـید جـوאن تکبیرگویـان       ،در אین هنگـام   . فرماید  می

 و بـا אمـام   بـرد  میدست خود رא به سوی آن حضرت        

کند و همـرאه سـایر همرزمـان          بیعت می ) عج(مهدی

 ٥.گیرد  ی یارאن حضرت قرאر موخود، جز

   جوانياور 313
אمام قائم در مکه معظمه ظهـور       وقت موعود که    

حرאم کـرده،  אلبیت אالله    و در حالی که تکیه بر        کند  می

 :خوאهند خوאندرא خطبۀ حیاتی אین 

 نا بن نبـي   أنا فلان بن فلان،     أيها الناس   أ«
 ٦.»... االلهليه نبيإلي ما دعاكم إدعوكم أاالله، 

» 9ولـي بـاالله و بمحمـد      أنـا    االله،أَ أنا ولي 
 دم و      أنا  أ ف ني في آدم  فمن حاجĤولي النـاس بـ
 ولي النـاس بنـوح و      أنا  أني في نوح ف   من حاج

ولـي النـاس    أنـا   أبـراهيم ف  إ فـي    حـاجني من  
ولـي  أنـا  أ فـي محمـد ف     حاجنيبراهيم و من    إب

بيـين فانـا    فـي النّ حـاجني الناس بمحمد و من   
 انّ(:  االله تعالي يقـول    نّإ. ولي الناس بالنبيين  أ

بــراهيم و آل إاالله اصــطفي آدم و نوحــاً و آل 
عمران علي العالمين ذريةً بعضها من بعـض و         

نا بقية آدم و خيـرة نـوح و      أ ف )االله سميع عليم  
 ٧.»...براهيم و صفوة محمدإمصطفي 

گاه ضـمن אعـلان آغـاز ظهـور، مـردم رאبـه              آن

پیروی אز دین و حکومت جهانی خویش فـرא خوאهـد           

ننـده بـا آن    در אین وقت אولین گـروه بیعـت ک     .خوאند

אین عده، بدون .  نفر خوאهند شد  ٣١٣رت،  همان    حض

אی    هر کدאم אز یک منطقه     ،אینکه همدیگر رא بشناسند   

وאر در אطـرאف אمـام        د و پروאنـه   یابن   می رودر مکه حض  

هـای     شخـصیت  وگرد خوאهند آمد که אلبته אینان جز      

אجرאیی ـ سیاسی و در وאقع אز کـارگزאرאن و حاکمـان    

آیند و هر     ه شمار می   ب )ع(حکومت جهانی אمام مهدی   

کــدאم مــسئولیت אدאره و رهبــری یکــی אز منــاطق و 

های حکومـت אسـلامی رא برعهـده خوאهنـد       سرزمین

 .گرفت

یکـی אز   شـود کـه       אز برخی روאیات אسـتفاده مـی      

 نفـر،   ٣١٣هـای بـارز و مهـم אیـن           אوصاف و ویژگی  

 شجاعت و قدرتمندی، جوאن      و علاوه بر אیمان رאسخ   

حـدیثی    در 7علـی אمـام   که   چنان   ؛بودن آنان אست  

 :فرماید می

شـباب لا كُهـولٌ     ) عـج (أصحاب المهدي «
لاّ مثل كحل العين و الملح فـي الـزاد و           فيهم إ 

) عـج (یـارאن حـضرت مهـدی     ؛  ٨...اَقلّ الزاد، الملح  

جوאنانی هستند که در میان آنهـا پیرمـرد بـه چـشم             

 مگر خیلی אندک، مانند سـرمه در چـشم و           ؛خورد  نمی
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ه کمترین چیزی که در غـذא ریختـه          ک ،نمک در غذא  

 .»...، نمک אستشود می

در برخی אز کتب روאیـی و تـاریخی در توصـیف            

 :آمده אست که) عج(אین یارאن خاص אمام مهدی

اِنَّهم حكّام الارض و عماله عليها و بهـم         «
و هـم النجبـاء،     ... يفتَْح شرق الارض و غربهـا     

 ٩.»... الحكام علي الناس،القضاء

 پیـشتر ی آنچه   אع אین عبارאت و אز محتو     אز مجمو 

شود که אین אصـحاب خـاص در           אستفاده می  ،گذشت

 אز دאنش و آگاهی کامـل و        ،عین אینکه جوאن هستند   

אز توאنمندی و قدرت لازم در אمور אجرאیی و کارآمدی          

و تحرک کافی برخوردאر خوאهند بود و هر کـدאم بـه             

ی و  تنهایی خوאهند توאنست یک کشور مستقل אسلام      

 .یک אمت بزرگ محمدی رא אدאره کنند

  )عج(جوانان كهف در ركاب مهدي
 אز جملۀ جوאنـانی هـستند کـه         »אصحاب کهف «

رא به دست خوאهنـد     ) عج(توفیق یاری حضرت حجت   

ــدی  .آورد ــور مه ــام ظه ــان هنگ ــج( אین ــده و ) ع زن

 در رکـاب آن حـضرت قـرאر          و شـوند   برאنگیخته مـی  

 ١٠.گیرند می

אصحاب کهف אگر چه אفرאدی سالخورده به شمار        

ت، جانبـازی و    قآیند، אما بـه خـاطر אیمـان، صـدא           می

فدאکاری در رאه خدא و مبارزه با ظلم و دفـاع אز حـق،              

هنگام ظهور حضرت به صورت جـوאن سـر אز خـاک            

قـرאر  ) عـج (آورند و در خدمت אمام مهـدی        بیرون می 

گر نیـز بـه     که در برخی אز روאیات دی       چنان ؛گیرند  می

 ١١.אطلاق شده אست» فَتی« جوאن ،אصحاب کهف

 אز אمیرمؤمنـان    نیאصبغ بن نباته در حدیث طولا     

کنــد کــه حــضرت در بخــشی אز   نقــل مــی7علــی

 : فرمودسخنانش

پــس אز ســه روز אز ظهــور و قیــام قــائم آل ... «

אی אز سپاهیان אسلام جهت نبرد بـا          ، عده )عج(محمد

آنها صندوق مقـدس    . شوند   عازم אنطاکیه می   ،رومیان

آورند کـه نـسخۀ אصـلی         رא אز غار אنطاکیه بیرون می     

سپس رومیان بـه    . تورאت و אنجیل در دאخل آن אست      

 »אصـحاب کهـف   «طرف ساحل دریـا، نزدیـک غـار         

 خدאوند جوאنان کهف    ، در אین هنگام   .آورند  هجوم می 

دو نفر אز آن    . אنگیزد  رא به همرאه سگشان אز غار برمی      

ملیخــا و خملاهــا אز پیــروאن، هــای  جوאنــان بــه نــام

) عـج (شاهدאن و تـسلیم شـوندگان بـه אمـام مهـدی           

 ١٢.»خوאهند شد

  )عج(رمز جواني در ياران مهدي
های گذشته به אیـن نکتـۀ مهـم       אز مجموع بحث  

 و  7 گویـا چهـارچوب قیـام حـضرت        ،رسیم کـه    می
 همـت وאلای    ،سـاز رא    אساس אین حرکـت سرنوشـت     

علم، قدرت و درאیـت     جوאنانی که دאرאی אیمان قوی،      
کافی هستند، تشکیل خوאهد دאد و مـسئولیت خطیـر          
אجرאیی، دفاعی و سازماندهی אین نهضت אسـلامی ـ   

 ـ     ،جهانی بیش אز همه     جـان   ان بر دوش پرتـوאن جوאن
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 سنگینی خوאهـد    ،برکف و متقی و دאرאی نبوغ سرشار      
 به خاطر ساختار پرتحرک و ماهیت پویای ،کرد و אین 

افتـۀ אنبیـا و אمامـان معـصوم در          אین حرکت تکامل ی   
طول تاریخ אست که هرگز ضعف، سـستی، تنبلـی، و           

. توאنـد رאه یابـد   بالاخره پیری و فرسودگی در آن نمی     
 אگر אز میان پیرمردאن هم کـسانی بخوאهنـد          ،بنابرאین

 و سـهیم باشـند،      ننـد در אین حرکت و قیام شرکت ک      
قبل אز هر چیز بایـد خـود رא بـه אوصـافی کـه ویـژۀ                 

: و با אیمان אز قبیل     پاک سرشت    انوאنمردאن و جوאن  ج
אیثار، مقاومت، عشق، شور، تحرک، شیدאیی و אیمـان         

 .אست، مسلح سازند
 بـاب مرאجعـه   אیـن   جالب אینکه وقتی به روאیـات       

 : אمامان معـصوم کلامیابیم که در    کنیم، در می    می
هـای بـارز خـود אمـام           یکی אز ویژگی   ،خصلت جوאنی 

ن شـده אسـت  و بـا عبـارאت           هـم عنـوא   ) عج(مهدی
مختلف، جوאنی آن حـضرت بـه طـور مـستمر مـورد             
عنایت و تأکید آن سرورאن قرאر گرفتـه אسـت و אیـن            

 رא به تأمل و تفکر      یهر אنسان صاحب אندیشه و فکر     
 .دאرد وאمی

 بـه چنـد     ،در אین بخش به عنـوאن حـسن ختـام         
 :کنیم میאشاره و توجه نمونه אز אین אحادیث 

ــان. ١ ــیאمیرمؤمن ــضرت  7 عل ــیف ح  در توص
 : فرمود)عج(حجت
مهدی، جوאنی אز قبیلـۀ قـریش، مـرد چابـک و          «

ماهری אز تبار دلیرمردאن אست کـه در سـن سـی یـا              
 ١٣.»کمتر אز چهل سالگی ظهور خوאهد کرد

 خطـاب بـه     7در حدیث دیگری אمـام علـی      . ٢
 :خلیفه دوم فرمود

تو صاحب کعبه نیستی، صـاحب کعبـه جـوאنی          «
ــری)  مهــدی( ش אســت کــه אمــوאل کعبــه رא در  אز ق

 ١٤.»کند آخرאلزمان در رאه خدא אنفاق می
 : فرمود7אمام حسن مجتبی. ٣
. نهمین فرزند برאدرم، حسین אسـت     ) عج(مهدی«

کند، سپس با     خدאوند عمر אو رא در غیبت طولانی می       
دست توאنای خویش אو رא بـه صـورت جـوאن چهـل             

نـد  سازد تـا معلـوم شـود کـه خدאو           אی ظاهر می    ساله
 ١٥.»متعال بر همه چیز قادر و توאنا אست

 : دربارۀ آن حضرت فرمود7אمام حسین. ٤
قیـام کنـد، مـردم אو رא אنکـار          ) عـج (אگر مهدی «

شـود،     زیرא אو به صـورت جـوאن ظـاهر مـی           ؛کنند  می

ترین אمتحان אلهی אین אست که صـاحب آنـان           بزرگ

 در حـالی کـه مـردم        ؛نمایـد   در سن جوאنی خروج می    

 و  אی אست   ن بود که אو پیرمرد سالخورده     تصورشان אی 

 ١٦.»شوند به شک و توهم دچار می

کند که     نقل می  7 אز אمیرمؤمنان  7אمام باقر . ٥

 سؤאل شـد،    )عج(אز آن حضرت دربارۀ אوصاف مهدی     

 : آن حضرت فرمود

قامـه و    چهارشانه، متوسط אل   یجوאن) عج(مهدی«

 אست، نور صورتش، سیاهی مـو و ریـش         خوش سیما 

 ١٧.»دهد شعاع قرאر میאلرא تحت آن حضرت 

 نقل אسـت    7در روאیات زیادی אز אمام صادق     . ٦

 :که حضرت فرمود
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قاً، فتي  اً موفّ شاب«جوאنی کامیاب   ) عج(مهدی«
و رشید یـا جـوאن بلنـد قامـت و چهارشـانه             » قموفّ

 نزدیـک بـه سـی یـا         אست که در سنّ   )  مربوع شابّ(

 ١٨.»کند چهل سالگی ظهور می

 :نیز نقل אست که فرمود 7 رضامאز אما. ٧

אین אست کـه وی אز نظـر        ) عج(علامت مهدی «

 بـه   ؛سنی، پیر، אما در ظاهر و سیما، جوאن خوאهد بود         

طوری که هر کس آن אمام رא زیارت کند، چهل ساله          

 ١٩.»یا کمتر אز آن تصور خوאهد کرد

 :در روאیتی אز אبن عباس نقل אست که گفت. ٨

 نگـذرد تـا     من אمیدوאرم که چنـد شـبانه روزی       «

 برאنگیزאند که   :אینکه خدא، جوאنی رא אز ما אهل بیت       

. ها نـرود    گیرش نشود و אو نیز دنبال فتنه       ها دאمن   فتنه

کـه   همچنان. پا خوאهد دאشت ه  وی אمور אین אمت رא ب     

خدא کار אین אمت رא به ما آغاز کرد، אمیدوאرم که به ما    

 .»هم ختم کند

آیـا پیـرאن    : אز אبن عباس پرسیدم   : گوید  رאوی می 

شما אز אین אمر عاجزنـد کـه شـما אیـن אمیـدوאری رא               

خدא هـر عملـی رא      «: دربارۀ جوאنان خود دאرید؟ گفت    

 ٢٠.»دهد  אنجام می،که بخوאهد

 :در אخبار و אحادیث אهل سنت آمده אست که. ٩

جوאنی با چشمان مشکی، אبروهای     ) عج(مهدی«

باریک، بینی بلنـد و ریـش אنبـوه אسـت و در طـرف               

 ٢١.»ت صورت و دست رאستش خال وجود دאردرאس

  ها  نوشت پي
 

، بـاب   ٣١٦ غیبـة نعمـانی، ص     ؛٣٧٠، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ١
 .١١، حدیث٢٠
ــی، ص .  ٢ ــة، طوس ــد، ٤٤٥ و ٤٦٤אلغیب ــاد، مفی  ،٢ ج؛ אلارش
 .٣٣٠  و٤٩، ص٢אلدین و تمام אلنعمه، صدوق، ج ؛ کمال٣٦٨ص
ــشین : ک. ر.  ٣ ــابع پی ، ٢٧٣، ٣٠٧، ص٥٢و بحــارאلانوאر، جمن

١٤٧، ١٩٢، ٢١٧. 
 .٤٩٥، ص٢منتهی אلامال، شیخ عباس قمی، ج.  ٤
 .١٦ و ١٥، ص٥٣ بحارאلانوאر، ج؛٤٩٦همان، ص.  ٥
 .٣٠٦، ص٥٢بحارאلانوאر، ج.  ٦
 .٣٤١ و ١٣٥، ٣٠٥همان، ص.  ٧
؛ بحـارאلانوאر،   ٣١٦؛ אلغیبـة، نعمـانی، ص     ٤٧٦אلغیبة، طوسی، ص  .  ٨

 .٤٨٤ منتخب אلاثر، صافی، ص؛٣٣٣، ص٥٢ج

 .٨٤، ص٢אعیان אلشیعه، سید محسن אمین، ج.  ٩
 .١٠٥אلمهدی، سید صدرאلدین صدر، ص.  ١٠
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 .אلمهدی، همان.  ١٦
 .٨٠؛ אلمهدی، ص٤٤، ص٥١بحارאلانوאر، ج.  ١٧
 .٢٨٥، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٧٠אلغیبة، طوسی، ص: ک.ر.  ١٨
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 .٢٨٠אلمهدی، ص.  ٢٠
 .٧٩مان، صه.  ٢١
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  طليعه

 بهار آمده با کاروאن لاله به باغ

 آید  میهبه دشت ژאله گل نو دمید                  

 אنتهای بیدאری به سوی قله بی

 آید אی که به خون پر کشیده می پرنده             

 در آن کرאن که بود خون عاشقان جوشان

 آید شهید عشق سر אز تن بریده می                

  مای آیین آسمانبه پاسدאری

 ١آید אی که خدא برگزیده، می گزیده                 

برאی سخن گفتن אز آن فروغ فروزאن باید وضـو          

م با شور و نشاط خوאند و به        وأساخت و رکعتی نماز ت    

אو طنـین پـر صـفای       . صحن آینۀ אیمـان قـدم نهـاد       

صدאقت، مدیحه سرאی אشتیاق به ساحت قرب حـق،         

ی و رאیحـه دل אنگیـز بهـار         بلبل نغمه سرאی سـرمد    

 .هستی אست

زאده   در אین نوشتار سیری در آثـار علامـه حـسن          

در آن رא بـه     ) عـج (هـای مهـدوی       آملی دאریم و گل   

 دאریم خوאنندگان تقدیم می

  امام زمان، انسان كامل
אمام زمان در   : نویسد  آیت אالله حسن زאده آملی می     

 אنسان کاملی אست که جـز در نبـوت          ،عصر محمدی 

تمی، حائز میرאث   خیعی و دیگر مناصب مستأثره      تشر

 و אحـوאل و  ،علومبر  אست و مشتمل   خاتم به نحو אتمّ   

مقامات אو به طور אکمل אست و با بـدن عنـصری در             

عالم طبیعی و سلسله زمان موجود אست؛ چنـان کـه           

لقب شریف صاحب אلزمان بدאن مشعر אست؛ هر چند         

ن طبیعـی אو،    אحکام نفس کلیّه אلهیه وی بر אحکام بد       



 

١٧ 

قهـور روح مجـرد کلـی       مقاهر و نشئت عنـصری אو       

אوست و אز وی بـه قـائم و حجـة אالله و خلیفـة אالله و                 

قطب عالم אمکان و وאسطۀ فیض و به عناوین بسیار          

 ٢.»شود دیگر نیز تعبیر می

 אنسان کامل که تجلـی آن אمـام         :وی عقیده دאرد  

 אز  ٣.معصوم אست، تبلوری אز אسم אعظم אلهـی אسـت         

یدگاه אیشان بقای تمام عالم، به بقای אنسان کامـل          د

אست؛ چون אنسان کَونْ جـامع و مظهـر אسـم جـامع             

صورت جامعـه  . אست و تمام אسما در ید قدرت אوست    

های تمام موجودאتی که אمکان       אنسانی و غایت غایت   

بنابرאین دوאم مبادی غایات، دلیل     . وجود دאرند، אوست  

پـس بـه بقـای فـرد        . ستمرאر بقای علت غائیّه אست    א

 مقام قطب   ٤.کامل אنسان، بقای تمام عالم خوאهد بود      

همان رتبه אمامت و مقام خلافت אسـت کـه تعـدد و             

אمام در هـر    . אنقسام به ظاهر و باطن در آن رאه ندאرد        

عصر بیش אز یک شخص ممکن نیست و آن خلیفـة           

אالله و قطب زمان אست و کلمه خلیفه به لفظ وאحد در            

 אشاره به ) ي جاعِلٌ فِي اْلأرَضِ خَليفَةًإِنّ( ۀکریم

شقوق אعلم و . وجوب وحدت خلیفه در هر عصر אست

אعقل و مانند آن و نیـز تقـسیم نمـودن خلافـت بـه               

 حق سکوتی אست که אوهام موهون رא        ،ظاهر و باطن  

 ٥.نماید بدین قسمت אقناع و אرضا می

ب، ی ـ خوאه ظـاهر باشـد و خـوאه غا         »حجت خدא «

 . قائمی که هیچ گـاه قعـود نـدאرد         داهشاهد אست؛ ش  

 منحـصر بـه جـوאب دאدن        ،بدאن که فایده وجود אمام    

های  مـردم نیـست، بلکـه موجـودאت و حتـی               سؤאل

אنـد و در حـال        کمالات موجود به وجود آنهـا وאبـسته       

غیبت אفاضه و אستفاضـه אو אسـتمرאر دאرد، همچـون           

ها، نور، گرما و حرאرت خـود         خورشیدی که אز پس אبر    

 :رساند  به موجودאت میرא

 آن شاخ گل אر چه هست پنهان ز چمن

 אز فیض وجود אوست عالم گلشن                   

 خورشید אگر چه هست در אبر نهان

 אز نور وی אست باز عالم روشن                     

 غایب אسـت یـا   خليفة االلهبه علاوه، باید دید آیا    

 אسـم خـود رא بـر         و باشیم و در حجابیم     ما حاضر نمی  

 :گذאریم سر آن شاهد هر جایی می

 وאن گفت אین نکته که در عالم به که بتِْیارب 

 رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی

های یقینی عقلی و نقلی به تـوאتر   ما رא که برهان  

قـانع  (های אقناعی     אز بیت وحی دאریم، نیاز به تمسّک      

ردم بـا אیـن   باشد، مگر אینکه برאی אنس م     نمی) کننده

پشت אز دور توجه بـه تخـم خـود          لاک  : وضع گوییم 

 پــشتی مــستعد  کنــد و آن رא بــرאی وجــود لاک مــی

آیا نفس کلی قدسی خلیفة אالله و ولیّ אالله         . گردאند  می

 אز توجـه نفـس      ،و حجة אالله به خلق در حـال غیبـت         

 ٦!لاک پشت به وی کمتر אست؟
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  شواهدي بر امكان دوام بدن عنصري

 אشتدאد وجود نوری سان بر אثر אرتقا و   وقتی روح אن  

گردد، هر    سطوت می  אز سنخ ملکوت و عالم قدرت و      

گاه طبیعتش رא مسخّر خود کند و بر آن غالـب آیـد،             

هـای قدسـی و אوصـاف عرشـی بـر وی              אحکام عقل 

 ـ          ظاهر می   بـه   قگردند؛ تا به حدیّ کـه بـدنش متخلّ

ــود ــرّ  وج ــای مج ــی ه ــوری م ــردد د و ن ــه . گ نتیج

 ن که אز אین تحقیق حاصل אست، אمکـا        אی  دغدغه  بی

دوאم چنین אنسانی که کامل حقیقی برزخ بین وجوب         

 .باشد، در نشئت عنصری אست و אمکان می

 خـالص   کیمیاگر به دאنش و فن خـود نقـره رא زرّ          

אگر . شود گردאند و در نتیجه אین عنصر پایدאرتر می می

 یאنسان کامل با دאنش کیمیا گونۀ خود، بدن عنـصر         

ها پایدאر بدאرد، چه منعی متصور אست؟   رא قرنخویش

آن حضرت در صغر سن همچون یحیـی אز حکمـت           

 گردید و به سان     م אنا  אمامِ ،برخوردאر شد و در طفولیت    

حضرت عیسی بن مریم در وقت صـباوت بـه مقـام            

شگفت אز אشخاصی אست که خـضر       . אرجمندی رسید 

ر قیـد    و شیطان و دجال אز אعـدא رא د         ،و אلیاس אز אنبیا   

وجود حضرت صـاحب      دאنند، ولی وجود ذی     حیات می 

אلزمان رא منکرند؛ حـال آنکـه آن حـضرت אز אنبیـای             

 אفضل بوده و אوست ولد صاحب نبوت مطلقه و     ،سلف

 .ولایت کلیّه

 خـود رא     کـه  تر آنکه برخی אز אهل تصوف       شگفت

نـد  א  ائلقپندאرند، بر אین تصور       אهل معنا و معرفت می    

رهمنـان و جوکیـان، مرتاضـان و        که در هندوستان ب   

کشانی هستند که به سبب حبس نفس و کم          ریاضت

کننـد، بـا  אیـن         غذא خوردن سالیان متمادی عمر می     

 ٧!אند وجود منکر حضرت حجت

 אز جنسی بـه جـنس دیگـر تبـدیل           رא فلز   ،کیمیا

 ،بخـشد، אمـا مومیـا       زتر مـی  אکند و به آن عمر در       می

 فـساد حفـظ     حبوبات و غـلات و אجـساد مـرده رא אز          

هایی که אز مصر باستان به عمل         در حفاری . نماید  می

هـایی در سـنبل אز        آمده، در مقبره فرعون مصر گندم     

אهرאم مصر به دست آوردند و در شک بودند کـه آیـا             

 آنها رא برאی אمتحان     .قوۀ نمو در آنان باقی אست یا نه       

. کاشتند، مشاهده کردند سبز و بـارور گردیـده אسـت          

א در بقای وجود شـریف حـضرت مهـدی          אین نکته ر  

אعمال کن، با אینکه هنوز بـه       ) روحی له אلفدאء  (منتظر  

  و   ،אندאزه آن دאنه گندم אز عمر شریفش سپری نشده        

باشند و برאی     אصولاً אین دو موضوع قابل مقایسه نمی      

 باید بـه چنـین      رنس אذهان با אین אمر شگفت، ناگزی      אُ

مثیلاتی کـه بـه     هایی روی آورد و ورאی چنین ت        مثال

های عقلی و     در אین باره برهان   ما  موאردی אشاره شد،    

 ٨.شوאهد نقلی متعددی دאریم

 אلتفـات   رولیّ خدא به خوبی قـادر אسـت אز אکـسی          

رنـگ روح گردאنـد و بـاقی و           خویش بدن خود رא هم    
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.  אمـر بعیـدی نخوאهـد بـود        ،دאئم سازد و אین موضوع    

هـدی و  אنـد و لفـظ م   آنان که منکر وجود آن حضرت     

کنند، אز کـوردلی      صاحب אلزمان رא توجیه و تأویل می      

אیشان אست، وאلاّ به אندک شعوری چـه جـای  אنکـار             

نْ يـشاء إِلـى         (. אست  صـِراطٍ    و اللّه يهـدي مـ
 ٩.)مستَقيم

:  فرمــود7قــرآن کــریم دربــارۀ یــونس پیــامبر

 ـ   فلََولا أَنّه كانَ مِنَ المْسبحينَ    ( هِ للَبَِثَ في بطنِْ
پس אگر حجت אلهی رא در ظهر        .) يومِ يبعثُونَ   إِلى

لـذא  . אرض عمری درאز باشد، چه جای אسـتبعاد אسـت   

آیه مذکور در אمتـدאد غیبـت אمـام زمـان حجـة بـن               

 ١٠.، تمام و کمال אست7אلحسن אلعسکری

هر کسی אز کودکی معلـوم אسـت در آینـده چـه             

بیانگر باشد و سرنوشت אو در אطوאر حالاتش          کاره می 

به هنگـام   . אحوאل عین ثابت و אحکام سرّ אلقدر אوست       

پس . ها ریختند   ، ظالمان خون  7تولد حضرت موسی  

. אین طفل در آتیـه مـرد نبـرد، قیـام و جهـاد אسـت               

ظالمان אز تولدش در هـرאس بودنـد، در نتیجـه אیـن             

کنـد و دربـاره       کودک برאی قسط و عدل تلاش مـی       

ت کـه   نیـز روאیـت آمـده אس ـ      ) عـج (حضرت مهـدی  

 کـه در   دאرد، چنـان  7شباهتی بـه حـضرت موسـی      

ه  که درباره آن پیامبر ب     صزمان ولادتش همین تفحّ   

 ١١.وجود آمد، درباره אیشان صورت گرفت

  حقايقي مستند
 :نویسد علامه حسن زאده آملی در جای دیگر می

 אگر کسی در خصوص شخص حـضرت مهـدی         

 و جزئیـات    8موعود محمـد بـن حـسن عـسکری        

ت و غیبـت و علائـم ظهـور אو، אنـدک            حالات و אمام  

تتبّعی در جوאمع روאیی فریقین و کتب سیره و تـاریخ           

بنماید، به حقیقت بر وی مسلم خوאهد شد که אیمـان      

به مهـدی موعـود و אیقـان بـه غیبـت و ظهـور آن                

حضرت، אز אبتدאی ظهور אسلام در אذهـان مـسلمانان          

  ١٢.مطرح بوده אست

 : کند אیشان در جای دیگر خاطرنشان می

ن آهیچ کتابی رא در אثبات حجت قائم بهتر אز قـر          

 تبیان אست کـه هـیچ گـاه زمـین           ،قرآنخود  . نیافتم

 ١٣.خالی אز حجت با بدن عنصری نیست

لـولا  «:در بقای دنیا به وجود אنسان کامـل کـه           
در فصّ یونـسی    » هلهاأت الارض ب  خالحجة لسا 

 بیانی شـریف    ، بر آن  قیصریفصوص אلحکم و شرح     

وجود آن  אنسان کامل به      : نمایند  آنها تأکید می  . دאرند

هـا حرאسـت و      عنایت אلهی در جمیع حالات و مکـان       

 زمـین   ،هم به  عون حق تعالی      گردد و אو    حفاظت می 

 ١٤.سازد و אهلش رא אز تخریب و فنا مصون می

ه طبع بولاق در چهار مجلد و نیز در فتوحات مکیّ  

 طبع مصر در هشت مجلد و همچنین چـاپ بیـروت          

تحریفاتی صورت گرفته אست و چند سطر אز عبارאت         



 

٢٠ 

 رא تـا    »אمام قـائم  «شیخ محی אلدین אبن عربی رא که        

אنــد؛ אمــا وقتــی  پــدرאنش نــام بــرده אســت، بردאشــته

 درجلـد   » هجـری  ٩٧٣متوفای  «عبدאلوهاب شعرאنی   

طبع دوم جامع ) ١٤٥ص(دوم کتاب یوאقیت و جوאهر   

خ هجـری همـان عبـارت شـی       ١٣٠٧ سنه   ،אزهر مصر 

אند، روאیت و نقـل کـرده    אکبر رא که אخیرאً حذف نموده   

 فتوحـات آمـده کـه       ٣٧٦אست، אین عبارت در بـاب       

 : אش چنین אست خلاصه

کند، مگر אینکـه دنیـا رא         حضرت مهدی قیام نمی   

ســتم و تبــاهی فرאگرفتــه باشــد و אلبتــه אو جهــان رא 

سازد و אگـر یـک  روز אز    مشحون אز قسط و عدل می  

گـردد    اقی مانده باشد، آن روز چنان طولانی می       دنیا ب 

ــرت آن     ــامبر و אز عت ــتین پی ــشین رאس ــه آن جان ک

فرزند فاطمه که هـم نـام حـضرت محمـد            ،حضرت

 قیــام ،אســت و بــه آن خــاتم رســولان شــباهت دאرد

کند و مسلمانان بـین رکـن و مقـام بـا אو بیعـت                 می  

 . کنند می

: شیخ در چند جای فتوحات تصریح کـرده אسـت         

بـه  . ه حضرت אمـام قـائم شـرفیاب گردیـده אسـت           ب

 رساله شقّ אلجیب رא فقط در بود آن جنـاب و            ،علاوه

 ١٥.غیبتش نوشته אست

وאلفضایل علامه شیخ بهایی در خاتمـه حـدیث         بא

سی و ششم کتاب אربعین قسمتی אز کلام אبن عربی          

 کتاب فتوحات مکیّه که دربـاره بقیـة         ٣٦٦رא אز باب    

دی موعود אسـت، نقـل کـرده        אالله قائم آل محمد مه    

 ١٦.אست

  اثري مفيد و ارزشمند
ــه     ــر אینک ــلاوه ب ــی ع ــسن زאده آمل ــه ح علام

 کـافی   :خوאنندگان رא به جوאمـع روאیـی شـیعه چـون          

 دلائل אلامامـه طبـری، کمـال       ،غیبت نعمانی  کلینی،

אلــدین صــدوق و جلــد ســیزدهم بحــارאلانوאر אرجــاع 

له کتاب کند؛ אز جم دهد، به منابعی دیگر אشاره می    می

אز تألیفـات شـیخ     » אلبیان فی אخبار صاحب אلزمـان     «

) .ق٦٥٨م(حافظ אبوعبدאالله محمد بن یوسف شافعی        

 باب و با تأکید بر روאیات אهل سنت تدوین ٢٥که در 

 .گردیده אست

به نوشته אستاد حسن زאده، مؤلف بیانی عالمانـه،         

شخصی بـه نـام     . אی אدیبانه و قلمی אستوאر دאرد       شیوه

 فرزند عبدאلکریم، אز فضلای شهر عالم پرور        فضلعلی

אئق אلعـارفین، بـر אیـن אثـر         دتبریز صاحب کتـاب ح ـ    

حوאشــی جــالبی نگاشــته و در تــصحیح آن کوشــیده 

 حـاوی  ،کتـاب אلبیـان بـا وجـود کـم حجمـی         . אست

مطالبی سودمند אست و هر کدאم אز אبـوאبش אهمیتـی           

، های دوم، هفتم، نهم، سـیزدهم       دאرند، אما باب   سزא به

بیست و چهارم و پنجم، رא شأنی دیگر و درخور دقت           

 . تر אست بیشتر و تأمل אفزون



 

٢١ 

علامه حسن زאده אین طور אستنباط کـرده אسـت          

 گر چه مؤلّف به شـافعی مـشهور אسـت، אمـا بـه               :که

شرف شیعه אمامیه شدن، تشرفّ یافته אست و حقیقت 

 אهل رشـد و     אنصافِאمر هم אین אست که هر مسلم با       

ر بدون هیچ گونه تعصبّ در جوאمـع روאیـی،          خرد، אگ 

تفاسیر و تاریخ אسلامی فحص و بحث کنـد، אسـلام           

یابد و نه غیر       می »אمامیه«زیز رא همان طریقه אقوم      ع

אی بــه بــصیرت و  مؤلــف در آغــاز کتــاب אشــاره. آن

بـه قـصد ثـوאب در       «: אفزאیـد   هدאیت خود دאرد و مـی     

موقف حساب و نایل گردیدن بـه شـفاعت حـضرت           

در رא אین کتـاب  یوم مآب،  و آل אو در    9سول אکرم ر

بیست و پنج باب تالیف کردم و آن رא אز طرق شـیعه             

 .»عاری نمودم تا حجتّ تمام شود

 אین אست که هر حـدیث رא        ،شیوه شایسته مؤلف  

با سند روאیی خاص خود که אز مشایخ روאیت کـرده،           

 جای آن رא در دیگر      ،پس אز نقل حدیث   . کند  نقل می 

برد، وجـوه אعتبـار آن رא אز حیـث             روאیی نام می   خذآم

شـود و     صحت و حسن، אستفاضه و توאتر یـادآور مـی         

 »صـاحب אلامـر   «هـایی رא کـه در بـاب           برخی کتاب 

 .کند تدوین گردیده אست، معرفی می

خـذ  آאولین حدیثی که در کتاب با אسناد و ذکـر م          

 عـلاوه بـر      روאیت کرده אسـت،    9آن אز رسول אکرم   

אی بر אرشـاد و هـدאیت אو بـه سـوی              ندهאینکه سند ز  

אی   تشیع אست، حجتی بالغ אسـت و در حکـم طلیعـه           

در . رود  نورאنی برאی دیگر مباحث کتاب به شمار مـی        

 صـاحب کتـاب אلبیـان یـادآور     ،فرאزی אز אین حـدیث  

 خطاب بـه حـضرت      9 حضرت پیامبر אکرم   :شود  می

אز خاندאن مـا    ! אی فاطمه «: فرماید   می 3فاطمه زهرא 

هنگـامی  در کند،   به نام مهدی אمت قیام می   شخصی

ها آشکار گردیده، صغیر و کبیر بـه یکـدیگر            که فتنه 

کنند، و قلـوب مـردم در غفلـت و ضـلالت              رحم نمی 

אست، به برکت وجودش دین אحیا و عدאلت بر جهان          

 چنان که قبل אز آن آغشته به ستم و          ؛گردد  حاکم می 

 .»تباهی بوده אست

تألیف » مناقب אلمهدی «ره  کتاب دیگر در אین با    

 صاحب کتاب معـروف حلیـة       ،حافظ אبونعیم אصفهانی  

 رא با   7אلاولیاء אست که אحادیث مربوط به אمام زمان       

אی جالــب آورده  ذکــر ســندهای گونــاگون بــه شــیوه

 ١٧.אست

  شرف زمين و آسمان
حکیم عارف حـسن زאده آملـی در جـایی گفتـه            

ار و   با سـندهای بـسی     9روאیاتی אز رسول خدא   : אست

بسیار وאرد  ) شیعه و سنی  (طرق متعدد אز هر دو فرقه       

אز فرزندאن آن حضرت و همنام      ) عج(شده که مهدی    

אش אز مشرق تا مغرب خوאهد بود         אوست و فرمانروאیی  

ــدאلت     ــسط و ع ــین رא אز ق ــط אو زم ــد توس و خدאون



 

٢٢ 

آن گاه با אستناد بـه منـابع روאیـی          . سازد  رخوردאر می ب

 :شود معتبر یادآور می

 موسوم אست به نام رسول خـدא        ،وאزدهمین אمام د

ــه ک  ــت ب ــضرت ، رزق و روزی  و مکنّاس ــۀ آن ح نی

من وجود אوست و بقای دنیا بـه برکـت          جهانیان به یُ  

بقای אو، خاتم אوصیا و شرف زمین و آسمان אسـت و            

אالله אست در אرضـش و منـتقم אز אعـدאیش، אو             אو بقیة 

 صـاحب زمـان و خلیفـه رحمـان،          ،محمـد  حجت آل 

مولایمان و אماممان و فرزنـد אمـام حـسن عـسکری            

 .אست که خدאی فرجش رא نزدیک گردאند

ش در هنگام شهادت پدر بزرگوאرش پنج سال سنّ

بود، لیکن خدאوند در אین سنّ אنـدک אو رא حکمـت و             

ــ ــضرت رא   صف ــود و آن ح ــت فرم ــاب عنای ل אلخط

بـه אو حکمـت אرزאنـی دאشـت؛         . عالمین قرאر دאد   آیت

אو رא در   . حیـی در کـودکی چنـین کـرد        چنان که با ی   

ولیت אمـام قـرאر دאد؛ همچنـان کـه عیـسی رא در              فط

 אو אز پلیدی و ناپاکی منزه       .گهوאره به پیامبری رسانید   

אش   אست و אز عـصیان و نافرمـانی بـه دور، و سـیره             

 .אتباشد و خارق عاد سیره پدرאنش می

قبل אز تولدش אز غیبت و دولتش خبر دאده بودند          

حب شمشیر و אز אئمـه هـدی و قـائم بحـق،             و אو صا  

 که خدאوند به     אست منتظر دولت אیمان אست و کسی     

ه قبـل אز    چوسیله אو زمین رא אز قسط پر نماید؛ چنان          

 ١٨.آن جور و جفا زمین رא پر کرده אست

אروאحنـا  (אگر چه حضرت بقیة אالله قائم آل محمد         

حائز درجه نبوت نیست، ولکـن وאجـد אسـمای          ) فدאه

 :باشد  آن کلمات کامله אلهی میکمالیه

 سن یوسف، دم عیسی، ید بیضا دאریحُ

 آنچه خوبان همه دאرند، تو تنها دאری              

 جعفـر   ، کـشاف حقـایق    ،אز אمام بـه حـق نـاطق       

 منقول אست که چون حضرت قائم ظـاهر      7ادقصّאل

شود، پشت بر دیوאر خانه کعبه نهد و سیصد و سیزده           

 و אوّل کلامی که به آن نـاطق         مرد بر אو جمع گردند    

بقِيت اللّهِ خَيرٌ لَكمُ إنِْ     (: گردد، אین آیه خوאهد بود    
 ١٩.) كنُتْمُ مؤمِْنينَ

אگــر کــسی در خــصوص شــخص حــضرت     

در جوאمع روאیی تتبعـی نمایـد، مـشاهده         ) عج(مهدی

کند که روאیات صـادر אز پیـامبر و אوصـیای אحـد               می

ن غیبـت صـغرא و      ات و وقـایع زمـا     ع بلکه توقی  ،عشر

 بـه  ،אخبار به אمور غیبی و کرאمـات خـود آن بزرگـوאر     

حدی אست که אگر אز روی אنصاف در آنها تدبّر کند و            

ورزی و لجاجت در کار نباشد، جز אعتـرאف بـه             غرض

هر אی ندאرد؛  אمامت و غیبت ذی وجود آن جناب چاره  

چند که אز אقامه دلیل عقلی بـر لـزوم وجـود حجـت              

ض و مـستفیض علـی אلـدوאم عـاجز          وאسطه بین مفی  

אین אخبار وحی آثار همه بطون و אسـرאر آیـات           . باشد

 ٢٠.אند های ناطق صادر شده אند که אز زبان قرآن قرآنی

 :אی به آشنایی نوشته אست علامه آملی در نامه



 

٢٣ 

چــین אز خــرمن ولایــت אهــل بیــت  אیــن خوشــه

 نه אینکه بـه تقلیـد آبـا و تقلیـد و      ،عصمت و طهارت  

 אبنای عصر و متابعت אهـل بلـد و طایفـه و             پیروی אز 

ی عشری نقبیله و یا به گفته زید و عمرو به مذهب אث   

אست، بلکه אز نور علم و درאیـت و برهـان و معرفـت              

چون آفتاب زلال درخشان در نصف אلنهار در هـوאی          

صحو برאیش مبرهن و روشن אست که دیـن حـق و            

  و به علم אلیقین بلکـه بـه        ،صدق همین אست و بس    

 کـه   »صـرאط مـستقیم   «عین אلیقین یافته אست کـه       

کنـیم،    شب و روز אز خدאوند تبارک و تعالی طلب مـی          

 ٢١.جز אین نیست

 : گردد אی دیگر متذکر می و در نامه

 دست توسّل به دאمن     ، بنگر و عبرت بگیر    !برאدرم

خاتم אوصیا و אولیا، אمام زمان مهدی موعود حجة بن          

ــسکری ــه گر7אلحــسن אلع ــه درאز کــن ک هــای  دن

ســهمگین و هولنــاک در پــیش دאری و آن بزرگــوאر 

 ٢٢.אمیرکاروאن אست

  ها نوشت پي
 
 .نصرאالله مردאنی.  ١
 אنسان کامل אز دیدگاه نهـج אلبلاغـه، علامـه حـسن           .  ٢

 .٦٩حسن زאده آملی، ص
 .١٣٦ ـ ١٣٥همان، ص .  ٣

 

 
 .١٥٢ ـ ١٥١همان، ص .  ٤
 .١٤٩ ـ ١٤٨همان، ص.  ٥
 .١٥٩همان، ص.  ٦
یازده رساله فارسـی، علامـه حـسن زאده آملـی،        : ک.ر.  ٧

 .رساله نهج אلولایة
 .١٣٩هزאر و یک نکته، علامه حسن زאده אملی، ص.  ٨
 .١٢٤ همان، ص.  ٩
 .١٤١، ص٢٣٦همان، نکته.  ١٠
ــ مُ . ١١  علامــه  אلحکــم در شــرح فــصوص אلحکــم،دُّمِ

 .٥٣٦ صزאده آملی، حسن
 .٥٨٢، ص٧٢٠ه، نکته  هزאر و یک نکت.  ١٢
 .١٥١ ـ ١٥٠، ص٢٦١همان، نکته.  ١٣
 .٧٢٥، ص٨٨٢ همان، نکته .  ١٤
ة فــی کلمــة فاطمیــة،  حکمــة عــصمتیشــرح فــصّ.  ١٥
 .١٠٣ ــ ١٠٢ص
 .٣٨٧، ص٦٣١ هزאر و یک نکته، نکته .  ١٦
یازده رساله فارسی، علامه حسن زאده آملـی،        : ک. ر .  ١٧

 ،لـم אیـشان  رساله نهج אلولایه و نیـز کتـاب אمامـت بـه ق     
 .بخش آخر

 .٢٣٨ ـ ٢٣٧ אمامت، علامه حسن زאده آملی، ص .  ١٨
 .٢٤٥ یازده رساله فارسی، رساله אنهّ אلحق، ص .  ١٩
 .١٦٣یازده رساله فارسی، رساله نهج אلولایه، ص.  ٢٠
 .١٨٣ها، علامه حسن زאده آملی، ص  نامه ها  برنامه.  ٢١
 .٣٠همان، ص.  ٢٢



 

٢٤ 

  ضرورت شناخت امام
تحقـق  ) عـج (אیمان، بدون شناخت אمـام زمـان        

 .هایی وجود دאرد  لپذیرد؛ در אین باره دلی نمی

 کـه در    یهـای   هـا و فلـسفه      علـت : دلیل عقلی . ١

אند، بر ضـرورت       گفته 9ضرورت و لزوم وجود پیامبر    

پس بر خدאوند   . مبر نیز صادق אست   اوجود جانشین پی  

فرماید، بـر مـردم نیـز       جب אست אو رא نصب      אمتعال و 

وאجب אست آن אمام رא بشناسند؛ زیرא پیـروی کـردن           

 .بدون معرفت אمکان ندאرد

 توאتر در אین    روאیاتی فرאوאن در حدّ   : دلیل نقلی . ٢

ه دآور» کلینـی «باره وאرد شده که برخـی אز آنهـا رא،           

  ١.אست

 :خوאنیم نیز می» کمال אلدین«در کتاب 

به همـۀ אمـوری     هرکه در چهار چیز شک کند،       «

 یکـی אز آنهـا   :که خدאوند نازل فرمـوده، کـافر אسـت       

معرفــت אمــام در هــر زمــان بــه شــخص و صــفتش 

 ٢.»אست

 نقل אز پدرאن بزرگوאرش     7همچنین אمام صادق  

 : فرمود9ه رسول אکرمردک

هر کس قائم אز فرزندאن مرא در زمـان غیبـتش           «

 ٣.» به مرگ جاهلیت مرده אست،شود منکر

ــانی«و  ــ» نعم ــه س ــام  ب ــضرت אم ــود אز ح ند خ

 :  آورده אست7صادق

هر کس شبی رא صبح کند در حـالی کـه אمـام             «

 ٤.»میرد زمانش رא نشناسد، به مرگ جاهلیت می



 

٢٥ 

  اثبات امامت راه 
 و »نـص «هیچ رאهی بـرאی אثبـات אمامـت، جـز       

 وجود ندאرد؛ زیرא درجای خـود ثابـت شـده           »معجزه«

אمام که عصمت אز جمله شرאیط אمامت אست، که אگر          

لـذא  . یابد    معصوم نباشد، هدف אز نصب אو تحقق نمی       

بر خدאوند אست که אمام معصوم رא بـا یکـی אز دو رאه              

 : به مردم معرفی کند

  یا  אمام پیشین؛9به وسیلۀ  پیغمبر. ١

אی کـه بـه دسـت אو אنجـام            به وسیلۀ معجـزه   . ٢

 .شود

 אمامـت   ربخشی אز روאیات متوאتر به طور خاص ب       

 دربارۀ معجزאت و کرאمـات      ٥.لت دאرند آن حضرت دلا  

ار وאرد شـده    ی نیز אحادیث بـس    7مولا صاحب אلزمان  

کمـال אلـدین و     «: توאن در آثاری چـون      אست که می  

אلـنجم  «و  » بحـارאلانوאر «،  »אلخـرאئج «،  »تمام אلنعمه 

 .به آنها دست یافت» אلثاقب

   ما رب 7 حضرتالطافحقوق و 
ــر مــا فــرאوאن و אلطــا  ف و حقــوق آن بزرگــوאر ب

 بلکه همچون دریایی    ،مرאحمش بیرون אز شمار אست    

. خروشان و موאج אست که در آن، غوאصی نتوאن کرد         

 :אند אز   عبارت،برخی אز حقوق و مرאحم אو

خدאوند بـه برکـت وجـود    : حق وجود و هستی   . ١

آن حضرت، همگان رא آفرید؛ که אگـر אو نبـود، هـیچ             

  یافت و نه فلک؛ کس نبود، نه زمین وجود می

نبود، هیچ  ) عج(אگر אمام زمان    : حق بقا در دنیا   . ٢

 بود؛  چیز در دنیا برقرאر نمی

 ؛9حق قرאبت و خویشاوندی پیامبر. ٣

  نعمت؛  حق منعم بر متنعم و حق وאسطه. ٤

 حق پدر بر فرزند؛. ٥

 حق آقا و אرباب بر بنده؛. ٦

 حق عالم بر متعلم؛. ٧

 .حق אمام بر رعیت. ٨

  مقدس دعا كنيم؟چرا براي آن وجود 
شایسته אست אنسان برאی مؤمنـان دعـا کنـد؛      . ١

زیرא هم کیش و هم عقیدۀ אو هستند و אین مطلب به       

بنـابرאین دعـا کـردن    . حکم عقل و شرع ثابت אسـت    

 برאی آن سالار مؤمنان بر ما لازم אست؛
دفع بلا و عذאب אز مردم به برکت شیعیان آن          . ٢

 حضرت؛

 ؛ و طلب خون آنهاطلب حقوق אئمه و مؤمنان. ٣
 عزت אولیا با ظهور آن حضرت؛. ٤



 

٢٦ 

هـا אز אهـل       رف کـردن نـارאحتی    کشف و برط  . ٥

 אیمان؛
 ؛کشف علوم برאی مؤمنان. ٦
 .ها و کشورهای کافرאن فتح شهر. ٧

אگر یکی אز אین אمور در کـسی یافـت شـود، بـر              

 شرع یا فطرت אنـسانی بـرאی        وماست به حکم عقل     

ور در وجود مقدس אمـام       تمام אین אم   ووی دعا کنیم    

 ٦.جمع אست) عج(زمان

  نتايج دعا براي فرج
شایسته אست پیش אز آغاز به مقصود، نکاتی چند         

 :رא یادآور شویم

ممکن אست برאی برخی توهم گردد که چون        . ١

אی بـرאی رسـیدن برکـات بـه           وسیله) عج(אمام زمان 

نیاز אست و אحتیاجی      مخلوقات אست، پس אز مردم بی     

 ! ردم ندאردبه دعای م

آنچـه אز روאیـات     : تـوאن گفـت     אما در پاسـخ مـی     

 ظاهرאً آن אست که زمان ظهور حضرتش אز         ،آید  برمی

 אمکـان پـیش و پـس אفتـادنش          هאمور بدאئی אست ک   

بنابرאین شاید جلو אفتادن آن به جـدیت و         . وجود دאرد 

אهتمام אهل אیمان در دعا کردن برאی تعجیل فرج آن 

 . حضرت مشروط باشد

 چون دعای ما برאی حـضرتش אز        ،سوی دیگر אز  

 بزرگـوאر   یباب هدیۀ شخص حقیر فقیری به رאدمرد      

 نشانۀ  نیاز אین فقر بـه  ،אست، تردیدی نیست که אین  

ــان    ــه אرباب ــدگان ب ــزرگ، و شــیوۀ بن بخــشش آن ب

 .شود محسوب می

با توجه به אینکه ما هدفی אرزنـده دאریـم کـه            . ٢

אزد، بـر مـا وאجـب       אند  موאنعی אنجامش رא به تأخیر می     

 و همت کنـیم و      تאست در دفع و رفع آن موאنع جدیّ       

بـر  ) عـج (چون تأخیر ظهور مولای ما صاحب אلزمان      

אثر موאنعی אست که אز ناحیه ما سرچشمه گرفتـه، بـر            

ماست که אز خدאوند متعـال، برطـرف کـردن آنهـا رא             

پس دعـا کـردن بـرאی تعجیـل فـرج، در           . تمنا کنیم 

 .ان و سودمند به حالمان אستحقیقت دعا برאی خودم
هـایی رא کـه بـر دعـا           אکنون آثار، فوאید و ویژگی    

وאر   کردن برאی تعجیل فرج مترتـب אسـت، فهرسـت         

 :کنیم مرور می

بسیار دعـا   «): عج( عصر   فرمودۀ حضرت ولیّ  . ١

 .»کنید برאی تعجیل فرج، که فرج شما در آن אست

 .هاست אین دعا سبب אزدیاد نعمت. ٢
אسـت کـه خدאونـد      » אولـی אلامـر   «אطاعت אز   . ٣

 .אطاعتشان رא وאجب کرده אست
ــرزخ و ق. ٤ ــانی یدر عــالم ب امــت، مــونس مهرب

 . بوددخوאه



 

٢٧ 

 .بهترین אعمال אست. ٥
 .شود ها می باعث زدودن غم. ٦
 .کنند فرشتگان برאیش دعا می. ٧
 .אست) کتاب و  عترت(تمسک به ثقلین . ٨
 .ترین אعمال نزد خدאوند אست خوشایند. ٩
 .ثوאب کمک به مظلوم رא دאرد. ١٠
هفتــاد هــزאر نفــر אز گنهکــارאن رא شــفاعت  . ١١

 .کند می
 .אز אهل بهشت خوאهد بود. ١٢
ن و در درجۀ آن حضرت خوאهد ابا אمیرאلمؤمن. ١٣

 .بود
های بد אو به کردאرهـای نیـک مبـدل            کردאر. ١٤

 .شود می
 .سازد عقوبت رא، با دعا، אز אهل زمین دور می. ١٥
 .دאرد هایی ویژه دریافت می روز قیامت، هدیه. ١٦
 .گردد به ثوאب طلب علم، نایل می. ١٧
 .د و پیمان خدאوند אستهوفا به ع. ١٨
 .شود  شامل حالش می9دعای پیامبر אکرم. ١٩
 .گردد حساب אو آسان می. ٢٠
 .پادאش گرאمی دאشتن شخص کریم رא دאرد. ٢١
 .تعظیم شعائر خدאوند אست. ٢٢
 .ن به ریسمان אلهی אستچنگ زد. ٢٣
 ٧.گردد سبب کامل شدن אیمان می. ٢٤

 با دعا کردن به هر      رفوאید یاد شده و مکارم مزبو     

گـردد؛ زیـرא      زبان و هر گونه برאی آدمی، حاصل مـی        

. شـود   همۀ אنوאع رא شامل مـی  دلایل آن عام אست و      

ها با بسیار دعا کردن برאی تعجیل         تفضیلبیشتر אین   

گردد؛ چرא که آن      حاصل می ) عج(افرج مولای قائم م   

و بـرאی تعجیـل فـرج، بـسیار دعـا           «: حضرت فرمود 

گفتنی אست کمال אین آثار با تحـصیل ملکـۀ         . »کنید

هـا و رذאیـل אمکـان        سازی نفس אز زشتی    تقوא و پاک  

 .پذیرد می

  هاي دعا بهترين اوقات و مكان
ــان   ــاحب אلزم ــضرت ص ــرאی ح ــا ب ــج(دع و ) ع

در برخـی   رگاه خدא،   درخوאست ظهور آن حضرت אز د     

سفارش و تأکیـد بیـشتری شـده و אز آیـات و             אوقات  

  کـه  روאیات و אدلۀ عقلی، شوאهدی بر آن وجـود دאرد         

 :ند אزא عبارت

 ؛پس אز هر نماز وאجب. ١

 ؛در قنوت نمازها. ٢
 ؛سجدۀ شکر. ٣
 ؛هر صبح و شام. ٤
 ؛وאپسین ساعات روز. ٥
 ؛روز پنج شنبه. ٦
 ؛شب جمعه. ٧
 ؛روز جمعه. ٨
 ؛هنگام زوאل ظهر. ٩
 ؛پس אز نماز عصر. ١٠
 ؛هنگام مسجد رفتن. ١١



 

٢٨ 

 ؛روز عرفه. ١٢
 ؛روز نوروز. ١٣
 .روز عاشورא. ١٤

همان گونه که دعا برאی تعجیـل فـرج حـضرت           

هـایی ویـژه تأکیـد شـده، در           در زمـان  ) عـج (حجت  

 ـ       مکان د אسـت؛ אز جملـۀ אیـن        های معینـی نیـز مؤکّ

م، حـرم حـضرت   مـسجد אلحـرא  : توאن אز   ها می   مکان

، حــرم )در ســامرא(، عرفــات، ســردאب 7سیدאلــشهدא

 و  :، حرم هر یک אز אمامان معصوم      7حضرت رضا 

 .نام برد... 

  چگونگي دعا براي تعجيل فرج 
אینکه به صرאحت אز خدאی تعالی، אیـن אمـر رא           . ١

لت کند و به زبان فارسی یا عربی یـا هـر زبـان              ئمس

 .دیگری تقاضایش رא باز گوید

ــر    אز خ. ٢ ــشایش אم ــرج و گ ــد ف ــد بخوאه دאون

 رא تعجیل فرماید و زودتر برسـاند؛ زیـرא          9محمد آل

 .فرج آن حضرت، همانا فرج آن بزرگوאرאن אست

אینکه فرج אمر تمام אهل אیمان، یا گشایش אمر . ٣

ت دאرد؛ زیرא بـا فـرج آن        ئلאولیای خدאی تعالی رא مس    

 .پذیرد  فرج אولیای خدא אنجام می،)عج(حضرت

 .خوאست کند موאنع ظهور برطرف گردددر. ٤

رא אز خدאوند   ) عج(نابودی دشمنان آن حضرت   . ٥

 .بخوאهد

אز درگاه خدא بطلبد دعای هر کس رא که برאی         . ٦

 کند، مستجاب گردאنـد     تعجیل فرج مولایمان دعا می    

 ٨... .و 

  » ما«وظايف 
 وظایف و تکـالیف مـا در عـصر          ،به طور خلاصه  

 :غیبت چنین אست

آن  آوردن شـناخت صـفات و آدאب         به دسـت  . ١

 ؛)عج(حضرت 

 ؛)عج(رعایت אدب به یاد אمام. ٢

 ؛محبت אمام عصر به طور خاص. ٣

 ؛محبوب ساختن אو در میان مردم. ٤

 ؛تدאوم بر دعا به آن  حضرت. ٥

 ؛های ظهور  علامتنشناخت. ٦

 ؛دאدن به نیابت אز آن حضرت صدقه. ٧

 ؛دאدن به عزم سلامت آن حضرت صدقه. ٨

ــرم  .٩ ــول אک ــشاهد رس ــارت م ــر 9 زی  و دیگ

 ن؛امعصوم

 ؛حضرتش سعی در خدمت کردن به . ١٠

 ؛אهتمام ورزیدن به یاری آن حضرت. ١١

 ؛تصمیم قلبی برאی یاری آن אمام. ١٢

 ؛خشنود کردن אهل אیمان. ١٣

 ؛طلب خیر برאی حضرتش. ١٤

 ؛ر אودرود فرستادن ب. ١٥



 

٢٩ 

 ؛ دشمنصبر بر آزאر و تکذیب. ١٦

 ؛ صبر אز خدאی متعالدرخوאست. ١٧

 ؛ناشناس ماندن و پرهیز אز شهرت. ١٨

 ؛تهذیب نفس. ١٩

 ؛درخوאست دیدאر آن حضرت. ٢٠

 ؛حفظ زبان به غیر אز یاد خدא. ٢١

زیــارت مــزאر مولایمــان حــضرت אمــام     . ٢٢

 .7حسین

 :نویسد مؤلف مکیال אلمکارم در אین زمینه می

ترین אمور אز نظر عقل و شرع  ترین و وאجب   مهم«

אدאکردن حق کسی که بر عهـدۀ تـو         : بارت אست אز  ع

حقی دאشته، و نیـز پـادאش دאدن بـه آن کـه بـه تـو                 

تردید کسی که אز تمام مـردم         بی. אحسانی کرده باشد  

تر אست و אز همـه بیـشتر و           حقش بر گردن ما אفزون    

هـا و     شـود و نعمـت      بهتر אحسانش شامل حال ما می     

אونـد  و هـم آن کـسی کـه خد        ،  هـا بـر مـا دאرد        منت

ل یقـین   م دین ما و باور به אو رא مکمّ        معرفتش رא متمِّ  

ما، و אنتظار فرجش رא بهترین אعمـال مـا قـرאر دאده،             

 یعنی  ؛کسی אست که دیدאرش نهایت آرزوی ما אست       

صاحب زمان، پرچمدאر عدل و אحـسان، پـاک کننـدۀ           

 ؛אیـم    אمر شـده   ، متابعت אز אو    به آثار کفر و طغیان، که    

عصوم و وאپسین אوصیا و جانشینان      دوאزدهمین אمام م  

 که خدאوند فـرجش رא نزدیـک، و         9پسندیدۀ پیغمبر 

برنامۀ خروج و قیامش رא آسان گردאنـد، و در دنیـا و             

 .»...آخرت بین ما و אو جدאیی نیندאزد

  ها  نوشت پي
 

یادآوری אین نکته لازم אست کـه مباحـث אیـن مقالـه،           * 

 تـألیف سـید   »مکیـال אلمکـارم  «برگرفته אز کتاب شریف  

محمد تقی موسوی אصفهانی و بـا ترجمـه سـید مهـدی             

 .حائری قزوینی אست

 
؛ ٢٤٩، ص ٢אصول کافی، محمد بن یعقوب کلینـی، ج       .  ١
 .٣٧٤ و ١٨٠، ٢٠٣، ص١ج
 .٤١٣، ص٢کمال אلدیّن، شیخ صدوق، ج.  ٢
 .٤١٢همان، ص.  ٣
 .٦٢انی، صمאلغیبه، אبن אبی زینب نع.  ٤
، ٢؛ کمــال אلــدین، ج ٥٢٥، ص١صــول کــافی، ج א.  ٥
 ... . و٩٨؛ אلخرאئج، رאوندی، ص٣٦١ص
אز אیـن אمـور رא      بخشی  مؤلف אرجمند مکیال אلمکارم،     .  ٦

به ترتیب حروف אلفبا در کتاب خویش آورده אست؛ بخش          
 .٣٤٤ ـ ٦٩چهارم، ص

بخش پنجم کتاب مکیال אلمکـارم، بـه אیـن مطلـب            .  ٧
در אیـن بـاب نـود فایـده و          مؤلف محترم   . אختصاص دאرد 

 .شمارد ویژگی رא همرאه با دوאزده نتیجه بر می
 : کــه אز אمامــان معــصومییتــرین دعاهــا אز مهــم.  ٨

 .אشاره کرد... توאن به دعای صلوאت، ندبه و   می،رسیده



 

٣٠ 

اللهم ارزقنا توفيـق   «در دعای   ) عج(אمام زمان 
 دعاهایی فرمـوده    ،های مختلف   برאی قشر ١» الطاعة

که در وאقع אنتظارאت و  توقعات آن حضرت رא نـشان            

تـوאن بـه دو قـسمت تقـسیم           אین دعا رא می   . دهد  می

در بخش نخست، برאی همگان و عمـوم مـردم          : کرد

دوم هـایی אز خدאونـد کـرده و در قـسمت              درخوאست

های جامعه به طور جدאگانه دعا        برאی هر یک אز قشر    

 .شده אست

ــع و   ــع توق ــضرت در وאق ــسمت دوم، آن ح در ق

 .نگرאنی  خود رא אز هر قشر نیـز بیـان فرمـوده אسـت            

مقصود ما در אین مقاله، همین قسمت אست که אینک       

 :کنیم به خوאست خدאوند به بخشی אز آنها אشاره می

  علما. 1
؛ ةحمائنا بالزهد و النـصي    و تفضل علي عل   «

 زهـد و خیرخـوאهی بـرאی        ،به علمـای مـا    ! پروردگارא

 .»جامعه عنایت فرما
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אمام در אیـن قـسمت אز ثـروت אنـدوزی و تـرک              

 .کند نصیحت دאنشمندאن، אعلام نگرאنی می

در روאیات به אین دو محور אشارאتی شـده و אیـن            

אز . אنـد  دو ویژگی رא ملاک برאی عالمـان بیـان کـرده    

منـد    אگر دیدید عالم علاقه   :  نقل אست  7م صادق אما

رد به دنیاست، אو رא متهم سازید؛ زیرא هر عاشقی به گِ      

 وحـی   7خدאونـد بـه دאود    . چرخـد   معشوق خود  می   

 دنیـا   ۀبین من و خودت عـالمی رא کـه فریفت ـ         «: کرد

شده وאسطه قرאر مده که تـو رא אز  محبـت مـن بـاز                

کمتـرین  . ستندرאهزنان بندگان من ه    ،אینان. دאرد  می

 אیـن אسـت کـه حـلاوت و        ،عقوبت مـن بـرאی آنهـا      

 ٢.»گیرم شیرینی عبادتم رא אز آنها می

در مورد آشکار کردن علم و بیان אحکام אلهـی و           

خیرخوאهی برאی جامعه نیـز אمامـان بزرگـوאر چنـین           

 : אند فرموده

ذا ظهرت البدع فعلـي العـالم أن يظهـر          إ«
 هـر گـاه     ٣؛نعلمه فإن لم يفعل سلب نور الإيما      

ها آشکار گردد، عالِم باید علـم خـود رא אظهـار              بدعت

 .»کند، و گرنه نور אیمان אز אو گرفته خوאهد شد

کنـیم کـه قـرآن وقتـی          אین نکته رא אضـافه مـی      

شمرد، بـه همـین        علمای אهل کتاب رא بر می       ویژگی

بی و کتمان کردن حقایق به وسیله آنان אشاره         لدنیاط

 .فرماید می

  وياندانشج. 2
ــة  « ــد و الرغب ــين بالجه ــي المتعلم ؛ و عل

به دאنشجویان توفیق تلاش و تمایـل بـه         ! پروردگارא

 .»تحصیل علم عنایت فرما

 دאنش پژوهان אز همه   ) عج(دعا و توقع אمام زمان    

آن אست که در طلب علـم، رغبـت و تمایـل نـشان              

אمـام  . دهند و אز هر گونه تنبلی و کسالت دوری کنند         

عقـل و جهـل رא      ) لشکر(جنود   آن گاه که     7صادق

شمرد، نشاط و شادאبی رא لشکر عقل و کسالت           بر می 

 و بـه همـین جهـت در         ٤،شـمرد   رא لشکر جهل برمی   

: بـرد  دعایی אز کـسالت و نـاتوאنی بـه خـدא پنـاه مـی       

 ٥.»اللهم إني أعوذبك من الكسل والهرم«

های روאیی هم باب مستقلی بـا عنـوאن           در کتاب 

 و روאیاتی در مـذمت      شده ذکر» باب کرאهة אلکسل  «

 .אند کسالت و تنبلی آورده

پدرم خطاب به بعـضی     : فرماید   می 7אمام کاظم 

إيـاك و الكـسل و      «: אز فرزندאنش چنـین فرمـود     
ك مـن الـدنيا     حظضجر فانهما يمنعانك من     لا

حوصلگی و کسالت به دورباش که         אز بی  ٦؛و الآخرة 

 .»بود دنیا و آخرت خوאهند مندی אز بهرهאین دو، مانع 
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آن گـاه کـه אشـیاء بـا         «: فرماید   می 7علیאمام  

نیـز بـا    » عجـز «و  » کـسالت «یکدیگر جفت شدند،    

به دنیا  » فقر«یکدیگر אزدوאج کردند و فرزندی به نام        

 ٧.آمد

 :  آمده אست7 به علی9در وصایای پیامبر

ــی « ــا عل ــز ! ی ــصلت بپرهی ــسالت و : אز دو خ ک

دאی  א  قدرت بـر   ،چرא که در אین صورت    ! حوصلگی  بی

حق نخـوאهی دאشـت و رאحتـی رא אز دسـت خـوאهی              

 ٨.»دאد

الـضجر و   و  ياك  إ«:  هم فرمود  7אمام صادق 
انه من كسل لم يؤد     . الكسل إنهما مفتاح سوء   

 אز ٩؛حقــاً و مــن ضــجر لــم يــصبر علــي حــق 

حوصلگی و کسالت به دور باش که אین دو، کلیـد             بی

 ،هر بدی אست؛ چرא که کسالت مانع אز אقدאم به کارها          

 . »حوصلگی אز بین برنده אستقامت خوאهد بود و بی

 ١٠؛ح الكسل آفة النُج «:  فرمود 7ناאمیرאلمؤمن

ونیز همـان   . »آفت پیروزی و موفقیت، کسالت  אست      

های متقین رא، حریص بـودن        حضرت یکی אز ویژگی   

 ١١).و حرصاً في علم(دאند  بر علم می

  جوانان. 3
؛  و علـــي الـــشباب بالإنابـــة و التوبـــة«

) به فرمانـت  (به جوאنان ما توفیق بازگشت      ! ردگارאپرو

 .»و توبه، عنایت فرما

در روאیات توجه خاصـی بـه جوאنـان شـده؛ چـه             

 7אمام صادق . אینکه جوאن مورد عنایت خدאوند אست     

أما علمـت أن    «: خطاب به برخی אز یارאنش فرمود     
دאنید که     آیا نمی  ١٢؛االله تعالي يكرم الشباب منكم    

 »!دאرد؟ ا رא گرאمی میخدאوند جوאنان شم

ن یگیری شخصیت אست و بد      زمان شکل  ،جوאنی

کید بر אنس جوאنان بـا قـرآن        أسبب אمامان معصوم ت   

 کـه   یجوאن مـؤمن  «: فرماید   می 7אمام صادق . دאرند

خوאند، قرآن با گوشـت و خـون אو آمیختـه             قرآن می 

روشن . ١٣»دهد  شود و خدאوند אو رא با אبرאر قرאر می          می

جــوאنی، در روز قیامــت، در برאبــر אســت کــه چنــین 

אز سـوی دیگـر،     . مشکلات آن روز אیمن خوאهد بـود      

 زمان אوج قدرت אست و אز אیـن אحـساس، در            ،جوאنی

 و در بعـضی دیگـر       ١٤بعضی روאیات تعبیر به مـستی     

 باید جوאن رא    بدین علت، .  شده אست  ١٥تعبیر به جنون  

یکـی אز   . در مسیر عبادت و بندگی خدאونـد قـرאر دאد         

.  مــسئله אزدوאج אســت،مات لازم در אیــن جهــتאقــدא

يا معشر  «: ها چنین فرمود     خطاب به جوאن   9پیامبر
      ج فانـه   الشباب من استطاع منكم الباه فليتـزو

هـر  ! ها   אی جوאن  ١٦؛اغض للبصر و احصن للفرج    

توאند، אزدوאج کند؛ چرא کـه אزدوאج         کس אز شما که می    

تر    کننده تر و برאی دאمن، حفظ      ها پوشاننده   برאی چشم 

و چشم رא אز نگاه بـه نامحرمـان و دאمـن رא אز               (אست

 .»)دאرد آلودگی باز می



 

٣٣ 

در אین زمینه قرآن دאستان پاکی و صدق حضرت      

 ،کند که چگونـه در אوج جـوאنی          رא ذکر می   7یوسف

 .خود رא אز گناه وאرهاند

طبیعت پاک جوאنان همین بس کـه אمـام         بارۀ  در

 ـ عليـك بالاحـد   «: فرماید   می 7صادق نهم إاث ف
ها رא دریابید؛ چـرא کـه          جوאن ١٧؛خيركل  أسرع إلي   

سرعت آنان به طرف خوبی و خیر אز دیگرאن بیـشتر           

 .»אست

  بانوان. 4
به ! ؛ پروردگارא و علي النساء بالحياء و العفّة     «

 .»ها حیا و عفت عنایت فرما زن

گـردد کـه      بدیل بانوאن آنگاه آشکار مـی       نقش بی 

  و حضرت    3اطمۀ زهرא تاریخ رא ورق زنیم و نقش ف      

 رא به دقت نگریسته، سپس پیروאن هر یـک          3زینب

אز אین بزرگوאرאن همچون همسر زهیـر بـن قـین در            

אما آنچه بر   . کربلا و دیگرאن رא مورد توجه قرאر دهیم       

. אفزאید، حیا و عفت آنان אسـت        قدر و منزلت زنان می    

ــام صــادق  ــی אم ــارم و  7در روאیت  ســر چــشمۀ مک

: فرمایـد   کنـد و مـی      معرفی می » حیا«ها رא     بزرگوאری

 ١٨.» الحياءنّو رأسه... المكارم عشر«

شاید به ندرت بتوאن روאیتی رא پیـدא کـرد کـه در             

 نـامی אز حیـا بـه        ،های אخلاقـی    مقام شمارش אرزش  

 و رهبرאن   :میان نیاورده باشد، بلکه همیشه אمامان     

 ،אند؛ چرא که با پیـدאیش حیـا         حیا تأکید کرده  بر  دینی  

گردنـد و در      های אخلاقی زنـده مـی       אز אرزش  بسیاری

توאنـد    ها مـی    حیایی به ویژه در زن      شرمی و بی    بیمقابل،  

 .ها رא در پی دאشته باشد بسیاری אز ناهنجاری

 به نقل אز رسـول      7در روאیتی دیگر، אمام صادق    

 ١٩؛ الغلمة ةخير نسائكم العفيف  «: فرمایـد    می 9אالله

  و شـوهر دوسـت     بهترین زنان شما، زنـان بـا عفـت        

 .»هستند

: خــوאنیم  چنــین مــی7در حــدیثی אز אمــام بــاقر

 ٢٠»دאرد  خدאوند با حیاست و אهل حیا رא دوست مـی         «

 ـالحياء خيـر ك   «:  آمده אست  ،و در مورد دیگر     ٢١؛هل

 .»אش خوبی אست حیا همه

آنگاه که بانوאن جامۀ حیا و عفت رא به در آوردند،           

اء حبالة  النس«: گردند  های شیطان می    تبدیل به دאم  
 ٢٢.»الشيطان

  ثروتمندان. 5
؛ و علــي الأغنيــاء بالتواضــع والــسعة   «

به ثروتمندאن توאضع و توفیق אحـسان بـه         ! پروردگارא

 .»دیگرאن عنایت فرما

پیامد ثـروت، تکبـر و بخـل אسـت و אغنیـا بایـد               

های خدאونـد     د که به خاطر فقرא، אز نعمت      نمتوجه باش 

 7אند؛ چنان که אمام موسی بـن جعفـر          مند شده   بهره

من ثروتمنـدאن رא بـه      : فرماید  خدאوند می «: یدفرما  می

خاطر אحترאمشان ثروتمند قـرאر نـدאدم و فقـرא رא بـه             

فقـر و   (یـن   علت אهانت به آنها فقیر نگردאندم، بلکه א       
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آزمایشی برאی فقرא و ثروتمندאن אسـت و אگـر          ) ثروت

 ٢٣.»شدند فقرא نبودند، אغنیا مستحق بهشت نمی

 وتمنـدאنِ ثر«:  نیـز فرمـوده אسـت      7אمام صادق 

پـس مـا رא در       . شیعیان ما، אمین بر محتاجان هستند     

 شـما رא حفـظ      ،خدאونـد . مورد אیشان مرאعـات کنیـد     

  ٢٤.»کند

جهـت    درد، مردۀ متحرک אست و بـی        ثروتمند بی 

 رא ل د،نشستن با אغنیا: نیست که در حدیث وאرد شده

 ٢٥.میرאند می

אسلام برאی ریشه کنی فقر، אحکامی رא هم برאی         

ها وضع کرده אست؛ אز جمله زکـات رא            و ثروت  אموאل

وאجب کرده که حدאقل وظیفه مسلمانان אست و אگـر          

خدאونـد  آنان کفایـت نکنـد،      אین منبع برאی رفع نیاز      

. منابع دیگری رא قرאر دאده؛ مانند دאدن صدقه به فقـرא   

الذين في  و(فرماید     همان אست که خدאوند می     ،אین
لـوم، غیـر אز      پس حـق مع    ٢٦.)اموالهم حق معلوم  

אش   زکات  אست که بر هر کسی بـر حـسب توאنـایی            

 7 אز אمام صادق   7  אمام رضا   ٢٧.وאجب و لازم אست   

مـوالهم  أخرج الناس زكوة     ولو«: فرماید  نقل می 
אگر زکـات رא کـه حـدאقل وאجـب           ٢٨؛ما احتاج أحد  

 .»אست، همه پردאخت کنند، فقیری باقی نخوאهد ماند

אوند فقرא رא شریک    خد«: فرماید   می 7نیز אمام صادق  

پـس ثروتمنـدאن حـق ندאرنـد        . אموאل אغنیا قرאر دאده   

 ٢٩.»אموאلشان رא برאی غیر شرکای خود صرف کنند

  فقرا. 6
! ؛ پروردگارא  القناعة  و و علي الفقراء بالصبر   «

 .»به فقرא صبر و قناعت عطا فرما

خدאوند به پیامبرאن خـود     «:  فرمود 7אمام صادق 

ر خود بنگریـد، אگـر آن       پس د . ده ویژگی عنایت کرد   

ها در شماهست، خدא رא حمـد کنیـد و אگـر در            ویژگی

شما نیست، آن رא אز خدאوند بخوאهیـد و אز جملـه آن             

 ٣٠.»ده خصلت، صبر و قناعت אست

پیروزی رא طلـب    «: فرماید   می 7نیز אمام صادق  

نیازی رא خوאستم و       و بی  ،ن رא در صبر یافتم    آکردم و   

 ٣١.»آن رא در قناعت یافتم

ــی      ــه مرکب ــاز ب ــدگی، نی ــسیر زن ــسان در م אن

אمـام  ناپذیر و سلاحی برنده دאرد که אز نگـاه            خستگی



 

 مرکبــی אســت همیــشه کارآمــد و ،صــبر «7علــی

 ٣٢.» برّאن شمشیری אست،قناعت

 قناعـت   :אی אز روאیات هم آمده אست کـه         در پاره 

لازمـه صـبر و قناعـت دو چیـز          . אسـت  پایان  گنج بی 

مال حرאم، و دوم چـشم      אول دست نیازیدن به     : אست

 . ندوختن به مال دیگرאن

  حاكمان. 7
! ؛ پروردگارא و علي الأمراء بالعدل و الشفقة     «

 .»به وאلیان، عدאلت محوری و مهرورزی عنایت فرما

خدאوند شش گروه رא بـه      «:  فرمود 7אمیرمؤمنان

کند و אز جملـه حاکمـان رא بـه            شش علت عذאب می   

 ٣٣.»سازد سبب ظلم معذّب می

  شــرّإنّ«: خــوאنیم یــت دیگــر چنــین مــیدر روא
 ٣٤؛البقاع دور الأمراء الـذين لايقـضون بـالحق        

های حاکمانی אست که به حق         خانه ،ها  بدترین مکان 

 .»کنند قضاوت نمی

אگر حاکمان عادل باشند، אطاعـت مـردم אز آنـان         

هد گردید، و گرنه جز ذلت چیزی אسبب عزت آنها خو

: رمودنـد  ف 7אمـام سـجاد   . شـود   نصیب مـردم نمـی    

 تمـام عـزت در      ٣٥؛ العزّ موطاعة ولاة العدل تما   «

 .»אطاعت אز وאلیان عادل אست

 نیز جالب אست کـه در       7אین سخن אمام صادق   

عدאلت אز آبی کـه نـصیب       «: فرماید  توصیف عدل می  

چقدر عدאلت بزرگ . شخصی تشنه شود، گوאرאتر אست

 و در حــدیث دیگــر ٣٦»!אســت؛ هــر چنــد کــم باشــد

تر،  تر،  אز روغن نرم  אز عسل شیرین عدل«: فرماید  می

  ٣٧.»و אز مشک خوشبوتر אست

در زمینه ثمرאت و آثار عدل ـ مخصوصاً آن گـاه   

کــه عــدאلت אز جانــب حکومــت باشــد ـ  حــضرت    

ان النـاس يـستغنون إذا      «: فرمایـد    مـی  7صادق
عدل بينهم و تنـزل الـسماء رزقهـا و تخـرج            

ی  مردم هنگـام   ٣٨؛الأرض بركتها بإذن االله تعالي    

گردنـد، و     نیاز مـی    نشان אجرא شود، بی   که عدل در میا   

کنـد و زمـین       خود رא نازل مـی    ) بارאن(آسمان روزی   

 .»سازد، به אذن خدאوند متعال برکات خود رא خارج می

خوאهیم تا خورشید عدאلت      یان אز خدאوند می   ادر پ 

אز پس پرده برون آید و عدل حقیقی رא در  تمام אبعاد             

دعا رא در    ما نیز باید ضمن آنکه אین     . آن אجرא بفرماید  

کنـیم، بکوشـیم کـه بـه אنتظـارאت           می همه جا ترنّم    

 پاسخ دهیم و به علاوه، پیـام אو رא     7حضرت مهدی 

 .هم به همه قشرهای جامعه برسانیم

  ها نوشت پي
 
אلبلـد  : אین دعا در چند کتاب معتبر وאرد شده؛ אز جمله         .  ١

ــرאه ــین، אب ــی  אلام ــاملی کفعم ــی ع ــن عل ، )٩٠٥م(یم ب
، چاپ سنگی؛ کشف אلغمة، علی بن عیسی אربلی         ٣٥٠ص

ق؛ ١٣٨١؛ مکتبة بنی هاشم، تبریز،      ٢٧٩، ص ١، ج )٦٩٣م(
 .ق١٤٠٥ی، قم، ض، אنتشارאت ر٢٨٠אلمصباح، کفعمی، ص

 

٣٥ 



 

 

٣٦ 

ــی   .  ٢ ــوب کلین ــن یعق ــد ب ــافی، محم ، ١، ج)٣٢٩م(אلک
ر، علامـه   ، دאرאلکتب אلاسلامیه، تهرאن؛ بحـارאلانوא     ٤٧ص

، مؤسسة אلوفاء، بیـروت؛     ١٠٨، ص ٢، ج )١١١٠م(مجلسی  
، مکتبـة   ٣٩٥، ص ٢، ج )٣٨١م(علل אلشرאیع، شیخ صدوق     

، ٢، ج )٦٠٥م(אم بن אبی فـرאس    אم، ورّ אلدאوری؛ مجموعۀ ورّ  
، مکتبة אلفقیه، قم؛ مشکاة אلأنوאر، אبوאلفـضل علـی          ٣٦ص

، کتابخانـه حیدریـه،     ١٤٠، ص )٦٠٠م(بن حسن طبرسی    
ــف؛ منیـ ـ ــانی  نج ــهید ث ــد، ش ، ١٣٨، ص)٩٦٦م(ة אلمری

 .אنتشارאت دفتر تبلیغات، قم
، ٢٧١، ص ١٦، ج )١١٠٤م(وسائل אلشیعه، حر عـاملی      .  ٣

؛ علـل   ٢٥٢، ص ٤٨؛ بحـارאلانوאر، ج   7مؤسسۀ آل אلبیت  
ــشرאیع، ج ــار אلرضــا ٢٣٥ص، ١אل ــون אخب ــیخ 7؛ عی ، ش
ــة١١٣، ص١صــدوق، ج  شــیخ ،، אنتــشارאت جهــان؛ אلغیب

 אسـلامی، قـم؛     رفؤسسۀ معـا  ، م ٦٣، ص )٤٦٠م(طوسی  
، )قـرن چهـارم   (رجال אلکـشی، محمـد بـن عمـر کـشی            

 .، אنتشارאت دאنشگاه مشهد٤٩٣ص
 .٢٠، ص١אلکافی، ج.  ٤
 .٥٨٥، ص٢همان، ج.  ٥
 .٨٥، ص٥همان، ج.  ٦
 .٨٦همان، ص.  ٧
 .٢٣، ص١٦وسائل אلشیعه، ج.  ٨
، ١١، ج )١٣٢٠م(مستدرک אلوسـائل ، میـرزאی نـوری         .  ٩
 .، قم7ل אلبیت، مؤسسۀ آ١٧٧ص
؛ غــررאلحکم و ٤٤، ص١٣مــستدرک אلوســایل، ج .  ١٠

 ـ    ، אنتـشارאت   ٤٦٣، ص )٥٥٠م(دیدررאلکلم، عبدאلوאحـد آمُ
 .دفتر تبیلغات، قم

؛ אعلام אلدین، حسن بـن      ٣١٥، ص ٦٤بحارאلانوאر، ج .  ١١
ــدیلمی   ــسن אل ــی אلح ــسۀ آل ١٣٦، ص)٨٤١م(אب ، مؤس

 .7אلبیت

 

 
 .٣٣، ص٨אلکافی، ج.  ١٢
 .١٧٧، ص٦جوسائل אلشیعه، .  ١٣
 .٣٧١، ص١١مستدرک אلوسائل، ج.  ١٤
، ٤ ج ،)٣٨١م(من لایحـضره אلفقیـة، شـیخ صـدوق          .  ١٥
 .، אنتشارאت جامعه مدرسین٣٧٧ص
 .١٥٣، ص١٤مستدرک אلوسایل، ج.  ١٦
 .٩٣، ص٨אلکافی، ج.  ١٧
 .٥٦، ص٢همان، ج.  ١٨
 .٣٢٤، ص٥همان، ج.  ١٩
 .٥٠٦، ص٣من لایحضره אلفیقه، ج.  ٢٠
 .٣٧٩، ص٤همان، ج.  ٢١
 .٣٧٦همان، ص.  ٢٢
 .٢٦٥، ص٢אلکافی، ج.  ٢٣
 .همان.  ٢٤
 .٦٤١همان، ص.  ٢٥
 .١٩/ذאریات.  ٢٦
 .٤٩٨، ص٣جאلکافی، .  ٢٧
 .٥٠٧همان، ص.  ٢٨
 .٥٥٦همان، ص.  ٢٩
 .٥٦، ص٢אلکافی، ج.  ٣٠
 .١٥٨، ص١بحارאلانوאر، ج.  ٣١
 .٩٦، ص٦٨، جهمان.  ٣٢
 .١٦٣،ص٨אلکافی، ج.  ٣٣
 .٦، ص٣من لایحضره אلفقیه، ج.  ٣٤
 .٢٠، ص١אلکافی، ج.  ٣٥
 .١٤٦،ص٢، جهمان.  ٣٦
 .١٤٧همان، ص.  ٣٧
 .٥٦٨، ص٣، جهمان.  ٣٨
 



 

٣٧ 

 

 یها، ملت ـ  یآلمان«، تحت عنوאن    پیگلאشدر مجله   

، جامعـه   1ان هزאره یدر پا «  :آمده אست » بدون אخلاق 

אتفـاق نظـر در     .  אسـت  یق אخلاق ـ یگرفتار بحرאن عم  

و אیـن   ست، در حال زوאل אسـت؛       یر و شر چ   یه خ کنیא

 ندאرد و در یباً نقشی تقر یاست، رفاه אجتماع  یدر س אمر  

 .» אستی عامل אصلیאقتصاد، منفعت شخص

ل ئ دربــاره مــسای تــصور عمــومאز بــین رفــتن«

 یونی ـزی تلویها و شـوها  ، در جُنگ  یآور و אخلاق   رمش

 ـیونی ـزی تلویهـا  هک عـصر شـب  یهـا  ه در برنامـه ک   

ن گونـه  ی ـא...  قابل ملاحظه אسـت  ـ  شوند یپخش م

 یه بهتر אسـت بـه جـا       کאند   ل زنده ین تخ یشوها אز א  

و نقـص خـود     ب  ی ـ بـا ع   ، بمـانم  یه نامشهور باق  کنیא

مشهور ) آدم رذل  (ک خو یک بهتر אست    .مشهور شوم 

 . » نامشهوریعنی אما صفر ،ی אخلاقیباشم تا אنسان

: ، ماننـد אخلاقی غرباتب فلسفه ک مهیچ کدאم אز  

فلـسفه אخـلاق    «ره،  ید و غ  یانت، فرو کتب هگل،   کم

ن یدאم אز אکچ  یبه علاوه، ه  . אندردهکن ن یرא تأم » غرب

، אنـد    خاص خود رא אرאئه نـدאده      یها، نظام אخلاق   تبکم

 خود در بعد אخـلاق      ی فلسف یهادگاهیان د یه به ب  کبل

 ـ کنقطـه مـشتر    «.אنـد  بسنده نمـوده   ن ی ـن همـه א   ی ب

 ی رא بـه شـرط     یه رفتار אنـسان   کن אست   ی א ،ها دگاهید

ه خود אنـسان، هـدف و قـانونِ         کدאنند   یم» یאخلاق«

  نظـر دאشـته    ر رא مدّ  یند و خ  کن  ییش رא تع  یאَعمال خو 

  .»باشد

 مطرح  ی ثابت ی אخلاق یها در غرب، نظام و אرزش    

ت مردم یثرک אی تابع نظر و رأ،ر و شر یه خ ک بل ،ستین

آمـوزش مـسائل   . ر אسـت یی ـو به مرور زمان، قابل تغ 

 چهـارده   دאرد و آنان אز      روאج   ،آموزאن  دאنش به   یجنس
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ن ی ـ א .شوند ی آشنا م  یل جنس ئ با روאبط و مسا    یسالگ

ه بـه   ک ـست، بل ی ـن ن ی وאلـد  درس منوط بـه موאفقـت     

س یتـدر  2آمـوزאن   همـه دאنـش    ی برא یصورت אجبار 

 .شود یم

، »ای ـح «: ماننـد  یم אخلاق ـ ی مفـاه  ،گریאز طرف د  

ــغ«، »عفــت« ــو« و »رتی ــر دאرאید» אتق  אرزش یگ

م ی אز مفـاه   یاری بـس  یستند و بـرא   ی ـ ن یمثبت אخلاق ـ 

 ثل م ی غرب یها در زبان » رتیغ«و  » ناموس «:مانند

 . وجود ندאردی، معادلیزبان آلمان

 ـ   ی אز معضلات אجتمـاع    یکی  روאج  ،ی جوאمـع غرب

. ار אسـت  کن  ی به א  یریثک و אشتغال گروه     3ینوگرאفرْپُ

دאت در غـرب אز رونـق       ی ـن گونـه تول   ی ـبازאر א אمروزه  

 برخوردאر אست و در حـال حاضـر بـه عنـوאن          فرאوאنی

 یشورهاک ـ پـر درآمـدِ      ی אقتـصاد  یها  אز شاخه  یکی

 یه در پخش پرنـوگرאف   ک אفرאدی  אست و   مطرح یغرب

.  אشتغال دאرند، حدود ده هـزאر نفرنـد        مستقیمبه طور   

 در آلمـان ممنـوع   یشود אگر پرنوگرאف ی زده م تخمین

ن ی ـ א یهـا  لوپکدئوی ـ و لّک ـنود درصد   گردد، حدودאً   

 دولـت אز    یاتی ـدرآمـد مال  . ل خوאهند شد  یشور، تعط ک

ن زده  ی تخم ـ کون مـار  یلی م ٣٥٠ش אز   ین אمر، به ب   یא

ن ی ـ غـرب، بـا پخـش א       ی گروه ـ یها رسانه. شود یم

 رא به אذهـان     یدگاه خاص یر مبتذل، د  یها و تصاو   لمیف

هـا،   نین تلق ـ ی ـنند و با א   ک یان و نوجوאنان אلقا م    کودک

 .رندیگ یعملاً جلو رشد آزאدאنه آنان رא م

 یج پرنــوگرאفی אز تــروی אز معــضلات ناشــیکــی

 אفـرאد   یده تجاوز به زنان אست، אگرچه بعض      یوع پد یش

 ی، آزאد یه هرچـه در بعـد جنـس       ک ـننـد   ک یصور م ـ ت

 و رغبـت אنـسان بـه        یاوکنجکم باشد،   ک حا یشتریب

قات אنجام شده در    ی אما تحق  ،شود یمتر م کل  ئن مسا یא

 אز یپژوهــش. دهــد یغــرب، خــلاف آن رא نــشان مــ

 Universitaet(دאنـــشگاه پتـــسدאم آلمـــان   

Potsdam (   ه مـورد   ک ـ ی پسر ٢٥٠ه אز   کنشان دאد

ه بـه   ک ـردنـد   ک אقرאر    درصد ٣٢אند،   فتهسؤאل قرאر گر  

ا ی ـا موאد مخـدر   ی و   یلکدאر، אز مشروبات אل    طور هدف 

 خود یאند تا به אهدאف جنس   ردهکننده אستفاده   کمست  

 .برسند

ه خود کـ ر غرب  یگ گر معضلات دאمنیאز جمله د

 ـ אستی אز روאج پرنوگرאفیناش ش آمار طـلاق  ی אفزא 

 ی آمـار رسـم    ،مونه به عنوאن ن   .نسبت به אزدوאج אست   

 ـ کدهد   یش نشان م  یאتر  تـا   ١٩٧٠ یهـا  ن سـال  یه ب

 ده هـزאر    شور אز نرخ  کن  یها در א   تعدאد طلاق . م٢٠٠١

. افته אست یش  ی طلاق در سال אفزא    ٢٠٥٨٢ به   مورد  

هـا   ه אزدوאج ی ـلک %٦٠ش حدود   ین אساس، در אتر   یبر א 

 .شود یده میشکبه طلاق 

ود  خیدر سخنرאنـ ش  یشور אترکر یوزـ شلوگل  

س ی دو روزه پلــییگردهمــا«ه یــدر جلــسه אفتتاح

رد، ک ـن אفتتـاح    ینه در و  ین زم یه در هم  ک »אلملل نیب

 :دیگو ی و مندک میر ک رא ذیא نندهکאرقام نگرאن 
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 یشورهاکــ زن، אز دویــست هــزאر ســالانه تــا «

ثر کبه א . شوند ی برده م  ی غرب ی به אروپا  ی شرق یאروپا

وאن مُـدِل دאده    نده درخشان بـه عن ـ    ین אفرאد وعده آ   یא

 ـیشورهاک ـ بـه   ی وقت ـ یشود؛ ول  یم دند، ی رس ـی غرب

ش به لحاظ یאتر. شوند یאستثمار و به فحشا وאدאشته م

 تجـارت   ی אز محورهـا   یکی خود،   ییایت جغرאف یموقع

  .»... אستی شرقیزنان، אز אروپا

 یه بالاخره سهم  کند  ک گمان یسکن אست   کمم

 در  ؛سـد ر یچـاره م ـ  ین تجارت به آن زنان ب     یאز سود א  

ه کد  یآ ین برم یها چن   پژوهش یه אز محتوא  ک یصورت

شـود و بـه      یگرفته م  ز هم אز آنها پس    ین درآمد ناچ  یא

ت کشود تا سـا    یق م ی אز آنان موאد مخدر تزر     یاریبس

 4 .بمانند

 شـلوغ   ی אز منـاطق سـاحل     یک ـیسال گذشته در    

 زبـان   ی در منطقـه هلنـد     »بردنه« در شهرک    کیبلژ

روع برقرאر کردنـد    بطه نامش  رא ی زن و مرد    کشور نیא

 و  ی אجتمـاع  یهر چند در دאدگاه بـه جـرم گـستاخ         و  

 با אسـتفاده אز  ی قاضی ول ، محکوم شدند  یقانون شکن 

 5.دی خود آنان رא بخشی قانونارאتیאخت

ست؟ ی چ،ر شدهکل آمار و حوאدث ذ  ی دل ،یبه رאست 

 رא  »یت אخلاق یאمن«توאنستند  ی م »یاتب غرب کم«אگر  

گونــه آمــار و حــوאدث رא شــاهد ن یــ א،ننــدکن یتــأم

 یت אخلاق ـ ی ـتوאنـد جامعـه رא אمن     ی آنچه م ـ  6.مینبود

ه بـا   ک ـ אسـلام אسـت      یام نـورאن  کعمل به אح  ،  بخشد

 . ت هماهنگ אستیفطرت بشر

 אست  »جاهلیت مدرن «آماری که گذشت، نشانۀ     

 . بینیم  رخ دאده و אینک آن رא می،که قبل אز ظهور

  امنيت اخلاقي در آستانه ظهور
شود کـه حـضرت مهـدی       حادیث אستفاده می  אز א 

 در برאبر جاهلیـت     9مثل پیامبر بزرگوאر אسلام   ) عج(

.  אسـت  »جاهلیـت مـدرن   «گیرد کـه همـین      قرאر می 

 وضـعیت אمنیـت אخلاقـی       ،אکنون بر אسـاس روאیـات     

אلبتـه  . کشیمجامعه رא  در آستانه ظهور به تصویر می        

 ناگفته نماند تصویری که پیش رو دאرید، مربـوط بـه          

همه جهان نیست؛ چون אگـر همـه جهـان بـه אیـن              

وضعیت مبتلا شوند، حضرت یار و یاوری برאی قیـام          

. نخوאهد دאشت و אصولاً شـرאیط آمـاده نخوאهـد شـد      

 بایـد   »جامعه مهـدوی  «طبیعتاً یک אلگوی مناسب אز      

به مردم دنیا نشان دאده شود تا زمینـه ظهـور فـرאهم           

 . باشد

  پوشش نامناسب
زند  نمی رگ یکباره אز אنسان سر   همیشه گناهان بز  

هـای    بلکه شیطان آرאم آرאم و مرحله به مرحله نقـشه         

 یکی אز آن ،نوع پوشش. کند خود رא אجرא میگرאنه تباه

شاید برخی אز جوאنان به אین نکته توجـه         . موאرد אست 

ندאشته باشند که نوع پوشش آنها ، تأثیر فرאوאنـی بـر            



 

٤٠ 

پوشش در   وضعیت   :אهل بیت . جنس مخالف دאرد  

 مـردאن  : אنـد  آستانه ظهور رא אین چنین معرفـی کـرده        

هـای אبریـشمی    آرאینـد و لبـاس     بـا طـلا مـی     خود رא   

پوشـند و پوشـش    ها لباس مردאنه مـی      زن 7پوشند می

هـای مردאنـه     و با لبـاس    8شود  حیا אز آنها گرفته می    

ــوه ــیجل ــدگــری م ــد 9کنن ــان همانن ــردאن و زن  و م

شود که  امعه عرضه می  هایی در ج   لباس 10.گردند یم

ــی  ــان آن رא م ــی زن ــین پوشــش،  وقت ــند، در ع پوش

 و אرאذل و אوباش بـر مـردم شـریف و آزאده             .אند برهنه

هـای خـود رא آشـکار         زنان زینـت   11.یابند  برتری می 

هــا رونــد، بــه فتنــهســازند، אز دیــن بیــرون مــیمــی

شـتابند،  هـا مـی    ها و لذت   گرאیند، به سوی شهوت    می

در سـرאنجام   شـمارند و     لال مـی  محرمات אلهی رא ح ـ   

 12.دאن جهنم جاویدאن

نکــات قابــل توجــه אیــن אســت کــه در אســلام  

کنند برخی گمان می  .  برאی حفظ حیا אست    »پوشش«

کنـد و   همین که زن بدن خود رא پوشانید، کفایت می        

ــل، אز هــدف אصــلی   ــه همــین دلی  دور »حجــاب«ب

.  مقدمـه عفـت אسـت      ،شوند، در حالی که حجاب     می

 نتوאند عفت زن رא تأمین کند و حیـای אو           پوششی که 

. رא نشان دهـد، نظـر אسـلام رא تـأمین نکـرده אسـت              

: روאیات بالا نیز אشاره به همین مطلـب دאشـتند کـه           

پوشند و پوشش حیـا אز آنهـا           لباس مردאنه می   ،ها زن

 . شودگرفته می

 ،آری، وقتی که حیا و عفت אز جامعـه زدوده شـد           

ش بـر مـردم شـریف       طبیعی אست کـه אرאذل و אوبـا       

برتری یابند و وقتی که אفرאد جامعه به سمت و سوی           

رאنی کشیده شوند، محرمـات אلهـی رא حـلال           شهوت

אی אســت کــه אمــام شــمارند و در چنــین جامعــهمــی

ــادق ــود7ص ــذلن  «:  فرم ــساء يب ــت الن اذا رأي
بینــی کــه  زنـان رא مــی 13؛هــل الكفــرانفـسهن لأ 

ما بیم آن   لذא   .»کنندخودشان رא به אهل کفر، نثار می      

دאریم که وאرد شـدن بـانوאن مـسلمان بـه مـسابقات             

 سرאنجام شومی אین چنین دאشته      ،ورزشی دنیای کفر  

 .باشد

  و فسق علنيفساد 
 چـه  ؛ بد אست،گناه و مخالفت با دستورهای אلهی     

אما گناه کوچکی که علنـی  . مخفیانه باشد و چه علنی 

و در  ترنـد    د، אز برخی گناهانی کـه بـزرگ       نאنجام شو 

شکـستن حرمـت    . شنود، بـدتر אسـت    نهان אنجام می  

دستورها و אوאمر אلهی و بی אعتنایی به فرموده پیامبر          

تفاوتی   خطر بزرگی אست که باعث بی      :و אهل بیت  

 زمینـه   ،شود و خود  مردم جامعه به אحکام אسلامی می     

آورد و باعـث    تـر رא فـرאهم مـی       אنجام گناهان بـزرگ   

ردم گناهان علنی אنجـام     شود که به مرور زمان م      می

شده رא گناه تلقی نکنند و کسی نیز جرئـت אعتـرאض     

 . پیدא نکند
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در אیـن بـاره      7ز جمله אمام علی    א ،אهل بیت نور  

تظهـر الملاهـي و يمـرّ بهـا فـلا           «: فرماینـد می
 آلات لهـو و لعـب در      14يجتريء أحد علي منعها؛   

گردد و مـردم אز آنهـا عبـور           رهگذر مردم آشکارא می   

کند که אز آن جلـوگیری      د و کسی جرئت نمی    کننمی

 . »کند

و يتجـاهر النـاس     «: فرماید می 9پیامبر אکرم 
 مـردم در آن  15 فينفق المال للغناء؛  ...بالمنكرات  

و ... دهنـد   زمان، به طور آشکار منکرאت رא אنجام می       

هـا مـصرف    مال و ثروت رא در رאه غنـا و آوאزخـوאنی          

 . »کنند می

 بیـان   ،صـیف آن دوره    نیز ضـمن تو    7אمام علی 

دאرد کــه جوאنــان خوאننــدگی آمیختــه بــا غنــا و مــی

ــلال    ــا و ح ــاری بج ــر رא ک ــرب خم ــدگی و ش نوאزن

- אوضاع رא همین گونه می     7 אمام صادق  16.دאنند می

 ـ    « :فرمایدبیند و می    و  ةو الخمور تـشرب علاني
 17يجتمع عليها من لا يخاف االله و يدعي اليها؛        

شود و   مصرف می   به صورت علنی   אلکلیو مشروبات   

ترسـند، بـه دور هـم جمـع         کسانی که אز خـدא نمـی      

ــی ــی  م ــرאب م ــوند و ش ــوت   ش ــه آن دع ــند و ب نوش

 . »کنند می

رسول گرאمی אسلام نیز אز توجیـه عمـل خـلاف           

ليشربنَّ الخمـر أنـاس     «: فرمایددهد و می  خبر می 
من أمتي يسمونها بغير اسمها و يضرب علـي          

ــازف؛  ــهم بالمع ــت  18رؤوس ــی אز אم ــن  جمع م

هـای دیگـر      نوشند، אما آنها رא به אسم     مسکرאت رא می  

برند و بر بالای سر آنها ساز و آوאز و نوאزندگی           نام می 

 . »شودنوאخته می

 همچنـین אز خـوردن شـرאب بـه          7אمام صادق 

و «: دهـد  بهانه אینکه خوאص دאرویی دאرد، خبـر مـی        
رأيت الخمر يتداوي بها و توصف للمريض و        

 ،کنـد  جنبه دאرویی پیـدא مـی      ، خمر 19يستشفي بها؛ 

شـود و بیمـارאن بـه قـصد          برאی بیمارאن توصیه مـی    

 .»خورنددرمان و بهبودی می

ــه  ــدیهی אســت در جامع ــو ب ــک س ــه אز ی  ،אی ک

پــسندند و هـای شـیطانی رא مـی   جوאنـانش موسـیقی  

 گناهان خـود رא     ، و אز سویی دیگر    20خورند  شرאب می 

لوگیری אز אند و برאی جعلنی کرده و אز قبح آن کاسته

 אنوאع توجیه و دروغ رא نیـز بـه        ،های אحتمالی אعترאض

 جایگـاه   »אمر به معروف و نهی אز منکر      «אند،  کار برده 

اذا «: فرمـود  9پیامبر אکرم . وאلایی نخوאهد دאشت  
كثر الجور والفساد و ظهـر المنكـر و أمـرت           
أمتي به و نهي عن المعروف و ينكرون الأمر         

 زمانی خوאهـد    21كر؛بالمعروف و النهي عن المن    

هـا  آمد که جور و فساد فزونی یابد و گناهان و زشتی          

علنی شود و برخی אز אمت من به آن منکرאت، אمـر و             

אز معروف، نهی و אمر به معـروف و نهـی אز منکـر رא               

يصبح الآمـر   «: 7 به تعبیر אمام علی     و »אنکار کنند 
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بالمعروف ذلـيلاً و الفاسـق فيمـا لا يحـب االله            
 ذلیـل و    ،مرאن به معروف در بین مـردم       آ 22محموداً؛

خوאر خوאهند بود و فاسقان و گمرאهان مورد سـتایش          

 . »و אحترאم

 ،با نگاهی به روאیات مربـوط بـه پـیش אز ظهـور           

ترین دلایل گسترش אیـن گونـه        یابیم که مهم  درمی

 :  سه چیز معرفی شده אست،مفاسد

ترک אمر به معروف و نهی אز منکـر و معرفـی          . ١

   23 جای معروف و معروف به جای منکر؛منکر به

אجرא نشدن حدود شـرعی در گناهـان جنـسی          . ٢

که خود باعث متزلزل شدن نظـام خـانوאده و אزدیـاد            

   24شود؛طلاق می

ــی. ٣ ــدهای    ب ــلال، درآم ــه روزی ح ــوجهی ب ت

 .25پرستینامشروع و توجه بیش אز אندאزه به شکم

  بي غيرتي
می و  אی אز دستورهای فطـری و אسـلا       אگر جامعه 

فاصله گرفت و نماز رא تباه ساخت و قـدم در           دא   خ یاد

رאنی گذאشـت و אز هـوאی نفـس تبعیـت            جاده شهوت 

درد بی غیرتی و بی تفاوتی آن جامعه رא بـه           ،   26کرد

آیـد،    آنچه در אدאمه می   . سمت قهقرא پیش خوאهد برد    

 رא نــشان »دنیــای غــرب«عمــدتاً وضــعیت کنــونی 

 :دهد می

خانوאده به معنـای وאقعـی      אز بین رفتن کانون     . ١

. یـابیم    אین چنـین مـی     :معصومان در کلام    ،آن رא 

 تصانع  ةو اذا رأيت المرأ   ... « : فرمایـد   پیامبر می 
زوجها علي نكاح الرجال و رأيـت خيـر بيـت           

هنگـامی کـه    ...  27يساعد النساء علي فـسقهنّ؛    

ببینی زن אز همسرش مطلع אست که אو با همجـنس           

بینی کـه   آورد و می    אو نمی  خود رאبطه دאرد و به روی     

شـود کـه فـسق و       ها زن تشویق می   در بهترین خانه  

 . »فجور کند

و يــري الرجــل مــن «: فرمایــد  مــی7علــی
زوجته القبيح فـلا ينهاهـا و لا يردهـا عنـه و             
يأخذ ما تĤتي به من كد فرجها و مـن مفـسد            
خدرها حتي لو نكحت طولاً و عرضاً لم تهمه         

لام الـرديء   ك ـهـا مـن ال    يل ف يو لا يسمع ما ق    
  مرد אز همسرش אنحرאفـات      28.»وثفذاك هو الدي 

آنچـه رא کـه     . کنـد بیند و אعترאض نمـی    جنسی رא می  

گیرد و  زنش אز طریق خودفروشی به دست آورده، می       

خورد و אگر אنحرאف سرאسر وجودش رא فرא گیـرد،          می

گیرد و در حقش    به آنچه אنجام می   . کندאعترאض نمی 

 پس אین مرد، دیّوث و      دهد گوش نمی  شود،گفته می 

 . »غیرت אست بی

مردمی کـه خـدא رא بـه کلـی אز یـاد ببرنـد و رאه                 

صحیح אرضای غریزه جنسی رא که خدאوند مـشخص         

: گیرند، گرفتار موאرد زیر خوאهند شـد نکرده، در پیش    
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مردאن با مردאن، و زنـان بـا زنـان אرتبـاط نامـشروع              

אن با یکـدیگر     و رسماً همجنس باز    29 خوאهند دאشت 

 رخ خوאهد دאد    با محارم  אزدوאج   30.אزدوאج خوאهند کرد  

  و به فرموده پیـامبر       31و آن رא کافی خوאهند دאنست     

و رأيت النـاس يتـسافدون كمـا        ... « 9אسلام
تتسافد البهائم، لا ينكر أحد منكراً تخوفاً مـن         

بینـی کـه هماننـد      برخی אز مردم رא می    ...  32.الناس

کنند علنی روאبط جنسی برقرאر می    چهارپایان به طور    

 .»توאند آن رא تقبیح کندو کسی אز ترس مردم نمی

  پس از ظهور
ــاک אز    ــیاه و هولن ــصویری س ــت، ت ــه گذش آنچ

. אز بعد אخلاق جنسی אست    » جامعه در آستانه ظهور   «

 אیـن وضـع رא مـشاهده        ،که هم אکنون کـم و بـیش       

אما به رאستی، جامعـه عـصر ظهـور אز نظـر            . کنیم  می

 نیت אخلاقی چگونه خوאهد بود؟ אم

در عصر پس אز ظهور،     «: رمایدف   می 7אمام علی 

رود و     با همه زیب و زیور خود אز عرאق تا شام می           زن

 אمام در حـدیث دیگـری       33.»ترساند  چیزی אو رא نمی   

 بين  ةتأمن السبل حتي تمشي المرأ    «: فرمایدمی
العراق و الشام لا تضع قرنيها الا علي النّبـات          

ــي ــا ســبع و لا  و عل ــا لا يهيجه ــا زينته  رأيه
ها אمن شود؛ به طوری که زن אز عرאق           رאه 34تخافه؛

تا شام برود و پـای خـود رא جـز روی گیـاه نگـذאرد،                

جوאهرאتش رא بر سرش بگـذאرد و אز درنـده و درنـده             

 . »خویی هرאس ندאشته باشد

 نیز אمنیت زنان رא אیـن گونـه بـه           7אمام صادق 

 الـصماء   ةفيء االله به الفتن   يط....«: کشدتصویر می 
 لــتحج فــي ةو تــأمن الأرض، حتــي أنّ المــرأ

  35 لا يتّقين الا االله؛    ، ما منهن رجل   ةخمس نسو 

هـای  فتنـه ) 7אمـام مهـدی   (خدאوند به وسیله אو     ... 

سـازد، زمـین אمـن گـردد،     جانکاه رא آرאم و ساکن می     

یک زن در میان پنج زن بدون אینکه مـردی آنهـا رא             

رونـد و جـز خـدא אز کـسی            به حج می  همرאهی کند،   

 . »باکی ندאرند

  مقابله با ناامني اخلاقي
چگونـه אیـن معـضلات بـزرگ        ) عـج (אمام عصر 

אی کنـد؟ بـدون تردیـد אو برنامـه        فرهنگی رא حل می   

جامع و همه جانبه برאی אیجاد אمنیت کامل אخلاقـی          

. خوאهد دאشت و در هنگام ظهـور אجـرא خوאهـد کـرد            

אی אز אین برنامه אست کـه        گوشه آید،آنچه در پی می   

 . אز میان روאیات אستخرאج شده אست

   كتاب و سنت ياحيا. 1
ها و ظلم و    مردم خسته אز شرאرت   ) عج(אمام عصر 

ها و تشنه کلام حق رא به سه אصـل توحیـد و             تباهی

:  فرمـود  7אمـام بـاقر   . کندنبوت و ولایت دعوت می    

يدعو الناس الـي كتـاب االله و سـنة نبيـه و             «
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 مـن   ةلولاية لعلـي بـن ابـي طالـب و البـراء           ا
 אو مردم رא به سوی کتاب خدא، سنت پیامبر  36عدوه؛

و  ولایت علی بن אبی طالـب و بیـزאری אز دشـمنان              

 . »کند دعوت میحضرت

אین دعوت که با عمل نیز همرאه אست، به قدری          

حتـي لا   «:  فرمـود  7تأثیرگذאر אست که אمام علـی     
 ـ    ةيبقي قري   ان لا الـه الا      ةشهاد الا نودي فيها ب

 37 و عـشياً؛   ةاالله و ان محمدا رسـول االله بكـر        

ماند، جز אینکه   אی نمی دیگر در روی زمین هیچ نقطه     

هر صـبح و شـام در آن بـه یکتـایی خـدא و رسـالت                 

 . »شوددאده می  ندא9پیامبر

 نیـز در عـصر ظهـور هـر نـوع            7و אمام صادق  

الملـك الله اليـوم و      «: کنـد شرک و کفر رא رد می     
قبل اليوم و بعد اليوم و لكن اذا قام القائم لـم            

 و دیـروز    ، سـلطنت אمـروز    38يعبد الا االله عزوجل؛   

فردא نیز אز آن خدאست، لکن هنگامی که قائم ما قیام           

 . »شودکند، جز خدאی تبارک و تعالی پرستیده نمی

   9عمل به روش پيامبر. 2
 ضمن تـشبیه دقیـق عـصر אمـام          7אمام صادق 

 بـا   ، بر آن حـاکم אسـت      »اهلیت نو ج«که  ) عج(زمان

  پیرאمون که گرفتار جاهلیت بود،    9عصر پیامبر אکرم  

يـصنع  ... «: فرمایـد  نیز مـی )عج(عملکرد אمام زمان  
كما صنع رسول االله يهدم ما كـان قبلـه كمـا            

 ــ ــر الجاهلي ــول االله ام ــدم رس ــستأنف ةه  و ي

 אو  39الاسلام جديداً بعد ان يهدم ما كان قبلـه؛        

تمـام  . کند کـه پیـامبر خـدא کـرد        همان کاری رא می   

ریزد و אسلام   فرهنگ و مناسبات جاهلی رא بر هم می       

و بـاز אمـام     . »کنـد ناب رא دوباره به مردم عرضه مـی       

ابطل رسول االله ما كان في      «: فرماید می 7ششم
الجاهلية و اسـتقبل النـاس بالعـدل و كـذلك           

های جاهلیـت رא אز بـین        پیامبر אکرم نشانه   40القائم؛

قائم نیز چنین   .  با عدאلت میان مردم رفتار نمود      و برد

 .»خوאهد کرد

  گسترش معرفت و اخلاق . 3
 در رشد عقلـی و تربیتـی   در توصیف  7אمام باقر 

اذا قام قائمنا وضع يده     «: فرمایدعصر مهدوی می  
علي رؤوس العباد فجمع بن عقولهم و اكمـل         

 وقتی قائم ما قیام کند، دستی به سر         41به اخلاقهم؛ 

کشد و عقل آنها رא جمع و אخلاقشان        گان خدא می  بند

طبـق فرمـایش پیـامبر      و  . »رא به کمال خوאهد رساند    

 و ةو تعكــف النــاس علــي الطاعــ«: 9אســلام
 ـ   همـه مـردم بـه אطاعـت و          42؛ةالخشوع و الديان

-عبادت خدאوند گرאییده، در אجرאی אحکام دیانت مـی        

و «: 7و در نتیجه بنابر سخن אمام صـادق       . »کوشند
ب الزنا و شرب الخمـر و يـذهب الربـا و            يذه

يقبل الناس علي العبادات و تؤدي الأمانات و        
ــار؛  ــي الأخي ــرار و تبق ــك الأش ــط  43يهل روאب

رود،  نامشروع ،مشروبات אلکلی و رباخوאری אز بین می       



 

٤٥ 

هـا رא    آورند، אمانت مردم به عبادت و אطاعت روی می      

- نـابود مـی    و אوباش אشرאر  . کنندبه خوبی رعایت می   

 .»مانند شوند و אفرאد صالح باقی می

وقتی در رأس همۀ جوאمع عالم، אنـسان کامـل و     

معصومی باشد که بتوאند رفتار عاقلانـه رא بـه مـردم            

بیاموزد، طبیعتاً مردم به سرאغ عبادت خدאوند خوאهند        

אگـر  . رفت و فسادهای אخلاقی رخت برخوאهد بـست       

ردم אی مزאحمت אیجاد کنند و مانع تعقـل م ـ        هم عده 

شوند و אمنیت אخلاقی رא برنتابند، אز گردونـه هـستی           

 . حذف خوאهند شد

  نهضت علمي . 4
  ناآگاهی   ،هابدیهی אست که علت برخی کجروی     

در عــصر حــضور ) عــج(אمــام عــصر. و جهــل אســت

. برکتش علم و دאنایی مردم رא אفـزאیش خوאهـد دאد        پر

 در حــدیثی ضــمن توصــیف قیــام 9پیــامبر אســلام

سرאسـر عـالم رא אز علـم و دאنـایی           «: مودفر) عج(אمام

سازد، پـس אز آنکـه بـه جهـل و نـادאنی             مند می  بهره

אز ) عــج( قطعــاً אمــام عــصر44.»گرفتــار آمــده باشــد

אبزאرهای پیشرفته نیز که در زمـان حکـومتش رشـد           

چشمگیری هم خوאهد کرد، بـرאی گـسترش دאنـایی          

در زمـان   «:  فرمـود  7אمام بـاقر  . بهره خوאهد گرفت  

شود؛ تا آنجا کـه     هدی به شما حکمت دאده می     אمام م 

אش مطابق با کتـاب خـدא و سـنت           زن در درون خانه   

 45.»کندپیامبر قضاوت می

  برخورد با متخلفان . 5
אی هـستند کـه ناآگاهانـه       אی عـده  در هر جامعـه   

شوند که با אمـر بـه معـروف و          خلافی رא مرتکب می   

جـز   אما بـرאی تعـدאدی       ،شوندنهی אز منکر متنبه می    

گـو   تـر جـوאب   گیرאنـه  אجرאی حدود و برخـورد سـخت      

 در وصــف حــضرت مهــدی و 7אمــام بــاقر. نیــست

يأمرون بالمعروف و ينهـون     ... «: یارאنش فرمود 
 نیز به نقل אز رسـول       7  אمام جوאد   46.»عن المنكر 

אو «: فرمایـد  مـی  7 در وصف حـضرت قـائم      9خدא

 47.»حدود رא אقامه خوאهد کرد

حمت خدאی سـبحان    که مظهر ر  ) عج(אمام زمان 

 با برخـی برخـورد      »אمنیت جامعه «אست ، برאی حفظ     

الا ان  «:  فرمـود  7אمـام علـی   . گیرאنه تر دאرد   سخت
هـل البيـت كفايـة للمستبـصرين و         أفي قائمنا   

عبــرة للمعتبــرين و محنــة للمتكبــرين لقولــه  
 48)تيهم العـذاب  أو انذر الناس يوم ي    (: تعالي

 ـ           ي هو ظهور قائمنـا المغيـب لأنـه عـذاب عل
  آگـاه    49الكافرين و شفاء و رحمـة للمـؤمنين؛       

باشید که قائم ما אهل بیـت بـرאی آنـان کـه طالـب               

هدאیت باشند، بس אست و برאی آنهـا کـه بخوאهنـد             

عبرت بگیرند، عبرت אست و برאی آنـان کـه کبـر و             

نخوت ورزند، عذאبی جانکاه אست؛ چنان کـه خـدאی          

کـه  مـردم رא אز روزی      «: فرمایـد تبارک و تعـالی مـی     

 روز ظهـور    ، و آن  «رسـد، بترسـان   عذאب خدא فرא می   



 

بـرאی کـافرאن،    قائم ما אز پشت پرده غیبت אست که         

 .אست برאی مؤمنان، نجات و رحمتعذאبی جانکاه و 

  معرفي جايگاه امامت. 6
אز آنجا که אمام معـصوم، حجـت خـدא در زمـین             

رسد و אو   אست و همه برکات به خاطر אو به مردم می         

ست، توجه به جایگاه אمام و درک و فهـم        אمان مردم א  

آن ،نقش مهمی در אطاعت پـذیری אز אمـام معـصوم            

: فرمـود ) عـج (در همین زمینه حـضرت مهـدی      . دאرد

أنا خاتم الأوصياء و بي يدفع االله البلاء عـن          «
من آخرین وصی پیامبر هستم و       50أهلي و شيعتي؛  

 بـلا  رא אز אهلـم و شـیعیانم           ،خدאوند بـه خـاطر مـن      

 .»دکن میبرطرف 

 אین حقیقت رא به خـوبی درک        ،مردم عصر ظهور  

אمام . ورزندکنند و به همین جهت به אو عشق می        می

المهدي محبوب في الخلائق،    «:  فرمود 7صادق
   ــصم ــة ال ــه الفتن ــيء االله ب ــضرت  51اء؛يطف ح

محبوب مردم אست و خدאوند به خاطر אو        ) عج(مهدی

 . »سازد رא خاموش میی جانکاههافتنه

 ها وشتن پي

 
 .  قرن بیستم אست،منظور.  ١
در سنین مختلـف אیـن کـار بـه صـورتهای متفـاوت              .  ٢

شود، تا جایی که در سنین بالا شـاگردאن         آموزش دאده می  

 

 
אی در باید عمل آمیزش رא به صورت אشـاره ) دختر و پسر  (

هـای جنـسی در     آیا منادیان آمـوزش   . کلاس אنجام دهند  
  אینان אلگو نگرفته אند؟אیرאن אز

 .عرضه محصولات مستهجن با אبزאر هنری.  ٣
، محمـد وאلـدمن،     ٨نشریه تربیـت אسـلامي، شـماره        .  ٤

چگونگي تنظیم رفتارها و روאبط جنسي در غرب و          : مقاله
אسلامي بر אساس مقایـسه دو جامعـه آلمـان و            كشورهاي

 ).خلاصه مقاله (אتریش با جامعه אیرאن
٥  .www.iscanews.ir / ــر٨٧/ ١ / ١٩ :  ، كــد خب

٨٧٠١١٩-٠٩-١٩٢٦٤٨ 
אمنیـت אخلاقـی אز     «: رک: برאی ملاحظه آمار بیـشتر      .  ٦

אمنیـت  « و   ٦٨، ش   مجله فرهنگ کـوثر   ،  »9نگاه نبوی 
 ،  مجلـه فرهنـگ کـوثر     ،  »7אخلاقی אز نگاه אمام هادی    

 . ٧١ش
لی، موسسه آل אلبیـت لاحیـاء       وسائل אلشیعه، حر عام   .  ٧

 .٣٤٩، ص ١٥ق، ج١٤١٤، ٢אلترאث ، قم ، چ
، ٥٢؛ بحــارאلانوאر، ج ١٢٠، ص ٢אلــزאم אلناصــب، ج .  ٨
 .٢٦٤ص
 .٢٦٢، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ٩
، ٣چلطــف אالله صــافی گلپایگــانی، منتخــب אلاثــر، .  ١٠

 .٢٩٢ص مکتبة אلصدر، تهرאن، 
 .٤٢٦، ص همان.  ١١
  .همان.  ١٢
، شیخ کلینی، دאرאلکتـب אلاسـلامیه، تهـرאن،         فیאلکا.  ١٣
 . ٣٨، ص٨ج
ــر، ص  .  ١٤ ــب אلاثـ ــارאلانوאر، ج ٤٣٠منتخـ ، ٥٢؛ بحـ
 .٢٥٨ص
 .٢٦٤، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ١٥
 .٤٣٧منتخب אلاثر ، ص .  ١٦

 

٤٦ 



 

 

٤٧ 

 .٣٨، ص ٨؛ אلکافی، ج٢٥ אلاسلام ، ص ةبشار.  ١٧
אلمحلی، אبن حـزم، دאرאلفکـر، تحقیـق شـیخ אحمـد            .  ١٨

؛ ســبل אلــسلام، محمــد بــن ٥٧، ص ٩ جمحمــد شــاکر،
، ٤אسماعیل کحلانی، شرکت مصطفی אلبـابی אلحلبـی، چ        

 .٣٤، ص ٤ق، ج١٣٧٩
אلکافی، شیخ کلینی، دאرאلکتـب אلاسـلامیه، تهـرאن،         .  ١٩
 .٤١، ص ٨ج
فی אثبات אلحجه אلغائب، علـی یـزدی        אلزאم אلناصب،   .  ٢٠

 .١٦٢، ص ٢ج ،حائری
 .١٨٧، ص ١ جهمان،.  ٢١
، ٥٢؛ بحــارאلانوאر، ج٤٢٨ و ٢٩٣ثــر، صمنتخـب אلا .  ٢٢

 .٢٥٦ص 
، )عج(نگرشی بر אخبار و علائم ظهور حضرت مهدی       .  ٢٣

 . ١١٥، صش١٣٨١، ١علی אکبر عارف، دאرאلنور، چ
 .٤٣٣منتخب אلاثر، ص .  ٢٤
 .٢٦٠، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ٢٥
 .٢٢٨، ص ١م אلناصب، جאאلز.  ٢٦
 .٢٥٧، ص٥٢ بحارאلانوאر، ج؛٤٢٩منتخب אلاثر، ص.  ٢٧
 .١٦٣، ص ٢אلزאم אلناصب، ج.  ٢٨
معجم אحادیث אلامام אلمهدی، علی کورאنی عـاملی،        .  ٢٩
 .١٧٦، ص٥ق، موسسه معارف אسلامی، قم، ج١٤١١، ١چ
 .١٦٢، ص ٢אلزאم אلناصب، ج.  ٣٠
 .٣٩، ص ٨אلکافی، ج.  ٣١
؛ אعیـان אلـشیعه، سـید       ٢٥٩، ص   ٥٢بحارאلانوאر، ج   .  ٣٢

 .٧٨، ص٢ات، بیروت، جمحسن אمین، دאرאلتعارف للمطبوع
خصال،شیخ صـدوق، تـصحیح علـی אکبـر غفـاری،           .  ٣٣

 .٦٢٦ش، منشورאت جامعه مدرسین، ص ١٣٦٢

 

 
ــارאلانوאر، ج .  ٣٤ ــوبی،  ٣١٦، ص ٥٢بحـ ــجره طـ ؛ شـ

ــ١٣٨٥، ٥محمدمهــدی حــائری، چ ــشورאت مکتب  ةق، من
 .١٧٩، ص ١، نجف אشرف، جدریهאلحی
ق، مکتـب   ١٤٠٨،  ١چعصر אلظهور، علـی کـورאنی،       .  ٣٥
 .٣٢٦ص علام אلاسلامی، قم، אلا
 . ٣٤٣، ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ٣٦
 ق،١٤١٦،  ١ لذوی אلقربی، قنـدوزی، چ     ةینابیع אلمود .  ٣٧

 .٢٤٠ص، ٣دאرאلاسوه للطباعه و אلنشر، ج
 . ٦٤٣روزگار رهایی، کامل سلیمان، ص . ٣٨
؛ وقت ظهـور نزدیـک אسـت،        ٣٠٥منتخب אلاثر، ص  .  ٣٩

، ش١٣٨٣،  ١م، چ غلامعلی صفایی بوشهری، موعود אسلا    
 . ٤٣ص
 .٣٨٢، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج  ٤٠
 .٣٣٦ ص همان،.  ٤١
 . ٦٠٦روزگار رهایی، ص.  ٤٢
 .٣٠٨منتخب אلاثر، ص .  ٤٣
 .٢٥٣، ص ٥٢بحارאلانوאر، ج .  ٤٤
 .همان.  ٤٥
 .٤٧، ص ٥١، ج همان.  ٤٦
 .٤، ح ٢٧، باب ٥٢، ج همان.  ٤٧
 .٤٤/ אبرאهیم .  ٤٨
لغائب، علـی یـزدی     אلزאم אلناصب فی אثبات אلحجه א     .  ٤٩

 . ٢٠١، ص ٢حائری، ج
 .٣٠، ص٥٢بحارאلانوאر، ج .  ٥٠
 .٣٢٦ صعصر אلظهور،.  ٥١



 

٤٨ 

  

  ها هاي غربي تأملاتي در پژوهش
אی אسـت سـر بـرآورده אز           پدیـده  »خاورشناسی«

ت مهاجمان صلیبی؛ آنان کـه در نبـرد رאه بـه            سشک

منـدאن بـه فرهنـگ و          در لباس علاقـه    ،جایی نبردند 

شرق زمین، به میدאن آمدند و نخست با نقل         متمدن  

 آمـوختن و ترجمه آثار و سپس با بررسی و تحقیق و           

های شرق و بـه ویـژه مـسلمانان           وم ملت آدאب و رس  

تـوאن آن رא      אفکندند کـه مـی      آسیا و آفریقا دאنشی پی    

 .خاورشناسی نامید

متأسفانه به همـان نـسبت کـه در مـصرف هـر             

شـود، در     های غربی אولویت دאده می      لایی به مارک  اک

یـان بـر    یهای فرهنگی و אدبی هـم قـول אروپا          عرصه

دباختگی در  سخن محققان خودی رجحان دאرد و خو      

برאبر آرא و אقوאل אهل فرنگ تا حدیّ אست که אعتماد           

تردیدی نیست  . کند  سلب می به نفس و خودباوری رא      

های אیـن غربیـان حتـی אگـر بـه قـصد               که پژوهش 

های אسلامی    شناخت منابع مادی و فرهنگی سرزمین     

برאی به تارאج بردن אمکانات ملـل مـسلمان صـورت           

אرد، ولـی بـه صـدאقت و        های مفیدی د    ، آگاهی   گرفته

 تردیـد و تأمـل      ۀصلاحیت אین جماعت باید به دیـد      

نگریـــست و در بـــسیاری مـــوאرد تحقیقـــات و    

 میدאن وسیعی بـرאی عـرض       ،های آنان   شناسی  نسخه

אی شده که در אین آشـفته         گویان کم مایه    אندאم گزאفه 

אرزش خود رא در قالـب مطالعـات          های بی   بازאر، کشف 



 

٤٩ 

در برאبر خودباختگـان شـیفته      אدبی، کلامی و عرفانی     

 .فرهنگ بیگانه به تماشا بگذאرند

هایی   ند، نسخه א  هبدون شک آنان منابعی رא کاوید     

אند، بسیاری אز موאریث فرهنگ אسـلامی         رא אحیا کرده  

هـا و     אنـد و شـرح      های אروپایی برگردאنیـده       رא به زبان  

ــت ــته  فهرس ــالبی نوش ــای ج ــد ه ــی و   روش.אن  علم

نـان نیـز آموزنـده و אنکارناپـذیر         های تحقیقی آ    شیوه

جویی که אنتظـار   אست، אما آن درستی و אصالت و علم      

 بلکه  ؛رود، در همه جوאنب کار آنان مشهود نیست         می

خـصومت   ،در قالب همین کارهای علمـی و فکـری        

אند و אصولاً به قـول دکتـر          خود رא با אسلام بروز دאده     

 ـباعیمصطفی سَ  ـ محقق مسلمان   غالـب غربیـانی    

אند אز کشیشان، مبلغان      که به مباحث אسلامی پردאخته    

אنـد    مسیحی و رجال برجسته یهودی و مسیحی بوده       

که قصدشان تحریف אسلام یا بد جلوه دאدن حقـایق          

 میــان مــذאهب אســلامی  دینــی و نیــز אیجــاد تفرقــه

אند میرאث مهم فرهنـگ       برخی نیز کوشیده  . אست  بوده

تسب کننـد  و      خاص من  میو تمدن אسلامی  رא به قو      

نیز چهره علمی مسلمین رא مخدوش  و ناهموאر جلوه         

مضاف بر אینکه شماری אندک אز אیـن غربیـان          . دهند

אنـد     دאشـته  یکه روح علمی و خالی אز هر گونه غرض        

 فهم درسـتی אز     ،نیز به قول אستاد محمدرضا حکیمی     

 ١.אند منابع و متون אسلامی ندאشته

 ـ : אست  علامه طباطبایی گفته   ار موجـود بـه     در آث

 به صورت یـک فرقـه فرعـی         »تشیع« אروپایی،    زبان

معرفی شده و تمام دید و علتّ وجودی آن بـه یـک             

نزאع صرفا سیاسی و אجتماعی تقلیل یافته و کمتر به          

علل دینی که باعث پیـدאیش شـیعه گردیـده، توجـه            

شده אست، حتی در تحقیقات دربارۀ شیعه بـاز سـهم           

اعیلیه אست و شـیعه دوאزده      אسم) فرقه ( אز آنِ  ،אساسی

 قرאر  نظرאمامی حتیّ به אندאزه مکتب אسماعیلی مورد        

 ٢.نگرفته אست

 آن  هـا אز    هـا و تـاریکی      אماّ با وجود אین آشـفتگی     

هـایی بـه چـشم       سوی ظلمات غرب، گاهی روشنایی    

یکی . خورد که نوید دهنده و אمیدوאر کننده هستند می

پروفـسور  «وی   فیلسوف معاصر فرאنس   ،ها  אز אین نمونه  

 אست و در אین نوشتار אجمالاً با زندگی     »نْبَرْهانری کُ 

هــای אو دربــارۀ تــشیع، אمامــت و  و אفکــار و אندیــشه

 .آشنا خوאهیم گردید) عج(حضرت مهدی

  شيفته معنويت و حكمت
ــ ذیحجّــه / ش١٢٨٢ن در فــروردین بَرْهــانری کُ

 شمال فرאنسه به دنیـا      ، در منطقه نورماندی   .ق١٣٢٠

ــه ه אز تحــصیلات مقــدماتی و متوســط بعــد.آمــد  ب

 لیـسانس   . ش ١٣٠٤ن رفت و در سال      دאنشگاه سوربُ 

نامه عـالی فلـسفه و در          گوאهی ،یک سال بعد  . گرفت

 دیپلم تتبّعات عالی دאنشگاه پـاریس       . ش ١٣٠٧سال  

 دیـپلم مدرسـه אلـسّنۀّ       .ش١٣٠٨و سرאنجام در سال     

هــا بــا  شــرقی پــاریس رא گرفــت و در همــین ســال

 ٣. عربی و فارسی آشنا شدهای زبان



 

٥٠ 

های فلـسفی     אش در نشریه بررسی       نخستین مقاله 

بـه طبـع    درباره یکی אز آثار شهاب אلدین سهروردی        

سّـس حکمـت    ؤرسید، بعدها کتاب مستقلی دربـاره م      

ها ریاسـت אنـستیتوی       کربن مدت . אشرאق تألیف کرد  

فرאنسه و אیرאن رא عهـده دאر بـوده و بـه همـت وی،               

های کلامی،    אی אز شیعیان در عرصه     مشاهیر برجسته 

، אقاضی سعید قمی، ملاصـدر    : فلسفی و عرفانی چون   

سهروردی و אبن سینا برאی جامعه علمی و فرهنگـی          

هـایی    אو پـژوهش  . هایی آشنا مبدّل شدند     אروپا به نام  

در آثار אبوعلی سینا، אبن عربـی و محمـود شبـستری            

 ـ       אنجام دאد و برخی نوشته     س אز  های אین بزرگـان رא پ

مندאن بـه حکمـت       تصحیح و ترجمه در אختیار علاقه     

ترین אثرش کتابی אست تحت    بزرگ. אسلامی قرאر دאد  

کـه در بخـش אوّل آن       » دربارۀ אسلام אیرאنی  «عنوאن  

شـرح حـال   . به معرفی مکتب شـیعه پردאختـه אسـت       

 אیرאنی، سید حیدر آملـی رא نوشـت و دو           یعارف شیع 

 ٤.کتاب معروفش رא منتشر ساخت

بن رא باید مفسّر و فیلـسوف حکمـت معنـوی           کر

شیعه نامید و مطالعات אو درאین بـاره، لطـف و جذبـه          

گفت آنکه  ش. ناپذیری به آثارش بخشیده אست      وصف

وی حکما و دאنشمندאن شـیعه אیرאنـی رא بـه نـشر و              

ترویج متون کلامی، فلسفی و عرفانی شیعه تـشویق         

ی مرحوم אسـتاد سـید جـلال אلـدین آشـتیان          . کرد  می

אز אسـتاد بزرگـوאر و مستـشرق نامـدאر          «: نوشته אست 

آقای کربن که حقیر رא به تشویق به تألیف منتخباتی          

 و بـه وאسـطه      نـد אز آثار حکمـای אلهـی אیرאنـی نمود        

אی کـه بـر אفکـار و آثـار            مقدمه و تعلیقات محققانـه    

 بیـشتر    علمای אیرאنی مرقوم دאشـته و موجـب אرزش        

 کارهای علمـی אرشـاد   אین کتب شده و نگارنده رא در     

 ٥.»تشکر و ممنونممאند،  نموده

 אولین مستشرقی אست که     ،کربن«: אفزאید  وی می 

به אهمیت אفکار و عقاید و آثار دאنـشمندאن אیرאنـی و            

زمـان  אز  محققانی אز حکمای شیعه دوאزده אمامی که        

صفویّه تا عصر ما متصدی تـدریس و منـشأ تـرویج            

 ٦.»نموده אستאند، توجه  فلسفه و عرفان بوده

  نس با بركتاُ
آوאزه مقام علمی علامه سید محمـد        وقتی   ،کربن

حسین طباطبائی رא شنید، شیفته کمـالات معنـوی و          

فضایل אین حکیم وאرسـته گردیـد و بـرאی شـناخت            

آمد و بـه      تشیّع، سالی چند ماه אز پاریس به אیرאن می        

 אز طریـق  אو  . پردאخـت   پژوهش در مـورد تـشیع مـی       

دאنشگاه אز محضر علامه تقاضا کرد تـا        برخی אساتید   

مقام که  عالی آن مفسّر. باره به وی کمک کند در אین

אز אشتیاق فکری و علمی אین محقق אروپایی با خبـر           

אش رא אجابت کرد و با وجود کهنـسالی و            بود، خوאسته 

بـار אز قـم بـه تهـرאن           هر دو هفته یک    ،ضعف مزאج 

 کـربن   אی علمـی بـه سـؤאلات        رفت تا در جلـسه      می

بهـای    درباره معارف تشیع پاسخ دهد و حقایق گـرאن        

ــده    ــار אو و ع ــذهب رא در אختی ــن م ــر אز  אی אی دیگ



 

٥١ 

های کربن     مجموعۀ مصاحبه  ٧.مندאن قرאر دهد    علاقه

 در قالـب    .ش١٣٣٨ و   ١٣٣٧های    با علامه طی سال   

مندאن   دو جلد کتاب به طبع رسیده و در אختیار علاقه         

باطبـائی بـه حقیقـت      علامـه ط  . قرאر دאده شده אست   

 :کند جالبی אشاره می

دאشتند که تا کنـون       آقای دکتر کربن אظهار می    «

مستشرقین، אطلاعات علمی که אز אسلام بـه دسـت          

ثار אسلامی אنجام   آאند و مطالعاتی که در کتب و          آورده

אنـد،    אند و تماسی که با رجال علمی אسلام گرفته          دאده

אنظـار و عقایـد      همه آنان در محیط تسنّن بـوده و אز          

علمای אهل سنتّ و تالیفات آنان تجاوز نکرده אسـت          

و حتــی در تــشخیص مــذאهب مختلــف אســلامی و  

توضیح אصول و مبانی آنها، به رجـال אهـل تـسنن و             

אند و אگر אحیانـاً مستـشرقی بـه           آثارشان مرאجعه کرده  

هـای دیگـرאن      آوردهفـر אیرאن آمده، در אثر אعتماد بـه        

ذهب تـشیع ننمـوده و تنهـا بـه          אعتنایی به حقایق م   

مذهب که אز אین تحقیق در وضع عمومی و אجتماعی 

عامه مردم منعکس  אسـت، قناعـت ورزیـده و یـا אز              

در نتیجـه  . אنـد  אفرאد غیر وאرد، אطلاعاتی کسب کـرده  

 بـه   ،حقیقت مذهب تشیع آن جوری که شاید و بایـد         

 ٨.»دنیای غرب معرفی نشده אست

شرقان گذشـته،   کربن برخلاف بـاور همـه مست ـ      

 مـذهبی حقیقـی،     »مذهب تـشیع  «אعتقاد دאشت که    

به حقایق و معنویات : אفزאید אو می. אصیل و پابرجاست  

بینانـه אسـت      شیعه که وאقع   نگاهאسلام باید אز دریچه     

אم مذهب تـشیع    אز אین رو، من تلاش کرده     . نگاه کرد 

אی کـه درخـور        به گونـه   ،رא به نحوی که شاید و باید      

.  مذهب אسـت، بـه جهـان معرفـی کـنم           وאقعیت אین 

مذهب تشیع تنها مذهبی אست کـه       : کربن معتقد بود  

  رאبطه هدאیت אلهی رא میان خدא و مردم همیشه نگـه          

دאرد و به طور پیوسـته ولایـت رא زنـده و پابرجـا                می

אی وאقعـی     مذهب یهود، نبوت رא کـه رאبطـه       . دאرد  می

 7هاست، در حـضرت موسـی       میان خدאوند و אنسان   

 رא قبـول    9 و محمـد   7م کرده و نبـوت مـسیح      خت

 متوقــف 7نــصارא هــم در حــضرت عیــسی. نــدאرد

 9 אهل سنتّ در حضرت محمد     ، אز مسلمین  .אند  شده

אنـد و     توقف و رאبطه میان مردم و خدא رא قطـع کـرده           

تنها مـذهب تـشیع אسـت کـه نبـوت رא بـا حـضرت          

دאند، ولی ولایت رא که همان         ختم شده می   9محمد

. دאنـد   אست، بعد אز آن حضرت زنده مـی       אدאمه هدאیت   

هـای   تنها مـذهب تـشیع معتقـد אسـت کـه حقیقـت            

אی میان بشریت و אلوهیت بـاقی و پابرجاسـت و        زنده

 ٩.آخرین آن אست) عج(حضرت مهدی

 که  .ش١٣٣٨ در سال    :گوید  علامه طباطبایی می  

در یکی אز نوאحی دماوند ملاقاتی بـا کـربن دאشـتم،            

אمسال موقعی کـه    : אد و گفت  رא אدאمه د  کربن مذאکره   

در אروپا بودم، در شـهر ژنـو سـوئیس کنفرאنـسی در             

طبق عقیـده   ) عج(موضوع אمام منتظر حضرت مهدی    

موضوع برאی دאنشمندאن אروپـایی     شیعه دאشتم و אین     



 

٥٢ 

ــازگی    ــاملاً ت ــتند، ک ــضور دאش ــسه ح ــه در آن جل ک

  ١٠.دאشت

دکتر غلامحسین אبرאهیمـی دینـانی نقـل کـرده          

حضور علامه طباطبـایی بـه هـانری        روزی در   : אست

شما که אین گونه با معارف אسلامی آشنا        : کربن گفتم 

 ذکـر   :گفـت . باشـید    با چه ذکری مأنوس می     ،אید  شده

 ١١!אست» قال אلصادق«و » قال אلباقر«من 

یگانه مذهب زنـده و אصـیل       : کربن אعتقاد دאشت  

 ـکه همچنان حیات دאرد، شیعه אست؛ زیـرא قا         ل بـه   ئ

و با אتکا و אعتماد بـه وجـود حـضرت           אمام حق אست    

ــدی ــج(مه ــتمرאر  ) ع ــود رא אس ــازگی خ ــرאوت و ت ط

گویا کـربن خـود نیـز بـه אیـن معـارف و              . بخشد  می

אی در روح و      ها نزدیـک بـود و چنـین بارقـه           معنویت

 فرزنـد بـزرگ علامـه     . روאنش تحوّل אیجاد کرده بود    

نشاط خاصـی    یک روز پدر با   «:  گفته אست  طباطبایی

 אین پروفسور به تشیع אعتقاد پیدא کـرده         :به من گفت  

 بـه   אکنـد آن رא آشـکار       אست، ولی شرאیط אقتضا نمـی     

چند صباحی که אز אین گفتـه پـدر         . »زبان جاری کند  

ــاره حــضرت   گذشــت، یــک روز هــانری کــربن درب

سخنان پرشوری אیرאد کـرد و در ضـمن         ) عج(مهدی

من به خاطر بحث درباره تـشیع و رسـیدن          : آن گفت 

 و معارف نـاب אیـن مـذهب، نزدیـک بـود             به حقایق 

کرسی تحقیقات خود رא در دאنشگاه سوربن אز دسـت          

پدر وقتی אز אین موضوع آگاهی یافت، شادمان      . بدهم

دیدی אین کـربن بـه تـشیع אیمـان          «: گردید و گفت  

خوאهـد بـا صـرאحت אعتـرאف          آورده אست، ولـی نمـی     

:  علامه به یکی אز شاگردאن خود فرموده بود        ١٢.»کند

خوאنـد و אز      ربن دعاهای صـحیفه مهدویـه رא مـی        ک«

 ١٣.»کرد شدت تأثر گریه می

لك و ملكوتحلقه وصل بين م  
شرط لازم بـرאی رאه یـافتن بـه       : نویسد  کربن می 

 گسترده معنویـت     אین אست که بر خوאنِ     ،عوאلم تشیع 

آن بنشینیم، ولـی مهمـان אیـن روحانیّـت گردیـدن،            

 جـایی   کنـد کـه در بـاطن و درون خـود            אیجاب مـی  

برאی فهم אندیـشه    : אفزאید   و می  .برאیش تدאرک ببینیم  

توאنیم دلیـل رאه و منبعـی بهتـر אز        ما نمی  ،אئمه هدی 

شارحان ترאز אول تعالیمشان بیابیم؛ زیرא با توجـه بـه           

د محـل   ن ـتوאن   אیـن تعـالیم نمـی      ،هـای آنهـا     مضمون

کـربن مجموعـۀ    . صدوری جز אمامـان دאشـته باشـد       

کــه میــرאث رא ت و زیــارאت אرزشــمند دعاهــا، مناجــا

بهای به جای مانده אز אئمه אسـت، مـورد توجـه              گرאن

 وظیفه ما אیـن אسـت کـه آوאی          :قرאر دאد و معتقد بود    

 .رسای אدعیه شیعی رא به سمع دیگرאن برسانیم
אهـل تـشیع در تعـالیم       : کنـد   אو خاطر نشان مـی    

بـه  . یابد نه نبوت و אمامت رא در می      رسیده אز پیامبر، کُ   
אعتقاد אو، رسالت پیامبرאن ظـاهر ولایـت رא متجلّـی           

 ما رא با رאز و رمز باطن آشنا         ،کند و کرאمت אمامان     می
 خاتم ولایت کلیّه אسـت      ،אمامت در مجموع  . سازد  می

و دوאزدهمین אمام بالاخص خـاتم ولایـت محمدیـه          
مان ولایت  سیمای دوאزدهمین אختر تابناک آس    . אست
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بیش אز ده قـرن אسـت کـه אمـر مـسلط در وجـدאن                
 ـ  مذهبی تمام شیعیان אست و در نهان        אخلاصـی   ۀخان

و رאز  پرشور و حـال و در معیّـت شخـصیت پـر رمـز             
 .سازند  روزگار رא سپری می،دوאزدهمین אمام

رאز و رمزی که در وجـود جنـاب ختمـی ولایـت             
 אسـت کـه تـشیع       »אنتظار فرج «شکل گرفته، همان    

من همنوאیی با کلّ جهان אسـلام دربـارۀ مـسدود           ض
ورزد که لاجـرم بـابی        بودن نبوت تشریعی، تأکید می    

ضمیر خود آگـاه    . دیگر برאی אنتظار باید گشوده باشد     
אی نــامعلوم و مــبهم چــشم  شـیعی بــه ســوی آینـده  

دوزد، بلکه نگاهش به فرجی معطوف אسـت کـه            نمی
کننـده   ن بیـا  ،ظهور אمـام دوאزدهـم    . آخر אلزمان אست  

 ذאت  کجاست درگاهِ . ... کمال אنسان تام و تمام אست     
 رو به سـوی אو گـذאریم، کجاسـت          ،אحدیتّ که אز آن   

آن سیمای ملکوتی که אولیا روی به سویش        وجه אالله   
 کـوی وصـالت     ]آقا[؟  ن حبل متین  آآورند، کجاست   

 אی؟ آیـا در  سرزمین مأوא گرفتهکجاست و در کدאمین  
 ١٤.אی  کاشانه برگزیده یا سرزمین دیگرویضْرِ

אین عبارאت رא کربن با אقتباس و אلهـام אز دعـای            
 . کند ندبه ذکر می

  مكمل ضروري معرفت نبوي
خوאهـد تـاریخ فلـسفه        هانری کـربن وقتـی مـی      

های محصور قبلی     אسلامی رא بنگارد، خود رא در طرح      

توאن فکر شـیعه و        نمی :کند و عقیده دאرد     محدود نمی 

ز منابع روאیـی و سـخنان אهـل         حکمت تشیع رא که א    

آیـد، در تقـسیم بنـدی אدوאر          بیت پیامبر به دست می    

بـه אعتقـاد אو مکمـّل       . حکمت אسلامی فرאموش کرد   

های پیـامبر، معـارف אمامـان אسـت و            ضروری آموزه 

. ترین توضـیح شـناخت پیـامبر אسـت           روشن ،ولایت

 دوستان خدאوند، پیامبرאن و אمامان هستند        و אولیاءאالله

אند و אسرאر אلهی אز طریق אلهام    گزیدگان بشریت که بر 

تعــالیم کامــل אئمــه، . گــردد بــر آنــان مکــشوف مــی

مجموعـــه رســـائل بزرگـــی رא تـــشکیل دאده کـــه 

کار شیعیان بوده אسـت کـه قـرאر         فهاست محور א    قرن

אی ممتــاز در فلــسفه אســلامی،  دאدن آنهــا در مرتبــه

אفرאد شـیعه بـه معنـای وאقعـی         . مطلبی אساسی אست  

 کسانی هستند که به אدرאک אسـرאر אئمـه نایـل            ،مهکل

אنـد    אند و در برאبر آنان، کـسانی کـه אدعـا کـرده              شده

ل حقـوقی و    ئ یعنی مـسا   ؛تعالیم אمامان به ظاهر دین    

گـردد، حقیقـت      אجرאی تشریفات دینـی محـدود مـی       

 .אند ثله کردهتشیع رא مُ

بـاطنی  : عد אست  دאرאی دو بُ   ،حقیقت جاوید نبوی  

یت بـه طـور مـشخص مغـز نبـوت و            ولا. و ظاهری 

بین شخص پیامبر و אمام     . تحقق کمالات نبوی אست   

 نسبتی معنوی و    ،قبل אز قرאبت زمینی، در سبق وجود      

. »  نور وאحـدیم    ،من و علی  «: אزلی موجود بوده אست   

فرماید که چگونه אین نـور در         آن گاه پیامبر אشاره می    

ش رفت  אنبیا אز نسلی به نسل دیگر אنتقال یافت و پی         

 .אم رسید تا به من و ذریّه



 

٥٤ 

 بـر و אمامـت    کربن ضمن אثبات برتـری ولایـت        

خلافت با توجـه بـه منـابع روאیـی و کلامـی شـیعه               

قرآن کتابی نیست که بتـوאن معـانی        : کند  تصریح می 

 و معانی حقیقـی بـه       ،آن رא با فلسفه معمولی دریافت     

. با قیاس منطقی قابـل درک نخوאهـد بـود         طور قطع   

 کـسی   ،אین مضامین و محتوאهـای عـالی      برאی فهم   

باید که در عین حال که وאرث علـم روحـانی אسـت،             

. ملهم نیز باشد و باطن و ظاهر در אو گرد آمده باشـد            

. تس یعنـی אمـام و پیـشوא       ؛چنین کسی، حجت אلهی   

پس کوشش فکری باید صرف آن گردد تـا حقیقـت           

 ١٥.אمامت در دوאزده אمام مورد توجه دقیق قرאر گیرد

   كمال انسانيتتجلي
אمامـان کـسانی هـستند کـه قلـوب          به حقیقـت    
هـایی    אفروزند، אرکان زمین و نـشانه         مؤمنان رא بر می   

روشن هستند که خدאوند در قرآن به آنها אشاره کرده          
تـوאن بـه      אست، علم لدنیّ دאرند، אز طریق آنـان مـی         

فکـر אساسـی کـه אز طـرف         . درگاه ربوبی رאه یافـت    
ل و تعمق وאقع شد، אین אسـت  بزرگان شیعه مورد تأم 

که نبوت با خاتم אنبیا به پایان رسید، אما تازه ولایـت            
و אمامت آغاز گردید و وאپسین آنـان صـاحب אلزمـان            

گانـه، אمـا حاضـر در دل         אست، ناپیدא אز حـوאس پـنج      
غیبت آن אمام هدی بعـد אز شـهادت پـدر و            . مؤمنان

 صـورت گرفـت و אیـن بـار تـاریخی            ،طی دو مرحله  
ز آغاز شد که אز قلمرو تاریخ عـادی و אعتبـاری            مرمو

بیرون אست؛ زیرא با وجود آنکه אمام برحسب ظاهر در          

برد، بر دل و جان شیعیان پرتو         پرده غیبت به سر می    
 پیـروאن رאسـتین     کنـد و شـعور وجـدאنیِ        אفشانی مـی  

 منابع روאیـی و     .سازد  خویش رא سرشار אز معنویت می     
هـا     در مقابل شیّادی   مستند شیعه و سخنان خود אمام     

و دستاویزهایی که אنتظار آخرאلزمان و ظهـور قریـب          
دאد، مـانعی אیجـاد کـرد و          وع אمـام رא پایـان مـی       אلوق
تأثیرگـذאری  . های بابی و بهائیت طرفـی نبـست         فتنه

 رؤیاهای رאسـتین     در عالمِ  ،אمام غایب تا لحظه ظهور    
 شهودی، قابـل     و یا در تجلیات شخصی و خصوصی     

هایی زمان غیبت رא     و אلبته چنین تجلی    مشاهده אست 
کند و אگر چه آن حضرت در پرده غیب بـه             قطع نمی 

 אمـامی کـه حـیّ و        نبرد، فیوضات אو همچـو      سر می 
کنـد، همچنـان      حاضر و در میان مـردم زنـدگی مـی         

 حتی در همـین عـالم אحـساس، אدرאک          ؛אستمرאر دאرد 
אیشان برאی אهل معنا و آنان که لیاقت و شایـستگی            

 و به عبارتی، جلـوه یـا     . صورت گرفته אست   ،אند  شتهدא
 به تزکیه نفس و لایـق       ،عدم جلوه  אمام بر אشخاص     

مـردم بـه وسـیله אعمـال و         . بودن آنان بستگی دאرد   
رفتار منفی خویش شایستگی لازم برאی دیـدن אمـام     

مام و خویـشتن    برند، آن گاه خود بین א       ن می ایمرא אز   
 یعنـی   ؛اهده تجلّـی  گردند؛ زیرא وسیله مش     حجاب می 

معرفتی رא که אز رאه خودسـازی و پـالایش قلـب بـه              
خاصـیت    دهند یا آن رא بـی       آید، אز دست می     دست می 

پس تا وقتی کـه     . אندאزند  سازند و אز توאن لازم می       می
 مستعد شناسایی و معرفت אمام نگردند، سـخن         ،مردم

. گفتن אز ظهور אمام غایب بر آنان عملی نخوאهد بـود       
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אی   ردیدن وجود مبـارکش، אمـری یـا وאقعـه         آشکار گ 
نیست که ناگهان روزی אتقاق بیفتد، بلکه אمری אست 
کـه روز بــه روز در אعمـاق وجــود شـیعیان مــؤمن و    

دهد و آنان رא سرشار אز شوق معنـوی          مخلص رخ می  
سازد و אیـن ویژگـی، عقیـده بـه عـدم تحـرک و               می
رد ت با ترقی رא که در אسلام تشریعی غالباً مـو          فمخال

 .شکند אند، در هم می نکوهش قرאر دאده
אگر فقط یک روز بـه      «: אند   فرموده 9پیامبر אکرم 

پایــان جهــان بــاقی مانــده باشــد، خدאونــد آن روز رא 
چندאن طولانی خوאهد کـرد تـا مـردی אز ذریـّه مـن              
ظهور کند و جهان رא پر אز عـدل و دאد سـازد؛ چنـان         

روزی . »دبـو که تا آن هنگام אز ستم و جور پر شـده            
که چندאن طولانی خوאهد شد، زمان غیبـت אسـت و           
אین حدیث صریح، طنین خود رא در تمام قـرون و در            
تمام مرאتب شعور و ضـمیر شـیعه مـنعکس سـاخته            

אند که ظهور     אهل معرفت אز אین حدیث دریافته     . אست
نـزل رא آشـکار      تمامی آیـات مُ     معنای پنهانیِ   که אمام
هـد دאد تـا אنـسجام و        کند، به نوع بشر مجال خوא       می

אتحاد خود رא به دست آورد و אز پرאکنـدگی فکـری و             
 معنای باطنی אین    7אمام مهدی . تفرقه دست بردאرد  

وحدت کلامـی، سیاسـی و אجتمـاعی אسـت، אنـسان            
کند و همه אز אو جـان         کاملی که همه چیز رא گویا می      

کمال روز אفزون אین ظهـور، بـه אیمـان و           . گیرند  می
 .ستگی دאردعمل پیروאنش ب

سرچشمه مکارم و سجایای אخلاقی کـه مفهـوم         
لق و خوی شیعه אسـت،      آن مشتمل بر کلیه نهاد و خُ      

אساس אندیـشه آن אسـت      . در همین نکته نهفته אست    
אی  که אمام منتظر کتاب آسمانی جدید یا قـانون تـازه     

نـزلات رא  مُنخوאهد آورد، بلکه معانی مکتـوم تمـامی     
ود אو אنسان کامل אسـت،      کند؛ زیرא چون خ     آشکار می 

پس حقیقت وحی و تنزیل و کاشف منـزلات و سـرّ            
معنـای  . مکتوم و باطن حقیقـت אبـدی نبـوت אسـت          

ظهور אمام منتظر، جلوه کمال אنسانیت אسـت کـه در           
ن کس که به قدرت אلهی زنده אست،        آباطن و ضمیر    

خلاصه אین سـخن وحـی، سـرّ אلهـی          . کند  جلوه می 
، بار تکلیفی کـه طبـق       אست که برعهده אنسان אست    

هـا אز پـذیرفتنش    ها و زمـین و کـوه     آیه قرآن آسمان  
 ١٦.אمتناع کردند و אز تحمل آن سر باز زدند

کربن، بـه אعتقـاد سـید جـلال אلـدین آشـتیانی،          
 در  .ش١٣٤٩ خـاتم אلاوصـیا بـود و در سـال            تۀشیف

ــخنرאن   ــاب س ــن ب ــشهد در אی ــشگاه م ــگاه دאن  یباش
غلامرضا ذאت علیان   אی دאشت و אستاد دکتر        محققانه

هـای کـربن رא      که به زبان فرאنسه مسلط بـود، گفتـه        
دربـاره  آن چنان אین دאنشمند فرאنـسوی       . ترجمه کرد 

אعتقاد شیعه به وجود אنسان کامـل و مکمـّل و عـدم             
אنقطاع رאبطه خـاص بـین אمـام عـصر و ذאت بـاری،              
ماهرאنه و مستدل توأم با شور و حال سخن گفت که           

אنــشگاه مــشهد رא متحیّــر کــرد و אســاتید برجــسته د
 شنوندگان  ،אشتیاق אو به جناب حضرت ختمی ولایت      

אو خـاطر نـشان     . حت تـأثیری عجیـب قـرאر دאد       ترא  
 وجـود ولـیّ     ،بنا بر אعتقادאت تـشیع جعفـری      : ساخت

کامل در هر عصری אمری ضروری אسـت و مطـابق           
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 بقای  ،منقول אز جناب ختمی نبوّت    » عترت«אحادیث  
ترت بر سـبیل تجـدد אفـرאد بـا بقـای        یکی אز אفرאد ع   

قرآن אمری مسلم و غیر قابـل אنکـار אسـت و بعـد אز               
یـّه در مـشکات     غروب شمس نبوّت ، ولایـت محمد      

ــی و جــاری و ســاری אســت و بــه  :عتــرت  متجلّ
حضرت خاتم אلاولیا مهدی موعود אمـام زمـان خـتم           

 .شود می
 ولایـت،   قکربن بر אساس همین אشتیاق به طری      

 یع אلانوאر عارف بزرگ شیع    بسرאر و من  کتاب جامع אلا  
سید حیدر آملی و  مقدمه محققانه אین عارف بـزرگ           

אی אنتـشار     بر فصوص אلحکم رא چاپ کرد و با مقدمه        
 .دאد

نـدאی تـشیع تـا کنـون در         : کربن אعتقاد دאشـت   
אمروزه مسائل بـه    . جهان به زحمت شنیده شده אست     

אز شود که אین ندא       طور عمومی در سطحی مطرح می     
אگـر  . کند خود رא אز آن جـدא سـازیم          ما درخوאست می  

ی אمام و ظهور ولایت     بخوאهیم آنچه تشیع آن رא تجلّ     
دی که به   حّونامد قلباً درک کنیم، هیچ فیلسوف م        می

توאنـد در مقابـل       وظایف אنسانی خود آگاه אست، نمـی      
 .تفاوت باشد אین אمر بی

آنچه رא که در خصوص     : کربن به حق معتقد بود    
وحید و مظهر آن ـ که ولایـت محمدیـه، علویـه و     ت

אند، باید یک  مهدویه אست ـ عرفای אهل سنت نوشته 
 ١٧.نوشت عالم محقق شیعی بنویسد یا می

ســرאنجام אیــن محقــق صــادق غربــی در ســال  
 .درگذشت و در پاریس دفن گردید. م١٩٧٩

  ها نوشت پي
 

ضـا حکیمـی، تهـرאن،      حماسه غدیر، چـاپ قـدیم، محمدر      .  ١
شیخ آقـا بـزرگ تهرאنـی،       : ک.؛ ر ٢٣٧سسه אنجام کتاب، ص   ؤم

 .٢٢١ ـ ٢٢٠همو، ص
شیعه در אسلام، علامـه سـید محمـد حـسین طباطبـایی،             .  ٢

 .مقدمه کتاب
 .فلسفه אیرאنی و فلسفه تطبیقی، هانری کربن، مقدمه مترجم.  ٣
فرهنگ کامل خاورشناسـان، عبـدאلرحمن بـدوی، ترجمـه          .  ٤

 .٢٨٩ ـ ٢٨٨الله خاکرند، صشکرא
منتخباتی אز آثار حکمای אلهی אیـرאن، سـید جـلال אلـدین             .  ٥

 .٢٤، ص٢آشتیانی، ج
 .همان.  ٦
  .٢٨٩های جانبخش، غلامرضا گلی زوאره، ص  جرعه. ٧
ــربن  .  ٨ ــا هــانری ک ــذאکرאت ب ــه )شــیعه(مجموعــه م ، علام

 .٢٣طباطبای، مقدمه، ص
هــای  و نوشــته، مــذאکرאت .ش١٣٣٩مکتــب تــشیع، ســال .  ٩

 .علامه طباطبایی با کربن، مقدمه
 .های جانبخش جرعه: ک.ر.  ١٠
 .مجله پرسمان.  ١١
؛ ١٤، ص .)ش١٣٦٢ آبـان    ١٥(،  ٤٨مجله شـاهد، پیـاپی      .  ١٢

 .٥٢، ص٨٢١مجله جوאنان، ش
 .٤٧مهر تابان، علامه سید محمد حسین حسینی تهرאنی، ص.  ١٣
ل אلـدین   های هانری کربن، سید جـلا       و אندیشه در אحوאل   .  ١٤

 .٩٥ ـ ٩٠آشتیانی  و دیگرאن، ص
تاریخ فلسفه אسلامی، هانری کربن، ترجمه دکتر אسـدאالله         .  ١٥
 .٤٩ ـ ٣٨ری، صشّبم
 .١٠٣ تا ٦٧אز صفحات  همان، אقتباس.  ١٦
ائل אیــرאن مجموعــه مقــالات אنجمــن وאره بررســی مــس.  ١٧

 .٣٠ـ٢٨شناسی، به کوشش علی موسوی گرمارودی، ص
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   اشاره  
نوعی، باورאن جهان به        غیب توحیدگرאیان و همه  

 پیروאن دیـن خـاتم،   به منجی جهانی אیمان دאرند، אما   

ــ ــقصویرت ــوس  دقی ــر و ملم ــر ت ــه  אز آن یت  رא אرאئ

ه ک ـتب حیـات بخـش شـیعه        ک م אز دیدگاه . دهند  می

، אمـام    منجى آخرאلزمان  ست،א  دلباخته خاندאن رسالت  

אلبتـه خاسـتگاه    .  אست )عج (مهدىدوאزدهم، حضرت   

 متن دیـن و  ، بلکه حدس و אحتمال  ک نه ی  אین مدعا   

 . سار زلال وحى אست چشمه

  7  خدا، ستايشگر مهدى

 و شــیعه و ســنی بــر אســاس گــوאهى مفــسرאن 

مورخان אسلام شناس، آیاتى بـسیار در قـرآن مجیـد           

له مهم مهدویت و موعودگرאیى     ئه به مس  کوجود دאرد   

یـد  کتأله  ل نیـز بـر همـین مـسئ        آیات ذی . دאردאشاره  

به علاوه در אین زمینه، یک حـدیث قدسـی رא           . دאرند

 .کنیم نقل می
و نُريِد أنَ نَّمنَّ علَى الَّذِينَ استـُضعْفُِواْ        (. ١ 

 ــو ــم الْ لَهعنَجــةً وِأئَم ــم لَهعنَج ضِ وَــأر فِــى الْ
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خوאهیم بر مستضعفان زمین منتّ      ما مى «؛  1)ارِثِينَ

یم و آنان رא پیشوאیان و وאرثـان روى زمـین قـرאر             نه

 .»دهیم
:  در توضیح אین آیه فرمـوده אسـت        7  אمام على 

» ــف ــها عطْ ــد شِماسِ عنــا بلَينْيا عطفَِنَّ الــدَــتع لَ
شى به ما   ک دنیا پس אز سر    2؛ ولَدِها  الضَّرُوس علَى 

ه به بچه خـود     کند، چونان شتر ماده بدخو      ک روى مى 

 .ردک سپس אین آیه رא تلاوت .»رددمهربان گ
هم «:  نیز آن אمام همام در تفسیر אین آیه فرمود        

            ،ِدِهم ديِهمِ بعـد جهـ ثَ اللـّه مهـ آلِ محمد يبعـ
   ِهمودذِلُّ عي و معِزُّه9محمـد  אین گـروه آل      3؛فَي 

 آنها رא بعد אز زحمت و فشارى         خدאوند مهدىِ  .هستند

אنگیزد و به آنها عزت      شود، بر مى   د مى ه بر آنان وאر   ک

 .»ندک دهد و دشمنانشان رא ذلیل و خوאر مى مى
ـهِ خَيــرٌ لَّ  (. ٢  نــتمُ كم إنِ كــبقِيــت اللَّـ

ــؤمْنِِينَ آنچــه خدאونــد بــرאى شــما بــاقى  «؛ 4)...م

ــر אیمــان دאشــته    ــر אســت، אگ ــان بهت ــذאرده، برאیت گ

 .»...باشید
ست منظـور    گرچه مخاطب אین آیه قوم شعیب א      

سود و سرمایه حلال و یا پادאش אلهى        » بقیةّ אللّه «אز  

ه אز طرف خدאوند برאى     ک یאست، ولى هر موجود نافع    

 بقیةאللّه ،دباشبشر باقى مانده و مایه خیر و سعادت אو    

 5.به شمار می رود
بـه وجـود حـضرت        در روאیات متعدد بقیةّ אللّـه،     

 7قر אز جملـه אمـام بـا   ؛شده אسـت  تفسیر   7 مهدى

 حِـينَ  7أَولُ ما ينْطِقُ بِهِ القـَائمِ     «: ه אسـت  فرمود
نـْتمُ  كم إنِْ   ك ـبقِيةُ اللّهِ خَيرِ لَّ   ( :خَرَج هذِهِ الآية  

ةُ اللـّهِ وِ حجتـُه و         : ، ثمُ يقُولُ  )مؤمْنِِينَ أَنَا بقِيـ
 لَيع ـ        كخلَِيفتَُه  سلِّم إِلاَّ قَ هِ مـ : الَم فَلا يسلِّم علَيـ
 لَيع َلامضِهِ     كأَلسَةَ اللَّهِ فِي أرقِيا ب؛ نخـستین    ي

 ،گوید  پس אز قیام خود مى     7 ه אمام مهدى  کسخنى  

رِ لَّ      (: אین آیه אست   ةُ اللـّهِ خَيـ نـْتمُ  كم إنِْ   ك ـبقِيـ
منم بقیة אالله و حجـت و       : گوید  سپس مى  .)مؤمْنِِينَ

بر אو سـلام    س  کگاه هیچ     آن .خلیفه אو در میان شما    

ةَ     کأَلسَّلامَُ عَلَیْ : گوید ه مى کند، مگر אین  ک نمى  یـَا بقَِیَّـ

  6.אللَّهِ فيِ أَرضِْهِ
 ٣ .)  ــد عب ضَــأر ــىِ الْ حي ــه ــواْ أنََّ اللَّ َلماع
بدאنید خدאوند زمین رא بعد אز مرگ آن        «؛  7)...موتِها

 .»ندک زنده مى
ننـده  که אحیـا    ک در پاسخ אین سؤאل      7 אمام باقر 

: سى אسـت؟ فرمـود    ک ـزمین بعـد אز مـرگ آن، چـه          

ا يعنـِي         « يحيِيها اللَّه عزَّوجلَّ بِالْقَائمِِ بعد موتِهـ
ه زمین بـا    ک خدאوند بعد אز آن    8؛...فْرَ أَهلِها كبمِوتِها  

فر و نافرمانى אهلش مُرد، آن رא به وسـیله حـضرت            ک

  .»ندک  زنده مى7قائم
 چنـین   9 אز رسول خـدא    7 علىن  اؤمنمאمیر. ٤ 

وقتـى مـرא بـه آسـمان        ) در شـب معـرאج    : (ردکنقل  

ا  «: رد و فرمود  کگردش دאدند، خدאیم به من وحى        يـ
ــد محــةً ! مضِ اطِّلَاعَــأر ــت علَــى الْ َإِنِّــي اطَّلع
 مِنِ  ك نبَِياً و شَقَقْت لَ    ك منِْها فَجعلتُْ  كفَاختَْرْتُ
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د، ثـُم        اسمِي اسماً، فَأَنَا الْ    محمود و أَنـْت محمـ
ةَ   بـه رאسـتى مـن      ! אى محمـد   «9؛....اطَّلعَت الثَّانِيـ

ردم و تو رא אز آن برگزیـدم و تـو رא            کنظرى به زمین    

ــامى  قــرאر دאدممبر اپیــ ــو ن ــرאى ت ــام خــودم ب  و אز ن

 سـپس دوبـاره     .من محمودم و تو محمدى    . بازگرفتم

ردم و אو رא ک ـاب ندم و على رא در آن אنتخ ـ      کنظرى אف 

وصى تو و خلیفه تو و شوهر دختر تو و پدر نـژאد تـو               

رא هـاى خـود       نـامى אز نـام     نیـز  و بـرאى אو      قرאر دאدم 

من علىّ אعلایم و אو على אست، و فاطمه و          . برگرفتم

سـپس ولایـت    . حسن و حسین رא אز نور شما آفریدم       

 ،س پـذیرفت  کهر  . آنها رא به فرشتگان عرضه دאشتم     

 . ن شدامقربنزد من אز 
نـد، تـا بریـده      کאگر بنده مرא عبادت     !  אى محمد 

ار ولایت آنان نـزد     کپوسد و با אن   ب کشود و مانند مش   

من آید، من אو رא در بهشتم جا نـدهم و زیـر عرشـم               

 دوست دאرى آنها رא ببینى؟ ! אى محمد.  سایه نبخشم

 . پروردگارא،آرى: ردمکعرض 

 . نکسر بلند :  فرمودلّجو خدאى عزّ

 ، حـسن  ، فاطمه ،ردم، و ناگاه אنوאر على    کسر بلند   

 جعفـر بـن     ، محمد بن علـى    ، على بن حسین   ،حسین

 محمـد بـن     ، على بن موسى   ، موسى بن جعفر   ،محمد

 حسن بـن علـى و محمـد بـن         ، على بن محمد   ،على

در وسـط آنهـا ماننـد       » قـائم «و  . حسن قائم رא دیدم   

 . ستاره درخشنده بود

: نـد؟ فرمـود   א  یانکا  אینه! پروردگارא: ردمک عرض  

ه حـلال مـرא، حـلال       ک و אین אست قائم؛ آن       ،אمامان

ند، و به وسیله אو אز دشمنانم       کند، و حرאم مرא، حرאم      ک

شم و אو رאحت دوستان من אست و אو אسـت           کאنتقام ب 

ن אافرک ـن و منکـرא ن و اه دل شـیعیانت رא אز ظالم ـ   ک

 آورد رא تر و تازه بیرون مـى      א  دهد و لات و عزّ     شفا مى 

سوزאند و مردم در آن روز به آنها فریفتـه           و آنها رא مى   

تـر אز    سختآزمایشی  شوند و در آزمایش قرאر گیرند؛       

 10.»فتنه گوساله و سامرى

  :  از چهارده معصومرتوپ چهارده 

هــا و   نیــز در موقعیــت :  معــصومאمامــان 

هاى گوناگون، سخن אز مهـدى موعـود بـه            مناسبت

دیـدאر   אنتظار   بهوאنشان رא   میان آورده و شیعیان و پیر     

آن . אنـد  ردهک ـخورشید آخرאلزمان ترغیـب و تـشویق        

بزرگـوאرאن چنــان بـه אنتظــار مهـدى بــاورאن، رنــگ    

ه آن رא بهتـرین אعمـال אمـت         ک ـאند   معنویت بخشیده 

ــسته ــد دאن ــى «: אن ــال أمُت ــضَلُ أعم ــار  أَفْ  إِنتِْظ
 11.»الفَرَجِ

م لاک ـ شـما رא بـا چهـارده         در אدאمه، אین نوشـتار    

 7 אمـام عـصر    دربـارۀ  :نورאنى אز چهارده معـصوم    

  .سازد میمهمان 
  7 از صلب امام حسين. 1 

لْبِ      «:  فرمود 6 رسول خدא  لَ مـِنْ صـ وجعـ
ــونَ   ــأمَرى و يحفَظُ ــونَ بِ قُومــةَ ي ِينِ أئَمــس الح
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    دِى وصِيتى، التّاسِع منِْهم قائمِ أهلِ بيتىِ، و مهـ
 ْتِى، أشَبُالنَّاسِ بى فى   أم أَقْوالـِهِ و        ه شَـمائلِِهِ و 

 و خدאوند אز صلب حسین، אمامانى رא قـرאر          12؛افعاله

نهمـین  . کننـد دאد تا אمر مرא אقامه و وصیتم رא حفـظ           

باشـد    אمتم مـى   ۀبیت من و هدאیت شد      قائم אهل  ،آنها

ترین مردم به مـن אز نظـر خَلـق و خُلـق و               ه شبیه ک

 .»گفتار و رفتار אست
  9شبيه پيامبر. 2 

 7 ه بـه אمـام حـسین      ک ـ در حالى    7  אمام على 

يد،        «: ، فرمود گریستن  می مـا  كإنَّ إِبنـىِ هـذاَ سـ
صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          سماه رسولُ اللّهِ  

مِ             لاً بِاسـ لبِْهِ رجـ سيداً، و سيخْرِج اللَّه مـِنْ صـ
الخلُُ    كنبَِيفِى الخلَْقِ و هشبِْهي ،אین پسرم   13؛...قِم 

ه ک ـسرور و مهتر אسـت، همچنـان        ) 7 אمام حسین (

و .  אو رא ســرور و آقـا نامیـده אســت  6رسـول خـدא  

ه نام  کخدאوند אز نسل אو مردى رא بر خوאهد אنگیخت          

 خِلقت و خُلق و خُوى אو شـبیه آن          وאو، نام پیامبرتان    

 .»אستحضرت 
  3 از نسل فاطمه. 3 

جـابر بـن     خطـاب بـه      3 حضرت فاطمه زهـرא   

هـذِهِ أسَـماء الأَوصِـياء،      «: عبدאالله אنصارى فرمود  
       لـْدِى وشَرَ مـِنْ و د عـ ى و أَحـ أَولُهم إِبنُ عمـ

 ِالقائم مאسـامى  ) تـاب و نوشـته    کدر אین    (14؛آخِرُه

نخـستین آنـان پـسر      :  אست 9جانشینان رسول خدא  

 אست و سپس یازده نفر אز فرزندאنم،        )7 على(عمویم  

 .»אست 7 آخرین آنها قائمه ک
 دوازدهمين امام شيعه . 4 

ة بعـد   «:  فرمـود 7  אمام حـسن مجتبـى    الأئمـ
 إثنا عشر، تسعة من صلب أخى       9 رسول اللّه 

 אمامانِ بعد   15؛الحسين، و منهم مهدى هذه الأمة     

 نفر آنان אز پشت و نهه ک نفرند ١٢ 6אز رسول خدא

فر، مهدى نسل برאدرم حسین אست و אز جمله آن نُه ن     

 .»אستאین אمت 
  :بيت قائم اهل. 5 

و آن   7  محمّد بن אبى عمیر אز حضرت صـادق       

 :کند  نقل می 7 حسین بن علىحضرت אز 
»          و ف فِي التَّاسِعِ مِنْ ولْدِي سنَّةٌ مِنْ يوسـ

لَ             و قَائمِنـَا أَهـ سنَّةٌ مِنْ موسى بنِ عمِراَنَ و هـ
  اللَّه لِحصتِ ييْةٍ     الباحِدلَةٍ وفِي لَي رَهَالَى أمَ16؛ تع 

تى אز  در نهمین فرزنـد مـن، سـنّتى אز یوسـف و سـنّ             

موسى بن عمرאن خوאهد بود، و אو قائم ما אهل بیـت            

 ـ             شـب   کאست و خدאونـد مقـدمات ظهـور אو رא در ی

 .»ردکفرאهم خوאهد 
 مايه خشنودى خدا. 6 

:  در ضــمن دعــایى فرمــود  7 אمــام ســجاد 

»]مأَللَّه  ...[     تِهِ، والِيـهِ شِـيعولنِْى مِنْ خِيارِ معاج
ــاً  ــه طَوع ــواعِهمِ لَ ــاً، و أَطْ بح ــه ــدهمِ لَ ، ...أشََ

 و أَنْت   كوارزقنِْى الشَّهادةَ بينَ يديهِ حتَّى أَلْقا     
تــرین  مــرא אز شایــسته!] پروردگــارא [17؛عنِّــى راضٍ
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دאرאن، و אز  ولایــت پــذیرאن، و אز شــدیدترین دوســت

...! قرאر ده   ]  7 אمام مهدى [ بردאرترین شیعیانش  فرمان

ن تا تو رא در آن      کאم   و شهادت در محضرش رא روزى     

 .»مکنه אز من رאضى هستى، ملاقات کحال 
 شناسى  ارزش امام. 7 

و منْ مات   .. .« :אست نقل شده    7 אز אمام باقر  
  عارِف وه لإ و   تَقَد ضُرُّهرِ أَو     مامِهِ لاي م هذَ الأمَـ

و   كانَ  كمامِهِ  لإخُّرُه، و منْ مات عارِفاً      تَأَ منْ هـ
س אمام خـویش رא     ک هر 18؛مع القائمِِ فِى فُسطاطِهِ   

بـه אو ضـرر     ]ظهور  [بشناسد، تقدمّ و یا تأخّر אین אمر        

ه بـا شـناخت و معرفـت        ک ـسى  ک] زیرא [ ؛رساند نمى

ه با حـضرت    کت  سى אس کאمامش אز دنیا برود، مانند      

 .»אش باشد  در خیمه7 قائم
 ه انبيا و اولياعصار. 8 

سنِد   «:  فرمود 7  אمام صادق  و سيدنا القائمِ مـ
يا معشَرَ الخَلائِقِ أَلا و منْ      : عبةِ و يقُولُ  كإِلَى ال 

            و مثٍ فَها أَنَا ذا آدشَي و منْظُرَ إِلى آدأنَْ ي ادَأر
دٍ و          أَ... شَيث،   لا و منْ أرَاد أنَْ ينْظُرَ إِلى محمـ

. أَميراِلمؤمنينَ فَها أَنا ذا محمد و أَميراُلمؤمنينَ      
سينِ            سنِ والحـ أَلا و منْ أرَاد أنَْ ينْظُرَ اِلَى الحـ
نْ أرَاد أنَْ            فَها أَنَا ذا الحسنُ والحسينُ، أَلا و مـ

  ِنْظُرَ إِلى الأئمينِ فَهـا أَنـَا ذا     يس ةِ مِنْ ولـْدِ الحـ
یه کعبه ت ک آقا و سرور ما قائم، بر دیوאر         19؛...الأئَمِةُ  

س کهـر ! אى گـروه مردمـان    : فرمایـد  زنـد و مـى     مى

، من همان آدم و شیثم     رא ببیند خوאهد آدم و شیث      مى

س مایـل אسـت تـا محمـد و אمیرمؤمنـان رא             کهر... 

. ند، من همان محمـد و אمیرمؤمنـان هـستم         کتماشا  

خوאهــد אمــام حــسن و אمــام حــسین رא  س مــىکهــر

. ند، من همان אمام حـسن و אمـام حـسینم          کمشاهده  

خوאهــد אمامــان معــصوم אز نــسل אمــام  س مــىکهــر

، مــن همــان אمامــان معــصوم بنگــرد رא 7 حــسین

 .»...باشم مى

 آزمايش الهى . 9 

ــد إِ... « : فرمــود7 اظمکــ אمــام موســى  ذاَ فُقِ
ــه فِــي  ــه اللَّ ــامِس مِــنْ ولْــدِ الــسابِعِ، فَاللَّ الخَْ

د           كم لايزِيلُ كأَديانِ ه لـَا بـ م أَحد عنْها يا بنَي إِنَّـ
لصِاحِبِ هذاَ الْأمَرِ مِنْ غَيبةٍ حتَّى يرْجِع عنْ هذاَ       

هِ    انَ يقُولُ بِهِ إِنَّما هِي محِ     كالْأمَرِ منْ    نَةٌ مِنَ اللَّـ
م و  كعزَّ و جلَّ امتحَنَ بِها خلَْقَه و لَو علمِ آباؤُ         

اددا           كأَج م دِيناً أصَح مِنْ هذاَ لَـاتَّبعوه فَقلُـْت يـ
يا بنَي  : سيدِي منِ الخَْامِس مِنْ ولْدِ السابِعِ قَالَ      

نْ    كحلامَم تصَغُرُ عنْ هذاَ و أَ     كعقُولُ م تضَِيقُ عـ
 20؛وهكنْ إنِْ تعَِيـشُوا فـَسوف تـُدرِ       كحملِهِ و لَ  

محمّد بن علـى بـن جعفـر אز بـرאدرش موسـى بـن               

هنگـامى  : ه آن حضرت فرمـود    کرده  ک نقل   7جعفر

ند ک دور ن  ،ب گردد یه فرزند پنجمى אز אمام هفتم غا      ک

 برאى صاحب אین אمر ! فرزندم.شما رא אحدى אز دینتان

 و   نیست ب شدن ی غا אی جز   چاره) 7 ضرت حجتّ ح(

ه ک ـ یابد  میشد و אدאمه    ک آن قدر אین غیبت طول مى     
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 ،ه به صاحب אین אمر قائل و معتقد هـستند         کسانى  ک

אز ی  אمتحـان و آزمایـش  ،אین غیبت . گردند אز آن برمى  

آزمایـد و    ق رא با آن مى    یه خلا کאست  خدאى عزّوجلّ   

تـر אز אیـن      حیحאگر پدرאن شما و אجدאدتان دینـى ص ـ       

 . ردندک  حتماً آن رא پیروى و تبعیتّ مى،سرאغ دאشتند
אى سـرور و آقـاى      : ردمکعرض  : گوید  رאوى مى 

 یست؟ ک هفتم پنجم אز فرزند !من
 آن  ک عقـول شـما אز در      !فرزندم:  حضرت فرمود 

 ولـى   ،قاصر אست و وسعت و توאن حمل آن رא نـدאرد          

  21.»دکرش خوאهید ک به زودى در،אگر زنده بمانید
 تحقق ظهور. 10 

ا  «:  بـه دعبـل خزאعـى فرمـود        7 אمام رضـا   يـ
دٍ         ! دِعبِلُ د محمـ أَلإمِام بعدِي محمد ابنِي و بعـ

ابنُه علِي و بعد علِي ابنُه الحْسنُ و بعد الحْسنِ          
 المْطَاع فِي   ابنُه الحْجةُ الْقَائمِ المْنتَْظَرُ فِي غَيبتِهِ     

             احـِدو مو ا يـ ظُهورِهِ و لَو لمَ يبقَ مِنَ الدنْيا إِلَّـ
 الْيوم حتَّى يخْرُج فَيملَأَها عدلًا      كلَطَولَ اللَّه ذَلِ  

 22؛ما ملِئَت جوراًك
چون قصیده خود رא بـرאى      : دعبل خزאعى گفت   (

 آن   אمـام אز شـنیدن     ، خوאنـدم  7حضرت אمـام رضـا    

אى : رد و فرمـود   کگاه رو به من      سخت بگریست، آن  

 رא  23روح אلقدس با زبـان تـو אیـن دو بیـت           ! خزאعى

) در پاسخ (گاه    آن  )یست؟کدאنى אین אمام     مى! خوאند

אمام بعد אز مـن پـسر مـن محمـد           ! אى دعبل : فرمود

אست و بعد אز אو على پسر אو، بعد אز אو پسرش حسن             

ه ک ـ אسـت    نتظرم م و بعد אز حسن پسرش، حجت قائ      

شند و  ک در زمان غیبتش אنتظار אو رא مى      ) אهل אیمان (

 אگـر אز    .نندک بردאرى مى  بعد אز ظهورش אز وى فرمان     

 روز نمانده باشد، خدאونـد آن روز رא         کعمر دنیا جز ی   

گردאند تا אو بیاید و جهان رא پـر אز           چندאن طولانى مى  

  24.»ه پر אز ظلم شده باشدک چنان ،ندکعدل 
   هشدار به جاهلان.11 

 نقـل   7  אز پـدرאنش אز אمـام علـى        7 אمام جوאد 

لاتُعاجلُِوا الأمرَ قبَلَ بلُوغِهِ، فتَنَْدمِوا،     ... «: فرمود
   لَيطُولَنَّ علا ي كو   ا قلُُوبوفتََقْس ،دَالأم كم  25؛...م 

 ؛نیـد کعجلـه ن ] ظهـور [پیش אز فرא رسیدن زمان אمر      

آن رא دور ] نیــز [وید و  شــ پــشیمان مــى]  هکــزیــرא [

ــد  ــنپندאری ــب  ه دلک ــا و قل ــساوت   ه ــان رא ق هایت

 .»...گیرد مى
 انتظار فرج . 12 

 :  فرمود7  אمام هادى
»   َلمع فِعرِ   كإِذاَ رنِ أَظْهيمِنْ ب وا  كمقَّعفتََو م

 هر گاه پیشوאى شما      26؛مكالفَْرَج مِنْ تحَتِ أَقْدامِ   

 بردאشته شود، אز زیر پـاى       אز میان شما  ] دאنش شما   [

 27.»خود منتظر فرج باشید
  7 شرط نگاه به مهدى. 13 

 خطـاب بـه אحمـد بـن         7 رىک אمام حسن عـس   

 ـكلَولا  ... «  :אسحاق قمى  هِ و      كرامتُ  علـى اللَّـ
ه      كعلَى حججِهِ ما عرضَْت علَي      إِبنى هـذاَ إِنَّـ

     ولِ اللّهِ وسر ىملأُ     كس ه الـذّى يمـ  الأرَض  نِيـ



 

 אگر  28؛...ما ملِئَت جوراً و ظلُمْاً    كقِسطاً و عدلاً    

 אرجمنـد و    ) אمامـان (هـایش    نزد خدאى تعالى و حجتّ    

رא به تو نـشان     ]  7אمام عصر [بزرگوאر نبودى، پسرم    

نیه رسول خدאسـت؛    ک همانا אو همنام و هم    . دאدم نمى

 ،سازد ه زمین رא אز قسط و عدل، پر مى        کسى אست   ک

 .»אسته אز ظلم و جور پر شده کمان طور ه
 تربيت يافتگان خداى . 14 

) אبى عمر אلعـامرى   (عمرو عمروى     بنا به نقل אبى   

نحَنُ صنَائِع  «:  فرمود 7 אز نوאب خاص، אمام مهدى    
ــنَائعِنا ص ــد عــقُ ب  مــا بــه وســیله 29؛ربنــا والخْلَْ

ه אیم و مردم سـاخت     پروردگارمان ساخته و تربیت شده    

 .»شده و تربیت یافته ما هستند
* * * 

حال موعودگرאیـان و مهـدى بـاورאن؛        ه   خوشا ب 

אنـد و بـا عـشقش        ه بـه عـشق مهـدى زنـده        کآنان  

میرند و با אمیـد شـفاعتش در روز محـشر بـه پـا                مى

! چه بزرگ و غرور آفرین אست אین نعمـت        . خیزند مى

و אگر چنین نعمتى رא خدאى אرزאنى ندאشته بـود، چـه            

خـدאی رא   . ى دאشتیم ک و آینده هولنا   کشت دردنا سرنو

 که در عـصر غیبـت بـه سـر           نونکه א کسپاسگزאریم  

ه ک ـ بریم، مورد توجه و عنایت אو هـستیم؛ چنـان           می

إِنـّا  ... «:  دستگیرى مـا نویـد دאده אسـت        بهخودش  
م، كرِكم، و لا ناسِينَ لـَذِ     كغَيرُ مهملِينَ لمِراعاتِ  

طلَمَ   ك ـ لنََـزَلَ بِ   كو لَولا ذلِ   م كم اللَّـأواء، واصـ
  اءدوتاهى ک رعایت حال شما     در همانا ما    30؛...الأَع

در غیـر אیـن    ؛ کـه    بریم نیم و شما رא אز یاد نمى      ک نمى

د و  نآی ها بر شما فرو مى     ها و گرفتارى   صورت، سختى 

ــدک مــین کــدشــمنان، شــما رא ریــشه  ــین نن  و אز ب

 .»برند مى
ت سـیماى تابـان و          به אمید روز و لحظه رؤی ـ     

 ! אنگیزش ظهور دل

  ها نوشت پي
 

 .٥/قصص.  ١
ــه، دشــتى، ص .  ٢ ــصار ٢٠٦نهــج אلبلاغ ــشارאت ٢٠٩، ق ، אنت

 .١٣٨٠مشهور، قم، 
، دאرאلكتــب ١٨، ص١٦رאزى، جیر نمونــه، مكــارم شــیتفــس.  ٣

، ٤ن، ج یر نـورאلثقل  یتفـس : به نقل אز  . (ش١٣٦٧ه، قم،   یאلاسلام
 .)١١٠ص
 .٨٦ /هود.  ٤
 .٢٠٤، ص ٩ر نمونه، ج یتفس.  ٥
ن یه فوق؛ كمال אلد   یل آ یر صافى، ذ  یتفس: همان، به نقل אز   .  ٦

؛ אعــلام אلــورى بــأعلام אلهــدى، ٣٣١، ص١و تمــام אلنعمــة، ج
 ).ر אلفاظیم و تأخیبا אندكى אختلاف در تقد (٤٦٣ص
 .١٧/ د یحد.  ٧
؛ ٥٤، ص   ٥١؛ بحـارאلانوאر، ج     ٦٦٨، ص   ٢ن، ج   یكمال אلد .  ٨

 .٢٣٨، ح ٣خ حر عاملى، ج یאثبات אلهدאة، ش
 .٢٥٣، ص١خ صدوق، جین و تمام אلنعمة، شیكمال אلد.  ٩
 .٣٦٥ و ٣٦٤، ص١אى، ج  ن، ترجمه كمرهیكمال אلد.  ١٠
د אحمد زنجـانى فهـرى،      یخ صدوق، ترجمه س   یخصال، ش .  ١١

 .تا ه، אول، تهرאن، بىیه אسلامی، אنتشارאت علم٢٩مقدمه، ص 
، ٣٩٨خ طبرسـى، ص     یلام אلورى بـأعلام אلهـدى، ش ـ      أع.  ١٢

 . ق١٣٩٠ه، سوم، تهرאن، یאسلام
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، ١١٦ و ٣٩، ص ٥١بحــارאلانوאر، علامــه مجلــسى، ج   .  ١٣
 ).ه، تهرאن، مختلفیאسلام(
 .٦٧؛ אلاحتجاج، طبرسى، ص٤٤٢، ص١אصول كافى، ج.  ١٤
، پژوهشكده  ٢٧٢، ص   7 موسوعة كلمات אلامام אلحسن   .  ١٥

: بـه نقـل אز    .  ق ١٤٢٣، نـشر معـروف، قـم،        ، אول 7باقرאلعلوم
 .١، ح٣٨٣، ص٣٦بحارאلانوאر، ج

 بحـارאلانوאر، ج    ؛٤٢٧إعلام אلـورى بـأعلام אلهـدى، ص         .  ١٦
 موسـوعة كلمـات     ؛٣١٧، ص   ١ن، ج   ی؛ كمال אلد  ١٣٣، ص   ٥١

 .٣١٧ن، ص یאلامام אلحس
، دאرאلكتـب  ٣٦٤د بـن طـاووس، ص  یאقبال אلاعمـال، س ـ   .  ١٧

ــلام ــرאن، یאلاس ــارאلانوאر، ج١٣٦٧ه، ته ؛ ٢٣٤، ص٩٥ش؛ بح
 ... و٦٩٨مصباح אلمتهجّد، ص

ــارאلانوאر، ج.  ١٨ ــافى،٧٧ - ٧٨، ص٢٣بحـ ــول كـ  ،١ج ؛ אصـ
 .٣٧١ص
 .٩، ص ٥٣بحارאلانوאر، ج .  ١٩
 ٢٤٤به، صی، باب علت אلغ  ١خ صدوق، ج  یعلل אلشرאئع، ش  .  ٢٠
؛ ٣٣٦، ص ١، אنتــشارאت دאورى، אول، قــم؛ אلكــافى، ج ٢٤٥ -

، ٢٢٠، ص٩، ج:تیــب ع جهــانى אهــلة، مجمــیــאعــلام אلهدא
 .ق١٤٢٢ت، אول، قم، یب אنتشارאت مجمع جهانى אهل

، ١د محمد جوאد ذهنى تهرאنى، ج    یعلل אلشرאئع، ترجمه س   .  ٢١
 ). ش١٣٨٠ن، אول، قم، یאنتشارאت مؤمن(، ٧٨٣ص 
ون یـــ بـــه نقـــل אز ع،٢٣٨، ص ٤٩بحـــار אلأنـــوאر،  ج . ٢٢

 .7اאخبارאلرض
ون یــ بــه نقــل אز ع ،٢٣٨ص ، ٤٩بحــار אلأنــوאر،  ج   . ٢٢

 .7אخبارאلرضا
 :ت شعر عبارت بود אزیآن دو ب . ٢٣

   خرُُوجُ إمِاَمٍ لاَ مَحاَلَةَ خاَرِجٌ
  قُومُ علََى אسْمِ אللَّهِ وَ אلبْرََكاَتِی
  ناَ كُلَّ حقٍَّ وَ بَاطِلٍیزُ فِیمَی 

   علََى אلنَّعْمَاءِ وَ אلنَّقِماَتِیجزِْی وَ 

 

 
 ـ.د، حتمى אسـت  یاید ب یبا ر مى ظهور אمامى كه ناچا     نـام خـدא و   ه  אو ب

ز دهـد و    یان ما هر حقى رא אز باطل تم       یكند تا در م    ام مى یبركات אو ق  
 .دکنپادאش هر نعمت و نقمتى رא عطا 

، على دوאنـى،    )هم بحار  زدهیترجمه جلد س  (مهدى موعود   .  ٢٤
ست و  یه، ب ی دאرאلكتب אلاسلام  ،٣٨٤ – ٣٨٣: زدهم، ص یباب س 

 .صیر و تخلیی با אندكى تغ، ق١٣٧٨אن، هشتم، تهر
ن، אول،  ی، جامعه مدرس  ٦٢٢، ص ٢خ صدوق، ج  یخصال، ش .  ٢٥

 .١٠٠، ص١٠ ش؛ بحارאلانوאر، ج ١٣٦٢قم، 
، ٣٤١، ص ١بـــه، ج ینـــى، بـــاب فـــى אلغی، كلیאلكـــاف.  ٢٦

 . ش١٣٦٢ه، تهرאن، دوم، یه אسلامیكتابفروشى علم
 .همان.  ٢٧
 : شود ت به سه گونه معنى مىین روאیא. ٢٧

شه و در هـر حـال مثـل         ی ـب شد، هم  یهر گاه אمام شما غا    . ١ 
אنتظـار  . دی ـریگ یر پاى خود برم ـ   یزى رא به آسانى אز ز     ینكه چ یא

 . אگر چه فرج و ظهور אمام نزد خدא دور باشد؛دیفرج دאشته باش
 و  رخـت بربنـدد   ان شـما    ینى אز م  یهر گاه علوم و معارف د     . ٢ 

ك ی ـد كـه فـرج نزد     ی بدאن ،دریخبرى فرאگ  جهان رא جهالت و بى    
 .אست
د و یــر אندאزیــزه  ســر بــ،ب شــودیــهــر گــاه אمــام شــما غا. ٣

د فـرج و    ی ـى كل یباید كـه شـك    ی ـى ورز یبایرى و شـك   ی ـگ گوشه
د جوאد مـصطفوى، ج     یאصول كافى، ترجمه س   .  (ش אست یگشا
 .ه، אول، تهرאنیه אسلامی،كتابفروشى علم١٤٢، ص ٢
سى אربلـى، ج    ی ـبن ع كشف אلغمه فى معرفة אلائمّه، على       .  ٢٨
ن و  ی ق؛ كمال אلد   ١٣٨١ز،  یهاشمى، אول، تبر   ، بنى ٥٢٦، ص   ٢

 .٣٨٤، ص ٢تمام אلنعمة، ج، 
، ٢אلاحتجاج على أهل אللجاج، אحمد بن على طبرسى، ج          .  ٢٩

 ق؛ بحـارאلانوאر، ج     ١٤٠٣، نشر مرتضى، אول، مشهد،      ٤٦٧ص  
 .١٧٨، ص ٥٣
، مدرسـه   ٩٠٣، ص   ٢אلخرאئج وאلجرאئح، قطب رאوندى، ج      .  ٣٠

 .١٧٥، ص ٥٣؛ بحارאلانوאر، ج ١٤٠٩אمام مهدى، אول، قم، 
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 7بدون تردید אنقلاب جهانی حـضرت  مهـدی        

فقط دאرאی بعد سیاسـی، نظـامی و אجتمـاعی سـاده            

تـرین بعـد آن،      ه طبق روאیـات مهـم     کنخوאهد بود ،بل  

درون  אفرאد و جامعـه       تحولات فرهنگی אست که در    

در آن عصر دل אنگیز و شـور آفـرین          . رخ خوאهد دאد  

مـادی  های   یابند و بینش   ها אز درون تحول می     אنسان

هـای   وتاه بینی ک. شود به معنوی و روحانی تبدیل می     

رאت عمیـق   ک ـאفرאد جای خود رא به دور אندیشی و تف        

هـا و    אنسانی خوאهد دאد و در אثر אنقلاب درونی אنسان        

. یل خوאهـد شـد    ک فاضله تـش   ۀאصلاحات وאقعی مدین  

جامعه جهانی آنچنـان אرتقـای فرهنگـی و عقیـدتی           

ه تمـام   ک ـیح אنـسانی    ه אرتباطات صح  کخوאهد یافت   

رده אنـد،   کאنبیا ، אولیا و صلحا برאی تحقق آن تلاش          

 .به אوج خود خوאهد رسید

در אین فرصت برخی אز دستاوردهای عصر ظهور        

های فرهنگی و نظام  تعلیم و تربیت با          رא ، در بخش   

   .توجه به  روאیات  به نظاره  می نشینیم

    ومعارف موعلگسترش 
وفایی ک، عـصر ش ـ   7مـان ومت אمام ز  کدورאن ح 

و  زمان گـسترش     אستعدאدها و دאنش های گوناگون و     

ها در طول تاریخ بـشر       אنسانل  وم و عق  وعلگیری   אوج

ه در طول אعصار و قرون      ک یهای علوم و دאنش  . אست

گردد و   ی، אبرאز م  אستنون مانده   کدر پشت پرده ها م    

 و אعمـاق    هـا   نـه اخ تا سرאپرده    ی و یادگیر  یمرز دאنای 
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بـا آمـدن    . یابد ی אنسان ها گسترش م    ک ت کوجود ت 

ه ظلـم و بیـدאد      ک ـ، همان گونـه      بشریت  عالم یمنج

ــا ــر یج ــدل و دאدگ ــه ع ــود رא ب ــپارد و  ی مــی خ س

 جهـل و    ،گرאید ی به سامان م   ی אجتماع یها ینابسامان

 دهـد و  ی م ـی خود رא به علم و دאنـای       ی نیز جا  ینادאن

 . وجود آن گرאمی منور خوאهد شدجهان אز نور

ات قابل אعتنایی  رא     ک ن  در אین باره   7 صادق אمام

 حـرف تقـسیم     ٢٧و تمـام علـوم رא بـه          فرموده   אرאئه

 : ردهک

تمــام آنچــه .  حــرف אســت٢٧علــم و دאنــش «

 مردم آوردند، دو حرف بیش نبود       ی برא یپیامبرאن אله 

אمـا  . אنـد  نون جز آن دو حرف رא نـشناخته       کو مردم تا  

دیگـر رא    حـرف    ٢٥ ،نـد که قائم مـا قیـام       ک یهنگام

سـازد و دو حـرف       یار و در میان مردم منتشر م ـ      کآش

אنتـشار   حـرف  ٢٧نـد تـا   ک یدیگر رא با آن ضمیمه م 

  1.»دیاب

 ی، جهش فوق אلعـاده علم ـ     یאین حدیث به روشن   

 و אز    سـازد  یرא مشخص م  ) عج (یعصر אنقلاب مهد  

وجود قوی ترین نظام آموزشی و عالی تـرین برنامـه           

طبـق אیـن    . دهـد   مـی  های تربیتی، در آن عصر خبر     

گفتار אرزشمند، تحول و پیشرفت  علمی بـشر در آن           

 .عصر نسبت به אعصار قبل، چندین برאبر خوאهد بود

 نیز אز אین تحول علمی  אیـن گونـه            7אمام باقر 

 :خبر دאده אست

ــون الح« ــكتؤت ــةم ــه ي ف ــت ؛زمان  در دول

ــد ــج(یمه ــردم، ح ) ع ــه م ــه هم ــم  کب ــت و عل م

           2.»موزندآ می

   در عصر ظهورنآم قريتعل    
 در مـورد     7אمـام علـی   : به عرنی مـی گویـد      حِ ِ

تعلیم درست و آموزش همگانی قرآن در عصر ظهور         

 :فرمود

وفـَةِ و   ك شِيعتنَِا بمِسجِدِ الْ   يأَنِّي أَنْظُرُ إِلَ  ك«
ما كقَد ضَرَبوا الفَْساطِيطَ يعلِّمونَ النَّاس الْقُرْآنَ       

ه ک ـبینم   ورאن همانا شیعیانمان رא می     در آن د   3؛أُنْزِلَ

ها زده و جلسات تعلیم قرآن به        وفه خیمه کدر مسجد   

ه نازل کאند و مردم رא با معارف قرآن آن گونه  ردهکپا 

 .  »نندک شده، آشنا می

   مردممعرفت  وركرشد ف
 در حـدیثی دیگـر بـه رشـد و           حضرت אمام بـاقر   

هـای آنـان      אفـق بیـنش    ۀمال عقول مردم و توسـع     ک

 : فرموده אستپردאخته و 

وسِ ؤُ ر يإِذاَ قَام قَائمِنَا وضَع اللَّه يده علَ      «
      و مقُولَها عبِه عمادِ فَجِكالعْب  مهلَامبِهِ أَح لَت4؛م 

ند، خدאوند دست محبتش    که قائم ما قیام     ک یهنگام

 بـه    گذאرد و عقول آنها رא بـا آن        یرא به سر بندگان م    

 رشـد یافتـه و      ری آنـان    ک ـ بلوغ ف   و اندرس  مال می ک

 . »دشو یمیل مکت
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  و تعلیمـات    بدین ترتیب، در پرتو אرشاد و هدאیت      

های مردم رشد    ار و אندیشه  ک، אف )عج (یحضرت مهد 

 .رسد مال میکیابد و معرفتشان  به  می

  يت اجتماعي و امنيانقلاب اخلاق
 و تعلـیم    7در אثر אنقلاب جهانی حضرت مهدی     

انی، אنقلاب אخلاقـی در درون وجـود        و آموزش همگ  

ها رخ می دهد و به تبع آن، روی زمین אمـن و        אنسان

 :  فرمود7אمیر مؤمنان. آباد خوאهد شد

ند، آسـمان   کدر عصر ظهور وقتی قائم ما قیام        «

نـد و  کقطرאت بارאن رحمت خود رא بر زمین نازل می    

ینـه و عـدאوت אز دل       کزمین نباتات رא می رویانـد و        

شـود و چهـار پایـان و درنـدگان بـا             ئـل مـی   مردم زא 

ن אست بـا    کمم. (همدیگر در صلح آشتی خوאهند بود     

نایه אز نابودی خـوی درنـدگی       ک قبلی،   ۀتوجه به جمل  

؛ چنان که אگر زنـی بـا پـای           )در میان אنسان ها باشد    

هایش  ه قدمک در حالی ـپیاده אز عرאق به شام برود    

هـا خوאهـد     زهرא در آن فاصله بر روی گیاهـان و سـب          

یعنی همه جا آباد  و سـبز و خـرم خوאهـد             ( گذאشت  

 و زیور آلات خود رא هم همـرאه دאشـته باشـد،             ـ) بود

 خطری אز جانب درندگان وی رא تهدید نخوאهـد          چهی

 5.»رد و ترسی برאیش نخوאهد بودک

  يت اعتماد عموميتقو
صفات אخلاقی رא   مردم   با אرتقای سطح فرهنگ،     

آموزنـد و در وجودشـان אجـرא          در آن عصر چنان مـی     

ه אعتماد به همـدیگر بـه بـالاترین سـطح           کنند  ک می

ه همـدیگر رא محـرم و       ک ـرسد؛ بـه طـوری       خود می 

 אمـام   .دوست صمیمی خـود بـه حـساب مـی آورنـد           

 صمیمیت و אعتمـاد عمـومی رא در آن زمـان            7باقر

 :شدکچنین به تصویر می 

 حاجتـَه   يسِ أَخِيهِ فَيأْخُذُ  ك ي الرَّجلُ إِلَ  يأَتَ«
  ه  אز جیـب    یهـر نیازمنـد    در آن دورאن       6؛فلََا يمنعَـ

 نیز جلو    دאرد و برאدرش     یبرאدرش به مقدאر نیاز بر م     

 . »ندک ینمگیری 

   ارزشهايآموزش عمل
 : در خطبه ملاحم می فرماید 7علی

»ــوالْه طِــفلَــييعي عــدطفَُــوا ي الْهإِذاَ ع 
دلَ يالْهي ع وطِ  ي الْهيع الرّ  و لَ أْفالْقُرْآنِ  يي ع 

ــ ــرْآنَ علَ ــوا الْقُ ــرَّيإِذاَ عطفَُ ــذُ أْي 000 يأْ ال خُ
ا  يالْوالِي مِنْ غَيرِها عمالَها علَ      مساوِئِ أَعمالِهـ

000كريِفَي  كم    ي يرَةِ ولُ السدع ـ  يف  ييـي مح ت
نـد،  کظهـور   ) عج (یچون مهد ؛  7تَابِ و السنَّةِ  كالْ

 بازگردאند،  ی رא به هدאیت آسمان    ی نفسان یش ها خوאه

 نفـس بازگردאنـده     ی رא به هوא   یه رستگار کپس אز آن  

 هک ـند، پس אز آن   ک  می ار رא پیرو قرآن   کآرא و אف  . باشند

.  خود گردאنده باشند   یأ قرآن رא تابع ر     تفسیر، ۀبه بهان 

یفـر  کارگزאرאن رא بر אعمـال بدشـان        کو  مسئولان  אو  

   به شـما نـشان خوאهـد دאد        )عج (یمهد...  دאد دخوאه

ومت چگونه אست و آنچه رא      که روش عادلانه در ح    ک



 

٦٨ 

 مانـده، زنـده خوאهـد       کتـاب و سـنت متـرو      که אز   ک

 .»ساخت

אمام در حقیقت با عمل خود همه چیز رא به مردم           

 . خوאهد آموخت 

  تيم و تربيتعل ياقاوج ارت
امـل  ک در آن زمان آموزش و پـرورش بـه אوج ت          

مام אهدאف אنبیا و אولیا بـرאی تعلـیم         خود می رسد و ت    

سـطح معلومـات    . ها به کار گرفته خوאهد شـد       אنسان

ه تمـام   ک ـرسـد    مال می کאی אز رشد و      مردم به درجه  

معـارف  . شـوند  ها אز آن برخوردאر مـی     אعضای خانوאده 

ام و مـسائل دینـی همـه جـا رא           کאسلامی و تعلیم אح   

 رאحتـی   ه بـانوאن خانـه دאر بـه       کگیرد؛ تا جایی     فرאمی

الیف خـود رא    کتاب خدא و سنت پیامبر ت     کتوאنند אز    می

 :فرماید  در אین زمینه می7אمام باقر. بگیرند فرא

رْأَةَ    يمةَ فِي زمانِهِ حتَّ   كتُؤْتَونَ الحِْ «  إنَِّ المْـ
ا بِ     الَ     كلتََقضِْي فِي بيتِهـ هِ تعَـ نَّةِ    يتَـابِ اللَّـ  و سـ

 علوم و   7 مهدی  در زمان حضرت   8؛9رسولِ اللَّهِ 

 زن خانه   که ی کمت رא آن چنان خوאهید آموخت       کح

 9خدא  رسول ۀدאر در منزل خودش طبق قرآن و شیو       

 .  »ردکم خوאهد کح

  ن معلميدانا تر
س به علوم مورد    که دאناترین   ک 7مهدی منتظر 

ه مـصلحت بدאنـد، بـه    ک ـنیاز بشری אست، هر چه رא       

معـارف   آنها قرآن و     ۀه אز جمل  کمردم خوאهد آموخت    

پیشوאی پـنجم بـه جـابر       . رسول گرאمی אسلام אست   

 :جعفی فرمود

نَّةِ           كإنَِّ العْلِمْ بِ  « لَّ و سـ هِ عـزَّ و جـ تَابِ اللَّـ
9هِنبَِي ْنبدِينا      يهفِي قلَْبِ م كت    عالـزَّر تْا ينبم

 ـ ك مـِنْ  عنْ أَحسنِ نبَاتِهِ فمَنْ بقـِيِ       يلْقَـاه   يم حتَّ
   تـاب خـدא و سـنت       کعلـم بـه      ؛...فلَْيقُلْ حِينَ يـراَه

 آن  ؛ دوאند یریشه م ) عج( ما   ی   در دل مهد   9پیامبر

  . دوאنـد  یه گیـاه در دل زمـین هـا ریـشه م ـ           کچنان  

ند، אین گونه  بـه      کس در آن عصر אو رא ملاقات        کهر

لَ     كالسلَام علَي «: אو سلام و تحیت بگوید     م يـا أَهـ
حمةِ و النُّبوةِ و معدنَِ العْلِـْمِ و موضـِع          بيتِ الرَّ 
 9.»الرِّسالَة

  ق عمليم از طريتعل
هـا،   ارآمدترین روش در تعلیم و تربیـت אنـسان        ک

אساساً رمز  . عامل بودن مربی به گفته های خود אست       

 در אمـر تبلیـغ دیـن،        :توفیق אنبیا و אمامان معصوم    

ات ک ـ رفتـار و حر    . رفتاری آن بزرگوאرאن אسـت     ۀشیو

ه در معـرض    ک ـ نیـز در آن دورאن       7حضرت حجت 

دید عموم قرאر خوאهـد دאشـت، بـالاترین آمـوزش و            

 بـه شـمار     :تعلیم عملی معارف قرآن و אهل אلبیت      

ها و    جلوۀ تمام عیار برنامه    7رود؛ زیرא وجود אمام     می

 در مورد ویژگـی     7ضاאمام ر . دستورهای אلهی אست  

 : می فرماید7های אمام زمان
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یم تـرین، پارسـاترین، حلـیم       کאمام دאناترین، ح  «

 یאو برא . ترین مردم אست   ترین، بخشنده  ترین، شجاع 

ــان     ــدر و مادرش ــزאوאرتر، אز پ ــان س ــردم אز خودش م

. تر אسـت  تر، و در برאبر خدאوند אز همه متوאضع    ن مهربا

 دهد، خود بیش אز دیگـرאن       یآنچه به مردم فرمان م    

 یمردم رא אز آن نه    رא که   ند، و آنچه    ک یبه آن عمل م   

     10.»دپرهیز میند، خود بیش אز همگان אز آن ک

   يشاورزك علم گسترش
ه در همـه عـصرها مـورد نیـاز          کشاورزی  کلم  ع

  مـردم  در      :طبـق گفتـار  معـصومان      . مردم אست 

ه در  ک ـعصر ظهور با אین علم چنان آشنا می شـوند           

 هیچ زمانی در دنیا چنین پیشرفتی رخ ندאده אسـت  و           

شاورزی خـود هفتـصد برאبـر بـیش אز     کهای   אز زمین 

 در  9رد؛ پیـامبر  کگذشته محصول بردאشت خوאهند     

 :אین زمینه فرمود

»   مثِلْـَه مَيتنَع َماً لمَانِهِ تنَعمتِي فِي زُأم مَتتَنَع
     الفَْاجِرُ ي و مرُّ منِْهْقَطُّ الب      ِلَـيهمع اءمرسْـِلُ الـس

 اراً ورا       مِد  11؛ لَا تحَبِس الْأرَض شَيئاً مِنْ نبَاتِهـ

ــوری אز    ــی  ط ــورآن گرאم ــان ظه ــن در زم ــت م אم

هـای   ه אنـسان  ک ـشـود    های אلهی برخـوردאرمی    نعمت

خوب و بد دنیا، چنان موقعیتی رא هرگز به خود ندیده           

مال سخاوت بارאن خویش رא فـرو       کآسمان با   . אست  

اند و همه جا    می ریزد و زمین گیاهان خود رא می روی        

  .»سبز و خرم و آبادאن خوאهد شد

 :به علی بن عقبه نیز مژده دאد 7אمام صادق

ومـت رא برאسـاس     کنـد، ح  که قائم قیام    ک یوقت«

 و ظلـم و جـور در دورאن אو          ، دهـد  یعدאلت قـرאر م ـ   

ها در پرتو وجـودش، אمـن و          و جاده  ، شود یبرچیده م 

 و ،سـازد  یاتش رא خارج م ـ  کگردد، و زمین بر    یאمان م 

رسـد، و در میـان مـردم،         ی به صـاحبش م ـ    یهر حق 

در . نـد ک ی م ـ یم و دאور  کح 9همانند دאود و محمد   

سـازد و   یار م ـکهـایش رא آش ـ    אین هنگام زمین گـنج    

 ی رא برא  ی مورد یسک و   ،ندک یات خود رא ظاهر م    کبر

 زیـرא همـه     ؛یابـد  ی نم ـ ی مـال  کمکאنفاق و صدقه و     

  12.»... خوאهند شدی نیاز و غنیمؤمنان ب

ات زمین و خارج شدن گنج هـا،        کظاهر شدن بر  

 بـه אوج    یشاورزک ـه هم زرאعـت و      ک دهد   ینشان م 

، یرسد و هـم تمـام منـابع زیـر زمین ـ           ی خود م  یترق

در آمـد   .  گیرد یو مورد אستفاده قرאر م    شود    میشف  ک

 ــ ــالا م ه در هــیچ کــ رود یســرאنه אفــرאد، آن قــدر ب

 ـ شود و همه به سر حد      ی پیدא نم  ی، فقیر یא جامعه  ی ب

 ـ   .رسـند  ی م ـ یفـای ک و خود    ینیاز   هـم  7یאمـام عل

 :فرمود

 ة مـد  أ، يخرج له سبعم   اًزرع الانسان مد  ي «
نبتـت سـبع    أمثل حبـة    ك( :يما قال االله تعال   ك

ل سنبلة مـاة حبـة واالله يـضاعف         ك يسنابل ف 
אنـسان   7یدر عصر حضرت مهـد    ؛  13)لمن يشاء 
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 ؛نـد ک ی بردאشت م ـ  ارد و هفتصد مدّ   ک یم دאنه    مدّ کی

 . »...ه مضمون آیه شریفه قرآن אستکن چنا

  يتوسعه بهداشت و سلامت
، پیشرفت علـم    7ات دولت مهدوی  ک بر ۀאز جمل 

ی و یادگیری مـسائل بهدאشـتی و سـلامتی در      کپزش

 אین دسـتاورد عظـیم      7אمام باقر . سطح عموم אست  

ن  فرمـوده    یبشری رא در عصر ظهور אیـن گونـه تبی ـ         

 : אست

» رنْ أَدلَ    قائم كمرَأَ     أَهةٍ باهيتِي مِنْ ذِي عب
ه عـصر   ک ـ هر بیمـاری     14؛و مِنْ ذِي ضعَفٍ قَوِي    

 کند، بهبودی خوאهد یافت و      ک رא در  7حضرت قائم 

هرضعیف و نـاتوאن جـسمی در آن زمـان نیرومنـد و            

 . »قوی خوאهد گشت

   بهتري زندگيارهاكم راهيتعل
س به کدر אثر تعلیم روش های نوین زندگی ، هر     

رد و چـشم    ک ـی خود رא مدیریت خوאهـد       رאحتی زندگ 

همچنـین در   . نیاز به در آمد دیگرאن نخوאهد دوخت        

انات جهـان بـه طـور       ک אم 7ریمه אمام عصر  کدولت  

مساوی بین همه تقسیم خوאهد شد و به אیـن جهـت           

אطلاع رسانی صحیح   . نیازمندی در میان نخوאهد بود    

ارهای مـورد نیـاز و تقـسیم    کو عادلانه ، آموزش رאه 

 بـستر رفـاه و آسـایش زنـدگی رא           ،انات عمـومی  کאم

 :  می فرماید7אمام باقر. فرאهم خوאهد ساخت

 بیـت    אمـوאل  انـات عمـومی و    ک אم )عج (یمهد«

نـد  ک ی قسمت می رא میان مردم چنان به تساو   אلمال

ات ک ـشـود تـا بـه אو ز        ی یافت نم  یه دیگر نیازمند  ک

، אمـوאل   )که باید زکات بپردאزنـد    (اتک אصحاب ز  .دهد

آورنـد و آنـان      رא به پیش نیازمنـدאن شـیعه مـی        خود  

نند و در אطـرאف     ک ثروتمندאن אلتماس می  . پذیرند نمی

چرخند، ولی آنان אز منازل خـود بیـرون     آنان می  ۀخان

ای شما  ه  گویند ما دیگر نیازی به درهم      آیند و می   می

    15.»ندאریم

  ياجتماعفرهنگي اصلاحات 
 و  هـای אلهـی    آموزش شیوه های درست و روش     

هـای ضـد אرزشـی و אصـلاح رسـوم و             تغییر فرهنگ 

عادאت غلط جامعه، אز جمله ثمرאت ظهور آن گرאمـی          

 7ومت مهـدوی  کدر حقیقت دورאن אستقرאر ح    . אست

 אنقلاب فرهنگی و אصلاحات  אجتماعی       کهمرאه با ی  

 در אین باره می     7אمام باقر . وאقعی همرאه خوאهد بود   

 : فرماید
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»  ِالْقَائم إِلَ  7إِذاَ قَام ارك الْ ي س    مد وفَةِ و هـ
 ـ        هِ   يبِها أرَبعةَ مساجِد و لمَ يبقَ مسجِد علَ  وجـ

            و ـاءما ج دمها و جعلَهـ الْأرَضِ لَه شُرَف إِلَّا هـ
     و َظمالطَّريِقَ الْأَع عسرَ  كونَاحٍ خـَارِجٍ    كسلَّ ج

 ـ    نـُف كفِي الطَّريِقِ و أَبطَلَ الْ      ي و المْيازِيـب إِلَ
نَّةً    كالطُّرُقَاتِ فلََا يتْرُ  ا و لـَا سـ  بِدعةً إِلَّا أَزالَهـ

نـد،  ک  قیام  می7ه אمام زمانک زمانی   16؛إِلَّا أَقَامها 

ه بـا אنگیـزه هـای غیـر         ک ـ(وفه چهار مسجد رא     کدر  

هـای باطـل     ز آمـوزش  ک ـאند و مر   خدאیی ساخته شده  

لی هر مسجدی   کبه طور   ند و   ک ، تخریب می  )אند شده

ه مشرف به خانه هـای مـردم  باشـد، آن حـضرت               ک

ه به منازل مردم אشـرאف دאرد،       کبناهای مرتفع آن رא     

رאه هـای عمـومی و جـاده هـای          . دאرد אز میان بر می   

ه سـدّ رאه  ک ـאصلی رא توسعه می دهد  و هر چیزی رא   

بـه  کـه   رא   یهـای  نجـره پ. نـد ک مردم باشد، خرאب می   

ه بـه   ک ـرא   هـایی     نـاودאن . بنـدد  ی، م ـ وچه باز شـود   ک

 جـز   ،مانـد  ی نم ـ یبدعت .برد یها باشد، אز بین م     وچهک

ه ک ـ جـز אین   ،مانـد  ی نم یو سنت آن رא نابود کند     ه  کאین

 .» دאردیبرپا

  ها نوشت پي
 
،  عـشر  ی אلفصل אلثان  ،٢٠١ ص   ،ئةیאلأنوאرאلمض منتخب. ١
 و   אلخــرאئج؛١٤٠١ام، قــم، یــ، نــشر خی نجفــیلــی نیعلــ

 

 
 ۀ، موسـس  ٨٤١، ص   ٢ ، ج ین رאونـد  ی، قطب אلـد   אلجرאئح
      . ١٤٠٩، قم، 7یאمام مهد

 .٢٣٨، صبة نعمانىیאلغ .٢
 .٣٦٩ ، ص٣، ج אلوسائل مستدرכ. ٣

 . ١٠ح ، كتاب אلعقل و אلجهل؛٢٥، ص١ج  ،یאلكاف. ٤

    .١٠٤، ص١٠، جبحارאلأنوאر؛ ٦٢٦ص ،٢ ج ،אلخصال. ٥

 .١٢١ ص،٥ جه،عیאلش وسائل. ٦

 ).  مخطبه ملاح(، ١٣٨ه، خطبه אلبلاغ  نهج.٧
               .٣٥٢، ص٥٢، جبحارאلأنوאر؛ ٢٣٨، صیلنعمانא بةیאلغ.  ٨
، ٣٦، ص ٥١، ج ربحـارאلأنوא ؛  ٦٥٣، ص ٢، ج نیאلد كمال. ٩
 . هیصفاته صلوאت אالله عل، ٤ابب
 .  ٤١٩ ص،٤ ج،هیאلفق حضرهیلا من. ١٠
ــارאلأنوאر. ١١  نـــصوص ،٤١ بـــاب،٣٦٩، ص٣٦،  جبحـ

   .אلرسول
  .٤٦٢، صیאعلام אلور. ١٢

 .٧٥١ אز ولادت تا ظهور، ص7یאمام  مهد. ١٣
، ٥٢ ،  ج  بحارאلأنوאر ؛٨٣٩، ص ٢، ج وאلجرאئح  אلخرאئج. ١٤
 .  ٣٣٥ص
 .٣٩٠ ص،٥٢ ج،بحارאلأنوאر. ١٥
    .٤٣٦، ص٢٥ج ه،عیאلش وسائل.١٦
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  معناي لغوي و اصطلاحي
و » ر ج ع« مصدر مرهّ אز مـاده  »رجعت«در لغت   

 و در אصطلاح علـم      ١به معنای یک بار بازگشت אست     

کلام، به אین معناست که گروهی אز مردگان، مقـارن          

و پیش אز بر پایی     ) عج(با قیام جهانی حضرت مهدی    

 عقیده  ،گردند و אز نظر אمامیه      رستاخیز، به دنیا باز می    

 و مؤمنـان محـض و       :ازگـشت אئمـه معـصوم     به ب 

کافرאن محض پـس אز ظهـور حـضرت  ولـی عـصر        

 ثکـه در حـدی      همچنـان  ٢؛نامنـد  میرא رجعت   ) عج(

 موسی نقل شده אسـت کـه אمـام          نآمده و אز رفاعة ب    

ــود7صــادق ــا  «:  فرم ــه دنی ــه ب ــسانی ک ــین ک אول

 و یارאنش و یزید بـن       7گردند، حسین بن علی     برمی

د، و همه آنها رא אز אول تا آخـر   معاویه و یارאنش هستن   

 אین آیـه رא تـلاوت       7 سپس אمام صادق   ٣.»کشد  می

ثمُ رددنَا لَكمُ الْكَرَّةَ علَيهمِ وأمَددنَاكمُ     ( :فرمـود 
 .٤) بِأمَوالٍ وبنِينَ وجعلنَْاكمُ أَكثَْرَ نفَِيراً

 یکی אز عقاید مسلم و تردید ناپذیر شیعه         ،رجعت

 : آیات قرآن کریم و אحادیث معصومان      אست که بر  

 مـورد توجـه و      9אستوאر אست و אز زمان پیامبر אکرم      

 تـا   ؛هایی موאجـه بـوده      تأکید بوده אست و با مخالفت     

دאننـد، אمـا      آنجا که برخی وقوع آن رא غیر ممکن می        

فرمان رجعت همانند فرمان ظهور אز ناحیـه مقـدس          

 .شود پروردگار متعال صادر می

، ه مختلف که برگرفته אز قرآن، حدیث      شیعه با אدل  

عت رא پذیرفتـه אسـت و       جدلیل אجماع و عقل אست، ر     

دאنـد، ولـی       مـی  »قیامـت صـغرא   « رجعت رא    ،به بیانی 

دאند و منکـر آن       رجعت رא شیعه جزء אصول دین نمی      

אما אین مسئله به قدری دאرאی       ٥رא کافر ندאنسته אست،   



 

٧٣ 

 کـسی «: فرمایـد    می 7אهمیت אست که אمام صادق    

 ٦.»که به رجعت אیمان ندאشته باشد، אز ما نیست

: دربـاره אیـن موضـوع آمـده אسـت         نیـز   در قرآن   

)          كـَذِّبن ي ويوم نحَشُرُ مِن كُلِّ أمُةٍ فَوجا ممـ
 ،روزی که אز هر אمتـی     « ؛   ٧)بĤِياتنَِا فَهم يوزعونَ    

گروهی אز کسانی رא که آیات مـا رא تکـذیب کردنـد،             

. »نـیم و آنهـا بازدאشـته خوאهنـد شـد          ک  محشور مـی  

مرحوم طبرسی אز قول بعضی אز אسـاتید مثـل شـیخ            

مرאد אز אین آیه رجعت אسـت؛ چـون         : گوید  طوسی می 

 אگر مرאد אلاّ کنیم، و فرموده که گروهی رא محشور می

کنـیم؛    همه رא محشور مـی    : گفت    قیامت بود، باید می   

چنــان کــه در قیامــت همــه بــدون אســتثنا محــشور 

دا     (: شوند  می ؛ ٨)وحشَرْنَاهم فلَمَ نغَُادرِ منِْهم أَحـ

 برאنگیزאنیم و یکـی     هاهمه رא در صف محشر אز قبر      «

 .»فرونگذאریم

  زمان رجعت 
روאیات گوناگونی که دلالت بر رجعـت دאرنـد، در          

 אین אست کـه سـیر       ،یک معنا با هم אتحاد دאرند و آن       

ن آیـات  نظام دنیایی به سـوی روزی אسـت کـه در آ     

אلهی به بالاترین و کامل ترین شکل ظهـور خوאهـد           

 گناهی وجود ندאرد و شیطان قدرت       ،کرد و در آن روز    

هـا خالـصانه      אغوאگری نخوאهد دאشت و همه عبـادت      

در . شـود   برאی خدא خوאهد بود و حق אز باطل جدא می         

ــی אز    ــی و برخ ــای אله ــضی אز אولی ــین روزی بع چن

 .ند، رجعت خوאهند کردא دشمنان خدא که אز دنیا رفته

 روشـن אسـت کـه زمـان دقیـق           ،با אین توضـیح   

توאن معلوم    رجعت رא با ذکر سال و ماه و روز آن نمی          

אما به طور کلی، بر אسـاس آنچـه אز روאیـات و              ٩،کرد

آید، پـیش אز رسـتاخیز و در    کلمات علما به دست می  

 .אفتد אتفاق می) عج(زمان حکومت حضرت مهدی

  رجعت كنندگان
آنچـه  «: گویـد     در אین باره مـی    ) ره(مرتضی  سید  

شیعه به آن אعتقاد دאرد، אین אست که خدאوند هنگـام           

گروهـی אز شـیعیان رא کـه אز         ) عج(ظهور אمام زمان    

 با אیـن توضـیح      ١٠.»گردאند  אند، به دنیا بر می      دنیا رفته 

روشن شد که رجعت مانند معاد نیست کـه عمـومی           

 ـ          ا אیمـان   باشد، بلکه مخصوص کـسانی אسـت کـه ب

אند و یکی אز شوאهد       محض یا کفر خالص אز دنیا رفته      

:  אسـت کـه فرمـود      7אین אدعا، فرمایش אمام صادق    

عت عمومی نیست، بلکه جنبه خـصوصی دאرد و         جر«

کنند کـه אیمـان یـا شـرک           تنها گروهی بازگشت می   

 ١١.»אند خالص دאشته

אی هستند که در روאیـات        ندگان، عده نک  אز رجعت 

ت و جزء אفرאد رجعت کننده شـمرده        نامشان آمده אس  

. شـود   آنها می  به   אی  אند که در אینجا אجمالاً אشاره       شده

کنـد کـه       نقـل مـی    7مفضل بن عمر אز אمام صادق     

 نفـر אز پـشت شـهر کوفـه          ٢٧) عـج (با قائم «: فرمود



 

٧٤ 

کنند، پانزده نفر אز قوم موسی کـه هـدאیت            خروج می 

 ـ  (אشاره به آیـه     (شدند و به حق گرویدند     ومِ ومـِن قَ
دِلُونَ           دونَ بـِالحْقِّ وبـِهِ يعـ ةٌ يهـ  ١٢)موسى أمُـ

، هفت نفر אز אصحاب کهف، یوشـع بـن نـون،            )دאرد(

אینـان  . سلمان، אبودجانه אنصاری، مقدאد و مالک אشتر      

 ١٣.یارאن حضرت مهدی هستند

 رא نقـل    سـیزده زن  طبری در دلائل אلامامة نـام       

و ) عـج (مان  کند که برאی یاری رساندن به אمام ز         می

شوند   زنده می مدאوאی مجروحان و پرستاری بیمارאن،      

:  بیـان دאشـت و فرمـود       7و نام آنها رא אمام صـادق      

قنوאء دختر رشید هجـری، אم אیمـن، حبابـه وאلبیـة،            «

 سمیه مادر عمار یاسر، زبیـده، אمّ  خالـد אحمـسیه، אمّ            

 ١٤.»هی ـ خالـد جهن   אمّ نفیه، صـیانه ماشـطه و     حسعید  

 »رهیوت«خب אلبصائر אز دو زن به نام        همینطور در منت  

 نام برده شـده کـه אز אصـحاب و یـارאن            »אحبشیه«و  

 همچنـین در    ١٥.אنـد   شمرده شـده  ) عج(حضرت قائم   

 سـؤאل شـده کـه       7مورد نقش زنان אز אمام صـادق      

ها رא مـدאوא و אز بیمـارאن پرسـتاری            زخمی«: فرمودند

 .» بودند9کنند؛ همچنان که همرאه رسول خدא می

אســت کــه אیــن  אفــرאد هــر کــدאم      روشــن 

های אلهـی   هایی دאرند و אکثر آنان אز آزمون        شایستگی

مـادر   که   »صیانه« همچون   سرאفرאز بیرون آمده אند؛     

چند شهید بود  و خود نیز با وضـعی جـان سـوز بـه                

، در رאه   »سـمیه « برخـی دیگـر چـون        .شهادت رسید 

ها رא    ترین شکنجه   دفاع אز عقیده אسلامی خود، سخت     

 .ندل کردتحم

ــوאرאن    ــن بزرگ ــن אز אی ــی دو ت ــه معرف ــون ب אکن

 .پردאزیم می

  زبيده. 1
ــود  . وی همــسر هــارون אلرشــید و אز شــیعیان ب

هنگامی که هارون אز عقیده אو آگاه گـشت، سـوگند           

אو بـه אنجـام کارهـای       . یاد کرد که  אو رא طلاق دهد       

در زمـانی کـه یـک مـشک آب در           . نیک معروف بود  

زش دאشت، אو، حجاج و شـاید       شهر مکه یک دینار אر    

هـا و    אو با کنـدن کـوه     . هم مردم مکه رא سیرאب کرد     

 آب رא אز خـارج حـرم ـ אز فاصـله ده     ،ها אحدאث تونل

 صـد کنیـز دאشـت کـه     ،زبیـده . مایلی ـ به حرم آورد 

همگی حافظ قرآن بودند و هر کدאم وظیفـه دאشـتند           

אی که אز منـزل       تا یک دهم قرآن رא بخوאنند؛ به گونه       

سکونی אو صــدאی قرאئــت قــرآن، هماننــد زمزمــه مــ

یکـی אز بـانوאنی کـه در         ١٦.زنبورهای عسل بلند بود   

زنده گردد، אحتمالاً אین بـانو      ) عج(عصر حضرت قائم  

 .אست

2 .خالدام   
 زیـد   )وسف بن عمر  (هنگامی که אستاندאر عرאق،     

 بن علی رא در شهر کوفه به شهادت رسانید، دست אمّ          

ام زیـد   ی ـ و تمایل به ق    ه بودن شیعخالد رא نیز به جرم      

 : گوید אبوبصیر می. قطع کرد



 

٧٥ 

 بودیم که אم خالد با دست       7خدمت אمام صادق  

آیـا  ! אی אبـا بـصیر    «: حضرت فرمـود  . بریده شده آمد  

: عرض کـردم  » میل دאری سخن אم خالد رא بشنوی؟      

אمّ خالد نـزد حـضرت   . گردم آری و به آن شادمان می 

مـن אو رא در     . مشرف شد و سـخنانی عرضـه دאشـت        

 نیـز در    7حـضرت . کمال فصاحت و بلاغت یـافتم     

 ١٧.مسئله ولایت و برאئت אز دشمنان با אو سخن گفت

های   آری، آنان دلسوختگانی هستند که با رشادت      

אی אز بار سنگین      توאنند گوشه   خود ثابت کردند که می    

אمــام . حکومــت جهــانی אســلام رא بــر دوش کــشند

 : دند در روאیتی دیگر فرمو7صادق

 رجعــت ءم حــسین و یــارאن شــهیدش جــزאمــا«

  ١٨.»کنندگان هستند

אفـرאد ذیـل هـم در شـمار یـارאن آن            در روאیات،   

 :אند حضرت ذکر شده

 رא  »دعـای عهـد   «کسانی کـه چهـل صـباح        . ١

 ١٩بخوאنند؛

 رא قرאئـت    »אسـرאء «کسانی که هر شب سوره      . ٢

 ٢٠کنند؛

 ٢١هر کس شبیه سلمان فارسی باشد در عمل؛. ٣

 ٢٢شهیدאن אسلام؛همه . ٤

 ٢٣همه مؤمنان خالص؛. ٥

ــامبرאن . ٦ ــز پی ــز  نی ــددی ج ــات متع  ودر روאی

 و بقیـه    7אی با אمام حـسین      عده. אند  کنندگان  رجعت

 ٢٤.فرمایند مستقلاً رجعت می

 7کند، אمـام حـسین      אولین کسی که رجعت می    

خطـاب  » عاشورא«אست که אین بزرگوאر در صبح روز        

אگر ما رא   !  سوگند به خدא «: دوفرم  به אصحاب خود می   

بکشند، یقیناً بـر پیامبرمـان وאرد خـوאهیم شـد و تـا              

. مـانیم   زمانی که خوאست خدא باشد، در آن  عالم مـی          

سپس من אولین کسی خوאهم بود که زمـین بـرאیش           

شود و همزمان با قیام قائم مـا و رجعـت             شکافته می 

ــ ــول אالله 7ناאمیرאلمؤمن ــدد رس ــدگی مج ، 9 و زن

 ٢٥.»رجعت خوאهم کرد

  امكان رجعت
همان . رجعت مانند محشور شدن در قیامت אست    

کنـد، بـرאی      خدאیی که همه رא در قیامت محشور می       

در طـول تـاریخ نیـز       . گردאنـد   אی رא برمی    رجعت عده 

شدن و برگشتن אموאت دیده شـده         بارها مردن و زنده   

شخصی אز بنـی אسـرאئیل کـه        «: در قرآن آمده  . אست

در قـرآن   چنـین    هم ٢٦.»کشته شده بـود، زنـده شـد       



 

٧٦ 

 بعد אز صد سـال بـه زنـدگی    7برگشتن عزیر پیامبر 

 ٢٧.آمده אست

کنـد همـان      نهایت خدאوند אیجاب مـی      قدرت بی 

گونه که توאنسته אست אنـسان رא אز نطفـه بـه وجـود              

آورد، پس אز مردن نیز بتوאند אو رא دوباره زنـده کنـد؛             

زیرא قدرت خدאی متعال بر همه  ممکنات אحاطه دאرد       

אز پیروאن אدیان آسمانی در אیـن אمـر تردیـد           و אحدی   

 .ندאرد

رجعت رא אنکـار    אمکان  بنابرאین אگر کسی بخوאهد     

یا قبـول کنـد     : کند، باید به یکی אز دو אمر گردن نهد        

شدن مردگان حتی در روز رستاخیز بـه طـور            که زنده 

 مخالف אصـل    ،کلی محال אست، که אلتزאم به אین אمر       

یا אینکه قدرت   . عاد אست پذیرفته شده عقلی و دینی م     

خدאوند رא در مورد زنده کردن مردگان نفـی کنـد؛ در            

حالی که هیچ شکی در قدرت خدאوند وجود نـدאرد و           

 .های گذشته بارها رخ دאده אست אین مطلب در אمت

ی بـر نـاممکن     ن ـقتبا توجه به אینکه هیچ دلیل م      

بــودن رجعــت وجــود نــدאرد، אنکــار آن بــدون دلیــل 

 . אصول مسلم فلسفه אستسفسطه و برخلاف

در حقیقت אین بحث در ذیل مباحث قیامت قـرאر     

گیرد و به همان دلایلی کـه روز رسـتاخیز ثابـت              می

عـلاوه  . شود، אمکان رجعت هم قابل אثبات אسـت         می

بنـابرאین هـر گونـه      . אی هم دאرد    بر آن، אدله جدאگانه   

تردید در مورد אمکان رجعت، در وאقع تردید در مـورد           

 ٢٨.ستقیامت א

بـدون تردیـد    : گویـد   یت אالله مکارم شیرאزی می    آ

 אز محـالات    ،אحیای گروهی אز مردگان در אیـن دنیـا        

هـا در     نیست؛ همان طوری که אحیای جمیـع אنـسان        

 و سـخریه در برאبـر آن         ...قیامت کاملاً ممکن אست   

همانند سخریه در مورد معاد אسـت؛ چـرא کـه عقـل             

خدא آن چنان   بیند و قدرت      چنین چیزی رא محال نمی    

وسیع و گسترده אست که همه אین אمور در برאبـر آن            

 ٢٩. و آسان אستلسه

علاوه بر אین، بهترین دلیل بر אمکـان یـک چیـز      

وقوع آن אسـت؛ چنـان کـه قـرآن  کـریم بازگـشت               

های گذشته رא بیـان فرمـوده         گروهی אز مردگان אمت   

کیفیت رجعت رא هم אین گونه می تـوאن بیـان           . אست

ها رא با همان صورت       کرد که خدאوند در رجعت אنسان     

ند و אین گونـه     אگرد  אنسان کاملی که قبلاً بوده، بر می      

لد پیدא کنند؛ زیـرא     کنندگان دوباره تو    نیست که رجعت  

محال אست چیزی که بوده و به کمال رسیده، دوباره          

 ٣٠.به عدم بر گردد

  فلسفه رجعت
با אستفاده אز آیات و روאیاتی که در بـاب رجعـت             

 :کنیم وאرد شده אست، به چند حکمت אشاره می

  رسيدن به تكامل. 1
אی אز مؤمنـان خـالص بـه خـاطر            אز آنجا که عده   

طبیعـی אز אدאمـه אیـن مـسیر         هـای غیر    موאنع و مرگ  

אند، حکمـت خـدאی       بازمانده) تکامل مطلوب (معنوی  
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کند که آنان به دنیا برگردند و سـیر           حکیم אیجاب می  

 7אمـام صـادق   . تکاملی خود رא بـه پایـان برسـانند        

هر مؤمنی که کشته شده باشد، به دنیـا         «: فرماید  می

به مـرگ طبیعـی     ) بعد אز زندگی مجدد   (گردد تا     برمی

گردد،   د و هر مؤمنی که مرده باشد به دنیا بر می          بمیر

 ٣١.»)و به ثوאب شهادت برسد(تا کشته شود 

  كيفر دنيوي. 2
گروهی אز منافقـان سرسـخت عـلاوه بـر کیفـر            

هایی در אیـن    خاص خود در رستاخیز، باید به مجازאت      

هایی کـه بعـضی אز אقـوאم           عذאب رجهان برسند؛ نظی  

ا   وحراَم علَ(آیۀ . سرکش دیدند  ةٍ أَهلَكنَْاهـ ى قَريْـ
حرאم אست بر شهرهایی کـه      «؛  ٣٢)أَنَّهم لَا يرْجعِونَ  

آنهـا هرگـز    . زگردنـد در אثر گناه نابودشان کـردیم، با      

אشاره به אین معنا دאرد؛ چرא کـه عـدم          ،  »گردند  بازنمی

گویـد کـه در אیـن         بازگشت رא در مورد کـسانی مـی       

 آن روشـن    אنـد و אز     جهان به کیفر شدید خود رسـیده      

אنـد، بایـد      شود گروهی که چنین کیفرهایی ندیده       می

 ٣٣.بازگردند و مجازאت شوند

 هدف אز بازگشت مجـدد אیـن دو گـروه           ،بنابرאین

  ، تکمیل سیر تکاملی برאی دسـته      )مؤمنان و منافقان  (

 ذلت برאی دسته دوم     هترین درج   ل به پست  אول و تنزّ  

به אست و אز אینکه رجعت عمومی نیست و אختصاص          

شود که אین     مؤمنان و کافرאن محض دאرد، روشن می      

 ٣٤.های אصلی رجعت אست  אز حکمتددو مور

  ياري دين . 3
یابد و حکومت     دین אسلام بر همه אدیان غلبه می      

عدل אلهی به دسـت توאنمنـد و بـا کفایـت قـائم آل               

: فرمایـد   خدאونـد مـی   . شـود   جهـانی مـی   ) عج(محمد

 رא در دنیـا و      همانا فرسـتادگان خـویش و  مؤمنـان        «

 אز  ٣٥.»روزی که شاهدאن برخیزند، یاری خوאهیم کرد      

شود که אین نـصرت دسـته    ظاهر אین آیه אستفاده می    

شود، نه به صورت فردی، و אز آنجـا           جمعی אنجام می  

که چنین نصرتی تا کنون تحقق پیـدא نکـرده אسـت،          

قطعاً در آینده تحقق خوאهد یافت؛ زیرא وعـده אلهـی           

 در تفـسیر آیـه      7لذא אمام صادق  . تخلف ناپذیر אست  

به خدא سوگند، אیـن نـصرت در رجعـت      «: فرمایند  می

 در دنیـا    :رא که אئمه و بسیاری אز پیامبرאن      چאست؛  

אین مطلب در . کشته شدند و کسی آنها رא یاری نکرد   

 ٣٦.»رجعت تحقق خوאهد یافت

  انتقام و قصاص مستقيم. 4
ــوده  ــا ب ــن دنی ــرאدی در אی ــد کــه אز تمــامی  אف אن

ــل     ــه قت ــه ب ــشته و مظلومان ــروم گ ــشان مح حقوق

אز . אند، بـدون אینکـه حـق آنـان گرفتـه شـود              رسیده

های رجعت אین אست که خدאوند هر دو طرف           حکمت

گردאند تا شخص مظلوم، دאد خـود رא            رא به دنیا بر می    

:  نقل شده که فرمـود     7אز אمام کاظم  . אز ظالم بگیرد  

وאهند کرد تـا  אند، به دنیا بازگشت خ     مردمی که مرده  «

به هر کس آزאری رسیده، אو به       . אنتقام خود رא بگیرند   

کند و هـر کـس خـشمی دیـده،       مثل آن قصاص می  
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ی رאبگیرد و کسی که کشته شده،         مانند آن אنتقام می   

بـرאی אیـن منظـور،     . خیـزد   تقاص خون خود بـر مـی      

 ،گردنـد تـا مظلومـان       دشمنان آنان نیز به دنیا بر می      

 رא تلافی کنند و بعد אز کـشتن         خود ۀخون ریخته شد  

ماننـد، سـپس همگـی در یـک           آنها سی ماه زنده می    

میرنـد؛ در حـالی کـه אنتقـام خـون خـود رא                شب می 

دشمنان آنهـا   . هایشان شفا یافته אست     אند و دل    گرفته

 ٣٧.»شوند ترین عذאب دوزخ مبتلا می به سخت

   امام زمان از دشمنانمانتقا. 5
אده شده، به معنی    אنتقامی که به حضرت نسبت د     

مدאرאن کفر و نفاق و دمجازאت کردن و کیفر دאدن سر 

شرک אست، نه به معنی کینـه تـوزی و فرونـشاندن             

אمامان معصوم مـا אز چنـین       . درونی یها   سهوא و هو  

אنتقام به معنی کیفر، هیچ     . هایی پاکیزه هستند    هوس

 ندאرد؛ همان طور که خدאونـد       7مقام אمام  منافاتی با 

گیرد و אین گونه אنتقـام بـه          جرمان אنتقام می  هم אز م  

معنی مجازאت در برאبر کارهای ناشایست אست و بـه          

 . وجه در آن کینه توزی مطرح نیستچهی

» قمتمن ـ«) عـج (هـای אمـام عـصر       یکی אز لقـب   

توאنست دشـمنان אسـلام رא کیفـر        אگر אو نمی   ٣٨.אست

دهد یا در برنامه אو אنتقام وجود ندאشت، هرگز چنـین           

وقتی  :در روאیتی آمده אست که     .دאدند   به אو نمی   لقبی

 و אصحابش بـه دسـت       7در روز عاشورא אمام حسین    

یزیدیان به شـهادت رسـیدند، ملائکـه אلهـی بـسیار            

 .ند و بـه درگـاه خدאونـد شـکایت بردنـد           دنارאحت ش 

آفریدگار توאنا در ضمن نشان دאدن نور وجود حضرت         

 بـه   ٣٩؛نتقم منهم أك القائم   بذل«:  فرمود 7مهدی

 אنتقـام خـوאهم     7سبب אین قائم אز قـاتلان حـسین       

 ٤٠.»گرفت

  هدف رجعت؛ انتقام يا اصلاح؟
אقامـه  ه منظـور    ب) عج( حکومت אمام مهدی   اولاً،

منـد و   توאن  همرאه یارאن مؤمن و    ،عدل و قسط جهانی   

شود و با زبان تبلیغ و        غاز می آ کامل،عقلانیت  دאرאی  

رد صـلح   قبل אز جهاد نظـامی، بـا رویک ـ       جهاد علمی   

 بـه تـرویج دیـن אسـلام و          9طلبانه همچون پیامبر  

در אیـن میـان وجـود אفـرאد         . دعوت به آن می پردאزد    

های ظالمانه دست به سـتیز         هجنگ طلب که با אنگیز    

زنند، قهر و אنتقام אلهی رא        مسلحانه و אیجاد ناאمنی می    

 7 אولین هدف حکومـت مهـدی      ،אز אین رو  . طلبد  می

 אو قیـام   ۀ آخـرین گزین ـ    و ،دعوت به صـلاح و صـلح      

رא که هموאره مهر אمـام بـر قهـر אو           چمسلحانه אست؛   

אز سویی هم אین جنـگ کـاملاً ناخوאسـته          . غلبه دאرد 

אست و אمام رא در אین جنگ وאدאر به مقابله بـه مثـل              

 .خوאهد کرد

 نهضت خود رא بـا      9 بسان پیامبر  7אمام مهدی 

هـدאم  کند و همانند پیامبر به אن       دعوتی آشکار آغاز می   

بنابرאین روح אسـلام    . پردאزد  ها می   אنحرאفات و جهالت  

های متعـالی خـود همـوאره در پـی صـلح و               با برنامه 
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ــون   ــگ و خ ــه جن ــت، ن ــتی و مدאرאس ــزی و  دوس ری

  ٤١.ناאمنی

 אفرאد مؤمن، یک عمر تحت فشار طـاغوت         ثانياً،

هایی رא متحمل شـده و بـدون          به سر برده و نارאحتی    

אز אیـن رو،    . אنـد   رخت بربـسته  אنتقام و قصاص אز دنیا      

رسـند، אمـا    ند طاغوتیان به سزאی אعمالشان مـی      چهر

אنتقــام אز آنــان در مقابــل چــشم مظلومــان نبــوده و 

پس אیـن אحتمـال     . نارאحتی آنها بر طرف نشده אست     

رود که خدאوند برאی تسلیّ خاطر آنان، ظالمـان رא       می

אی אز عـذאب رא در پـیش چـشم            زنده گردאند و گوشه   

אین خود مـضمون روאیتـی       نان به آنان بچشاند و    مؤم

ة الفرح  ديرجع المؤمن لزيا  «: فرماید  אست  که می   
 .»ة الغم و الهمدالكافر لزياو و السرور 

 یکی אز آرزوهای هر مسلمان אین אست که         ثالثاً،

 باشـد   : و אمامان معـصوم    9در رکاب پیامبر אکرم   

 ٤٢.درسن  مؤمنین خالص به אین آرزو می،که در رجعت

  فوايد رجعت
فوאید رجعـت بـسیار אسـت کـه بعـضی رא אهـل              

אند    در تفسیر آیات قرآن برאی ما بیان فرموده        :بیت

و بعضی אز آن فوאید هم منحـصر بـه حکمـت אلهـی           

 که ما   ،אست که علم ما به آن معطوف نگردیده אست        

 . پردאزیم אجمالاً به چند فایده رجعت می

چـه در    تحقق وعده אلهی طبـق آن      :فايده اول 

 אقامـه حکومـت     ،قرآن کریم بیان فرموده אست و آن      

متقین بـر אهـل زمـین و جبـرאن محرومیـت آنهـا אز           

 غاصـب آن  ، אست که ظالمان  یحقوق وאقعی و مسلم   

ل فـضّ  بـه مُ   7אند؛ همان گونه که אمـام صـادق         بوده

 : فرمود

אگر شیعیان ما در قرآن تدبر کننـد،        ! אی مفضل «

אی אین آیـه رא       شنیدهگر ن م. در فضیلت ما شک نکنند    

ونُريِد أنَ نَّمنَّ علَى الَّذِينَ استـُضعْفُِوا فـِي         (که  
 وאالله که تنزیـل  ):سپس حضرت فرمود  (. ٤٣)الْأرَضِ

) تفـسیرش (אین آیه در بنی אسرאئیل אست و تـأویلش       

 .» אست:در رجعت ما אهل بیت

ــده دوم  خوشــحالی مؤمنــان در مقابــل :فاي

 و :ی منکــرאن אئمــهعــذאب و گرفتــاری دنیــا بــرא

 . 7صاحب אلامر

אی بـرאی      مقدمـه  ، אینکه رجعـت   :فايده سوم 

 .قیامت و روز رستاخیز אست

 אثبات אین مدعا که אگر کافرאن       :فايده چهارم 

رא دوباره به دنیا برگردאنند، آنها بـاز بـه אنکـار حـق و         

روش خود אدאمه خوאهند دאد و אیمان نخوאهنـد آورد و           

 .رددگ حجت بر آنها تمام می

 همیشه  ، אثبات אین مدعا که حق     :فايده پنجم 

 نابود شدنی אسـت، و אیـن موضـوع رא           ،پیروز و باطل  

زمان روشن خوאهد کرد و پیـروزی حـق، بـا رجعـت             

 .شود ثابت می

فوאید دیگری هم وجود دאرد که دאنش אمروز بـه          

 ٤٤.آن پی نبرده אست
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  پايان رجعت
آیـد کـه پایـان        אز حدیث مفضل بن عمر بر مـی       

 אوصافی کـه خدאونـد در       هعت، قیامت אست، با هم    رج

 ٤٥.قرآن برאیش ذکر کرده אست

  ها نوشت پي
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 و  ٢٧٧، ص )عج( پرسش و پاسخ پیرאمون אمام زمان        ٢٠٠.  ٤٤
٢٧٨. 
אی אز کتاب אلـشموس אلمـضیئه، علـی           ظهور نور، ترجمه  .  ٤٥

 .٢٥٧ صسیدمحمد جوאد وزیری فرد،: سعادت پرور، مترجم
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 אی شمع جهان אفروز، بیا

 وی شاهد عالم سوز، بیا                           

 אی مهر سپهر قلمرو غیب

 ١شد روز ظهور و بروز، بیا                          

  حركت تمهيدي
هـایی אسـت کـه در         ، یکی אز عنـوאن    »دینهّمَمُ«

 بـه کـار     7متون دینی برאی یارאن حـضرت مهـدی       

 تمهیـدی و زمینـه      سخن אز حرکتِ  بارها  . رفته אست 

سازی به میان آمده و אز کسانی که بـستر ظهـور آن             

 .سازند، ستایش شده אست فرאهم میرא دولت کریمه 

خوאهی و حق گـستری،    های کوچک عدאلت    پرچم

شته شـود   אفرאدرآمد آن حکومت حق بر     باید  در پیش   

تا به אمر و אذن پروردگار عالم، نوبت آن رسد کـه آن             

 برאفرאشته گردد و جهانیـان در      »بزرگ عدאلت پرچم  «

 .سایۀ آن شیرینی عدل رא بچشند

 جوאد محدثی
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אنتظار سبز אمت محمـدی در אیـن سـرزمین، بـه            

بقیـة  «حکومت روشن مهدوی خوאهد پیوسـت و آن         

و میـرאث دאر همـۀ پیـامبرאن و         که ذخیرۀ אلهی    » אالله

هـای אنبیـا در طـول אعـصار            بخش همۀ وعده   تحققّ

رא به کمال خوאهـد رسـاند، و        ، مسرّت منتظرאن    تאس

אی در مـدאر و محـور         چه אفتخاری بالاتر אز آنکه عده     

آن دولت نور قرאر گیرند؟ مهم آن אست که در چرخۀ           

تجلّـی אعظـم    « و زمینـه سـازی بـرאی آن          »تمهید«

 .، سهمی و نقشی دאشته باشیم»عدل

 بـرאی   7ی خـاص אمـام زمـان      هـا آنچه در دعا  

ظهـور درخوאسـت    بازگشت به دنیا و رجعت در عصر        

 و عشق بـه      تمهیدی אی אز همین آرزوی     شده، گوشه 

خدمتگزאری در رאه آن جلوۀ نور אسـت و کـسانی بـه             

شـان،    شوند کـه در زنـدگی       אین فوز و فیض نایل می     

 .روشی تمهیدی دאشته باشند

  دولت طليعه
 تـن دאدن بـه      ، دאوری بـه حـق     ،عمل بـه قـرآن    

در אین  عدאلت و تلاش برאی قسط و دאد، معیار صدق          

توאنـد خـود رא بـا אیـن معیـار             אدّعاست و هر کس می    

نظام جمهوری אسـلامی و خـدمتگزאرאن       . محک بزند 

مردم در אیـن نظـام و دولـت، بـه میـزאن تطـابق بـا            

توאنند مدّعی باشند  های حکومت مهدوی، می     شاخصه

 .אند »دولت طلیعه«אند و  که در طلیعه آن دولت

کـه بارهـا    ) سـره   قـدس (یاد کنیم אز אمام رאحـل       

ــسئولان رא   ــردم و م ــف م ــرאن و تکلی ــالت منتظ رس

 :خاطرنشان کرد و فرمود

ما منتظرאن مقدم مبارکش، مکلّف هستیم تا بـا         «

تمام توאن کوشش کنیم تا قـانون عـدل אلهـی رא در             

 ٢.»אین کشور ولیّ عصر حاکم کنیم

و در پیوند אین  אنقلاب بـا حکومـت مقـدس آن             

 :حضرت فرمود

 אیرאن، نقطه شروع אنقلاب بـزرگ       אنقلاب مردم «

אروאحنا  ـ  جهان אسلام، به پرچمدאری حضرت حجتّ 

 ٣.» אست ـفدאه

توאن به تکالیف אین طلیعه بودن عمل         چگونه می 

کرد و مقتضیات آن رא شـناخت و אنگیـزه خـدمت در             

 אین مسیر یافت؟

 . شمارندنوقتی که حاکمان، حکومت رא طعمه 
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ئولان، به אمانـت    وقتی که دست אندرکارאن و مس     

 قنینیبودن مسئولیت אجرאیی و تبلیغی و فرهنگی و ت        

و قضایی خویش، آن هم به نیابت אز آن حجتّ אلهی           

ب אصلی حکومـت رא نـاظر       حتوجّه دאشته باشند و صا    

 .خویش بدאنند

 :باز هم سخنی אز אمام אمتّ

ــان« ــام زم ــب  7אم ــستند، مرאق ــا ه ــب م  مرאق

نهـا؟ אمـروز کـه      کننـد אی    روحانیتّ هستند که چه می    

אسلام به دست آنها سپرده شده و تمام عذرها منقطع          

 ٤.»...شده אست 

 حق خدא و پیامبرאن     »حکومت«گر چه אز دید ما،      

و אولیای אلهی و حجج پروردگار אست، ولی در عـصر           

دهد، بـه      حکومت تشکیل می   »ولی فقیه «غیبت که   

 אست و אگـر دیگـرאن هـم         »نایب אمام زمان  «عنوאن  

 دست و باری بر دوش و مسئولیتی بر عهده      کاری در 

 אسـت بـا     ،دאرند، אز آنجا که نظام ما مبتنی بر ولایت        

 .אند אین پشتوאنه مشروعیت یافته

 به نقـد و אرزیـابی       7رאستی، אگر حضرت مهدی   

ها بپردאزد، کدאم پرونده אسـت کـه در عمـل،             عملکرد

رضایت خاطر אو رא تأمین کند؟ و کدאم مسئول אسـت           

د به آن حضرت گزאرش کار بدهد و روسـفید          که بتوאن 

  אفتاده  אست؟»مقبول«باشد و بدאند که 

 بـسی سـنگین אسـت و        »دولت طلیعـه  «تکلیف  

 .  نیز بسی אفتخار،خدمت صادقانه در آن

  شهر انتظار
بنـامیم،  » شـهر אنتظـار   «אگر آن عصر آرمـانی رא       

 אی خـاص لازم אسـت؛        »گذرنامه«برאی ورود به آن     

بر و ثبات و قیام و אقـدאم و אمیـد و            مجوزی که אز ص   

 .گیرد تلاش نشئت می

ن سپیدۀ ظهـور، در پیـشانی صـبح         اچشم به رאه  

خوאننـد کـه אز       بینند و مـی     فردא، ظهور مصلحی رא می    

אست و אدאمه دهندۀ    و אمامان   تبار رسولان و پیامبرאن     

. رאه و گشایندۀ همان آفـاق و پیگیـر همـان אهـدאف            

ت دאرد و پـرچم عـدאلت       چرאغ هدאیت بشر رא در دس ـ     

 . گستری رא بر دوش و یارאن صادق و مؤمن رא همرאه

آیـد تـا شـفابخش دردهـا           אو مسیح گونه می    رאگ

هـا رא     آید تا خرאفات و جهالت       پیامبر گونه می   ، و گردد

کند تا ذوאلفقـار عـدאلت    می و علی گونه ظهور   ،بزدאید

برکشد و سایۀ خجستۀ قسط رא بگـسترאند، و حـسین          

آید تا نسل אبوسفیان و رگ و ریشۀ یزیدیان           یگونه م 

رא אز بیخ برکند و شـور حماسـه در جهـان بیفکنـد و               

منتقم خون شهیدאن کربلا باشد، אین خط و نشان در          

باور و بیـنش  و موضـع و رفتـار منتظـرאن و زمینـه                

سازאن هم باید باشد، و گر نـه تعـارض میـان رفتـار              

مانی، نشان عـدم    کنونی و آن אمید و نوید به آیندۀ آر        

 .صدאقت אست

ــدلی     ــع و هم ــور تجم ــود، مح ــار آن موع אنتظ

سوختگانی אست که אز سیطرۀ ستم بـر سرنوشـت          دل
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، »شهر אنتظار «אند و در دروאزۀ       ها به ستوه آمده     אنسان

אنـد و آمـادۀ هـر گونـه          چشم به אفـق ظهـور دوختـه       

 .אند فدאکاری در رאه אهدאف آن منجی

 سـپید و روشـنی      هـای   ساکنان شهر אنتظـار، دل    

 گـون   بها آنان رא نیـز گـرم و آفتـا           دאرند که زندگی  

 .سازد می

دאرאن آن دولـت حــق، بـا هـم مهربــان و     طلیعـه 

אنـد و بـر ضـدّ دشـمنان عـدאلت، همدسـت و                همدل

 .אند همرאه

אسـت کـه   » جامعۀ آرمانی«عشقشان، برپایی آن    

سـاز     نام دאرد و تلاش آنـان، زمینـه        »دولت مهدوی «

אست و خود » مدینۀ موعود«گیری آن  برپایی و شکل 

 سازند و همۀ نیروهای فکری، جسمی       رא وقف آن می   

کنند تا אنتظار      אجتماعی خود رא در אین رאه صرف می        و

 .رאستین خود رא אثبات کنند

درست אست که خدאوند، حامی و یاور آن موعـود          

ســاز آن دولــت کریمــه אســت، ولــی جهــاد  و زمینــه

ساز بـرאی آن شـرאیط رא هـم          دאنه و تلاش زمینه   ممهّ

ف کـرد و אز آنـان       ذنباید אز چرخۀ عمل منتظرאن ح ـ     

 :فرمایند  می7אمام صادق.  ساخت»تماشاگر«

، عیـسای   7در دورאن حکومت حضرت مهدی    «

آید و پشت سر آن حـضرت   مسیح אز آسمان فرود می   

کـشد و     رא می » دجال«هم אوست که    . خوאند  نماز می 

رא بـه دسـت آن   خدאی متعال، شرق و غـرب جهـان         

گـشاید و حکومـت אو کـه حکومـت            אمام موعود مـی   

 .»یابد عدאلت אست، تا دאمنۀ قیامت אمتدאد می

» دیـار منتظـرאن   «ها، بر سردر      ها و אمید    אین نوید 

 . אست و در دل آنان نیز نقش بسته

 شویم، آنجا کـه همـه       »شهر منتظرאن «אگر وאرد   

مـادۀ  אنـد و خـود رא آ        خورشید عدאلت آن  چشم به رאه    

شـویم کـه      אند، با کسانی رو به رو مـی         دیدאرش کرده 

دאنـه אسـت،    صبح و شامشان تلاش خالـصانه و ممهّ       

ــرت  ــا غی ــشور و ب ــدل  سلح ــد و یک ــد، متّح ــد،  אن אن

مساجدشان آباد אز عبادت و فرهنگشان متعالی אست؛        

 . فرهنگ جهاد و شهادت

 :کند  آنجا رא چنین تصویر می،گویا سخن گویی

. به رאهـان    ر منتظرאن אست و چشم    אینجا شه ... « 

خوאهیم در אحوאل آنان بنگریم و لذّت ببـریم، روح      می

پر شویم و گسترش    . و روحیّه بگیریم و אمید אندوزیم     

یابیم و عمق پذیریم، אیمان אستوאر دאریم و خویـشتن          

אنسانی خویش باز یابیم و بـر عظمـت وאلای אنـسان            

ود، بایــد حــوزۀ منتظــرאن مهــدی موعــ. نمــاز بــریم

گــوی آنچــه یــاد شــد، باشــد و هنــوز بهتــر و  پاســخ

 ٥.»....بالاتر

ف مـا در سـاختن شـهر منتظـرאن          یتکل... ،رאستی

 چیست؟

  کدאم אست؟، ساکنان آن ویژگی
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یـم؟ یـا بیـرون אز       » شهر אنتظار «و آیا ما ساکن     

 آن؟

 شخصیت شیعۀ منتظر و شـهروند       7אمام کاظم 

 :کند دیار אنتظار رא אین گونه معرفی می

نا في غيبة    بحِب كينَمستطوبي لِشيعتنا، الم  «
لاتنِـا و البرائـةِ مـِن       اينَ علـي مو   تقائمنا، الثـاب  

 خوشا بـه    ٦؛...أعداءنا، أولئك منّا و نحن منِهم       

حال پیروאن ما، آنان که در دورאن غیبت قائم ما، بـه            

 و پیونــدمحبــت و دوســتی مــا پایبندنــد و بــر אیــن 

بیـزאری אز دشـمنانمان      و برאئـت و      ،همبستگی با مـا   

 .»...אند، آنان אز مایند و ما אز آنانیم אستوאر و ثابت قدم

אین حفظ موאضع و ثبات قدم در باور و عقیـده و            

های مـردم     حرکت در جبهۀ ولایت אمامان، אز ویژگی      

 .آن دوره و شیعیان خالص به شمار آمده אست

، عـصر   »مهدی گرאیی «و  » مهدی باوری «تفکر  

آورد و   رنـگ  عـصر حـضور در مـی     غیبت رא هم بـه    

ها سایه     بر زندگی  ،نشین  حضور پنهانی آن آفتاب پرده    

دولـت  «אفکنـد و زمینـه سـاز          אیمان و معنویـت مـی     

 .شود  می»طلیعه

  كسب آمادگي
کوشند   هم می »  غیبت  عصرِ حاضرِ«مشتاقان آن   

ــستگی ــه   شای ــویش و جامع ــای آن دورאن رא در خ ه

 پـاکی و تقـوא و       אیـن لیاقـت در سـایۀ      . فرאهم آورنـد  

 حـضرت   ۀبـه فرمـود   . آیـد   אخلاق وאلا به دست مـی     

  :7صادق

منْ سرَّه انَْ يكـونَ مـِن أصـحابِ القـائم           «
خـلاق و   فلَْينتَْظِر و ليعمل بِالورعِ و محاسِنِ الأ      

 هر کس دوست دאرد אز یـارאن حـضرت          ٧؛هو منتَظِرٌ 

 منتظـر باشـد و بـا      و   باشد، پس چشم به رאه       7قائم

 در حالی که    ؛پرهیزکاری و אخلاق شایسته عمل کند     

 .»منتظر אست

 :گوید  می:روאیات معصومین

» אالله بقیـة «وقتی آن وאپسین ذخیرۀ عرشـی، آن        

برאی نجات فرشیان و خاکیـان ظهـور کنـد و وعـدۀ             

 روز  ، آن روز  ؛هـا تحقـق یابـد       حق برאی موعود אمّـت    

خوش صـالحان و پاکـان אسـت و روزی سـخت بـر              

 همـان   ، אیـن  . و حـریم شـکنان و کـافرאن        ستمگرאن

و گشایشی אست که برאی عموم مردم گیتـی         » فرج«

 مـژده دאده شـده      ،و به ویژه برאی صالحان و خوبـان       

 .אست

ولی برאی رقم خوردن آن روز خجسته و نورאنی،         

אهل אنتظار هم باید گام پیش گذאرند و אز خود، אیثار و 

 ـ       جهاد و تلاش شبانه    ظلـم و    اروزی نشان دهنـد و ب

در یکـی אز    . عدאلتی بستیزند و حق رא حاکم سازند        بی

ها به سـاحت آن ولـی אالله אعظـم،            ها و صلوאت    سلام

 :گوییم چنین می
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خدאیا، بر آن אمام غایب و حجـت قـائم کـه            ... « 
 . منتظر فرمان توست، درود فرست

אش رא نزدیک، و      אش رא قطعی، دوری     خدאیا، وعده 
 .غیبتش رא بر طرف گردאن

هـا رא برطـرف سـاز و          خدאیا، با ظهورش محنـت    
 .رعب אو رא در دل دشمنان بیفکن

 ملائکه تأیید کن و بر      زخدאیا، אو رא با لشکریانی א     
 .دشمنان دین خود مسلط و پیروز گردאن

هـا رא אز میـان        ، تـا سـتم    خشخدאیا، به אو אلهام ب    
هـا و     های بیـدאد رא ویـرאن سـازد، کـوه           بردאرد و کاخ  

هـای نهـان رא אسـتخرאج         א در نوردد  و گنج     ها ر   بیابان
 ٨.»کند

אندאز אمیـد بخـش      در אین فقرאت אز دعا، هم چشم      
 مهـدی   شود، هم تکلیـف بـزرگِ       آن دورאن دیده می   

 .گردد باورאن منتظر روشن می
مردم : گوید   می 7یکی אز אصحاب به אمام صادق     

 قیام کند، کارها همین طـور       7د אگر مهدی  نگوی  می
شود و به אندאزۀ   رאی אو جور و مهیاّ می     و خود به خود ب    

 .شود یک حجامت هم خون ریخته نمی
 :فرماید حضرت در پاسخ می

אگر قرאر بود کارهـا     . به خدא سوگند چنین نیست    «
به אین رאحتی برאی کسی مهیـّا شـود، بـرאی رسـول             

هایش رא شکستند و      شد، آن گاه که دندאن       می 9خدא
 ـ. پیشانی אو رא خون آلود ساختند      ه، بـه خـدאیی کـه       ن

جانم در دست אوست سوگند، کار چنان خوאهـد بـود           
که ما و شما אز پیشانی خـود عـرق و خـون رא پـاک                

سح          ...؛  کنیم كلاّ و الذي نفسي بيـده حتـّي نمَـ
 ٩.»)ثم مسح جبهته(نحَنُ و أنتم العرقََ و العلَقَ 

ــان אســت،   ــی شــرאیط عــصر ظهــور آن چن وقت

 ـ   ت هـم אز چنـین تلاشـی    منتظـرאن رאسـتین آن دول

 . نباید باشند و אین אست معنای אنتظار نصیب یب

 :فرماید  می7حضرت صادق

هماً،        لِيعِدنَّ«  أحدكم لِخروج القـائم و لوسـ
وت لأن    نيتـِهِ م ذلـك مـِن      ذا علِ إنّ االله   إف  رجـ

 في عمرِهِ حتـّي يدرِكـَه و يكـونَ مـِن            ءينسي
 אز شما برאی خروج و        هر یک   ١٠أعوانه و أنصاره؛  

 هر چند یک تیر     ، و شرאیط رא   ت אمکانا 7قیام مهدی 

 خدאوند هر گـاه چنـین نیتـی رא در           ،باشد، فرאهم کند  

کسی ببیند و بدאند، אمیدوאرم که عمـر אو رא طـولانی            

کارאن و    کند تا حضرت مهدی رא درک کند و אز کمک         

 .»אنصار אو باشد

 אز شرאیط   ١١،)و نه آماده خوאهی   (אین آماده سازی    

אنتظار مثبت و منتظر وאقعی אست و هـر مجموعـه و            

تــشکّل و گــروه و فــردی کــه دאعیــۀ אنتظــار دאرد و 

مشتاق دیـدאر אسـت، بایـد سـهمی در אیـن موضـوع          

 .دאشته باشد

ن آ אمـر فـرج   ،گرچه در روאیات אست که خدאونـد  

يـصلح االلهُ   ( رساند  حضرت رא یک شبه به سامان می      
 ـ   وجلّعزّ هـا و      אمـا گـام    ١٢،ٍ)ةٍ واحـدة   أمره في ليل

فـرج  «های چشم به رאهـان نیـز در شـتاب آن              אقدאم



 

٨٧ 

سـازאن    موثر אست و تمهید و حرکـت زمینـه        » موعود

 .منتظر، تسریع در ظهور فرج אست

  در ركاب دولت كريمه
 بـاری بـر     ،»دولت یـار  «خوشا آنان که در طلیعۀ      

دوش بکشند و کاری در خور آن دولت کریمه אنجام           

وی אز آن مجموعۀ نور باشند و جامعـه رא          دهند و عض  

 .ی فرאخوאنندوهای مهد به سوی آرمان

رشــد عقلــی و «هــای آن دولــت،  אگــر אز نــشانه

 و  »کارאمـدی و توאنـایی یـارאن אو       «،  »فرهنگی مردم 

حاکمیـت معیارهـای    « و   »אرتقای سـطح معیـشتی    «

رא بـه شـمار آوریـم، خـصال دسـت אنـدرکارאن             »حق

در حـدیث אمـام     . شـود   مینیز روشن   » دولت طلیعه «

 : چنین آمده אست7علی

 אز אصحاب خـویش پیمـان و بیعـت          7مهدی«

گیرد که سرقت و زنا نکنند، مُحرِمـی رא نکـشند،             می

אی هجـوم     حریمی رא هتک نکنند، به ناحق بـر خانـه         

نبرند و کسی رא مورد ضرب و شتم قرאر ندهنـد، زر و             

تـیم  سیم نیندوزند، گندم و جو אحتکار نکننـد، مـال ی          

نخورنـد، ندאنـسته شــهادت ندهنـد، رאهزنـی نکننــد،     

ها دوری کنند، אمر      مساجد رא ویرאن نسازند، אز آلودگی     

به معروف و نهی אز منکر کنند، لباس خشن بپوشند،          

بر خاک سر نهند و در رאه خدא آن گونه کـه شایـسته              

 ١٣.»...אست، جهاد کنند

  برאی چیست؟ تأکید بر אین همه ویژگی

אنـد و      چـشم بـه دروאزۀ صـبح دوختـه         تا آنان که  

کـشند، بـا شـناخت        آمدن خورشید نهان رא אنتظار می     

های دولت مهدوی، خود رא       אوصاف یارאن אو و ویژگی    

هـا رא      آن شرאیط وفق دهند و همین کارها و برنامه         اب

بـرאی آن دولـت،     » طلیعـه «و  » تمهیـد «به  عنـوאن     

אهم אنجام دهند، یا دست کم بستر אجرאی آنهـا رא فـر           

 .سازند

سازאن ظهور باشیم و تلاشگرאن       باشد که אز زمینه   

  ....برאی تحقق عصر حضور 

 

  ها نوشت پي
 
 ).کمپانی(مرحوم غروی אصفهانی .  ١
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 .٤٧همان، ص.  ٣
 .همان.  ٤
 بــا(، ٣٩٣خورشــید مغــرب، محمدرضــا حکیمــی، ص.  ٥
 ).یرאتی אندکیتغ
 .١٥١، ٥١بحارאلانوאر، ج.  ٦
 .١٤٠، ص٥٢همان، ج.  ٧
 .مفاتیح אلجنان، صلوאت بر حضرت حجّت.  ٨
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 .٣٦٦، ص٥٢بحارאلانوאر، ج.  ١٠
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  مقدمه
و مقولـۀ   ) عـج (در خصوص زندگانی אمـام زمـان      

برخــی אز ســؤאلات و شــبهات مطــرح  » مهــدویت«

شود که فرאگیر و همگـانی אسـت، چـه אز سـوی               می

خوאهیم بـه     در אین نوشتار می   . معتقدאن و چه منکرאن   

 طول عمر و فلسفه غیبت حضرت       :چونهایی    پرسش

 . پاسخ دهیم7مهدی

  طول عمر: يك
یک حقیقـت   ) عج(یّ  عصر  طول عمر حضرت ول   

و نه   قطعی و ثابتی אست که نه رאهی برאی אنکار دאرد         

تـوאن אز دو      אیـن مـسئله رא مـی      . فرصتی برאی تردید  

 .منظر مورد بررسی قرאر دאد

  ماديون. 1
هـا و     אگـر אخـتلال   : گوینـد   زیست شناسـان مـی    

رسد و موجـب کوتـاهی        هایی که به אنسان می      آسیب

 .، אو بسیار عمر خوאهد کرد     شود، رفع گردد    عمر אو می  

 عوאمــل طــول عمــر رא بیــان ،و بــرאی אیــن مطلــب

، خوאب مناسب، آرאمش    ١تغذیه مناسب : אند؛ مانند   کرده

ــل אرث٢روحــی ــوری٣، عام ــم خ ــوאی آزאد،٤، ک  ،٥ ه

 هـر کـدאم אز   .٧ سرما و منجمد ساختن،٦کوشی  سخت

های فـرאوאن در مرאکـز پژوهـشی، بـه        אینها با بررسی  

که אنسان و موجود زنـده رא        گفته شده    وאثبات رسیده   

 دکتر هارولـد    ٨.توאن هزאرאن سال زنده نگاه دאشت       می

مریمن، رئیس אنستیتوی تحقیقات پزشـکی آمریکـا،        

توאن حیات     درجه زیر صفر رא می     ١٩٧معتقد אست که    

بـه  : گوید   یک کارشناس אنگلیسی می    ٩.جاودאنی نامید 

 ـ           وم و  هم خوردن تعادل ذخیره آهـن و مـس و منیزی

پتاســیم و غلبــه یکــی אز آنهــا بــر دیگــری، موجــب 

چـون  «: شود و به تعبیر سـعدی       فرאرسیدن مرگ می  
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د אز  ریکی زین چهار شـد غالـب، جـان شـیرین بـر آ             

 ١٠.»قالب

نظیر به    شناس با تلاشی بی     لذא دאنشمندאن زیست  

توאن مرگ رא     می: گویند  مبارزه با مرگ برخوאسته، می    

دאرد کـه אیـن بیمـاری    یک بیماری دאنست و لزومی ن 

آنچه אمروز سبب مـرگ     : گویند    آنها می . کشنده باشد 

ها אست که تا کنون پزشکان و         شود، אنوאع بیماری    می

 هـزאر نـوع آن موفـق        ٤٥شناسان به شناختن      زیست

ــده ــده   ش ــا برآم ــه آنه ــدد معالج ــد و در ص ــد אن  ١١.אن

 .م١٩١٢ در ژאنویه ،های مکرر אلکسیس کارل آزمایش

ت که אگـر مـوאد غـذאیی لازم و تمـام            ثابت کرده אس  

אحتیاجات یک موجود زنده به אو برسد، گذشت زمـان          

 ١٢.ترین אثر پیری در אو به وجود نخوאهـد آورد           کوچک

های شـبانه روزی      شناسان با تلاش    گروهی אز زیست  

אی رא تهیه کـرده  و در زمینـه            های אرزنده   خود کتاب 

د که چند   אن   مباحثی אرאئه کرده   ،دستیابی به طول عمر   

یـک  אمید بـه  . ١: بریم ها رא نام می کتابאین  نمونه אز   

جاودאنیت، . ٢زندگی نوین، پروفسور شبش فرאنسوی؛     

ــان دאرنیــکت دאنــش طــولانی کــردن عمــر،  . ٣؛        ات

 .گوفلاند روسی

  پيروان اديان آسماني. 2
  مسلمانان) الف

مسلمانان אعم אز شیعه و سنی در باره طول عمر،          

 . אند نی و روאیی و تاریخی رא بیان کردهمباحث قرآ

در قرآن کریم آیـاتی هـست کـه عمـر            :قرآن

دهـد؛ ماننـد      های پیشین رא خبر مـی       طولانی در אمت  

אنشان رא אز متـاع     رما آنها و پد   «: فرماید  אی که می      آیه

منـد    دنیوی برخوردאر ساختیم تا אز عمر طولانی بهره       

 ١٣.»شدند

ز عمر طولانی بلکه    در جای دیگر، قرآن نه تنها א      

دهـد؛ آنجـا کــه    אز אمکـان عمـر جاویـدאن خبــر مـی    

 : فرماید می

گفت،   ماهی تسبیح نمی    در شکم ) یونس(אگر אو   «

 ١٤.»ماند تا روز رستاخیز در شکم ماهی باقی می

אو رא به    «:فرماید  همچنین دربارۀ حضرت نوح می    

 سال در میان آنها     ٩٥٠ پس   .سوی قومش فرستادیم  

  ١٥.»درنگ کرد

 سـال   ٢٥٠٠אلبته بر אساس روאیات، عمر אیـشان        

 سـال آن رא بـرאی تبلیـغ אمـت       ٩٥٠بوده אسـت کـه      

 .خویش صرف کرده אست

 که  گروهی در پاسخ به     7אمام حسن  :روايات

به صلح آن حـضرت אعتـرאض دאشـتند، بـه دאسـتان             

کند، سپس در ذیـل       حضرت خضر و موسی אشاره می     

حـضرت  حدیث دربارۀ ولایت و غیبت و طـول عمـر      

 : گوید  سخن می7مهدی

 و  7 نهمین فرزند بـرאدرم حـسین      ،آن حضرت «

خدאونـد عمـر אو رא در       . فرزند بهترین کنیـزאن אسـت     

 ١٦.»غیبت طولانی قرאر دאده אست
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אحادیثی وجود دאرد که بر אساس عقیـده بـرאدرאن          

אهــل ســنت، حــضرت אدریــس نیــز زنــده و در      

و (: علاوه بر אحادیث به آیـه شـریفه       . هاست  آسمان
ما  אو رא به جایگاه بس بلند «؛ ) لِياعناه مكانًا عرفَ

 ١٧.کنند اد میننیز אست» بالا بردیم

אحادیث فرאوאن دیگری אز طریـق شـیعه و سـنی           

 ـ        دلالت می  ال در عـصر رسـول      کننـد بـر אینکـه دجّ

 7عـصر   زنده بود و تا ظهـور حـضرت ولـیّ     9אکرم

زنده خوאهد ماند و به دست حـضرت کـشته خوאهـد            

 ١٨.شد

 אفـرאد   ،در طـول تـاریخ     :تيرشب تاريخ )ب

אنـد کـه      های طولانی کـرده     אند که  عمر     بسیاری بوده 

 ٣٥٠٠لقمـان حکـیم     : کنـیم   هایی رא بیان مـی      نمونه

 ضحّاک دوم هزאر سال؛ ریان پـدر عزیـز مـصر            ؛سال

  ١٩.سال١٧٠٠

אند که عمرهـای      کسانی هم در عصر کنونی بوده     

 سال؛ شیخ   ١٨٥سید علی کوتاهی    : אند  دאشتهطولانی  

 سـال؛   ١٥٠ حکمـرאن سـابق قطـر        ، بن عبدאالله  علی

 ٢٠. سال١٣١عباس طاهری 

  فلسفه غيبت: دو
 به طور کامل    7 ولیّ عصر  تفلسفه غیبت حضر  

به مـوאردی   در روאیات گاهبرאی ما معلوم نیست، ولی    

شود و    ده که ذیلاً بیان می    ش אشاره   های آن   אز حکمت 

ها بعد אز ظهور آشکار خوאهد شد؛ چنان          دیگر حکمت 

ت کارهای حضرت خضر برאی حضرت موسی       عل که

 .نها אز یکدیگرآمعلوم نشد، مگر به هنگام مفارقت 

  ترس از كشته شدن . 1
لا بد للِغُْـلامِ مـِنْ      «: فرماید   می 9پیامبر אکرم 

   »غَيبةٍ
 فَقِيلَ لَه: و لَ االله   لمسوقـال  ؟ يا ر  :»  خـافي

 ٢١.»القتَْلَ

بلکه تـرس אز    אلبته در אینجا ترس فردی نیست،       

بعـضی  . אین אست که زمین خالی אز حجت אلهی شود        

مگـر خـدא قـدرت حفـظ אمـام رא نـدאرد؟             : گوینـد   می

خدאوند بر همه کارهـا אحاطـه دאرد،  ولـی           : گوییم  می

خوאهد אمور هستی بر طبـق אسـباب و אز مجـرאی              می

عادی אنجام گیرد و אگر برخلاف אین باشـد، دنیـا دאر            

 ٢٢.ان نخوאهد بودتکلیف و אختیار و אمتح

  مصونيت از بيعت با ستمكاران. 2
پـیش אز رسـیدن وقـت       ) عـج (عصر   حضرت ولیّ 

شود که مانند      ناچار نمی  ،ظهور و مأمور شدن به قیام     

אن بزرگوאرش אز رאه تقیه بـا خلفـای وقـت بیعـت           رپد

 :فرماید  می7אمام حسن. کند

» ــب غَيو ي ــه ــلَّ يخفْــي وِلادتَ جزَّوإن االلهَ ع
ةٌ إذا            شَ دٍ فـي عنُقـِهِ بيعـ خصه ، لئَلايّكونَ لأحـ

خدאی تبـارک و تعـالی ولادت אو رא مخفـی            ٢٣؛خَرَج 

سـازد تـا    ها پنهان مـی  کند و شخص אو رא אز دیده     می
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کند، در گردن אو بیعت با کسی           هنگامی که ظهور می   

 .»نباشد

  جداسازي مؤمنان واقعي. 3
אوאن کیفـر   پس אز بیان تـأخیر فـر       7אمام صادق 

 بـه طـول     7غیبـت قـائم   «: فرمایـد   می 7م نوح وق

אنجامد تا حق روشـن گـردد و אیمـان محـض אز               می

سرشت ناپاک  هر کس   تیرگی پاک شود و אز شیعیان       

دאرد و بیم آن هست که אگر אز אمکانات وسیع و אمـن             

،منافقانه آگاه شـود  ) عج(و אمان گسترده در عهد قائم     

لص و ناخالص אز یکـدیگر       با אرتدאد آنها خا    رفتار کند، 

 ٢٤.»جدא شود

  آماده شدن اوضاع جهان. 4
های غیبت، آمادگی فکـری بـشر         یکی אز حکمت  

برאی ظهور آن حضرت אست؛ زیرא روش و سـیره آن           

حضرت، رعایـت אمـور ظـاهری و حکـم بـه ظـوאهر          

نیست، بلکه אو بر אسـاس وאقعیـات و بـدون تقیـه و              

رאری عدאلت  مسامحه، به אحقاق حقوق، ردّ مظالم، برق      

 ٢٥.پردאزد وאقعی و אجرאی تمام אحکام אسلامی می

  امامت در كودكي: سه
باید توجه دאشت که هر کسی قابلیت و אسـتعدאد          

אحرאز مقام نبوت و אمامت رא ندאرد، بلکه باید در مرتبه           

אعلای אنسانیت قرאر گیرد تا لیاقت אرتبـاط بـا عـوאلم            

. باشـد غیب و دریافت علوم و ضـبط آنهـا رא دאشـته             

رسیدن به چنین شایستگی و لیاقتی، گـاهی بایـد بـا            

طی مرאحل دشوאر سیر و سلوک باشد، אما گاهی אیـن           

خدאوند به سـبب همـین      .  ذאتی אست  ،אستعدאد و אمتیاز  

 کـه بـه آنـان אعطـا          אمامان معـصوم    شایستگی ذאتی 

فرموده، گاه در سنین کودکی به آنان مقام אمامـت رא           

 در گهوאره بـا     7 عیسی  که حضرت  چنان. دאده אست 

گویـد و خـود رא پیـامبری معرفـی            مردم سـخن مـی    

 ٢٩ آیه   ،در سورۀ مریم  . کند که دאرאی کتاب אست      می

 אز  7و آیات دیگر אشاره شـده کـه حـضرت عیـسی           

 ٢٦.همان אیام کودکی به مقام رسالت رسیده אست

 نیز در هنگام شهادت پـدر،       7حضرت אمام جوאد  

 جهـت، אمـامتش مـورد    ه یا هفت ساله بود و به אین نُ

אما وقتی آن حضرت . تردید برخی אز شیعیان وאقع شد

ها برطرف    به سؤאلات فرאوאنی پاسخ گفت، אین تردید      

 ٢٧.شد

 نیز شش سال و پنج مـاه אز سـن           7هادیאمام  

 ٢٨.شریفش گذشته بود که به אمامت رسید

در میان אطفال عادی هـم گـاهی אفـرאد نـادری            

 نابغـه   ،دאد و حافظـه   شوند که אز حیث אسـتع       دیده می 

عصر خـویش بودنـد و قـوאی אدرאکـی آنـان برتـر אز               

در אیـن زمینـه بـه       . مردאن چهـل سـاله بـوده אسـت        

 . توאن אشاره دאشت های فرאوאنی می نمونه
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فاضل هندی، تمام علوم معقول و منقول رא قبل         

אز سیزده سالگی تکمیل کـرده بـود و قبـل אز دوאزده             

 ٢٩.سالگی به تصنیف کتاب پردאخت

ــسی، در     ــشمندאن אنگلی ــگ، אز دאن ــاس یون توم

אز دو  . رفـت   کودکی אعجوبه عصر خود به شـمار مـی        

سالگی خوאندن رא آموخـت و در هـشت سـالگی بـه             

 .تنهایی به آموختن ریاضیات پردאخت

سید محمد حـسین طباطبـایی، در سـه سـالگی           

حافظ کل قرآن و نهـج אلبلاغـه همـرאه بـا مفـاهیم              

 . گردید

 7سمت، به حدیثی אز אمـام بـاقر       در پایان אین ق   

رِ   اصاحِب هذا«: فرمایـد  کنیم که می    אشاره می  لأمـ
سـن حـضرت     ٣٠؛اصَغَرُنا سنِّاً و أخمْلنُـا شَخـصاً      

 .»تر אست אلامر אز تمام ما کمتر و نیز گمنام صاحب

ــار ــرا ،چــرا از اول امامــت: چه  غيبــت كب
  شروع نشد؟
در وאقـع   . ت کبرאست  زمینه ساز غیب   ،غیبت صغرא 

غیبت אول به منظور آمـادگی مـردم بـرאی پـذیرش            

ــرא غایــب شــدن  ــرא رخ دאد؛ زی  زمــانی  درغیبــت کب

مری بـس غریـب و نامـأموس و بـاور آن            א ،طولانی

بــه همــین جهــت אمــام . بــرאی مــردم دشــوאر אســت

کـرد و جـز بـا          با مردم کمتر معاشرت مـی      7هادی

قتـی  و. אصحاب خاص خود با کسی אرتبـاط ندאشـت        

 بـه אمامـت رسـید، در אکثـر          7אمام حسن عـسکری   

گفت تا مـردم      אوقات אز پشت پرده با مردم سخن می       

 .برאی پذیرش غیبت אمام دوאزدهم مهیا شوند

علاوه بـر אیـن، אگـر غیبـت کبـرא אز همـان אول               

 مـورد   7گرفت، وجود مقدس אمام زمـان       صورت می 

. پیوسـت   کم به فرאموشی می    شد و کم    غفلت وאقع می  

یام به  آن א برאین غیبت صغرא آغاز شد تا شیعیان در         بنا

 وسیله نوאب با  אمام خـود تمـاس دאشـته و در وجـود         

 ٣١.حضرت تردید ندאشته باشند

 از ابزار جنگـي     7آيا حضرت مهدي  : پنج
  كند؟ استفاده مي

در روאیات کمتر سخن روشـنی در אیـن بـاره بـه          

خورد  و تنها سـلاح مـورد אشـاره در کـلام      چشم می 

 ٣٢.אست) شمشیر(» سیف «:ومانمعص

אی بـر אیـن باورنـد کـه אسـتعمال کلمـه                عده .1

در معنای حقیقـی و אبـزאر برنـده جنگـی           » شمشیر«

אلبتـه אیـن گـروه دربـاره غالـب شـدن            . خاصّ אست 

حضرت با אین سلاح بر دشمنان، توجیهات متفـاوتی         

 :دאرند که مهمترین آنها عبارتند אز

رت بـا   אگـر چـه حـض     : گوینـد    بعضی مـی   )الف

کنـد، ولـی خدאونـد در آن شمـشیر            شمشیر قیام مـی   

هـای    قدرت و אعجازی قرאر دאده کـه تمـامی سـلاح          

 ٣٣.سازد موجود رא مقهور نیروی خود می



 

٩٣ 

خدאونـد در عـصر     : گوینـد    دسته دیگـر مـی     )ب

ظهور تمامی تسلیحات پیـشرفته رא אز کـار אندאختـه،           

های אبتـدאیی   مردم به ناگزیر در جنگ אز همان سلاح     

کننـد و بنـابرאین       אسـتفاده مـی   ) شمشیر و ماننـد آن    (

 .جنگد  با همان شمشیر می7حضرت مهدی

 به رغم آنکـه تمـامی تـسلیحات در אختیـار            )ج

گیرد، ولی אز آنجایی کـه אسـتفاده אز           حضرت قرאر می  

آنها به ناگزیر ظالمانه نیز خوאهد بود، حضرت تنها אز          

ــرא یکــی אز    ــرد؛ زی ســلاح شمــشیر بهــره خوאهــد ب

صوصیات مهم و אساسی قیام  و حکومت حـضرت          خ

אست و در بسیاری אز روאیات      » دאدگری«و  » عدאلت«

אز אیشان به عنوאن مظهر و تجلی کامل عـدאلت یـاد            

شــده אســت، و یکــی אز אهــدאف אدیــان אلهــی و بــه  

خصوص אسلام و مذهب شیعه، حاکمیـت بخـشیدن         

به صلح و آرאمش در جامعه جهانی אست تا در سـایه            

مه אفرאد بشر به کمال אنـسانی خـویش دسـت           آن، ه 

 .یابند

هـای    بـه سـبب جنـگ     : אند   برخی دیگر گفته   )د

ــوع    ــه وق ــی کــه در آســتانه ظهــور ب خــونین فرאوאن

های پیشرفته אز بین خوאهـد        پیوندد، تمامی سلاح    می

رفت و אز آن پس، در جنگ تنهـا אز אبزאرهـای سـاده              

 ٣٤.شود אستفاده می

אین אست که روאیات    های אین جمع،      یکی אز دلیل  

شمشیر آن حضرت همان شمشیر     «: گوید  فرאوאنی می 

و وقتی چنین شـد، نمـادین بـودن آن          » پیامبر אست 

 ٣٥.مشکل خوאهد بود

אی אز روאیـات      אلبته هر کـدאم אز אینهـا بـه دسـته          

کنند و عمدتاً دلیل אین گروه אین אسـت           אستشهاد می 

هــای ســاده همچــون  کــه علّــت אســتفاده אز ســلاح

های پیـشرفته     گیری אز سلاح    ـ بر خلاف بهره   شمشیر

 . ـ عادلانه بودن مبارزه با آن אست

شمشیر در  : אی دیگر بر אین אعتقادند که        دسته .2

. אین روאیات، کنایه אز قدرت و نیـروی نظـامی אسـت           

کننـد؛   אین گروه شوאهد متعددی بر אین אدعا ذکر مـی     

کنایه אز علم و فرهنـگ      » قلم«همان گونه که کلمه     

ولی آنچه אیشان رא به אیـن قـول وאدאر کـرده،            . אست

ــاوری   پیــشرفت روز אفــزون تجهیــزאت نظــامی و فنّ

ــت ــاعی אس ــول   . دف ــن ق ــاحبان אی ــه ص ــا ک אز آنج

های فـوق پیـشرفته       אند بین شمشیر و سلاح      نتوאنسته

 .אند نسبتی بر قرאر کنند، به چنین توجیهی دست زده

 آنان شمـشیر رא نمـاد قـدرت و جهـاد مـسلحانه            

هر אبزאری که قدرت حضرت رא به       : گویند  دאنسته، می 

 ٣٦.توאند مورد אستفاده قرאر گیرد نمایش بگذאرد، می

با توجه به تکامـل خـارق אلعـاده علـم در آن             . 3

هایی فرאهم آید کـه هرگـز         زمان، ممکن אست سلاح   

های אمروز قابل درک نباشد، بنابرאین،        در تصور אنسان  

 .אستآن به אهلش و אگذאشته شده 



 

ضمن אینکه قیام آن حضرت، قیامی אست متکی        

بر قدرت אلهی، و آن قدرتی אست فوق حدّ تصور کـه            

. پردאزنـد   فرشتگان אلهی هم همه بـه یـاری وی مـی          

هـای    زمـان قیـام، سـلاح     : אلبته در برخی کتب آمـده     

آنچـه متـیقن אسـت، אینکـه        . אفتد  پیشرفته אز کار می   

 .شود  می متجلی7قدرت אلهی در قیام אمام زمان

 قيامت برپا   7ولي عصر بعد از   آيا  : شش
  شود؟ مي

شود که نخـسین       אستفاده می  »رجعت«אز روאیات   

کسی که برאی فرمـانروאیی جهـان پـس אز شـهادت            

 7 אمـام حـسین    ،کنـد    رجعت می  7حضرت مهدی 

نخستین کسی کـه   «: אند   فرموده 7אمام صادق . אست

عت شود و به روی زمین رج زمین برאی אو شکافته می

 ٣٧.» אست7کند، حسین بن علی می

 در אوאخر حکومت 7بر طبق روאیات، אمام حسین    

کنند و    با אصحاب باوفایش رجعت می    ) عج(אمام زمان 

 7، אمـام حـسین    7پس אز شهادت حضرت مهـدی     

کند و بـه خـاک        آن حضرت رא غسل و کفن می      بدن  

אمام رא جـز אمـام      «: אند   فرموده 7אمام رضا . سپارد  می

 سپس אمر حکومـت رא بـه دسـت         ٣٨.»دهد  غسل نمی 

کنـد کـه אز کثـرت          حکومت می  یگیرد و به قدر     می

  ...پوشاند سن אبروهایش روی دیدگان مبارکش رא می

چون قـائم آل    : אلبته در برخی روאیات دیگر آمده     

 אز دنیا برود و یا شهید شود، چهل روز پس           9محمد

گردد و مردگـان אز گورهـا بـه           אز آن قیامت بر پا می     

 ٣٩.ند و برאی حساب و جزאی محشر آماده گردنددرآی

: نویـسد   در אیـن بـاره مـی      » شیخ حر عاملی  «אما  

 אیام رجعت باشد و אین عدد אشاره به         ،شاید چهل روز  

کمی دورאن حضرتش باشد، چـون مقـدאر زیـاد رא بـا           

عدد هفتاد و مقـدאر کـم رא بـا אعـدאد کمتـر معرفـی                

 ؛ل باشـد  یا אینکه هر روزی برאبـر هـزאر سـا         . کنند  می

یک روز نـزد پروردگـار      «: فرماید  میخدאوند  چنان که   

 شـاید  ، و »شـمارید   مثل هزאر سال אست که شما مـی       

 مرאد אز قیامت در אین روאیات، قیامت صغرא یعنـی          هم

 مـانعی   ،رجعت باشد و אلبته אطلاق قیامت بر رجعـت        

 ٤٠.ندאرد و قیامت ممکن אست بر هر دو אطلاق شود

  ها نوشت پي
 
طول عمر אمام زمان אز دیـدگاه علـوم و אدیـان، سـید              .  ١

 .٦٣محمد کاظم قزوینی، ص
 .٦٠همان، ص.  ٢
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ه مقالات رאبرت نیلـسون، سـال       لدאنشمند، سلس مجله  .  ٧
 .٤٨ تا مهر ٤٧، بهمن ١٢ششم، ش
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 .٤٤/אنبیا.  ١٣
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  شگفتاري پ
ت אز אمـور مـسلّم و قطعـى در          یده به مهدو  ی  عق  

جملگى مـسلمانان אعـم   . لام אسلامى אست  کخ و   یتار

در .  بـاور دאرنـد    »مهدى موعـود  «عه و سنى به     یאز ش 

 ـ کاک אلتقـا و אصـط      نقطـه . ستی ـى ن کن ش یא ن دو  ی ب

 در تولّد آن    »تیمهدو«عه و سنى در مورد      یمذهب ش 

 .حضرت אست

ن باورنـد   یسنت و جماعت بر א    ثر عالمان אهل    ک א

 ـ ، هنوز متولد نشده אسـت     »مهدى موعود «ه  ک ن کی ل

مهدى موعود فرزند אمام حسن     : دیگو ه مى ی אمام  عهیش

 هجــرى در ٢٥٥ אســت و אو در ســال 7رىکعــس

بت زنـدگى   ی غ ۀسامرא متولد شده אست و در پس پرد       

 .ردکند و روزى به אمر خدאوند ظهور خوאهد ک مى

ارى یه אست و بس   یان אمام یعین سخن تمامى ش   ی א

ن سـخن رא    ی ـز א ی ـאز دאنشمندאن نامدאر אهـل سـنت ن       

 .אند ر شدهکشان متذیتاب هاکرفته و در یپذ

 :  אز جمله

ن محمد بن طلحه شـافعى      یمال אلد ک אبوطالب   ـ 

 ؛»مطالب אلسؤول«تاب کقرشى در 

אلفـصول  «ى در ک على بن محمد אبن صباغ مال    ـ 

 ؛»אلمهمةّ

 ؛ »رאلابصارنو« شبلنجى در ـ 

אلصوאعق «تمى مصرى در    ی אبن حجر شافعى ه    ـ 

 ؛»אلمحرقة

 ؛»انیات אلاعیوف«ان درک אبن خلـ 

 ؛» אلذهبکسبائ«ن بغدאدى در ی محمد אمـ 

ــ  ــصرى در   ـ ــافعى م ــعرאوى ش ــدאلوهاب ش  عب

 ؛»ابرکد אلایان عقایت و אلجوאهر فى بیوאقیאل«

 ؛»شذرאت אلذهب« אبوאلصلاح حلبى در ـ 



 

٩٧ 

אلعبـر فـى خبـر مـن        «ن ذهبى در    ی شمس אلد  ـ 

 ؛»غبر

 ؛»ة אلطالبیفاک« گنجى شافعى در ـ 

وسف بن قزعلى بغدאدى حنفى،     ین  ی شمس אلد  ـ 

رة خـوאص   کتذ«تاب  کمعروف به سبط بن جوزى در       

 ؛»אلامة

ــ  ــ محـ ــدی ــى دریى אل ــن אلعرب ــات «ن אب אلفتوح

 ؛»ةیکאلم

 معـروف بـه خوאجــه   ، حـافظ محمـد بخــارى  ـ ـ 

 ؛» אلخطابفصل«پارساى حنفى در 

 ؛»نیאربع« حافظ محمد بن אبى אلفوאرس در ـ 

 ؛»مناقب« عبدאلحق دهلوى بخارى در ـ 

تـاب  کن عطاء אللَّه محـدث در       ید جمال אلد  ی س ـ 

 ؛»روضة אلاحباب«

 ؛»مسلسلات« بلاذرى در ـ 

 ـ   ،ن هندى ی شهاب אلد  ـ   אلعلمـاء   ک معروف به مل

 ؛»ة אلسعدאءیهدא«در 

ــ  ــرح  ـ ــان در ش ــن روزبه ــضل ب ــشما« ف ل یאل

 ؛»ترمذى

 ؛»ع אلمودةینابی« قندوزى بلخى در ـ 

 ؛»نفحات« عبد אلرحمان جامى در ـ 

ن رفــاعى در ی אبوאلمعــالى محمــد ســرאج אلــدـــ 

 ؛»اریة אلاخیصحاح אلاخبار فى نسب אلسادة אلفاطم«

عقـد אلـدرر فـى      «ى شافعى در    یحیوسف بن   ی ـ 

 ؛»ظهور אلمنتظر

فعى در  رى شـا  ی ـخ عبدאللَّه بـن محمـد مط      ی ش ـ 

 ١.»اض אلزאهرةیر«

 ــ ــشگرאن ب ــضى אز پژوه ــر אز ی بع ــد نف ش אز ص

هـاى   تابکه در   کאند   برده دאنشمندאن אهل سنت رא نام    

 ٢.אند ر شدهکرא متذ) عج(ش ولادت אمام مهدى یخو

  ت در اسلامي مهدو 
ت ی بـاور بـه مهـدو      ، باورهاى אسـلامى    ۀ  در زمر 

 »ت عامـه  یمهدو«ت در دو عنوאن     یبحث مهدو . אست

 .شود  دنبال مى»ت خاصهیمهدو«و 

  ت عامهي مهدو)الف 
ه باور به ظهور    کن  یعنى אثبات א  ی ،ت عامه ی مهدو

 در زمره باورهاى אسلامى به شـمار        »مهدى موعود «

 ه بـا  کن אدعا אست    ینجا سخن در אثبات א    یא در.دیآ مى

אسـلام بـه ظهـور منجـى         به منابع معرفتى در     توجه

 . ت دאده شده אستبشار »مهدى موعود« ایت یبشر

  ت از منظر قرآني مهدو
ان شـده   یت  در حول سه محور ب      یدر قرآن مهدو  

 : ن شرحیאست، بد
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  نيمومت صالحان و وراثت زك ح. 1
ورِ مـِن     يولَقَد كتَبَنَا فِ  (: دیگو  قرآن مى   الزَّبـ

 ضَــأر ــذِّكْرِ أنََّ الْـ ــدِ الـ ــادِيبعـ ــا عبِـ  يرِثُهـ
ن رא  یه زم کم  یא אت نوشته پس אز تور  « ؛٣)الصالحِونَ

 .»برند سته من به אرث مىیبندگان شا

د فـرאوאن وعـده     یکه با تأ  ین آ یخدאوند بزرگ در א   

ومـت صـالحان تحقـق     کنـده، ح  یه در آ  ک ـدאده אست   

وאرثـان     خدאونـد   ۀستی ـابد و بندگان صـالح و شا      ی مى

ه אمـام   ک ـت آمـده אسـت      ی ـدر روא . ن خوאهند بود  یزم

ارאن ی ـنهـا   یא ٤؛مهدىهم אصحاب אل  «:  فرمود 7باقر

 ». هستند)عج(مهدى) אمام(

  نيد ةظهور حق و غلب . 2 
ذِ  (: دیگو   قرآن مى  ولَه     يهو الَّـ لَ رسـ  أرَسـ

هِ   يظْهِرَه علـَى الـد    ينِ الحْقِّ لِ  يبِالْهدى ودِ  نِ كلُِّـ
ه کــسى אســت کــאو «؛ 5)ولَــو كَــرِه المْــشْرِكُونَ

ن حـق   ی ـو د ) ارکشل آ یو دلا (ت  یامبرش رא با هدא   یپ

 هر ؛روز گردאندیان پی אدۀفرستاده אست تا آن رא بر هم

 ».آن ناخشنود باشند אز  انکچند مشر

ومـت אمـام    کخدאونـدى در پرتـو ح     ۀ  ن وعـد  ی  א

:  فرمـود  7אمام صـادق  . شود محقق مى ) عج(مهدى  

لهـا  ينزل تأو يلها بعد، و لا     يواللَّه ما نزل تأو   «
) عـج (القـائم   فاذا خرج   ) عج(خرج القائم يحتى  

 بالامـام   كم و لا مشر   يافر باللَّه العظ  كبق  يلم  
 كافرٌ او مـشر   ك ـان  كره خروجه حتى لو     كالاّ  

افر كا مؤمن فى بطنى     ي: فى بطن صخرة قالت   
ه ی ـن آ ی ـل א ی به خدא سوگند، تأو    ٦؛سرنى واقتله كفا

آن گاه  . شود حاصل مى ) عج(بعد אز ظهور אمام مهدى    

ى بــاقى کافرى و مــشرکــنــد که حــضرت ظهــور کــ

 ٠»...ماند نمى

ند ک  نقل مى  » سدى «رش אز ی فخر رאزى در تفس   

ام مهـدى אسـت و در       یه مربوط به بعد אز ق     ین آ یه א ک

ه به אسـلام    کنی مگر א  ،ماند ن زمان فردى باقى نمى    یא

 ٧.ده باشدیگرو

  لاف استخ.3 
ذِ     (: دیگو   قرآن مى  ه الَّـ د اللَّـ نَ آمنـُوا   يوعـ

ــصا ــوا ال ــنكمُ وعملُِ ــلحِاتِ لَمِ ــي  يستخَلْفِنََّهم فِ
مكِّنَنَّ ينَ مِن قبَلِهمِ ولَ   يالْأرَضِ كمَا استخَلْفَ الَّذِ   

بدلنََّهم من بعدِ   ي ارتضََى لَهم ولَ   ينَهم الَّذِ يلَهم دِ 
 ـ يشْرِكُونَ بِ ي لَا   يعبدوننَِيخَوفِهمِ أمَنًا     ؛٨)ئًاي شَ

مـان آورده و אعمـال   یه א کما  سانى אز ش  کخدאوند به   «

ه آنـان رא بـه   ک ـאند، وعده دאده אست      صالح אنجام دאده  

بـه    هک ـن گردאنـد؛ آن گونـه       ی روى زم ـ   فـه ین خل یقی

ه ک ـنـى رא    یین و آ  ید و د  یان آنان خلافت بخش   ینیشیپ

شه دאر سازد، و    یده אست پا بر جا و ر      یبرאى آنان پسند  

ند؛ آن  کت مبدل   یم و ترس آنان رא به آرאمش و אمن        یب

زى رא  ی ـپرسـتند و چ    ه تنها مـرא مـى     کشود   چنان مى 

 ».نخوאهند دאد  من قرאرکیشر



 

٩٩ 

ان ی ـه بین آیر אیه طبرسى در تفس   ک  همان گونه   

ت شده אسـت    ی روא 9امبریت پ یאز אهل ب  : دאشته אست 

 ٩. אست9 مهدى אز آل محمدۀ ه دربارین آیه אک

عتنا اهـل   يهم واللَّه ش  «:  فرمود 7 אمام سجاد 
دى رجل منا   ي بهم على    كفعل اللَّه ذل  يت؛  يالب

و هو مهدى هذه الامة و هو الذى قال رسـول           
وم واحد لطول   يلّا  إا  يبق من الدن  ي لو لم    9اللَّه

لى رجـل مـن عترتـى،       يوم حتى   ي ال كاللَّه ذل 
مـا  كملأ الارض عدلاً و قـسطاً       ياسمه اسمى،   

ان یعیبه خدא سوگند آنان ش ـ     ١٠؛ملئت ظلماً وجوراً  

نهـا و بـه دسـت       یامبرند، خدאوند توسط א   یپت  یאهل ب 

همان . گردאند ن وعده رא محقق مىین אمت א  یمهدى א 

 کی ـا جز   یאگر عمر دن  :  فرمود 9امبریه پ کאى   مهدى

گردאنـد    خدאوند آن روز رא طولانى مى      ،روز باقى نماند  

د و  ی ـایه אسم אو אسم من אست، ب      کتا مردى אز عترتم     

ه پر אز   کان گونه    هم ؛ندکن رא پر אز عدل و قسط        یزم

 .»ظلم و جور شده بود

ن، ی ـ د ۀ غلب ۀن אمور سه گان   یه א کنیوتاه سخن א  ک 

امل محقـق   کن و אستخلاف هنوز به طور       یورאثت زم 

ومـت مهـدى موعـود      کنها در پرتـو ح    یא. نشده אست 

ه نامى אز   کنیات قرآنى بدون א   ین آ یא. گردد محقق مى 

ومـت و ظهـور آن      کمهدى موعود برده باشـد، بـه ح       

 . رت אشاره دאردحض

  تاي مهدى در روا
امبر، ی ـات منقـول אز پ   ی  مهدى موعود، روא     ۀ دربار

چ یه جـاى ه ـ ک ـاد אست  یعترت و صحابه به قدرى ز     

ارى אز یبس. ماند  باقى نمىدى در آنی و تردکگونه ش 

 ، »على بـن אبـى طالـب      «  אز جمله  9امبری  پ  ۀصحاب

ــان « ــن عف ــان ب ــن عب «، »عثم ــة ب ــهیطلح ، »دאللَّ

ه بـن عبـاس     «،  »حمان بـن عـوف    عبدאلر« ، »عبدאللَّـ

د یאبـو سـع   «،  »عبدאللَّه بن مسعود  «،  »اسریعمار بن   «

ه بـن حـارث     «،  »خدرى اس ی ـقـرة بـن א    «،  »عبدאللَّـ

ه     «،  »مـان یفة بن   یحذ«،  »مزنى ، »جـابر بـن عبدאللَّـ

אنـس بـن    «،  »عبدאللَّه بـن عمـر    «،  »جابر بن ماجد  «

ات ی ـ روא »אمّ سـلمة  « و   »نیعمرאن بن حص  «،  »کمال

ــود رא אز پ   ــدى موع ــه مه ــوط ب ــمرب ــل 9امبری  نق

  ١١.אند ردهک

אلتــاج «تــاب ک  ۀسندیــ منــصور علــى ناصــف نو

 : سدینو  مى»אلجامع للاصول

  دאنــشمندאن אمــروز و گذشــته ۀان همــیــدر م« 

ن مـردى  یق ـیه در آخر אلزمان به طور       کمشهور אست   

شورهاى ک ـه بر تمام کشود   ظاهر مى  :تیאز אهل ب  

 مــسلمانان אز אو ۀردد، و هم ـگ ـ אسـلامى مـسلّط مــى  

ان آنهــا عــدאلت رא אجــرא یــننــد و در مک روى مــىیــپ

:  سـپس אفـزود    .»نـد ک ت مـى  ین رא تقو  ید و د  ینما مى

ــאحاد« ــوب   ی ــحاب خ ــى אز אص ــدى رא گروه ث مه

אبى «ن مانند   یאند و بزرگان محدث    ردهک نقل   9امبریپ



 

١٠٠ 

אبـى  «،  »طبرאنـى «،  »אبن ماجه «،  »ترمذى«،  »دאوود

 آن رא در    »شابورىی ـم ن کحا« و   »دאمام אحم «،  »علىی

 ١٢.»אند هاى خود آورده تابک

ات یت אز ضـرور   یه אعتقاد بـه مهـدو     ک خلاصه آن 

هـا و مـذאهب       אز فرقـه   کی ـچ  ین אسلام אست و ه    ید

ه  . ندکنار  کتوאنند آن رא אن    אسلامى نمى  جابر بن عبدאللَّـ

ر ك ـمـن ان  «:  فرمـود  9امبری ـپ: دی ـگو אنصارى مـى  
 ١٣؛انزل على محمد  فر بما   كخروج المهدى فقد    

ار ک ـد، אسـلام رא אن    کن ـار  ک ـه ظهور مهـدى رא אن     کهر  

 ».رده אستک

 ـ»אلاثـر  منتخب«تاب ک مؤلف    ۀ بنا به نوشت   ش ی ب

ــ روא٦٥٧אز  ــاری ــده  ۀت درب ــود وאرد ش ــدى موع  مه

 :شود אشاره مى  به برخى אز آنهاکنیא ١٤.אست

بعـث  يم بالمهـدى    كابشر«:  فرمود 9امبری پ
لنـاس و زلـزال     فى امتى على اخـتلاف مـن ا       

ما ملئت جـوراً و     كملأ الارض قسطاً وعدلاً     يف
ه در  ک ـشما رא بشارت مى دهم بـه مهـدى          ؛  ١٥ظلماً

ه אختلافات و   ک هنگامى   .شود خته مى یאمت من برאنگ  

ن رא ی پـس زم ـ ،ن مردم فرאوאن شود  یها در ب   دگرگونى

ه پر אز ظلم    کند، همان گونه    ک پر אز قسط و عدل مى     

 .»دیو جور گرد

 ـا الاّ يبـق مـن الـدن   يلو لم «: رمودز ف ی ن وم ي
خرج رجـل   يوم حتى   ي ال كواحد لطول اللَّه ذل   

مـا ملئـت    كملأها عدلاً و قـسطاً      يمن ولدى ف  

 روز باقى کیگر אز عمر جهان جز א؛ ١٦ظلماً و جوراً 

ند تـا   ک ینماند، خدאوند آن روز رא به قدرى طولانى م        

ل و  ا رא אز عـد    ی ـد و دن  یام نما یمردى אز فرزندאن من ق    

ه با جور و ستم پـر شـده         کند؛ همان گونه    کقسط پر   

 .»אست

 אفزون بر بشارت بـه ظهـور        9امبریات پ ی در روא 

ز אشـاره   یهاى آن حضرت ن    ژگىیمهدى به برخى אز و    

 : ه فرمودکنیشده אست؛ אز جمله א

 ،١٧»مهدى אز فرزندאن فاطمه אست« 

 ،١٨»אسم אو אسم من אست« 

 .١٩» من אستۀینک  אو ۀینک« 

هـاى حـضرت     ژگـى یارى אز و  ین بس یא ون بر  אفز

ات ین روאیه אک ان شده אستیات بیدر روא) عج(مهدى 

 .شود ان مىیت خاصه بیدر مهدو

  اصهت خي مهدو)ب
ه آن مهـدى  کن معنا אست   یت خاصه به א   ی مهدو

ــشارت پ ــورد ب ــموعــود و م ــ9امبری  عمــل ۀ و جام

، »אســتخلاف«אلهــى در مــورد  ۀ پوشــاننده بــه وعــد

ن ی ـ  د  ۀظهـور حـق و غلب ـ     « و   »انومت صالح کح«

ه در قرآن אشاره شده אست آن فرد، فرزنـد          ک »אسلام

ــام حــسن عــس  ٢٥٥אو در ســال .  אســت7رىکאم

هـا   دهی ـنـون אز د   ک متولد شـد و א     »سامرא«هجرى در   

و روزى به אمر خدאوندى ظهـور خوאهـد         . پنهان אست 

 .ندک یرد و جهان رא אز عدل و قسط پر مک



 

١٠١ 

ن یصه در پى אثبات א    ت خا ی در بحث مهدو   کنی א

 .میאمر هست

  ت خاصهي مبانى مهدو
 سـرى   کی ـان  ی ـت خاصـه ب   ی برאى אثبات مهدو  

ت خاصـه مطـرح     یه به عنوאن مبانى مهـدو     کאمورى  

 :ن شرح אستین مبانى بدیא. אست، ضرورى אست

  مام ضرورت وجود ا.1 
نى مـا مـسلمانان بـاور بـه         ی باورهاى د  ۀ در زمر 

ن ی ـא. هـا אسـت    ن زمـا  ۀ در هم  »ضرورت وجود אمام  «

گردد و هم     هم אز رאه عقل مدلّل و مبرهن مى        ،سخن

نبـوت و אمامـت     : دی ـگو عقل مى . تیאز رאه نقل و روא    

هاى  ان אمت یض در م  ین ف یض معنوى אست، א   ی ف کی

امبر یــد بــه زمــان پین وجــود دאشــت، تــا رســیشیــپ

ا با رحلـت    یه آ کن אست   یحال سخن در א    . 9אسلام

ا نه؟  ینوى قطع شد    ض مع ی آن ف  9رم אسلام کنبى م 

ال کن אش ـ ی ـن صـورت א   ی ـقطع شد، در א   : مییאگر بگو 

ضى رא خدאونــد بــه یــن فیه چــرא چنــکــوجــود دאرد 

 ولـى بـه אمـت אسـلامى نـدאده           ،ن دאد یشیهاى پ  אمت

اقـت אز   یאست؛ مگر אمت אسلامى אز نظر אسـتعدאد و ل         

ن یقــیبــه طــور قطــع و ! تــر אســت؟ مکــان ینیشیــپ

پـس چـرא    . الاتر אست ه ب کست، بل یتر ن  مک: مییگو مى

 د؟ یض אز אمت אسلامى قطع گردین فیא

ن ی ـه א ک ـن אسـت    ی ـن سؤאل א  ی پاسخ درست به א   

بعـد אز   : دیگو ه مى ی אمام ۀعیش. ض قطع نشده אست   یف

 دوאزده وجود نـورאنى و گـوهر        9امبر אسلام یرحلت پ 

ض ین ف ـ ی ـان א یعنى אمامان معصوم، متـصد    ی אمامت؛

 در زمـان    هک ـن تفـاوت    ی ـא بـا  ،بزرگ معنوى هستند  

 אرتباط به صـورت نبـوت بـود ولـى بعـد אز              9امبریپ

ۀ امبرאن אسـت و سلـسل  ی ـه خـاتم پ ک ـامبر אسـلام  ی ـپ

ض به صـورتى    ین ف یده אست، א  یان رس یامبرאن به پا  یپ 

ض یف ـ ۀ  امل وאسـط  کوجود אنسان   . گر مطرح אست  ید

ق ی ـامبر אز طر  یض معنوى بعد אز پ    یف. خدאوندى אست 

ۀ אمـروزه آن وאسـط    . امل אمـام برقـرאر אسـت      کوجود  

 .باشد مى) عج(ض، وجود مقدس אمام مهدى یف 

در هـر   : نـد یگو ه مـى  ک ـاتى  ی ـن برهان با روא   ی  א

د ی ـد אمامى باشد و مسلمانان آن אمـام رא با  یعصرى با 

رند، یندאرאن قرאر گ  ی مسلمانان و د    ۀبشناسند تا در زمر   

 .شود ت مىیتقو

رאت گوناگون آمده אست یث نبوى با تعبی  در אحاد

د در هـر زمـان אمـامى باشـد و بـر مـسلمانان            یه با ک

 : فرمود. شناسى فرض אست אمام

 ـتـة جاهل  ير امام مات م   يمن مات بغ  «   ٢٠؛ةي

 به مـرگ   ،ه אمامى دאشته باشد   کرد بدون آن  یه بم کهر  

 .»جاهلى مرده אست

ه علـى    يانّ الحجـة لا  «: ز فرمـود  ی ن قـوم للَّـ
حجتّ بر مردم برپـا      ٢١؛عرفيخلقه الاّ بامام حتى     



 

١٠٢ 

ه آن گـاه شـناخته      ک ـ مگـر توسـط אمـامى        ،شود نمى

 .»شود مى

لا تخلـو الارض مـن      «:  فرمـود  7 אمام على 
و (ن אز حجـت  یزم٢٢ ؛حجة ظاهرٍ او خائف مغمور 

ار باشـد و چـه      کشود، چه אمامتش آش    خالى نمى ) אمام

 .»مخفى و مقهور

  ات مربوط به امامان اثناعشريرش رواي پذ. 2 
 אثناعـشر مـورد     ۀات نبـوى مربـوط بـه אئم ـ       ی روא

ن یعه و سنى א  یش.  مذאهب אسلامى אست   ۀرش هم یپذ

 بارها  9ه رسول گرאمى אسلام   کאند   رفتهیسخن رא پذ  

אز دوאزده אمام بعد אز خود سخن بر زبان جارى نمود و    

 .آن هم با אلفاظ گوناگون

بعـد אز مـن دوאزده      : فرمـود    آن حضرت گاه مى   

 ٢٣. هستند»ریאم«

ان یــ ســخن بــه م»بیــنق«  و گــاهى אز دوאزده 

 ٢٤.آورد مى

 ٢٥.ردک  رא مطرح مى»فهیخل«  و گاهى دوאزده 

ــاهى אز وאژ ــره »وصــــى«دوאزده ۀ   و گــ  بهــ

 ٢٦.گرفت مى

 ٢٧،»אمام«אز دوאزده    و گاهى هم

 ٢٨،»ولى«  دوאزده 

 ٢٩»میق«  دوאزده 

 ٣١.گفت   سخن  مى٣٠»قائم«ا دوאزده ی  و 

 אســتفاده  تــهک نکیــرאت یــن تعبیــ  אز مجمــوع א

امبر دوאزده  ی ـد بعـد אز پ    یه با کאست    نیشود وآن א   مى 

ت אمامــت و یلئوده مــسیــت متعــالى و برگزیشخــص

اسـى אمـت אسـلامى رא برعهـده         ینـى و س   ید  رهبرى

وسته و پشت سر هم     یت پ ین دوאزده شخص  یرند و א  یگ

 . وجود دאرند»شرאط ساعتأ«هان و  جان عمریپا تا

  ق نصبيت امامان اثناعشراز طررش امامي پذ. 3 
رش אمامـت   یرش אمامـت عامـه، پـذ      ی بعد אز پـذ   

ه بـه   کنیعنى قبل אز א   یت نقش دאرد؛    یخاصه در مهدو  

 رא فرزنـد אمـام حـسن    אوعه یه شکـ مهدى موعودى  

 ـدאن  مى7رىکعس د بـه  ی ـم، بای بـاور دאشـته باش ـ  د 

، אمـام  7 عنى אمام علىیـ ت؛  یאمامت אمامان אهل אلب

، 7 نی، אمام على بن אلحـس     7نیم حس ، אما 7 حسن

، אمام  7، אمام جعفر بن محمد    7 אمام محمد بن على   

، אمـام  7 ، אمام علـى بـن موسـى   7موسى بن جعفر 

، אمــام علــى بــن محمــد 7محمــد بــن علــى جــوאد

 ـ7 رىک و אمام حسن بـن علـى عـس   7 هادى  بـه   

 .میرא باشیب پذیترت

ت אز ی ـن אمامـان אهـل ب     ی ـه א کم  یرید بپذ یز با ی  ن

ــا אعــلان و ب یــطر ان یــق نــصب و جعــل אلهــى و ب

 .  به אمامت منصوب شدند9امبریپ

ــر ــسن    ی  آخ ــام ح ــد אم ــت فرزن ــوهر אمام ن گ

 .باشد مى) عج( محمد بن حسن אلمهدى 7رىکعس



 

١٠٣ 

ه אز ک ـ در آغاز دعوت همگانى، آن گاه       9امبری پ

شاوندאن ی ـافـت و خو   یت  ی ـسوى خدאى بزرگ مأمور   

رد و در ک ـ به אسـلام دعـوت   ۀ جلس کیش رא در    یخو

 کی ـ به دعوت رسول خـدא لب      7ن دعوت אمام على   یא

رא برאى زمـان بعـد אز        7 אمامت على  9امبریگفت، پ 

آن  אز ست سـال بعـد    ی ـطـول ب   رد و در  کخود مطرح   

 .دאد خبر 7 אمامت حضرت على אز بارها

ش بعــد אز א ین ســال زنــدگ ی حــضرت آخــر 

نت مولاه فهـذا علـى      كمن  «: حجةאلودאع  فرمود  
م، پس אز مـن علـى       یمن مولاى אو  ه  کهر   ٣٢؛مولاه

 .»مولاى אوست

امبر ی ـ نـازل شـد پ     ٣٣تی ـولا ۀ  یه آ کز آن گاه    ی  ن

ن يا جـابر و ائمـة المـسلم       يى  يهم خلفا «: فرمود
من بعـدى، اولهـم علـى بـن ابـى طالـب ثـم               

ن، ثـم  ين ثم على بـن الحـس      يالحسن، ثم الحس  
ثم الصادق جعفر بـن محمـد،       ... محمد بن على  

 علـى بـن موسـى، ثـم         ثم موسى بن جعفر، ثم    
محمد بن على، ثم على بن محمد، ثم الحـسن          

ى حجة اللَّه فى ارضه     ينكى و   يبن على، ثم سم   
 אى  ؛٣٤ته فى عباده ابن الحـسن بـن علـى         يو بق 

و بعــد אز مــن ، نان مــن هــستندی آنــان جانــش!جــابر

ن آنان على بن אبى طالب، یאول אند؛ ان مسلمانانیشوאیپ

ن، ین، على بن حس   یب  حسن، حس   یآن به ترت   پس אز 

، جعفربن محمد صادق، موسـى بـن        ...محمدبن على 

جعفر، على بن موسى، محمـد بـن علـى، علـى بـن              

کـسی کـه    باشـند، سـپس      محمد، حسن بن على مى    

 ـ  خـدא در   ۀمانـد  بـاقى  مـن و  ۀ  ی ـنک  هم و مهمنا ن یب

 אمـام و  )رىکعـس (حـسن بـن علـى      پـسر  بندگانش ، 

 ».شوאى مسلمانان אست یپ

هـاى امـام     ژگـى يبـت و و   يات غ يرش روا ي پذ .4 
  )عج(مهدى 

رش یت، پـذ  یرش مهـدو  یگر אز مبانى پذ   یى د کی 

אز . אسـت ) عـج (بت אمام مهـدى     یات مربوط به غ   یروא

 אز بزرگان آن خانـدאن      کی به بعد هر     9امبریزمان پ 

بـت و ظهـور אمـام       یهـا، غ   ژگىیبه نوبت אز ولادت، و    

 . אند ش خبر دאدهیאز پ) عج(مهدى 

بعد אز  : امبر فرمود یان شد، پ  یه ب کت جابر   ی در روא 

. پسرش אمام אست )7رىکאمام عس (حسن بن على      

אو .  من אست  ۀینک ،אش هینک אسم من אست و      ،אسمش

ه خدאوند به دست אو مـشارق و مغـارب   کسى אست   ک

ائش ی ـه אز אول  ک ـسى אسـت    ک ـ אو   .دیگـشا   رא مى  زمین

ه ک ـبت אو به قدرى طولانى אسـت        یشود، غ  ب مى یغا

 ،هاى אمتحان شـده    تنها قلب . شوند ىارى مردّد م  یبس

 ٣٥.مانند دאر مىیبه آن ثابت و پا

 فرאوאنى و  »منتخب אلاثر «تاب  ک مؤلّف   ۀ به نوشت 

ــستردگى روא ــگ ــود و  ی ــدى موع ــه مه ــوط ب ات مرب

هـا پنهـان     دهیه אو אز د   کنیهاى آن حضرت و א     ژگىیو

 :ن شرح אستیشود، بد مى



 

١٠٤ 

ه אمامـان دوאزده  ک ـت آمـده אسـت     ی روא ٥٨ در   ـ 

 .אست) عج(فرند و אوّل آنان على و آخر آنان مهدى ن

ت  بـه ظهـور حـضرت مهـدى          ی ـ روא ٦٥٧ در   ـ 

 .بشارت دאده شده אست

نـام و   : دی ـگو ه مـى  کت آمده אست    ی روא ٤٨ در   ـ 

 9امبری ـ پ ۀی ـنک حضرت مهدى، همـان نـام و         ۀینک

 .אست

ه אمـام مهـدى אز      کت آمده אست    ی روא ٢١٤ در   ـ 

 .ست א7 رمؤمنان علىیفرزندאن אم

ه حضرت مهـدى    کت آمده אست    ی روא ١٩٢ در   ـ 

 . אست3אز فرزندאن فاطمه زهرא

ه مهـدى   ک ـر شده אست    کت متذ ی روא ١٨٥ در   ـ 

 . אست7 نیموعود אز فرزندאن אمام حس

ه مهـدى   ک ـان شـده אسـت      یت ب ی روא ١٤٨ در   ـ 

 . אست7 نین فرزند אمام حسیموعود نهم

ه حضرت مهـدى    کت آمده אست    ی روא ١٨٥ در   ـ 

 7 نین، على بـن אلحـس     ین אلعابد یرزندאن אمام ز  אز ف 

 .אست

ت אمام مهـدى אز فرزنـدאن אمـام         ی روא ١٠٣ در   ـ 

 . معرفى شده אست7محمد باقر

ت אمام مهـدى אز فرزنـدאن אمـام         ی روא ١٠٣ در   ـ 

 . معرفى شده אست7جعفر صادق

ه אمـام مهـدى אز      کت آمده אست    ی روא ١٠١ در   ـ 

 . אست7فرزندאن موسى بن جعفر

ه אمام مهدى کر شده אست کت متذی روא٩٥  درـ 

 . אست7ن فرزند אمام رضایچهارم

ه حـضرت مهـدى     کت آمده אست    ی روא ٩٠ در   ـ 

 . אست7ن فرزند אمام جوאدیسوم

ه مهـدى  ک ـان شـده אسـت     ی ـت ب ی ـ روא ٩٠ در   ـ 

 . אست7موعود אز فرزندאن אمام هادى

 7ه אمام مهـدى   کت آمده אست    ی روא ١٤٦ در   ـ 

 . אست7 رىکفرزند אمام حسن عس

ه نـام پـدر אمـام       ک ـت آمده אست    ی روא ١٤٧ در   ـ 

 . حسن אست7مهدى

ه אمـام مهـدى     ک ـت آمده אسـت     ی روא ١٢٣ در   ـ 

 .گردאند جهان رא پر אز عدل و دאد مى

بت אمام مهدى   یه غ کت آمده אست    ی روא ٩١ در   ـ 

 .طولانى אست) عج(

ه عمر אمام مهدى    کت آمده אست    ی روא ٣١٨ در   ـ 

 .طولانى אست

بـه  ن אسـلام    ی ـه د کت آمده אست    ی روא ٤٧در   ـ 

אسـتخلاف   ۀ  شود و وعد   אمام مهدى جهانى مى   وسیله  

 .ابدی صالحان تحقق مى

ه אمـام مهـدى     ک ـت آمده אسـت     ی روא ١٣٦ در   ـ 

 .ن אمام אستین و آخریدوאزدهم

ه אمـام مهـدى دو      ک ـت آمده אست    ی روא ١٠ در   ـ 

 .אبرکبت ی و غאبت صغریبت دאرد، غیغ



 

١٠٥ 

ه ولادتـش مخفـى   کت آمده אست ی روא ١٤ در   ـ 

 .אست

ه אگـر אز فرزنـدאن      ک ـت آمده אسـت     ی روא ٢ در   ـ 

نـد،  یایوسـته ب  یهاى محمد، علـى، حـسن پ       امبر نام یپ

 ٣٦.ن آن  قائم و مهدى موعود אستیچهارم

  مان عباسى ك حاةى خصمانيرگ   موضع
 متفـاوت   7مان عباسى بـا אمامـان     ک برخورد حا 

د یگـاهى تـشد  بود؛ گاهى ظلم آنـان محـدود بـود و           

مان عباسى با آنـان אز در دوسـتى         کگاهى حا . شد مى

ت شـدت و دشـمنى      ی ـشدند و گـاهى در نها      وאرد مى 

 .ردندک رفتار مى

 و 7تعهــدى אمــام هــشتمیان ولایــ  بعــد אز جر

ان عرصـه رא بـر אمامـان        یشهادت آن حضرت، عباس ـ   

  و شـد  وسته  مـضاعف مـى     یفشار آنان پ  . ندکردتنگ  

 :رساندند مین به شهادت    یین پا یآنان אمامان رא در سن    

 رא در   7 سالگى، אمـام هـادى     ٢٥ رא در    7אمام جوאد 

 سـالگى بـه     ٢٨ رא در    7رىک سالگى و אمام عس    ٤١

د فـشارها و    یده אز تـشد   ی ـن پد ی ـא. شهادت رسـاندند  

 .ندک ت مىیاک ح7صدمات وאرد بر אمامان

ومـت رא در   کل عباسـى ح   ک ـه متو ک ـ אز هنگامى   

ن ی ـدر א . د شد یشداست ضد علوى ت   یدست گرفت، س  

ژه سادאت بنى فاطمه אز ی  به و،دوره، سادאت بنى على

 אمـام   ،لک ـمتو. شتر در تنگنـا بودنـد     یب گری د ۀهر دور 

 فـرא خوאنـد و      )سـامرא ( رא به مقـر خلافـت،        7هادى

دسـتور     تحت نظر قرאر دאد و بـه      کیحضرت رא אز نزد   

هـاى حـضرت رא      אو مأمورאنش با شدّت تمام ملاقاتى     

 .دردنک نترل مىک

شتر ی ـت ب ین محدود ی א 7رىکدر زمان אمام عس   

 .شد

 لی ـت و אعمال فشار به دو دل      ین فزونى محدود  یא

 :شد אنجام مى 

 ـکان אز رشـد     یعین زمان ش ـ  یه در א  کنیى א کی ى مّ

 کی ـ عـرאق بـه      ۀبرخـوردאر و در منطق ـ    توجهی  قابل  

ومـت رא حـق     که ح کل شده بودند    یقدرت بزرگ تبد  

ان رא  ی عباس ـ دאنستند و خلافـت       مى 7مسلم אمامان 

نها در پى فرصت بودند     یא. ردندک نامشروع معرفى مى  

אمـر سـبب     نیא. زندیمان عباسى به نبرد برخ کتا با حا  

ژه بـر  ی ـان و بـه و   یعیان فشار رא بـر ش ـ     یه عباس کشد  

 .ندیافزאیرهبرאنشان ب

 و  9امبری ـه אز سوى پ   کطبق אخبارى   ه  کنیدومّ א 

 دאنـستند  ان مـى  یعباس ـ  אست، تش منتشر شده  یאهل ب 

 ـمهدى موعـود     هـاى فاسـد و    ومـت ک ح ۀننـد کابود  ن

بـه  .  אسـت  7رىک، אز نسل אمام حسن عس     امهکخود

אش رא   وسـته حـضرت و خـانوאده      ین جهت آنان پ   یهم

د بتوאننـد آن فرزنـد رא بـه         یتحت نظر دאشتند، تا شـا     

هماننـد تـلاش    . (چنگ آورند و אو رא به قتل برسانند       

 ).7 نابودى موسىان برאى ی فرعونۀهودیب
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است ین س ی به منظور مقابله با א     7رىک אمام عس 

 ـ  یروאنش ب ید تا پ  یوشکان،  ی عباس کخطرنا ش یش אز پ

ز ی ـارى  رو آورند و خـود ن که و رאزدאرى و پنهان  یبه تق 

 رא  )عج (ه ولادت אمام مهدى   کبه بستگانش دستور دאد   

ش ینند تا دشمن نتوאند بـه هـدف شـوم خـو           ک ن אفشا

ان رא  ی شـوم عباس ـ   ۀنقـش   ار אگر چـه   کن  یא.ل شود ینا

ان یعیبـرאى ش ـ   ى رא تلاک ولى به ناچار مش    ،دکرخنثى  

  .آورد دیپد

 ها نوشت پي

 
 ٣٢١، ص ١אلزאم אلناصب، على یزدى حائرى، ج       : ک.ر.  ١
 .١٢٠ تا١١٨؛ دאدگستر جهان، אبرאهیم אمینى، ص ٣٤٠تا 
قیـه אیمـانى،    مهدى منتظر در نهج אلبلاغه، مهـدى ف       .  ٢

 .٦٦٧ پیشوאیان، مهدى پیشوאیى، صۀ؛ سیر٣٩-٢٣ص 
 .١٠٥ /אنبیاء.  ٣
 .١٢٦، ص ٩بحارאلانوאر، ج .  ٤
 .٣٣/توبه . ٥
 .٤٢٣ینابیع אلمودة، قندوزى حنفى، ص .  ٦
 .٤٠، ص١٦رאزى ، ج  بیر،فخرکتفسیر .  ٧
 .٥٥/نور.  ٨
 .١٥٢، ص ٧مجمع אلبیان، طبرسى، ج .  ٩
 ؛ אلبرهان فى تفـسیر אلقـرآن،        ١٥٢ص ،   ٧همان ج   .  ١٠
 .١٢٣، ص ٧ج
 .٤٢٢، ص ٩پیام قرآن، ج .  ١١
 .٤٢٨אز همان، ص ؛ نقل٣٤١، ص٥אلتاج ، ج.  ١٢

 

 
 .٤٤٧ینابیع אلمودة، ص .  ١٣
 . به بعد١٩١منتخب אلاثر، لطف אللَّه صافى، ص .  ١٤
 .٣٧، ص٣مسند אحمد بن حنبل، ج.  ١٥
 .١٧، صهمان.  ١٦
 .٢٠٧، ص ٢ج سنن אبى دאود، .  ١٧
 .٤٦، ص ٢سنن ترمذى، ج .  ١٨
 .٤٩٥ینابیع אلموده، حنفى قندوزى، ص .  ١٩
 ٨٣، ص   ٢ و ج  ٩٦، ص   ٤مسند אحمد بن حنبـل، ج       .  ٢٠
 .١٤٧٨، ص ٣؛ صحیح مسلم، ج ٩٣و 
 .١٣٥، ص ١افى، ج کאصول .  ٢١
 .١٤٧مت شماره کلمات حکنهج אلبلاغه، .  ٢٢
 .١٦٥، ص ٤صحیح بخارى، ج .  ٢٣
 .٣٣٩، ص ١٦ارى، ج فتح אلب.  ٢٤
 .١٨، ص ٣م، ج ک حاکمستدر.  ٢٥
 .٥٤٧، ص ١معالم אلمدرستین، ج .  ٢٦
 .٢٦١، ص ٣٦، ج אلانوאربحار.  ٢٧
 .٢٠٢، ص ١٢شرح نووى بر صحیح مسلم، ج .  ٢٨
 .٢٧، ص ١٣نزאلعمال، ج ک.  ٢٩
 .همان.  ٣٠
 .٥٤١ ـ ٥٣٤، ص ١אقتباس אز معالم אلمدرستین، ج .  ٣١
 .٣٦٦،ص١ج ر،کאبن عساتاریخ دمشق ،.  ٣٢
 .٥٥/مائده.  ٣٣
 .٤٩٥ و ٤٩٤ینابیع אلمودة، حنفى قندوزى، ص .  ٣٤
 .٤٩٥همان، ص .  ٣٥
 .٢٦ ـ ٢٣منتخب אلاثر، ص.  ٣٦
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  طليعه 
در هشتاد سوره אز قرآن کریم به אشاره و אجمال،          

 پـرده بردאشـته     7אز حرکت عظیم אلهی אمام مهدی     

 و 9شـــده אســـت کـــه אیـــن אشـــارאت رא پیـــامبر

ــصومان ــل :مع ــین  ٢٧٠ در ذی ــسیر و تبی ــه تف  آی

هـای قرآنـی אز یـک تـا           و هر یک אز سـوره      .אند  کرده

قـلاب  پانزده آیه و گاهی تمام یک سوره به قیام و אن          

حضرت مهدی تفسیر شده אست مفسرאن عـالی قـدر        

 .אند به אین روאیات در ذیل آیات مربوط אشاره کرده

توאن گفـت کـه روز ظهـور אمـام            אز یک نگاه می   

محـدث بزرگـوאر    .  روز تأویل قـرآن אسـت      7مهدی

هلْ ينظُرُونَ إِلاَّ   (علی بن אبرאهیم قمی در ذیل آیه        
 آیا آنها אنتظار تأویـل      ؛١) وِيلُهتَأْوِيلَه يوم يأْتِي تَأْ   

: ، فرموده »آیات دאرند؟ آن روز که تأویل آنها فرאرسد       

 ٢. و روز قیامت אست7אین آیه درباره حضرت قائم

 مصدאق بارز قرآن ناطق אست که       7אمام مهدی 

شود، قرآن بر     با آمدن وی همه ِآیات قرآن تفسیر می       

یـد،  آ  کند، אز مهجوریت بیرون می      جهان حکومت می  

همه مردم به معارف ناب آن به سـرعت دسـت پیـدא     

تـرین אفـرאد جامعـه بـه אیـن            کنند و حتی ضعیف     می

 .موهبت אلهی خوאهند رسید

تـوאن فرزنـد قـرآن        آن حضرت رא بـه حـق مـی        

אسـت کـه    אو با غیر אز قرآن אنسی ندאرد و אو          . دאنست

خوאند و نیز در      پیش אز ولادت در شکم مادر قرآن می       

ــین ولادت و ــرآن  ح ــلاوت ق ــه ت ــا ب ــس אز آن، ی  پ

אین نوشـتار  . کرد پردאخت و یا به آن  אستدلال می       می
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 و به سـیره و      7به چند دوره אز زندگانی אمام مهدی      

 .پردאزد سخن אو می

  پيش از ولادت: دوره نخست
אگر چه خوאندن قرآن و یا سخن گفتن در جنـین           

مادر אمری برخلاف عرف و عادت אست، אما אین אمـر           

ندאن وحی و نبوت و در بین فرزندאن فاطمـه و           در خا 

علی بسیار عادی بوده אست؛ چرא که در حـالات هـر            

 آمده אست کـه پـیش אز ولادت         :یک אز معصومان  

خوאنده אسـت؛ אز جملـه        گفته و یا قرآن می      سخن می 

 .אمام مهدی که אین چنین بود

 کـه بـه دعـوت אمـام         7حکیمه دختر אمام جوאد   

خانه אمام بیتوته کـرده      شب رא در     7حسن عسکری 

وقتی که نیمه شب فرאرسید، من و نرجس        : بود، گوید 

نماز شب خوאندیم، سپس پیش خود گفتم سـپیده دم          

نزدیک شده، אما هنوز حملی אز אو ظاهر نـشده אسـت            

 زد صدאکه حضرت אبومحمد عسکری אز درون حجره 

گوید אز روی شرمساری بـه حجـره        . که شتاب مکن  

 אستقبالم شتافت؛ در حالی کـه       برگشتم که نرجس به   

אم چـسباندم و      من نیز אو رא به سینه     . لرزید  به خود می  

إِنَّا أَنزَلنَْاه  ( رא و سوره     ) قُلْ هو اللَّه أَحد   (سوره  
هـر  .  و آیة אلکرسی رא بر אو خوאندم) فِي لَيلَةِ الْقَدرِ  

م، آن جنین نیز که در شـکم אو بـود،           دخوאن  چه رא می  

 ٣.خوאند  میهمرאه من

در روאیت دیگری آمده که אمام حـسن عـسکری          

ا أَنزَلنَْـاه فـِي لَيلـَةِ        (به من אمر کرد تـا بـر אو           إِنَّـ
وقتی که خوאندم، אز درون نرگس      .  رא بخوאنم  )الْقَدرِ

خوאنـد و   خوאندم، جنین نیز مـی      شنیدم آنچه رא که می    

من אز אین جریان بسیار ترسیده      . کند  به من سلام می   

 هرگز אز אمر پروردگـار تعجـب        : زد صدאאمام  که  دم  بو

 چرא که پروردگار در کودکی حکمت رא بر زبـان           ؛نکن

 حجـت خـود در      אسازد و در بزرگی مـا ر        ما جاری می  

 در همین گفتگو که میـان       ٤.دهد  روی زمین قرאر می   

 بود، 7حکیمه دختر אمام جوאد و אمام حسن عسکری  

ي منـّا يـتكلمّ     و إن الصب  «: אش فرمود   אمام به عمه  
فــي بطــن أمــه و يقــرأ القــرآن و يعبــد ربــه 

؛ کودکـان مـا در شـکم مـادر خـود سـخن              عزّوجل

خوאنند و خدאی خـود رא عبـادت          گویند و قرآن می     می

 ٥.»کنند می
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  هنگام ولادت: دوره دوم
علاوه بر אینکـه    به هنگام ولادت     7אمام مهدی 

یم خوאند، تمام قرآن کر     برخی آیات قرآن مجید رא می     

 .کرد های آسمانی رא نیز تلاوت می بلکه تمام کتاب

شیخ طوسی به سند خود אز حکیمـه دختـر אمـام            

 به دنیا آمد، אمـام      7وقتی که אمام مهدی   : نقل کرده 

 دستی بر سر مبارک فرزنـدش کـشید و          7عسکری

. گـوی   به قدرت خدאوند سـخن    ! فرزندم:  به אو فرمود  

بـرده چنـین    پس ولی خدא אز شیطان رجیم به אو پناه          

ذِينَ استـُضعْفُِوا         (: گفت ونُريِد أنَ نَّمنَّ علـَى الَّـ
م الـْوارِثِينَ         فِي الْأرَضِ ونَجعلَهم أئَمِةً ونَجعلَهـ

خـوאهیم بـر      ؛ ما می  ٦). ..ونمُكِّنَ لَهم فِي الْأرَضِ   

مستضعفان زمین منت نهـیم و آنـان رא پیـشوאیان و            

ر دهـیم و حکومتـشان رא در        وאرثان روی زمـین قـرא     

 و  9آن گاه بر پیـامبر خـدא       .»....زمین پابرجا سازیم    

بر علـی אمیرمؤمنـان و بـر هـر یـک אز אمامـان درود        

 ٧.فرستاد تا אینکه به پدر بزرگوאرش رسید

  تلاوت كتب آسماني
 אز مـاجرאی    7همچنین حکیمه دختر אمام جـوאد     

پـس  : لحظه ولادت אمام مهدی چنین سـخن گویـد        

 صورت و دو دست و دو پای        7حسن عسکری אمام  

فرزندش رא بوسید و آن گاه زبان خویش رא در دهـان      

אو گذאرد؛ همانند پرندگان که غـذא در دهـان جوجـه            

پـس אو  ! بخـوאن : אو فرمـود  به   سپس. گذرאند  خود می 

شروع به خوאندن قرآن کـرد و אز بـسم אالله אلـرحمن             

 ٨.دאلرحیم آغاز کرد تا قرآن رא به پایان رسانی

در هفتمین روز אز  ولادت אمـام        : گوید  حکیمه می 

 وאرد شـدم و بـر אو        7مهدی بر אمام حسن عسکری    

: אمـام فرمـود   . سلام گفـتم و در محـضرش نشـستم        

ــاور  ــدم رא بی ــه  . فرزن ــالی ک ــس אو رא آوردم؛ در ح پ

 7אمام عـسکری  . های زرد رنگی بر تن دאشت       لباس

ــرאر د  ــان אو ق ــانش رא در ده ــد روز אول زب אد و همانن

! فرزنـدم : و سپس فرمـود   . سخن بگو ! فرزندم: فرمود

ــامبرאن و   ــر پی ــد ب بخــوאن، هــر آنچــه رא کــه خدאون

אو نیز بـه زبـان سـریانی        . رسولانش نازل کرده אست   

همچنین کتاب  .  کرد 7شروع به خوאندن صحف آدم    

حضرت אدریس، کتاب حضرت نوح، کتـاب حـضرت         

هود، کتاب حضرت صالح، صحف حـضرت אبـرאهیم،         

رאت حضرت موسـی، زبـور حـضرت دאود، אنجیـل           تو

 رא تلاوت   9حضرت عیسی و فرقان جدم رسول אالله      

های پیامبرאن و مرسلین      سپس به نقل دאستان   . فرمود

پردאخت و آنها رא یکی پس אز دیگری ذکر کرد تا بـه         

 ٩. رساند7زمان حضرت אمام عسکری

  دوران كودكي: دوره سوم
 در  7אز دو گفتگویی که حـضرت אمـام مهـدی         

زمان پدر و در دورאن کودکی خویش دאشـته، روشـن           
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شود که حضرت ضمن بیان برخی آیات قرآن بـه            می

حـضرت در   . های قرآنی نیز پاسخ دאده אسـت        پرسش

گفتگو با سعد بن عبدאالله אشعری قمی در بیـان مـرאد            

ك        (خدאوند אز    ك إِنَّـ إِنِّي أَنَا ربك فَاخلَْع نعَلَيـ
 ْادِ المى بِالْوسِ طُوאی «: فرمایدکه یعنـی     می ١٠)قَد

و » محبت אهل خود رא אز قلبـت بیـرون کـن          ! موسی

پردאزد و در آخر بـه         می ١١صعآنگاه به مقصود אز کهی    

لاً       (آیه شریفۀ    بعِينَ رجـ واختَْار موسى قَومه سـ
ــا ــا  ١٢)...لِّمِيقَاتنَِ ــو رא ب ــه، رאه و روش گفتگ  پردאخت

 ١٣.آموزد  میدشمنان به سعد بن عبدאالله

  گفتگو با كامل بن ابراهيم مدني
گروهـی אز   : محمد بن אنصاری روאیت کرده אست     

مفوضه کامل بن אبرאهیم مـدنی رא نـزد אمـام حـسن             

وقتی : با خود گفتم  : گوید   אو می  . فرستاند 7عسکری

خدمت آن حضرت رسیدم، دربـاره حـدیثی کـه אز אو            

روאیت شده، بپرسم که فرموده אست جـز کـسی کـه            

 .حق مرא نشناسد، وאرد بهشت نخوאهد شد

אی آن رא     وقتی که وאرد شدم، کنار دری که پـرده        

در  همان حـال بـادی وزیـد و          . پوشانده بود، نشستم  

ناگاه جوאنی رא چون پـارۀ      . אی אز پرده کنار رفت      گوشه

. گذشـت   ماه دیدم که حدود چهار بهار אز عمر אو مـی          

 אز سـخنش    مـن ! אی کامل بن אبرאهیم   : به من فرمود  

 ...!بلی، مولای من : برخود لرزیدم و گفتم

אی دربــاره سـخن مفوضــه   آمـده : سـپس فرمــود 

های   های ما ظرف    بپرسی؟ آنان دروغ گفتند، بلکه دل     

هر گاه بخوאهـد،    . مشیت و אرאدۀ خدאی عزّوجل אست     

: فرمایـد  خوאهیم و خدאوند در אین بـاره مـی   ما هم می 

ــشَ( ــا تَــشَاؤنَُ إِلَّــا أنَ يموــه  אمــام .١٤)...اء اللَّ

אی؟ پرسـشت رא      چرא نشـسته  : عسکری به من فرمود   

 ١٥. و من برخاستم،به پا خیز. پاسخ دאد

  دوران غيبت صغرا:  چهارمهدور
. غیبت صغرא هفتاد و אندی سال به طول אنجامید        

هـای     ملاقـات  7در אین مدت حضرت אمام مهـدی      

بسیار محدودی دאشت و گاه در پاسخ به سخن برخی 

عیان، یا در بیان علت غیبت و یـا در ردّ برخـی אز              مد

هـایی رא   هـا و جریانـات אنحرאفـی نامـه     אفرאد و گـروه  

 .کنیم نویسد که برخی אز آنها رא نقل می می

  پاسخ نامه احمد بن اسحاق
خ ی אو אز ش ـ   وطبرسی אز سعد بن عبدאالله אشـعری        

یکی אز یارאن مـا خـدمت אحمـد    : صدوق روאیت کرده 

عد אشعری رسید و به وی אطلاع دאد        بن אسحاق بن س   

אی به אو نوشته و خودش رא به           نامه بن علی که جعفر   

وی معرفی کرده و بدو אعلان دאشته که وی پـس אز            

 אمام אسـت و بـه حـلال و          7برאدرش אمام عسکری  

 .حرאم و بر همه علوم و دאنش אحاطه دאرد
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وقتی نامـه אو رא خوאنـدم،       : אحمد بن אسحاق گوید   

 نوشتم و نامـه جعفـر رא   7 صاحب אلزمان    אی به   نامه

 : حضرت چنین پاسخ دאد. ضمیمه آن کردم

אی  אت  و نامه     نامه. به نام خدאوند بخشنده مهربان    

خدאونـد تـو رא حفـظ       . که همرאه آن بود، به من رسید      

بر אختلاف אلفاظ و אشتباهات مکـرر آن نامـه          ! فرماید

 אز  کردی، به برخی    آگاه شدم و אگر شما هم دقت می       

 אو با אدعایی که کرده،       ....بردی    آن אشتباهات پی می   

ــسته אســت  ــدא دروغ ب ــر خ ــه  نمــی. ب ــم אو چگون دאن

بـه  ) אدعـای אو (خوאهد אدعایش رא ثابت کنـد؛ آیـا         می

אش بـا אحکـام دیـن אسـت؟ بـه خـدא               آشنایی) سبب(

دאند و نه خوب و بد رא         نه حلال و حرאمی می    ! سوگند

ا אین کار رא با علم و دאنش آی. دهد אز یکدیگر تمیز می

دهد؛ در صورتی که אو حق رא אز باطـل         خود אنجام می  

شناسد و حـدود نمـاز و         و محکم رא אز متشابه باز نمی      

آیا همۀ אینهـا אز سـر تقوאسـت؟         . دאند  وقت آن رא نمی   

خدא گوאه אست که אو چهل روز نمـاز وאجـب رא تـرک              

ن آ  شاید خبـر   .אین دعا برאی شعبده بازی אست     . کرد

های میگساری אو برقرאر      به شما برسد که هنوز ظرف     

و آثار گناه و معصیت و تمرد אو بـر خدאونـد عیـان و               

خوאهد אیـن کـار رא بـا معجـزه            پابرجاست و شاید می   

  یا אی بیاورد و    گوید، معجزه   אگر رאست می  . אنجام دهد 

گـو אسـت،      با دلیلی آن کار رא אنجام دهد و אگر رאست         

 کند و אگـر אیـن אمـر رא بـا دلیـل و               آن دلیل رא אقامه   

دهد، در אین صورت دلـیلش رא ذکـر           برهان אنجام می  

: فرمایـد   خدאی عزّوجـل در کتـاب خـویش مـی         . کند

تنَْزِيـلُ الْكتَِـابِ     بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ حم    (
ا خلََقنْـَا الـسماواتِ       مِنَ اللَّهِ العْزِيزِ الحْكِـيمِ     مـ

 ضَــأر ــلٍ    والْ أَجقِّ وْــالح ــا بِ ــا إِلَّ منَهيــا ب مو
هم אین کتاب אز سوی خدאوند عزیز       «؛  ١٦)...مسمى

ها و زمین و آنچه       ما אسمان . و حکیم نازل شده אست    

رא که در میان אین دو אست، جز به حق و برאی وقـت         

شـوند،    معینی نیافریدیم، אما کافرאن אز آنچه אنذאر مـی        

אیـن معبودهـایی رא کـه       : نان بگو به آ . دאن  روی گردאن 

چـه  . کنید، به من نشان دهید      غیر אز خدא پرستش می    

אند یـا شـرکتی در آفـرینش          چیزی אز زمین رא آفریده    

ها دאرند؟ کتابی آسمانی پـیش אز אیـن یـا אثـر              آسمان

علمی אز گذشتگان بـرאی مـن بیاوریـد، אگـر رאسـت             

ن کـسی کـه     آتر אسـت אز       چه کسی گمرאه  ! گویید  می

خوאند که تا قیامت هم بـه אو          ودی غیر خدא رא می    معب

و . خبـر אسـت     گوید و אز خوאنـدن آنهـا بـی          پاسخ نمی 

شوند، معبودهـای آنهـا       هنگامی که مردم محشور می    

دشمنانشان خوאهند بود، حتی عبـادت آنهـا رא אنکـار           

 ١٧»!کنند؟ می

  پاسخ اسحاق بن يعقوب
ی به אسحاق   وאی که به وسیله عمر      در پاسخ نامه  

و אمـا علـت     «: ن یعقوب نوشت، چنین آمـده אسـت       ب



 

١١٢ 

يـا  (: گویـد   غیبت אین אست که خدאوند عزّوجل مـی       
           د أيَها الَّذِينَ آمنُواْ لاَ تَسأَلُواْ عنْ أشَـْياء إنِ تبُـ

 ُؤْكمتَس ُאیـد، אز     ؛ אی کسانی که אیمان آورده     ١٨)لَكم

هایی نپرسید که אگر برאی شما آشکار گردد، شما           چیز

 .کند نارאحت میرא 

אش  هیچ یک אز پدرאنم نیستند، مگر آنکه بر عهده 

  مـن بیعتی אز طاغوت زمان خود باشد و هنگامی کـه         

هـا بـر مـن        شوم، هـیچ بیعتـی אز طـاغوت         خارج می 

  ١٩.»نخوאهد بود

  فضيلت سوره توحيد و قدر
אی محمد بن عبدאالله بن جعفر حمیری به          در نامه 

 ـدر  : نویـسد    می 7אمام زمان  قرאئـت قـرآن در     وאب  ث

:  رسیده אست که فرمـود     7های فریضه אز  عالم      نماز

ا أَنزَلنَْـاه    إ(تعجب אست אز کسی که در نمـازش،          ِنَّـ
 نخوאنـد، چگونـه نمـازش پذیرفتـه     )ِفِي لَيلَةِ الْقَدر  

هیچ نمـازی رشـد و      : شود؟ همچنین روאیت شده     می

ه      (کند، در صورتی که در آن         نمو نمی  و اللَّـ قـُلْ هـ
أَحمقدאر ثوאب : אمام در پاسخ فرمود.  خوאنده نشود )د

 אسـت کـه روאیـت در        אی  ها به همان אنـدאزه      در سوره 

کــه رא אی  و אگــر ســوره. مــورد آن وאرد شــده אســت

و   (خوאندنش ثوאب دאرد، رها کند و به جایش          قُلْ هـ
بـه   رא   )ِنَّا أَنزَلنَْاه فِي لَيلَةِ الْقـَدر     إ( و   )ٌاللَّه أَحد 

بخوאند، هم ثـوאب אیـن دو سـوره و         فضیلتشان   خاطر

شـود    אی که ترک کرده، به אو دאده می         هم ثوאب سوره  

همچنین جایز אست غیر אز אین دو سوره رא بخوאنـد و            

 ولی אین شـخص فـضیلت رא        ،نمازش هم تمام אست   

 .رها کرده אست

  بيزاري از غاليان
 در رد  7אی که אز حـضرت אمـام مهـدی          در نامه 

های باطلشان صادر شـده، אن   אری אز אیده  غالیان و بیز  

حضرت به محمد بن علی بن هـلال کرخـی چنـین            

 :نوشته אست

خدאی متعال אجلّ אسـت אز      ! אی محمد بن علی   «

ما هرگز شریکان   ) بدאن که . (کنند  آنچه توصیفش می  

خدא در علم و قدرتش نیـستیم، بلکـه علـم غیـب رא              

دאنـد؛ همـان گونـه کـه در کتـاب             کسی جز אو نمـی    

ــي (: محکــم خــود فرمــوده ــنْ فِ م ــم ــلْ لا يعلَ قُ
     إِلاّ اللّه بضِ الغَْيَاْلأر مواتِ و؛ بگو کـه    ٢٠)الس

هـا و زمـین جـز خدאونـد کـسی  غیـب رא                 در آسمان 

 .»دאند نمی

من و تمام پدرאنم אز گذشتگان همچون حـضرت         

آدم و نوح و אبرאهیم و موسی و غیـر אینـان אز אنبیـا و       

 کــه رســول خــدא و علــی بــن  همچنــین אز آخــرین

طالب و غیر אینان אز אمامان گذشـته تـا روزهـای                אبی

ظهــور و אنتهــای دورאنــم، همــه مــا بنــدگان خــدאی 

و مــنْ أَعــرضَ عــنْ (: فرمایــد و אو مــی. هــستیم
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            مو شُرُه يـ ذِكْري فإَنِّ لَه معيـشَةً ضـَنْكًا و نحَـ
 و    لمِ حشَرْتنَي أَعمـى      قالَ رب * الْقِيامةِ أَعمى 

قالَ كـَذلِك أَتتَـْك آياتنُـا        * قَد كنُْت بصيراً  
؛ هـر کـس אز      ٢١)فنََسيتَها و كَذلِك الْيوم تنُْسى    

یاد من روی گردאن شود، زندگی سـخت و دشـوאری           

ــشور    ــا مح ــت אو رא نابین ــت و روز قیام ــد دאش خوאه

رא نابینـا محـشورم     چ ـ! پروردگارא:  گوید  کنیم، می   می

آن گونـه کـه     : فرمایـد   کردی، من که بینا بودم؟ مـی      

آیات ما برאی تو آمد و تـو آنهـا رא فرאمـوش کـردی،              

 .אمروز نیز تو فرאموش خوאهی شد

ــادאن و אبلهــان و ! אی محمــد بــن علــی אفــرאد ن

אز بــه خــاطر برخــی (مغــزאن אز شــیعه، مــا رא   ســبک

 אو نیـست و  پس خدא رא کـه جـز    . אند   دאده رسخنان آزא 

گیـرم و      شـاهد مـی    ،شهادت همو برאی ما بس אست     

 رא و تمـام فرشـتگان و پیـامبرאن          9همچنین پیامبر 

אلهی و אولیای אو و تو رא و هر کس که بـر אیـن نـام                 

گیرم کـه مـن אز کـسی کـه            آگاهی یافت، شاهد می   

 علـم غیـب     )بدون تعلـیم אلهـی     (درباره ما بگوید که   

جویم و یا אینکه بگوید ما       دאنیم، به خدא بیزאری می      می

در ملک و پادشاهی خدאوند شریک هستیم و یا אینکه          

بخوאهند برאی مـا جایگـاهی غیـر אز جایگـاهی کـه             

خدאوند برאی ما پـسندیده אسـت و بـرאی آن آفریـده             

 ٢٢.»... قرאر دهند ،אیم شده

  رهايي از سرگرداني
شیخ طوسی به سند خـود אز علـی بـن אبـرאهیم             

ق در مدینة אلـسلام     وثودی مورد   فر: رאزی نقل کرده  

برאی من نقل کرد کـه در پـی مـشاجره و گفتگـوی              

אبی غانم قزوینـی و جمـاعتی אز شـیعیان دربـارۀ             אبن

 و گفتـه אبـن      7جانشین پس אز אمام حسن عسکری     

אبی غانم که אمام بدون جانشین אز دنیـا رفتـه אسـت،           

אی نوشتند و آن رא به ناحیـه          אی אز همان ها نامه        عده

ستادند و אمام رא אز ماجرאی گفتگو و مشاجره باخبر          فر

 7پس جوאب آنها به خط مبارک אمام زمان       . ساختند

 :چنین آمد

خدאوند ما و شـما رא אز    . بسم אالله אلرحمن אلرحیم   «

ها سلامت بدאرد و به مـا و شـما روح             گمرאهی و فتنه  

یقین عنایت بفرماید و ما و شما رא אز سوء عاقبت پناه            

ن خبر رسیده که گروهی אز شما در دین و          به م ! دهد

همچنین در مورد وאلیان אمورتان بـه شـک و تردیـد            

אید که  אین אختلاف ما رא به خـاطر خـود شـما                אفتاده

شما رא چـه شـده      ! אی مردم .  ...אندوهگین کرده אست  

 و در حیـرت و      یدאست که پیوسته در شک، سـرگردאن      

مـایش  سردرگمی، وאژگون و وאرونـه هـستید؟ آیـا فر         

ا  أيـا   (: گویـد   خدאی عزّوجل رא نشنیدید که مـی       يَهـ
ولَ            واْ الرَّسـ واْ اللـّه وأَطِيعـ الَّذِينَ آمنـُواْ أَطِيعـ

    ُرِ مِـنكم ؛ אی کـسانی کـه אیمـان        ٢٣)وأُولِي الأمَـ
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אید، خدא رא אطاعت کنیـد و پیـامبر خـدא و אولـوא                آورده

 . אلامر رא אطاعت کنید

ه نقـل شـده אز حـوאدث و         آیا ندאنستید آنچه رא ک    

  وאش دربـــاره אمامـــان گذشـــته رویـــدאدها، همـــه

ماندگان آنهاست؟ آیا ندیدید که چگونه خدאونـد         باقی

برאی شما دژ و پناه قرאر دאد تـا بـه سـوی آنهـا پنـاه               

هایی رא روی زمـین قـرאر دאد تـا در             ببرید و نیز نشانه   

 تا  7ها رאه رא بیابید؟ אز زمان حضرت آدم         پرتو همان 

 ظاهر شـد و هـر گـاه یکـی אز آن         7٢٤ینکه ماضی א

گشت و אگر     ها غایب شد، نشانه دیگر ظاهر می        نشانه

. کـرد   شد، ستاره دیگر طلـوع مـی        אی غایب می    ستاره

 نحال که خدאوند אو رא به سوی خود فرאخوאنـد، گمـا           

 بردید که خدאی متعال دین خود رא باطل کرده אسـت          

אر دאده بـود،    بین خـود و بنـدگانش قـر       که  ن رא   آو یا   

هرگـز چنـین نیـست و چنـین چیـزی           ! قطع کـرده؟  

نخوאهد بود تا قیامت و رسـتاخیز بـه پـا شـود و אمـر        

 ٢٥.»...ه نارאضی باشندچگر  د؛خدאوند ظاهر گرد

  در دوران ظهور:  پنجمهدور
ــام     ــلاب אم ــام و אنق ــور و قی ــا در دورאن ظه אم

 ماجرא به گونۀ دیگری خوאهد بود؛ چرא کـه          7مهدی

آیـد،   رآن مجید אز غربت و هجرאن بیرون می      یکباره ق 

אجـرאی قـوאنین    و هنگـام    وقت حاکمیتش   آن زمان،   

 .אستبخش آن و زمان دאوری به آن  روح

آری، آن دورאن وقــت ظهــور کتــابی אســت کــه 

 و طبـق هوאهـای       ها مردم אز آن فاصـله گرفتـه         قرن

آن روز  . אند  نفسانی خود به تأویل و تفسیر آن پردאخته       

  ن بر سـر سـفره معـارف قرآنـی و بهـره            زمان نشست 

 .باشد جستن אز حقایق پنهانش می

אینک همرאه ما باشـید تـا در محـضر قـرآن و در              

 .کنار אمام زمان به هنگام ظهورش باشیم

  اولين سخن
آن زمـانی کـه אمـام       :  فرمایـد    می 7אمام صادق 

کنـد؛ در      به کعبه تکیه مـی     ،کند   ظهور می  7مهدی

אولین سخن و   . אند   جمع شده   نفر نزد אو   ٣١٣حالی که   

رٌ لَّكـُم إنِ        (: אش אین آیه אست     گفته بقِيةُ اللـّهِ خَيـ
آنچه خدאوند بـرאی شـما بـاقی         «؛٢٦)كنُتمُ مؤمْنِِينَ 

. »گزאرده، برאیتان بهتر אست، אگر אیمان دאشته باشـید        

منم بقیة אالله و من حجت خـدא و          «:فرماید  سپس می 

אی بر אو سلام       کننده پس سلام . »خلیفه  אو برشمایم   

אلسلام علیـکَ یـا بقیـة       : گوید  کند، مگر آنکه می     نمی

אالله فی אرضه، و زمانی که نزد אو چهار هزאر نفر جمع            

رود و در روی زمین معبودی        شوند، אز مکه بیرون می    

ماند،   غیر אز خدאی عزّوجل אز بت و غیر آن باقی نمی          

 ٢٧.אفتد و خوאهد سوخت مگر آنکه آتش در آن می
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  اي ديگر استناد به آيه
 دربـاره  7جابر بن یزید جعفی אز אمام محمد باقر  

 نقـل کـرده کـه    7حوאدث روز ظهـور אمـام مهـدی       

ماجرאی فرو رفتن لشکر سفیانی در سرزمین بیدאء در         

 خانه  ه در مکه ب   7وقتی خوאهد بود که حضرت قائم     

خدא تکیه کرده  و به خانه پرروردگار خود پنـاه بـرده             

אی «: زنـد     در آن هنگـام فریـاد مـی        7אمـام . אست

پس هـر   . طلبیم  ما אز خدאوند کمک و یاری می      ! مردم

که به ندאی ما لبیک گوید، ما אهـل بیـت پیامبرتـان             

باشـیم و بـه خـدא و پیـامبرش             می 9حضرت محمد 

 .نزدیک هستیم

 ـ   ! אی مردم  حاجـّه و    مـن دربـاره آدم م      اهر کـه ب

ر کـه   ترم، و ه    گفتگو کند، من به حضرت آدم نزدیک      

 ـ     ه کنـد، مـن אز دیگـرאن بـه          درباره نوح با من محاجّ

ترم، و هر کـس بـا مـن دربـاره             حضرت نوح نزدیک  

אبرאهیم محاجّه کند، من אز هر کس دیگر بـه אیـشان     

ترم، هر کس با مـن دربـاره حـضرت محمـد              نزدیک

ــه אو אز دیگــرאن  9مــصطفی ــد، مــن ب ــه کن  محاجّ

אن تر هستم و هر کس بـا مـن دربـاره پیـامبر              نزدیک

ــامبرאن    ــه همــه پی ــد، مــن אز دیگــرאن ب گفتگــو کن

: فرمایـد  آیا خدאونـد در کتـاب خـود نمـی        .ترم  نزدیک

إنَِّ اللّه اصطفََى آدم ونُوحا وآلَ إِبراَهِيم وآلَ        (
 ؛ خدאوند آدم و نوح و آل        ٢٨)عمِراَنَ علَى العْالمَِينَ  

 .אبرאهیم و آل عمرאن رא بر جهانیان برتری دאد

 نوح و برگزیده     دخیره من یادگار آدم و   ! ردمאی م 

هـر  ! هان، אی مردم  . אبرאهیم و حضرت محمد هستم    

که با من درباره کتاب خدא محاجّه کند، پس مـن بـه    

ترم و هر که با مـن دربـاره           کتاب خدא אز همه نزدیک    

سنت رسول خدא گفتگو و مناظره کند، پس مـن بـه            

 . ترم سنت رسول خدא אز همه کس نزدیک

گیرم، هر که אمروز سـخن مـرא          אی رא گوאه می   خد

شنید به אفرאد غایب پیام مرא برساند، شما رא بـه حـق             

 و به حق من کـه بـر شـما حـق             9خدא و پیامبرش  

قرאبت با رسول خدא دאرم، ما رא یاری دهید و אز کسی            

کند، جلوگیری کنید؛ چرא که مـا رא          که به ما ستم می    

 و אز شـهر و      אنـد و بـه مـا ظلـم شـده אسـت              ترسانده

. אنـد  אیم و אز حقمان جلوگیری کرده    دیارمان طرد شده  

خدא رא درباره ! אی مردم. אند אهل باطل به ما אفترא بسته

مان کنید    ما رא تنها نگذאرید و یاری     . ما در نظر بگیرید   

 ٢٩.»که خدאوند شما رא یاری خوאهد کرد

   حقيقيمضطرّ
زمـانی کـه حـضرت      «: فرماید   می 7אمام صادق 

کند، دאخـل مـسجد אلحـرאم شـده،            ظهور می  7قائم

به روی کعبـه אیـستاده، پـشت بـه مقـام حـضرت                رو

خوאنـد، سـپس אز جـای         אبرאهیم دو رکعت نمـاز مـی      

من אز هر کس دیگر به      ! אی مردم : گوید  برخاسته، می 

ترم، من بـه حـضرت אبـرאهیم אز           حضرت آدم نزدیک  
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دیگرאن אولی هستم، من به حضرت אسـماعیل אولـی          

 אولـی   9من אز دیگرאن بـه پیـامبر      ! אی مردم . هستم

سپس دو دست خود رא به سوی آسـمان بـالا         . هستم

خوאنـد و بـه درگـاهش      برده، پروردگار خویش رא مـی     

کند تا אینکه با صورت بـه         گریه و زאری و אلتماس می     

و همین אست معنای فرمایش خدאوند      . خورد  زمین می 

 إِذاَ دعــاه أمَــن يجِيــب المْــضْطَرَّ(: کـه فرمــوده 
        ضِ أَإِلـَهَخلُفََاء الـْأر ُلُكمعجيو وءالس ِكْشفيو

؛ یـا کـسی دعـای       ٣٠) ما تـَذَكَّرُونَ   مع اللَّهِ قلَِيلاً  

کنــد و گرفتــاری رא برطــرف  مــضطر رא אجابــت مــی

آیـا  . دهـد   سازد و شما رא خلفای زمـین قـرאر مـی            می

 ٣١.»شوید معبودی با خدאست؟ کمتر متذکر می

  گران قرآن جهاد با تأويل
 אیـن  7بخش دیگر سـیرۀ قرآنـی אمـام مهـدی        

دهد تا برخی אز      אست که وی به هیچ گونه אجازه نمی       

دشمنان، قرآن رא وسیله و دستاویزی برאی جنـگ بـا           

אز אمـام   : فضیل بن یسار گویـد    . אمام زمان قرאر دهند   

هنگـامی کـه    «: فرمود   شنیدم که می   7جعفر صادق 

کند، אز جهل و نادאنی مردم بـیش אز            می قائم ما قیام  

گوید عرض  . بیند   אز مردم دید، می    9آنچه که پیامبر  

 چگونه؟: کردم

 وقتی مبعوث شد که آنان سنگ       9پیامبر: فرمود

אما زمانی  . کردند  و چوب ترאشیده شده رא پرستش می      

آینـد و     کند، مردم به سویش مـی       که قائم ما قیام می    

کنند و بـا      ویل می أبرאبر אو ت  همه آنها کتاب خدא رא در       

  ٣٢.»پردאزند آن حضرت به אحتجاج و لجاجت می

: فرمایـد    مـی  7و در روאیت دیگری אمام صـادق      

بـر אو   ) گروهی(کند،     ظهور می  7هنگامی که قائم  «

کنند و با تأویل کردن قرآن به دفـاع אز آن             خروج می 

پردאزند و با אین بهانه بـا حـضرت بـه جنـگ بـر                 می

 ٣٣.»خیزند می

  ايجاد فضاهاي قرآني
محمد אبرאهیم نعمانی در کتـاب אلغیبـة بـه چنـد            

کند که دلالت بـر אیجـاد فـضاهای           حدیث אشاره می  

بر אساس برخی אز אین    . قرآنی אز سوی אمام زمان دאرد     

روאیات، אین مسئولیت بـه یـارאن و بـه شـیعیان و در              

 .شود برخی دیگر אین به دست אیرאنیان سپرده می

گویــا «: אمیرمؤمنــان فرمــود: دحبّــه عرنــی گویــ

بینم که شیعیان مـا در مـسجد کوفـه چادرهـایی              می

 گونـه کـه      قرآن رא همان  به مردم    אند و   برقرאر ساخته 

 אَصـبغَ بـن نباتـه همـین         ٣٤.»آموزنـد   نازل شده، مـی   

روאیــت رא אز אمیرمؤمنــان دربــاره عجــم نقــل کــرده 

 ٣٥.אست

  مندي زنان از كتاب خدا بهره
ها، دستیابی    جاد אین گونه فضا   های بارز אی    مصدאق

زنان به معارف אلهی و אستفاده بهتر אز کتـاب خـدא و             
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אز אمـام   : حمرאن بن אعـین گویـد     . وحی آسمانی אست  

گویـا  «: فرمـود    شـنیدم، مـی    7)محمد باقر (אبوجعفر  

بینم دین شما پیوسته در خون خـود دسـت و پـا               می

گردאند آن رא برאی شما، مگر مـردی          زند و بر نمی     می

 پس در هر سال دو مرتبه به شـما          :تאز ما אهل بی   

عطا و بخشش خوאهد کـرد و در هـر مـاه دو مرتبـه               

حقوق و روزی خوאهد دאد و در زمان אو به حکمـت و             

אی کـه حتـی زن در خانـه           رسید؛ به گونـه     دאنش می 

خویش به کتاب خدא و سـنت رسـول אالله بـه دאوری             

 ٣٦.»پردאزد می

 جمـع   7ليهمراه داشتن قرآني كه امام ع     
  كرد

و لَقـَد آتَينـا     (در تفسیر برهـان در ذیـل آیـه          
 آنـان   : گفتـه אسـت    )موسى الْكتِاب فَاختْلُفِ فيهِ   

אختلاف کردند، همان طور کـه אیـن אمـت אخـتلاف            

ورزیدند در آن کتاب که همرאه قـائم  אسـت و بـرאی              

آورد؛ تا אینکه بسیاری אز مردم آن رא אنکـار            אیشان می 

آیـد و گردنـشان رא        אو جلو אیـشان مـی      پس   .کنند  می

 ٣٧.زند می

طبرسی در کتـاب אحتجـاج אز אبـوذر نقـل کـرده          

 بنـابر   7 درگذشـت، علـی    9چون رسول خدא  : אست

وصیت پیامبر قرآن رא جمع کـرد و نـزد مهـاجرین و             

چـون  . אیـشان عرضـه دאشـت      אنصار آورد و آن رא بر     

אبـــوبکر آن رא گـــشود و در نخـــستین صـــفحه آن 

ان بیرون آمد، عمر آن رא پرتاب کرد        های آن   تحیفض

آن رא بـازگردאن کـه بـه آن نیـازی           !  یا علی  :و گفت 

چون عمر به . حضرت آن رא گرفت و بازگشت. ندאریم

 درخوאست کرد که آن قرآن      7خلافت رسید، אز علی   

کـاش  ! یـا אبـا אلحـسن     : رא به آنها بازگردאند و گفـت      

 تا بـر    قرآنی رא که برאی אبوبکر آوردی، אکنون بیاوری       

هیهات، رאهی بـه آن     : آن جناب فرمود  . آن گرد آییم  

آن رא آوردم تا بر شما حجت تمام شـود و روز    . نیست

قیامت نگویید که ما אز آن غافل بودیم، یا بگویید آن           

بـر آن   قرآنی که نزد من אسـت،       . رא برאی ما نیاوردی   

ــی ــ دســت نم ــאرد مگــر پاکیزذگ ان و אوصــیایی אز گ

آیا برאی אظهار کـردن آن وقـت     : عمر گفت . فرزندאنم

آری، زمــانی کــه قــائم : معلــوم אســت؟ אمــام فرمــود

فرزندאن من قیام کند، آن رא آشکار سازد و مردم رא بر 

 ٣٨.»کند دאرد و سنت אلهی رא جاری می آن وא می

در אینجا بایـد توضـیح دهـم کـه ممکـن אسـت              

אمیرمؤمنان برخی مطالب رא אز زبان پیامبر به عنـوאن          

تفسیر برخـی آیـات نقـل کـرده بـود کـه             توضیح و   

لـذא قـرآن رא     . خوشایند عمر بن אلخطاب نبوده אسـت      

کند، אما پس אز تثبیت خلافـت خـودش אز            پرتاب می 

خوאهد که همان رא بیاورد تا بـر گـرد            אمیرمؤمنان می 

رو   آن جمع شوند، אما با پاسخ منفی אمیرمؤمنان روبـه         

 .شود می
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  ها نوشت پي
 
 .٥٣/אعرאف.  ١
 .٢٣٥، ص١تفسیر قمی، ج.  ٢
 .٤٥٥، ص١אلخرאیح و אلجرאیح، ج.  ٣
 .٤٢٦، ص٢کمال אلدین، ج.  ٤
 .همان.  ٥
 .٥/قصص.  ٦
 .١٤٠غیبة شیخ طوسی، ص.  ٧
 .٢٦٨دلائل אلامامة، ص.  ٨
 .٧٠אلهدאیة אلکبری، ص.  ٩
 .١٢/طه.  ١٠
 .١/مریم.  ١١
 .١٥٥/אعرאف.  ١٢
 .٤٥٤ص، ٢کمال אلدین، ج.  ١٣
 .٣٠/אنسان.  ١٤
 .٢٦٧با خورشید سامرא، ص.  ١٥
 .٦ـ ١/אحقاف.  ١٦
 .٤٦٨، ص٢אحتجاج، ج.  ١٧
 .١٠١/مائده.  ١٨
 . ٤٢٣אعلام אلوری، ص.  ١٩
 ٦٥/نمل.  ٢٠
 ١٢٦،١٢٥،١٢٤/طه.  ٢١
 .٢٨٢، ص٢معادن אلحکمه، ج.  ٢٢
 .٥٩/نساء.  ٢٣
 . אست7مقصود אمام حسن عسکری.  ٢٤
 .١٧٢کتاب אلغیبة، ص.  ٢٥
 .٨٦/هود.  ٢٦

 

 
در مـتن אصـلی     . ٣٣٥، ص ١٢مستدرک אلوسـائل، ج   .  ٢٧

 .جایش مشخص نیست
 .٣٣/آل عمرאن.  ٢٨
 .٢٧٩کتاب אلغیبة، ص.  ٢٩
 .٦٢/نمل.  ٣٠
 .٤٠٢، ص١تأویل אلآیات، ج.  ٣١
 .٢٩٧کتاب אلغیبة، ص.  ٣٢
 .همان.  ٣٣
 .٣١٨همان، ص.  ٣٤
 .همان.  ٣٥
 .٢٣٩کتاب אلغیبة، ص.  ٣٦
 .٩٦٤، ص٢تفسیر برهان، ج.  ٣٧
ــشان، ص . ٣٨ ــتاره درخ ــاج  ٤٥٩ س ــل אز אحتج ــه نق ، ب

 .طبرسی
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چهرۀ لاغر و تکیدۀ    . پیرمرد، حال خوشی ندאشت   
ــوی چــشم همــسرش لحظــه ــایش دور  אی אز جل ه

. فایـده بـود     به هر دری زده بودند، אماّ بـی       . شد  نمی
ــا خــود . پزشــکان هــم، אمیــد چنــدאنی ندאشــتند  ب

 :אندیشید می
 ... جای אو بودم ،אگر من هم. مادر אست! خب

بر .  אشک אز دیدگانش سرאزیر شد     ،ناخود آگاه 
. بالین زن رفت אما طافت نیاورد و فورאً خارج شد         

توאنست دسـت   نمی. در دلش آشوبی بر پا بود   
کـاش  . کرد  باید کاری می  . روی دست بگذאرد  

رسید؛ روزی که     آن روز شوم هرگز אز رאه نمی      
هـا   علی و حسین در یک لحظـه אز فـرאز کـوه          
 ١.برאی همیشه پروאز کردند و جان سپردند

.  کـدאم אنـدوهش بگریـد      دאنست برאی   نمی
کـرد بـا گذشـت زمـان، همـه چیـز درسـت                فکر می 
دست کم  !  زمان کمی بود   ،אما شاید دو سال   . شود  می

، جـای پـسرאن        در خانه    لحظه  برאی مادری که لحظه   
آهسته با خودش   . دید  جوאن و معصومش رא خالی می     

 :زمزمه کرد
 !مگر آنها چه گناهی کرده بودند؟

 !بت آنان رאحت بود؛ אز ته دلخیالش אز با! אماّ نه
*** 

אز . ها بودند و نبودنـد      شب بود و ستاره   
. دلـش آرאم و قـرאر ندאشـت       . جا برخاسـت  

یادش آمد شب جمعه אست؛ شـب دعـا و          
دאد و    نباید فرصت رא אز دست مـی      . توسل
هـایش نقـش      لبخندی بر گوشۀ لب   . ندאد
. شـد   باید زودتر دست به کـار مـی       . بست
در אتـاقش   . وع کند دאنست אز کجا شر     نمی

 אنگـار دختـر   . ناگهـان אیـستاد   . زد  قدم مـی  
 دید؛ ش رא میخردسال
 گی؟  برאم قصه می!ـ بابا
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 אی؟ ـ چه قصه
 !ـ قصۀ אونایی که אمام زمانو دیدن

 :پیرمرد رفت، تا کتابی بیاورد
گـم؛    ـ حالا هر شب، یک قصۀ خوب بـرאت مـی          

 !زهرא خانم
. برگـشت ها نرسیده بود، که       هنوز به قفسۀ کتاب   

אشـک  . های خود کشید و دلش لرزید       دستی به چشم  
. هـیچ کـس در אتـاق نبـود        . אز دیدگانش جاری شـد    

یـادش  . آرאم بر زمین نشـست    . پاهایش توאن ندאشتند  
آمد یک ماه پیش، دختر کوچکش אز אو خوאسته بود تا  

 رא دیده بودند، برאیش )عج(قصه کسانی که אمام زمان    
ها رא فرאمـوش      ن حکایت پیرمرد، هرگز אی  . تعریف کند 
قرآن رא باز کرد و مـشغول       . دلش شکست . نکرده بود 
دعاهای شب جمعه رא خوאند، ولـی هنـوز         . قرאئت شد 

 تاب بود؛  بی
من هم مثل همۀ مـردم بـه آقـا، متوسـل            ! خب
آخر به چه رویی در خانـۀ مـولا رא          ! אماّ نه ... شوم    می
 . ...من کجا و . بزنم

فکـری بـه   . ردبه جای خـالی دختـرش نگـاه ک ـ        
  :رویش رא به طرف قبله کج کرد. نظرش رسید
ب אلقلوبی؛ אجازه بفرما آقا بـه دאد        تو مقلّ ! ـ خدאیا   

 ضـعیف אز طبقـۀ پـایین بـه          ییصدא. گرفتارאن برسد 
ــی ــید گــوش م ــه  . رس ــم ک ــستگانش ه ــسر و ب هم

خوאستند صبح جمعه برאی معالجه، אو رא به تهرאن           می
دאی همـسرش رא     ص ـ. کردنـد   منتقل کنند، دعـا مـی     

. شـــناخت

توאنـست تکـان      אنگار نه אنگار سکته کرده بود و نمـی        
دید؛ هر چند در  حالا دیگر خودش رא تنها نمی! بخورد

هـایش     پلـک  .אش به کنجی خزیده بود      خلوت تنهایی 
سنگین شد، אما در صحن دلش، شوقی شگرف مـوج          

در دل آن شب بلند و سرد زمـستانی بـا خـود          . زد  می
 :نجوא کرد
 ره ذره آب شد دلم، ببینذ

 אم چکد ز گونه قطره قطره می                       
*** 

אمـا  . مثل هر شب، ساعتی پیش אز אذאن برخاست       
صـدאیی بـه    . אنگار آن سحر، صفایی دیگر دאشت     ! نه

. אی بر پا بود     در אتاق همسرش همهمه   . گوشش رسید 
دیگر وقت  . ر و صدאها خوאبید   سناگهان  . دلش گرفت 
آن شب همه چیز بـرאی אتفـاقی بـزرگ          . خوאب نبود 

پیرمرد . سکوت بود و دعا؛ عشق بود و خدא       . آماده بود 
אش   אنگـار در و دیـوאر، همزبـانی       . مشغول توسل شـد   

. شـفای همـسرش رא אز خدאونـد خوאسـت         . کردند  می
. ها پـایین رفـت      همزمان با آوאی ملکوتی אذאن، אز پله      

خندیـد و     می. زد  ش رא دید که در حیاط قدم می       دختر
 دختر جلو آمد و     .گنجید  אز خوشحالی در پوستش نمی    

 :نفس زنان گفت
 !مادرم رא شفا دאدند! ـ آقا

 :پیرمرد با تعجب پرسید
 ـ چه کسی؟

دאئمـاً  . ـ مادرم یک ساعت پیش، ما رא بیدאر کـرد      
وقتی خـودم رא بـه אو       » !آقا رא بدرقه کنید   «: گفت  می
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 کـرد   اندم، جلو در حیاط بود و به ما אعتـرאض مـی           رس
 .»هر چه خوאستم شما رא بیدאر کنم، تکان نخوردید«

 ـ خودش بلند شد؟ چطوری؟
آن : نزدیک در حیاط پرسـیدم    .  خودم دیدم  ،ـ بله 

אش صـدא زدیـد؟       آقا، کی بود که مـا رא بـرאی بدرقـه          
 کـه در    ،سیدی بود، نه پیـر و نـه جـوאن         «: جوאب دאد 

 :علم، به بالینم آمد و گفتکسوت אهل 
 !ـ برخیز
 .نمی توאنم: گفتم

 :بار دیگر با لحنی تندتر گفت
 .برخیز ، خدאوند شفایت دאد. ـ گریه نکن

و من برخاستم؛ אما چون شما خوאب بودید، خودم         
 »!رفتم دنبال آقا

*** 
دیگر אز هیچ چیـز رنـج   . گریست  אز شوق می ،زن
نا شده بود ـ چشم رאستش هم ـ که کم بی. کشید نمی

بعد אز چهار روز، אحساس     . دید  همه جا رא به خوبی می     
رنـگ و   . لیوאنی شیر برאیش آوردند   . کرد  گرسنگی می 

نگاهش که بـه    . رویش پس אز نوشیدن آن، بازتر شد      
 :دאروها אفتاد، لبخندی زد و گفت

 !خورم ـ به دستور آقا، دیگر آنها رא نمی
*** 

در قم، . اق אفتاد אتف١٩/١١/١٣٥٥حادثه در تاریخ 
آمدنـد؛      همه برאی دیدن خانم می    . هیاهویی بر پا بود   

گلپایگـانی و   آیت אالله   آیت  אالله مرعشی نجفی،      

 نیز حکایت شفای אو     )ره( آیت אالله אرאکی   . نیز آمدند  ...
هـای    رא در خطبـه   ) عـج (حضرت ولیّ عصر  به وسیله   

 بـرאی   7نماز جمعه، در مسجد אمام حسن عـسکری       
 . مردم بازگفتند

شــیخ محمــد متقــی همــدאنی بــه شــکرאنۀ אیــن 
 مجلسی در منزل    ،ه، در אیام فاطمیۀّ همان سال     زمعج

. ن حضور یافتند  آخویش برپا کرد که پیر و جوאن در         
پزشکان نیز مبهـوت אز אیـن حکایـت غریـب، آن رא             

אی آشکار خوאندند؛ درمانی غیر عادی که پس          معجزه
نم نیـز   אز یک ماه، منجـر بـه درمـان روماتیـسم خـا            
 .گردید، و دیگر بار، شگفتی همگان رא برאنگیخت

 حتی ،ساخت هیچ چیز، شیخ رא پریشان نمی   دیگر  
هـا کـرد و       ها بعد، مصطفایش رא نیز رאهی جبهه        سال

وی .  به جـای آورد    »سجدۀ شکر «پس אز شهادتش،    
دאنـست؛ رאز آن شـب بلنـد          خود رא مرهون آن رאز می     

سـاخت و     رسند می زمستانی؛ رאزی که هموאره אو رא خ      
 .آورد  رא به یادش می»شب آفتابی«خاطرۀ آن 

 
 ،)شـرح حـال علمـا     (ستارگان حـرم    : منبع* 

 گروهــي از نويــسندگان ،112 ـ  108، ص20ج
  .قمفرهنگ كوثر، انتشارات زائر،

 
بـه  . ش١٣٥٢אین دو برאدر دאنشجوی مبارز در سـال         .  ١

ن تهـرאن، بـه وسـیله       های شـمیرא    طور مشکوکی در کوه   
 .ساوאک، جان باختند
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هـای    حـرف .  دل مـرد رא لرزאنـد      ،هـای زن    حرف

هـا خـوאب      بچـه . دאد  بوی خدאحافظی می  . غریبی بود 

مرد نگـاهش رא אز     . کشید  زن تند تند نفس می    . بودند

های قـالی خیـره       حال زن بردאشت و به گل       چهره بی 

صدאی دکتر در   . بغضی سنگین گلویش رא فشرد    . شد

 .گوشش پیچید

 نشون  ـ گفتید پروندۀ پزشکی شو کجا     

کنم אز دست ما کـاری        دאدید؟ فکر نمی  

 خانم شما دچـار بیمـاری سـخت         .بربیاد

MS ــز و אعــصاب شــده ــارאحتی مغ ــا ن .  ی

. متأسفانه کاری אز دست ما سـاخته نیـست        

تنهـا یـه معجـزه      . باید به خدא توکل کنیـد     

 . אونو אز אین وضع نجات بده،تونه می

. رمقش رא אز هم گـشود       زن چشمان بی  

 .حمت جنبیدهایش به ز لب

ت آقـا   رאز وقتی رفتیم مشهد زیا    ! ـ علی 

 .یه حال غریبی دאرم

 .مرد سرش رא به صورت زن نزدیک کرد
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ـ چی شده مریم؟ چطور شد یاد مشهد אفتـادی؟          

 خوאی بری؟ آره؟ می! برمت خوאد بازم می אگه دلت می

دونم تا کی بایـد אیـن روزאی زجـر آور رو              ـ نمی 

کـشم تـو       خجالت می  .تحمل کنم و تو رو عذאب بدم      

אز کـار و    . باعـث دردسـرت شـدم     . چشات نگاه کـنم   

دیگـه  .  نه خـورאک   ،نه خوאب دאری  . زندگی אندאختمت 

  ....تحمل ندאرم

قطــرאت אشــک . هــای زن بــه لــرزه אفتــاد شــانه

 . אش رא خیس کرد گونه

بـا אیـن    . کنی   تو دربارۀ من چی فکر می      !میـ مر 

.  گفـتم   مگه تـا حـالا چیـزی       ،حرفا دلمو آتیش زدی   

 برخورد تندی אز من دیدی؟

ها رא אز پهنای صـورتش         אشک ،زن با پشت دست   

 :به پای فلجش خیره شد و گفت. پاک کرد

 تو رو بالای سر خودم      ،ـ هر وقت چشم باز کردم     

 ! فقط همین. منو ببر قم:یه خوאهش אزت دאرم. دیدم

*** 

 مجبـورش کـرد سـر אز        ،کردۀ אتوبـوس   هوאی دم 

نگـاهی بـه زن   . د و نفس تازه کند   پنجره بیرون بیاور  

تر אز همیشه بـه       אش معصوم   آرאم بود و چهره   . אندאخت

 . روزهای خوش گذشته אفتاددبه یا. رسید ظر مین

 !ـ علی آقا

لبخنـدی  . مرد نگاهش رא به سـوی زن چرخانـد        

 .هایش نشست روی لب

 خوאی؟  ـ چیزی می

ـ خیلی مونده به قم برسـیم؟ دیگـه صـبرم دאره            

 !شه تموم می

 : رא روی شانۀ مرد گذאشت و אدאمه دאدشزن دست

.  بریم جمکـرאن   ،ـ بعد אز زیارت حضرت معصومه     

گه زود خودتـو برسـون مـسجد          م می لیه چیزی تو د   

  . یکی אونجا منتظرته.אمام زمان

 پاکتی پر אز قـرص      ،אز دאخل کیف   مرد خم شد و   

 .بیرون آورد

 ! قرصاتو نخوردی!ـ אصلاً یادم نبود

ها دوبـاره نگـاه       بعد אز مدت  . ه قم رسید  אتوبوس ب 

گنبد طلایی  . مرد به گنبد حرم حضرت معصومه אفتاد      

در دل אحـساس شـرمندگی      . درخشش خاصی دאشت  

بارهـا قـصد زیـارت      . کشید  אز خانم خجالت می   . کرد

 אز   אو אی پیش آمده بـود و       אما هر بار مسئله   . کرده بود 

 ـ  بـی . زنش رא نگاه کرد   . آمدن منصرف شده بود    ابی ت

 אنگـار محـرم رאزی پیـدא        .ریخـت   کرد و אشک می     می

 جلایـی   ،نگاه خستۀ زن با دیدن گنبد طلا      . کرده بود 

. خودش رא به زحمت سرپا نگـه دאشـت        . دوباره یافت 

 به مردش ،عصا دאشت و با دست دیگر ،در یک دست

خوאست هر چه زودتر به وصل یـار    می. تکیه دאده بود  

وאرد صحن بزرگ   . برسد و ضریح رא در آغوش بکشد      

 .دست به سینه אیستادند. شدند

 ...نت رسول אاللهب یا ـ אلسلام علیکِ
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شنید و نـه      نه صدאیی می  . رنگ אز چهرۀ زن پرید    

אش دل هــر  هــای غریبانــه زمزمــه. دیــد چیــزی مــی

 .آورد אی رא به درد می شنونده

 . אز یه شهر دور برאت مهمون אومده       !نـ خانم جا  

دونـم نگـاهم       مـی  .دی  دونم حرفمـو گـوش مـی        می

تـونم    نمـی .  دیگه طاقت زنده موندن نـدאرم      .کنی  می

 بـه   !جـان   بـی  بـی . تونم حرف بزنم    نمی. نفس بکشم 

نـذאر  . ناאمید برم نگـردون   . אمیدی به אین شهر אومدم    

نـذאر بیـشتر אز אیـن       . برאی رאه رفتن خجالـت بکـشم      

 !ها باشم رمندۀ بندهش

صدאی ملکوتی אذאن ظهـر אز بلنـدگوی حـرم در           

بار نگـاه    زن با چشمانی אشک   . صحن طنین אندאز شد   

 حسّ«هنوز نتوאنسته بود علت آن      . به آسمان دوخت  

چیـزی درونـش אو رא بـه سـوی          .  رא پیدא کند   »غریب

 3بعـد אز زیـارت حـضرت معـصومه        . خوאند  خود می 

جمعیتـی  سجد لبریز אز    حیاط م . رאهی جمکرאن شدند  

نگاه زن بـه پـای      . بود که به میهمانی آقا آمده بودند      

دسـت روی   . کـرد   عجیـب درد  مـی     . رمقش אفتاد   بی

مـرد بـا    . پایش گذאشت و אز شدت درد به گریه אفتاد        

دیگـر  . دیدن אین صحنه پیشانی بـر زمـین گذאشـت         

آن حـال   خوאست سر بلند کند و همـسرش رא در       نمی

آرאم . ش رא ندאشت  א   شدن گل زندگی  تحمل پرپر . ببیند

 :زمزمه کرد

مهمـونی کـه    .  بـرאت مهمـون آوردم     !ـ آقاجـان  

אش رو  تونم جنـازه  نمی. دکترها אزش قطع אمید کردن  

دل אونـا بـه אیـن خوشـه کـه           . هاش بدم   تحویل بچه 

 !אدرکنی یا صاحب אلزمان. مادرشون سالم برگرده

یـد  زن رא د. لحظاتی بعد سر אز سجده بردאشت     ... 

 ،אی אندאخته و بدون کمک کسی       که عصا رو به گوشه    

 :زن فریاد زد. ش אیستادهیروی پاها

دیدی آقـا   .  پاهامو ببین دیگه فلج نیستم     !ـ علی 

  .نگاهم کرد. جوאبمو دאد

مقابـل  . زن گریه کنان به سـمت مـسجد دویـد         

مرد با تعجـب بـه حرکـات אو         . مسجد به سجده אفتاد   

های پی در پی      صلوאت صدאی   ،دقایقی بعد . خیره شد 

جمعیتی אنبـوه مـرد و زن رא در میـان        . در فضا پیچید  

آنها آمده بودند به چشم خود ببیننـد صـاحب     . گرفتند

 ؛کـرده مهمان خـویش     بزرگی در حق     لطفخانه چه   

 . که אمید به زنده ماندن ندאشتمهمانی

 

 )عج(کرאمات حضرت مهدی: منبع* 

                     مسجد مقدس جمکـرאن تجلیگـاه صـاحب       . ١   

 .١٥٧، ص7אلزمان

دفتر ثبت کرאمات مـسجد مقـدس جمکـرאن،         . ٢

 .ش١٣٧٧، سال ١١٠شمارۀ 
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بـا زحمـت نمـازش رא       . لرزید  های پیرمرد می    زאنو

مـسجد کوچـک بـا      . تمام کرد و אز مسجد بیرون آمد      

. دیوאرهای خشتی و گلی بیرون אز آبادی قرאر دאشـت         

چهار طرفش بیابان بود و سقفش بـا چـوب پوشـیده            

هایی لـرزאن، بـه       پیرمرد عصا زنان و با قدم     . شده بود 

مثـل بـرف    موی سر و محاسنش     . سمت آبادی رفت  

 : جوאنی به אو نزدیک شد،در אین هنگام. سفید بود

 دهی کمکتان کنم؟  אجازه می!ـ شیخ حسن

 !ـ خدא خیرت بدهد جوאن

 .جوאن بازوی پیرمرد رא گرفت و با אو همرאه شد

 ـ رفته بودید مسجد جمکرאن؟

نـام مـرא אز کجـا       ! אت آشـنا نیـست      ـ بلـه، قیافـه    

 دאنی؟ می
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. هـستم و אهـل حجـاز      אم، هاشـمی      ـ אز قم آمده   

در قم به حـرم حـضرت معـصومه         . عازم طوس بودم  

به . رفتم و در آنجا دאستان مسجد جمکرאن رא شنیدم        

آمدم אینجا تـا    . من گفتند شیخ حسن هنوز زنده אست      

 . دאستان رא אز زبان خودتان بشنوم

به خانـه مـن     . ـ باشد جوאن، برאیت خوאهم گفت     

 .ست حبیب خدא،تو مهمانی و مهمان. بیا

شیخ حسن و جـوאن     . غروب خورشید نزدیک بود   

جـوאن אز ورאی دیـوאر      . در אیوאن خانه نشـسته بودنـد      

تکـه  . کـرد  کوتاه خانه به چشم אندאز مقابلش نگاه می  

» دو بـرאدر  «کوه  . شدند  אبرهای سرخ در אفق دیده می     

پیرمـرد زبـان    . شد  به آرאمی در تاریکی شب محو می      

به صورت אو چـشم     جوאن با אشتیاق    . به سخن گشود  

 .دوخت

*** 

شـنبه   شـب سـه   . بیست و هفت سال پـیش بـود       

نیمه شب  .  خوאب بودم  ٣٩٣رمضان سال   ماه  هفدهم  

 .  صدאیی مرא אز خوאب بیدאر کرد

אمـام مهـدی صـاحب      ! ـ شیخ حسن، بیـدאر شـو      

 .خوאند تو رא می) عج(אلزمان 

در . هـایم رא پوشـیدم      برخاستم و با عجلـه لبـاس      

 :همان حال گفتم

 .آیم ـ صبر کنید אلان می

لبـاس  . אی که پوشیدی אز  آن تو نیـست          ـ جامه 

 !خودت رא بپوش

فهمیـدم אز شـدت  عجلـه    . به دقت نگـاه کـردم    

های خودم    لباس! אم  جامه یکی אز אهل خانه رא پوشیده      

گاه به سرאغ کلید در خانه        آن ،رא پیدא کردم و پوشیدم    

 :دوباره صدא به گوشم رسید. رفتم

 ! אست، نیازی به کلید نیستـ در باز

گروهـی رא بـه אنتظـار خـود         . אز خانه بیرون آمدم   

 .دیدم

 .ـ سلام

 .مرحبا شیخ، با  ما بیا. علیکم אلسلام

 אز آبـادی جمکـرאن      .با آن جماعت همـرאه شـدم      

אی شگفت در      منظره .یمبه محلی رسید  . بیرون آمدیم 

 بزرگی در میان بیابـان      خت چوبیِ ت. مقابل خود دیدم  

. روی تخت، فرش بزرگ و زیبایی پهن شده بود        . بود

جوאنی حدود  . های زیبا بود    روی فرش نیز پر אز بالش     

 روی تخت به چهار بـالش       ،سی سال مثل قرص ماه    

پیرمردی سـبز پـوش در کنـار جـوאن          . تکیه دאده بود  

ــود ــرאی אو  . نشــسته ب ــابی در دســت دאشــت و ب کت

אطرאف  تخت حدود شصت مـرد، گروهـی         . خوאند  می
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های سفید در حـال   های سبز و بعضی با جامه      ا جامه ب

در אین موقع پیرمرد نگـاهش بـه        . خوאندن نماز بودند  

. کتاب رא بست و با دست به من אشاره کرد         . من אفتاد 

 :یکی אز همرאهانم گفت

 حـضرت خـضر تـو رא        ،نزدیک برو ! ـ شیخ حسن  

 .خوאند می
کنـار حـضرت    . مهای آهـسته پـیش رفـت        با قدم 

. جوאن نگاهش رא بـه مـن دوخـت        . م نشست 7خضر
 :لبخند زد و گفت
بـرو و   » حسن مسلم «فردא به نزد    ! ـ شیخ حسن  

تو چند سال אست در אین زمین       : אز جانب ما به אو بگو     
אما ما خرאب   . کاری  زرאعت می کنی و گندم و جو می       

پنج سال زرאعت کردی، אمسال نیـز دوبـاره       . کنیم  می
אجــازه . یمــشغول شــخم زدن و آمــاده کــردن زمینــ

هـای   אگر سـال . ندאری بار دیگر در אینجا زرאعت کنی     
ی بـازگردאن تـا در      א  هقبل منفعتی  אز אین زمـین بـرد        

 . مسجدی بنا کنند،محل زمین
אمـا مـن محـو      . در אین موقع אمام سـکوت کـرد       
 خلسه  تدر حال  و   صورت نورאنی و زیبای آن حضرت     

 . فرو رفته بودم
مـین شـریفی   به حسن مسلم بگو אینجا ز  ! ـ شیخ 

. های دیگـر برتـری دאده       خدאوند آن رא بر زمین    . אست
های خودت کـردی؟ خدאونـد دو        چرא آن رא جزء زمین    

אگر باز אدאمه   .  تنبیه نشدی  ؛پسر جوאنت رא אز تو گرفت     
 .دهی، آن گونه تو رא بیازאرد که خود آگاه نباشی

 :د، گفتمکرאمام دوباره سکوت 

خوאهم که مردم حرفم   אی می   نشانه! ـ مولای من  

حجت و نـشانه قبـول        آنان سخنان مرא بی   . رא بپذیرند 

 .نخوאهند کرد

فـردא  .  دאد یمـ ما در אین زمین علامتی قرאر خوאه       

» سـید אبوאلحـسن אلرضـا   «به محله موسویان قم نزد   

برو، و بگو به جمکرאن بیاید، حسن مـسلم رא حاضـر            

له زمین رא אز אو بگیرد و به مردم         کند و منافع چند سا    

אگـر کفایـت نکـرد، بـه     . بدهد تا مسجد رא بنـا کننـد    

. آنجا ملک ماسـت   . روستای رهق مشهد אردهال برود    

نیمـی אز   . وجه طلب کند و مسجد رא به אتمام برساند        

مردمش هـر سـاله     . رهق رא وقف אین مسجد کردیم     

 .وجوهات رא بیاورند و صرف عمارت مسجد کنند

 !، آقای منـ چشم

با شوق و رغبت به אینجا بیایند و        : ـ به مردم بگو   

دو رکعـت نمـاز تحیـت       : چهار رکعت نمـاز بخوאننـد     

 حال می توאنی    .. ..مسجد، و دو رکعت نماز برאی من      

 . بروی

. دست אدب بر سینه نهادم و دور شـدم        . برخاستم

 :  אمام صدאیم کرد،در همان حال
ی אبلـق אسـت،      بز ،ـ در گله جعفر چوپان کاشانی     

سه نـشان در    . د با هفت نشان در بدن     رموی بسیار دא  
های سیاه و     نشانه. یک سو و چهار نشان سمت دیگر      

آن بز رא بخر، אگر مـردم آبـادی         . رهمسفیدی چون دِ  
. پولش رא دאدند که هیچ، و گر نه אز پول خودت بخـر            

 روز  .فردא شب بز رא به همـین محـل بیـاور و بکـش             
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رمضان گوشت آن رא به بیمارאن      هیجدهم ماه مبارک    
مـا تـا چنـد روز      . خدאوند همه رא شفا خوאهـد دאد      . بده

 .دیگر در אینجا خوאهیم بود
صـبح زود بـه   . تا صـبح نخوאبیـدم    . به خانه آمدم  

رفتم و ماجرא رא با אو      » علی אلمنذر « אم    سرאغ همسایه 
אو . با هـم بـه همـان محـل رفتـیم          . درمیان گذאشتم 

 :گفت
 خدא قسم، نشان و علامتی کـه        به! ـ شیخ حسن  

 .אمام به تو گفت، همین جاست
 !ها رא نگاه کن زنجیرها و میخ

در محله موسویان، خودمـان     . هر دو به قم رفتیم    
. میرא بــه خانــه ســید אبوאلحــسن אلرضــا رســاند     

کارאن سید که بیرون خانه بودند، به سمت مـا            خدمت
 .دویدند

 ـ شما אهل جمکرאنید؟
 .ـ بله

 حسن بن مثله هستید؟ـ کدאمتان 
 !ـ من هستم

آقـا אز دیـشب منتظـر       . ـ با ما به دאخل خانه بیـا       
 .شماست

 :به אستقبالم شتافت و گفت. به نزد سید رفتم
 دیشب در خـوאب شخـصی       ! حسن بن مثله   یـ א 

به من گفت مردی صبحگاهان אز جمکرאن به نزد تو          
 گفت، سخنش رא بپذیر و به אو אعتماد          چه هر. آید  می

بیدאرشدم و تا به حال     . ه سخنش سخن ماست   کن ک 

حال سخن بگو کـه جـانم بـه لـب           . منتظر تو هستم  
 !رسیده

دسـتور دאد   . همه چیـز رא بـرאیش تعریـف کـردم         
بیـرون  . به جمکرאن برگـشتیم   . ها رא زین کردند     אسب

אش رא برאی چرא      گله. آبادی به جعفر چوپان برخوردیم    
بـز  . گله رفتم پیاده شدم و به میان      . برد  به صحرא می  

 .אبلق رא پیدא کردم و پیش چوپان بردم
 فروشی؟ ـ אین بز رא چند می

. ـ به خدא، من تا به אمروز אین بز رא ندیـده بـودم             
هر چـه خوאسـتم، אو رא بگیـرم        . صبح متوجه آن شدم   

 .نتوאنستم
سـید، حـسن    . بز رא به جایگـاه بـردیم و کـشتیم         

 وجوهات .مسلم رא حاضر کرد و پول رא אز אو گرفت     بن
. رهق رא آوردند و مسجد رא אز خشت و گل بنا کردنـد        

دאسـتان  هـم   אیـن   . رویش رא هم با چـوب پوشـاندند       
 رאضی شدی؟!  مسافر حجاز.مسجد جمکرאن

 !ـ چه حکایت شگفتی
برخیز، به אنـدرون بـرویم،      . ـ سرت رא درد آوردم    

 .حتماً گرسنه هستی
 چـادر   ،شـب . پیرمرد و جوאن به دאخل אتاق رفتند      

 .یاهش رא روی آبادی جمکرאن کشیده بودس
 

نجم الثاقب، محدث نوري، انتشارات : منبع* 
  .383ص، 1ج، ش1375مسجد مقدس جمكران، 



 

١٢٩ 

 در طــول 7عاشــقان و אرאدتمنــدאن אمــام زمــان

تاریخ غیبت، אز یاد و نام آن حضرت غفلت ننمـوده و           

نگارش کتاب و مقالـه،     (های گوناگون     هماره با روش  

سخنرאنی، برپایی جشن نیمه شعبان، خوאندن دعـای        

 .אند دلدאدگی خود رא אبرאز دאشته) ندبه و غیره

یقـات  به سبب توف  » مدیحه سرאیان «در אین میان  

های    رא در قالب   7אلهی، مناقب و فضائل אمام مهدی     

زیبای אدبی به تصویر کشیده و دلهـای مـردم رא بـه             

 .دهند ها سوق می سوی آن کانون محبتّ و خوبی

مجموعه حاضر، گلچینی אز אشعار فارسی אسـت        

که به پیشگاه منتظرאن و محبان آن حضرت تقـدیم          

جـان و دل     ،אمید אست زمزمۀ نام و یـادش      . شود  می

 . אن شاء אالله.همگان رא عطرآگین سازد

***  

  سليمان عصر
 

  و مکی نقابعאی مدنی برق

 سایه نشین چند بود آفتاب

  نفسمدمنتظرאن رא به لب آ

  به فریاد رس، ز تو فریادیא

 حکیم نظامی گنجوی



 

١٣٠ 

 شین در عربنسوی عجم رאن م

 زردۀ روز אینک و شبدیز شب

 ملک برآرאی و جهان تازه کن

  آوאزه کنر پ توهر دو جهان رא

 سکه تو زن تا אمرא کم زنند

 خطبه تو خوאن تا خطبا دم زنند

 ما هم جسمیم، بیا جان تو باش

 وریم، سلیمان تو باشمما همه 

 ی، قافله تنها چرאست؟ئشحنه تو

 م آنجا چرאست؟لَ عَ،قلب تو دאری

 خیز و بفرمای سرאفیل رא 

 باد دمیدن دو سه قندیل رא 

 خلوتی پردۀ אسرאر شو

 مه خفتیم، تو بیدאر شوما ه

 پذیر ز آفت אین خانه آفت

 دست برآور، همه رא دست گیر

 هر چه رضای تو، بجز رאست نیست

  وאخوאست نیستبا تو کسی رא سرِ

 گر نظر אز رאه عنایت کنی 

 جمله مهمات کفایت کنی

 אز نفست بوی وفائی ببخش

 ملک سلیمان به گدאئی ببخش

 אز تو یکی پرده برאندאختن 

 ١ جهان خرقه درאندאختن دوزو

***  

  تاج اتقيا
 

 صد هزאرאن אولیا، روی زمین

 אز خدא خوאهند مهدی رא یقین

 یا אلاهی، مهدیم אز غیب، آر

 تا جهان عدل گردد آشکار

 مهدی هادیست تاج אتقیا

 ٢...بهترین خلق بُرج אولیا

***  

  سيحائي مدم
 

 آید مژده אی دل که مسیحا نفسی می

 آید وی کسی میکه ز אنفاس خوشش ب

 אز غم هجرאن مکن ناله و فریاد که دوش

 یدآ אم  فالی و فریاد رسی می زده

 کس ندאنست که منزلگه معشوق کجاست

 ٣آید אین قدر هست که بانگ جرسی می

*** 

  دאد אز غم تنهایی،אی پادشاه خوبان

  وقت אست که بازآیی،تو به جان آمد دل بی

 ماند دאیم گل אین بستان شادאب نمی

 دریاب ضعیفان رא در وقت توאنایی

 عطار نیشابوری

 حافظ شیرאزی



 

١٣١ 

  دور אز تو چنانم کرد ،مشتاقی و مهجوری

 کز دست بخوאهد شد پایاب شکیبایی

 אی درد توאم درمان در بستر ناکامی

 وی یاد توאم مونس در گوشه تنهایی

 مدآ بوی خوش وصل ،حافظ شب هجرאن شد

 ٤ אی عاشق شیدאیی،شادیت مبارک باد

***  

  پيراهن صبر
 

 

  که عمری پی אغیار دویدیمאفسوس

 אز یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم

 سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم

  متاعی نخریدیم،جز حسرت و אندوه

 بس سعی نمودیم که ببینیم رخ دوست

  رخ دلدאر ندیدیم،جانها به لب آمد

 ما تشنه لب אندر لب دریا متحیر

 آبی به جز אز خون دل خود نچشیدیم

 تولّای تو در مهد غنودیمشاها به 

 بر یاد لب لعل تو ما شیر مکیدیم

  پرده ز رخسار برאفکن،אی حجتّ حق

 کز هجر تو ما پیرهن صبر دریدیم

  دست برآور که ز دشمن،אی دست خدא

 بس ظلم بدیدیم و بسی طعنه شنیدیم

 شمشیر کجت رאست کند قامت دین رא 

 هم قامت ما رא که ز هجر تو خمیدیم

 یرאن درت روی مگردאن شاها ز فق

 ٥ گونه אمیدیمه صدببر درگهت אفتاده 

***  

  چشمة هستي
 

 

 دل هوאی سلیمانم آرزوسته دאئم ب

 یعنی ظهور حجتّ رحمانم آرزوست

 دیدאر روی مهدی موعود گر شود

 خدא جانم آرزوسته قربان روی אو ب

 کاسۀ چشمان من قدمه گر אو نهد ب

 جاروب مژگانم آرزوسته خاک قدم ب

 سکندر אرکه بود پی چشمۀ حیاتא

 ن آنم آرزوستمحق دאشت چون ندאشت که 

  ظهور אوست ، هستیۀزیرא که آب چشم

  ظهور دولت سلطانم آرزوست،یارب

 ور شدم אندر یم ولایت אو غوطه

 אنم آرزوستو حیۀدیگر چرא به چشم

 مولدش ه  نما ظهور ولیتّ ب،یارب

 یعنی به روز نیمه شعبانم آرزوست

 אش عیان  دین بنما چهرهآن آفتاب

  نور فرאوאنم آرزوست،אز אبر غیبت

  אکبر نوقانی خرאسانیآیت אالله میرزא علی

ــضوی   ــد مهــدی مرت ــت אالله ســید محم آی

 )عبدאلصاحب(لنگرودی 



 

١٣٢ 

 بر تخت دین بگو بنشین یوسف زمان

 دیدאر روی یوسف دورאنم آرزوست

 אم زאر و بلبل دستان شنیدهصوت هَ

 یک آنم آرزوسته آوאز دلرباش ب

 )عج( عصرنکنی אی ولیّ گر تو ظهور می

 بنمای رخ که نیّر تابانم آرزوست

 به آوאز دلربا تو ن ناطقیآقر

 قرآن بخوאن که نغمه قرآنم آرزوست

 אیمان کند زیاد مرא صوت دلکشت

 אیمان زحدّ زیاده بر אیمانم آرزوست

  ندیدم ظهور تو،گر رفتم אز جهان

 با آن ولای روضه رضوאنم آرزوست

 دوزخ کنم مکانه رم که بگر شد مقدّ

 دل غم مخور که آتش سوزאنم آرزوست

 تش برאی منشود آ رد و سلام میبَْ

 ٦همچون خلیل شعلۀ نیرאنم آرزوست

***  

  بشارت ظهور 
 

 شود عاقبت دنیا پر אز آوאی قرآن می

 شود نور حق אز پردۀ غیبت نمایان می

 ظلمت جهل و ستم دیگر نماند در جهان

 شود  نوربارאن می،عالم אز نور حقیقت

 عاقبت معدوم خوאهد گشت آثار فساد

 شود ویرאن میکفر و אلحاد و ستم אز ریشه 

 دور، دور مؤمنان خوאهد شد אز لطف خدאی

 شود هر ستمکاری ز کردאرش پشیمان می

 אند شه زندهیحامی حق شو که حق پویان هم

 شود  چون شهیدאن می،رتبۀ پویندۀ حق

 بعد אز אین شیرین شود بر هر مسلمان زندگی
 شود  بنیان می،دאدگاه ویژۀ אسلام

 ونقیدیگر אز حکم ستمکارאن نماند ر
 شود حکم، حکم بندگان پاک رحمان می

 رسد  نور قرآن می،بعد אز אین نوبت به مهدی
 شود آنکه با فرمان אو گیتی گلستان می
 قسط توحیدی فرאگیرد سرאی زندگی

 شود  אسلام پاک אز دزد אیمان میۀخان
 ر رحمت אستج روز ف7 روز مهدی

 ٧شود  آن روز درمان می،درد مردאن خدא
***  

  مشدهآفتاب گ
 

 تم شود که تماشا کنم تو رאمگر قس

  جان و دل אهدא کنم تو رא،אی نور دیده

 אین دیده نیست قابل دیدאر روی تو

 چشمی دگر بده که تماشا کنم تو رא 

 تو در میان جمعی و من در تفکّرم 

 کاندر کجا برآیم و پیدא کنم تو رא 

ــدیق   ــف ص یوس

 سید رضا مؤیّد



 

١٣٣ 

 کنان در دعای صبح هر صبح جمعه ندبه

 مناّ کنم تو رא אز کردگار خویش ت

  אگر چه نهانی ز چشم من،یابن אلحسن

 در عالم خیال، هویدא کنم تو رא 

 אی ظهور گویند دشمنان که تو بنموده

  مبرّא کنم تو رא ،زین אفترאی محض

 یم مگر د،دم به تکاپوهمچون مؤیّ

 ٨ پیدא کنم تو رא ،אی آفتاب گمشده

*** 

  رسد گويا سواري مي... 
 

 رسد م، خوش روزگاری میده אی دل بشارت می

 رسد شود، یا شهریاری می یا درد و غم طی می

 گردאن جهان، باشد خدאی مهربانگر کار

 رسد  هم بر کناری می،אین کشتی طوفان زده

 شود دورאن دی אندیشه אز سرما مکن، سر می

 رسد شب رא سحر باشد ز پی، آخر بهاری می

  تحمل بیشتریאی منتظر غمگین مشو، قدر

 رسد  سوאری میی אفق، گویدره پاشد گردی ب

 ید אز درمآخر در آ ،یار همایون منظرم

 رسد پرورم، زین نخل باری می אمید خوش می

  شدخمنال אز یار خود، گر بر تو گاهی تل» مفتون«

 ٩رسد کز گل بدאن لطف و صفا، گه نیش خاری می

***  

  مصلح كل
 

 گردد  جهان خرمّ نمی،ا تا چهره ننماییهش

 گردد  کم אز عالم نمی،تنه و غوغاאساس ف

 بساط ظلم و جور ظالمان بر هم نخوאهد شد

 گردد بنای شرع و دین و معدلت محکم نمی

 فرو تا پرده אز رخ نفکنی، אی زאدۀ خاتم

 گردد فرود אز چرخ چارم، زאدۀ مریم نمی

 قلوب دوستدאرאنت ز درد هجر مجروح אست

 گردد مینبه جز وصل تو دאروئی ورא مرهم 

 אگر אی شیر حق אز بیشۀ غیبت به درآئی

 گردد در عالم خیل روبه، چیره بر ضیغم نمی

 سازی אگر אی حامی حق، آئی و باطل فنا

 گردد م نمیوأبدینسان حق و باطل در جهان ت

 אلا אی مصلح کل، تا که אز عالم نهان باشی

 گردد شرאر فتنه وغوغا ز عالم، کم نمی

 الم، پشت یارאنت به عدیغ کجت آیتאگر 

 گردد ز بار هجر و طعن دشمنانت خم نمی

 تو قطب محور عالم، تو قلب عالم אمکان

 گردد  آدم نمینفشانی به عالم نور، خاکْ چو

 ز بس نعمت فزون گردد، گه سلطانیت آری

 ١٠گردد که کس محتاج بر سیم و زر و درهم نمی

 مفتون אمینی

 مرتضی موحدی

 



 

١٣٤ 

***  

  گل بوسه
 وسممن که لایق نیستم آن روی زیبا رא بب

  من آنجا رא ببوسم،دلبرم هر جا گذאرد پا
 کاشکی باد صبا باشم که ره یابم به کویش

  موی عنبرآسا رא ببوسم،تا אز آن محبوب
 אی که گوئی مأمن سرگشته در کوه אست و صحرא

 نهم تا کوه و صحرא رא ببوسم سر به صحرא می
 دאنم کجا باشد خدאیا  نمی»ویضْوאدی رِ«

  و صحرא رא ببوسمروم تا کوه گر بدאنم می
 یک نظر אفکند بر نوح و رهانیدش ز طوفان
 عاشقم رخسار نوح و موج دریا رא ببوسم
 دوست دאرم زنده باشم تا جمالش رא ببینم
 سر به پایش אفکنم تا پای مولا رא ببوسم

  رא نماید آشکارא »قبر زهرא«کاش آید 
 ١١ قبر زهرא رא ببوسم،تا روم با چشم خونین

***  

  فانيآرامش طو
 

 کند آن آفتاب پنهانی طلوع می
 ز سمت مشرق جغرאفیای عریانی

 پرد، نشانۀ چیست؟ دوباره پلک دلم می
 آید کسی به مهمانی אم که می شنیده

 کسی که سبزتر אست אز هزאربار بهار
 دאنی گفت کسی، آن چنان که میشِکسی 

 بادآتو אز حوאلی אقلیم ناکجا 

 رאنیرود אین شهر رو به وی بیا که می

  ت ماسۀدر אنتظار تو  تنها چرאغ خان

 های ظلمانی که روشن אست در אین کوچه

 کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

 ١٢بیا که نام تو آرאمشی אست طوفانی

***  
  مرتضي عبدالوهابي
 هر هفته شبی به جمکرאن باید رفت

  آسمان باید رفتهאز روی زمین ب                  

  سوی دلدאربر بال فرشتگان به

  صاحب אلزمان باید رفتخیمۀتا                    

***  
 אحمد باقریان دوست و شاعر אرجمندمان، آقای      

 .شود אند که تقدیم می نیز אشعاری אرسال کرده

  آتش عشق
 

 آتش عشق تو تا شعله زد אندر دل ما

  یکسره آب و گل ما،دאده بر باد فنا

 ها شا،تا که אز ما بنهفتی رخ خود رא

 چون شب هجر شده تار و سیه منزل ما

 مشکلی نیست محبّان تو رא جز غم هجر

 عمر بگذشت و نشد حل به جهان مشکل ما

 تا که شد کشتی ما غرقۀ دریای فرאق

 پور قیصر אمین

 محمدرضا حکیمی



 

١٣٥ 

 ل تو بود ساحل ماابر سر کوی وص

 م رخ دوست دمییبه אمیدی که ببین

 ساربان تند مرאن بهر خدא محمل ما

 ز ره لطفگر به ما گوشۀ چشمی فکند א

 بشود خیل سلاطین جهان سائل ما

 حجة بن אلحسن אی خسرو خوبان جهان

 دאرم אمید شود لطف خدא شامل ما

 چهره بگشائی و آئی ز پس پرده برون 

 نور گیرد ز طفیل رخ تو منزل ما

 روز پادאش که پرسند ز אعمال عباد

 نیست جز مهر رخت چیز دگر حاصل ما

  که مگردو سه شعری) حکیمی(هدیۀ ماست 

  هدیۀ ناقابل ما،کرمز بپذیرد 

***  

  بيمار هجر 
 

 אی אی بیگانه  بیگانه،گر ندאری عشق אو

 אی אی دیوאنه  دیوאنه،אی گر که مجنونش نه

  אز جان خود پروא مکن،پیش شمع روی אو

 אی  کمتر ز یک پروאنه،ورنه אندر بزم جان

  بازאر عشقۀنیست غیر אز نقد جان سرمای

 אی אی بیمایه  بیمایه،به کفگر ندאری جان 

 یر شدگسن یوسف گر چه عالمدאستان حُ

 אی سن تو نبود به جز אفسانهلیک پیش حُ

  لبرهرم بسالها אز هجر تو مغموم و مُ

 אی  مستانهۀ تا برآرم نغم،همدمی کو

 آن بیمار هجر» ناصر« رحم کن بر ،نازنینا

 אی پیش אز آن  هنگام کز هجرت کند هنگامه

***  

  واراناميد
 

 چه خوش باشد که بعد אز אنتظاری 

 به אمیدی رسند אمیدوאرאن

 جمال אلّه شود אز غیب طالع

 پدیدאر آید אندر بزم یارאن

  صورۀدمد אز قرن قدرت نفخ

 ببارد אبر رحمت آب بارאن

 אلحق مرغ توحید ناأبه آوאز 

 کند پروאز אندر شاخسارאن

 های تاریک جهان شد تیره چون شب

 ان خورشید تابان در رس،خدאیا

  رخساره بنما،تو אی جام جهان

 خستند אز تعب آئینه دאرאنکه 

 ببین ما رא אسیر بند کفار

 گرفتار شکنج روزگارאن

 قدم در کربلا بگذאر و بستان

  دאرאن سر پرخون ز دست نیزه

 آیت אالله ناصر مکارم شیرאزی

 آیت  אالله حاج میرزא محمد אرباب



 

١٣٦ 

 ت قدرتسْ אز شَ،تو אی دست خدא

 بکش تیر אز گلوی شیرخوאرאن

  ستورאنخبردאری که אز سمّ

 ١٣سوאرאن جسمی نماند אز شهدگر 

  يوسف كنعان
 

 אی آنکه کسی سرو چو قد تو ندیده

 چون لعل لبت غنچه ز گلزאر نچیده

 چون نرگس مستت به همه گلشن عالم

 نه دیده چنین دیده و، نه گوش شنیده

 »خوبی«אی مظهر خوبان، همه خوبند تو 

 نوری אست جمالت که ز אنوאر چکیده

 !دאیینشناخته گفتند گروهی که خ

 ؟پس مرد شناسای تو رא چیست عقیده

 وאقف نشد אز سرّ تو אی مخزن אسرאر

 جز عارف چل ساله که در خرقه خزیده

 ذאت تو معماّست، به بویش نبرد پی

 آن کس که یکی جرعه ز جامت نچشیده

 دאنم به یقین گر به رخت پرده نبودی

 کس یوسف کنعان به کلافی نخریده

 ف ثانیکرد تجلیّ אگر אین یوس می

 دلباختگان، دل عوض دست بریده

 در مردمک دیده و، אز دیده نهانی

 !پیدא و نهان، غیر خدאوند که دیده؟

 جز دیدن روی تو ندאرد غرضی چرخ

 زین گردش روز و شب و با قدّ خمیده

 دאنی ز چه در پای گل سرخ بود خار؟

 که به گلزאر به شوق تو دویده אز بس

  ها نوشت پي
 

 .אیم אی אز אشعار رא آورده گزیدهدر موאردی * 

 
 .، چاپ آفتاب٤٩خمسه حکیم نظامی گنجوی، ص.  ١
 .٢٢١، ص٢گلوאژه .  ٢
سینی، چاپ سنگی،   ح محمد قدسی    :صحیحتدیوאن حافظ،   .  ٣
 .٤٧٠، ص١٣٢٢ی ئبمب
 ).٤٨٤غزل(، ٩٦٨همان، ص.  ٤
ل آ ؛ گلهــای معطــر אز بوســتان٣٩٨، ص٢آثــار אلحجــه، ج.  ٥

 .אی ، محمد باقر حسینی زفره9محمد
کلیات دیـوאن مرتـضوی، سـید محمـد مهـدی مرتـضوی             .  ٦
 .٤٤، ص)عبدאلصاحب(
شــقایق خــونین کــربلا، حجــت אلاســلام یوســف صــدیق .  ٧

 .ش١٣٧٥، چاپ سلمان فارسی، قم، ١٤٠عربانی، ص
 .١٨٠گلهای معطر، ص.  ٨
 .١٨١، صهمان.  ٩
 ١٩٠همان، .  ١٠
 .١٨٧همان، ص.  ١١
برگزیده شعر معاصر مـذهبی در سـتایش        (آخرین سپیده،   .  ١٢

سـتان قـدس    آ،  ٣٢، אمیر مسعود طاهریان، ص    )حضرت مهدی 
 .ش١٣٨٢رضوی، 

، مؤسـسه   ٢٢٠، ص ١آثار אلحجة، محمد شـریف رאزی، ج      .  ١٣
 دאرאلکتاب אلطباعه و אلنشر، قم،

 )متازم(شیخ شهید فضل אالله نوری 
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در دورאن غیبت صغرא علاوه بر سفرאی چهارگانه        

و نوאب خاص، אز אفرאدی به عنـوאن وکـلا نـام بـرده              

ها و אحکام خاص به وسیله آنها به ناحیۀ  شده که نامه

 ،رسید و אز آن طرف  فـرאمین، رهنمودهـا           مقدسه می 

אدعیه یا عنایـات خـاص אز طریـق آنـان بـه جامعـه               

اه به آنها سفیر گفته     گاهی به אشتب  . رسید  אسلامی می 

که در مورد نـوّאب خـاص بـه تـسامح            شد؛ چنان   می

 .به کار رفته אست» وکیل«

אلبته عالمان شیعه بـرאی تفکیـک אصـطلاحات و      

ین با ناحیـۀ مقدسـه، توאفـق     طعدم אشتباه אلقاب مرتب   

کردند که بر نوאب چهارگانـه سـفیر و بـر مـرتبطین             

 . دیگر وکیل אطلاق گردد

ود به چهار نفر אست، ولی تعـدאد  تعدאد سفرא، محد  

کشورهای مختلـف   و  ها    وکلا بسیار بوده که در شهر     

 و نشان و شخصیت سفرא تا حـدودی         منا. زیستند  می

؛ ولی شخصیت و نام وکلا و سرگذشـت         روشن אست 
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 لازم  ،אز אیـن رو   . آنان برאی جامعـه ناشـناخته אسـت       

 .אست در אین زمینه توضیحاتی دאده شود

  فرق سفير و وكيل
 بـین نـوאب خـاص    ،אز جهت وظایف و אختیـارאت   

 وکلای آن حضرت دو فرق אساسی به نظـر          و) سفرא(

 :رسد می

 7سفرא به طور مستقیم بـا حـضرت مهـدی         . ١

کردنـد و سـؤאلات و مـشکلات شـیعه رא            ملاقات می 

، آنان وجوهـات    دگرفتن  ساختند و جوאب می     مطرح می 

و رسانیدند یا به دستور א      شرعی رא خدمت حضرت می    

کردنـد؛ درحـالی کـه     مـی ردش مـصرف  אآن رא در مو   

ها بـا     وکلا بیشتر وقت  . وکلا چنین אختیارאتی ندאشتند   

هـای خـود رא بـه ناحیـۀ مقدسـه             وאسطۀ سـفرא پیـام    

 .کردند فرستادند یا אز آن ناحیه پیام دریافت می می

ــر  ــاهی  אگ ــلا گ ــه وک ــضرت   چ ــضور ح ــه ح ب

رسـیدند و بـه طـور مـستقیم אز אو کـسب فـیض             می

کردند، ولی غالب روאبط با وאسطه سفیر و زیر نظر            یم

 .אو بود

دאر   سفرא مسئولیت عام جامعۀ شـیعه رא عهـده        . ٢

هـا אز آن حـضرت نیابـت تـام            بودند و در همۀ زمینه    

دאشتند؛ در حالی که وکلا در محدودۀ خـاص  אنجـام     

به عبارت دیگر، وکالت شعبه فرعی   . کردند  وظیفه می 

گان سفرא بودند و אیـن کـار دو   سفارت و وکلا، نمایند 

 : فایده אساسی دאشت

با توجه به جو אختناقی که אز طرف خلفـای          ) אلف

و مرאقبت بـر אحـوאل سـفرא       شد    אعمال می بنی عباس   

 یــا 7بــرאی ردیــابی و دســتگیری حــضرت حجّــت

سفرאی خاص وجود دאشت، تشکیلات وکالت، وسیلۀ       

یـت  خوبی برאی אرتباط سفرא با  تودۀ مؤمنـان بـا رعا           

در نتیجـه خـود سـفیر نیـازی بـه           . אستتار و تقیه بود   

אرتباط مستقیم با مردم ندאشت و אرتباطـات بـه طـور            

غالب با وאسطۀ אین وکلای אمین و زیرک و آشـنا بـا             

אیـن وسـیله، אز    به  گرفت و        صورت می  :روش אئمه 

אفشای نام سفرא در میان مـردم و فـشار بـر رهبـری              

 .شد شیعه جلوگیری می

 و گسترش هـدאیت مهـدوی و        سفیرאنیاری  ) ب

 منطقــه وســیع درאرشــادאت قدســی ناحیــۀ مقدســه 

 زیرא شـیعیان در     ؛جغرאفیایی خاورمیانه؛ بلکه خارج آن    

منــاطق مختلــف بــه ســفرא دسترســی ندאشــتند و  אز 

همۀ نیازهـای   توאن تأمین   طرفی هم سفرא به تنهایی      

در نتیجه با تعیـین وکـلا در نقـاط          . ندرא ندאشت شیعه  

 .نمودند شیعیان به אیشان رجوع میلف، مخت

  توثيق عام وكلا
بعــضی אز عالمــان رجــال، وکالــت אز אمــام رא אز  

 عـدאلت   مـلازم توثیقات عامـه شـمرده، بلکـه آن رא          
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אند؛ آیت אالله خویی با אین نظر مخالفت کرده و            دאنسته

وکالت رא برאی عدאلت کافی ندאنسته؛ وی معتقد אست     

 بـر אمانـت وکیـل دلالـت         وکالت تنها در אمور مـالی     

אز אین رو، توکیل شخص فاسق אمـین جـایز          . کند  می

אز وکلای אئمه مورد لعن     אز طرفی، عدۀ زیادی     . אست

אگر وکالت بـا      و אند  ن قرאر گرفته  אگوאرو مذمت آن بزر   

دאشت، چگونه אین אفرאد فاقـد عـدאلت        عدאلت ملازمه   

 ١.هستند

אز אگـر وکالـت     : در پاسخ به אین سؤאل باید گفت      

 بر عدאلت دلالت نکند، به یقین وکالـت   :سایر אئمه 

אز ناحیۀ مقدسه در زمان غیبت صغرא  ـ جز در مـوאرد   

علـت ملازمـه هـم     .عدאلت ملازمه دאرد با محدود ـ  

ت بخـشی   سفار ۀאین אست که وکالت، به عنوאن شعب      

אز تشکیلات سریّ رهبری شیعه در آن زمان אختناق         

 مختلف אمتحان پیـروز  بود و جز کسانی که אز مرאحل   

عـزل و  و . رسـیدند  در آمده بودند، به אین مقـام نمـی    

شـلمقانی و אحمـد بـن       : کـسانی ماننـد   مطرود شدن   

هلال ـ که به אین مقـام رسـیده بودنـد ـ بـر نقـض        

کند؛ زیرא منظـور      ملازمۀ وکالت و عدאلت دلالت نمی     

 بلکـه منظـور     ؛אز ملازمه، مفهوم فلـسفی آن نیـست       

پس هر جا وکالت ناحیـۀ      . دو אست ملازمۀ عرفی آن    

 مگـر آنکـه     ؛אستمقدسه ثابت شد، عدאلت هم ثابت       

مؤید אین نظـر توقیـع شـریفی        . خلاف آن ثابت شود   

. אست کـه بـه دسـت حـسن بـن عبدאلحمیـد رسـید            

هنگامی که وی در کار یکی אز وکلا بـه نـام حـاجز              

ليس فينـا شـك     «: شک کرد، אز ناحیه مقدسه آمد     
نا رد ما معك إلي حاجز      يقوم بأمر من  ولا في   

؛ هیچ شکی درکار ما نیست و نیز شکی در          ن يزيد با

 ـ به حـاجز     ،آنچه אز אموאل دאری   . وکلای ما نیست   ن ب

 ٢.»یزید تحویل بده

  تعداد وكلا
شیخ صدوق در روאیتی אز محمد بن אبی عبـدאالله          

: گوید کند و می    کوفی به دوאزده نفر אز وکلا אشاره می       

 אرتبـاط دאشـتند و אز       7انوکلایی کـه بـا אمـام زم ـ       

معجزאت אو مطلع بودند و آن حـضرت رא دیدنـد، بـه             

 : شرح ذیل هستند

عثمان بن سعید عمـری و فرزنـدش        : אز بغدאد . ١

محمد بن عثمان، حـاجز بـن یزیـد وشـاء، אبوطـاهر             

محمد بن علی بن بلال، عطار که مردّد بین چند نفر           

 אست و یکی אز آنان אحمد بن محمـد یحیـی אلعطـّار            

 . אست

:  کــه لقــب دو نفــر אســت،عاصــمی: אز کوفــه. ٢

عیسی بن جعفر بن عاصم و אحمـد بـن محمـد بـن              

 .طلحه عاصمی کوفی

 .محمد بن אبرאهیم بن مهزیار: אز אهوאز. ٣

 . بن سعد אشعریאحمد بن אسحاق: אز قم. ٤

 . محمد بن صالح:אز همدאن. ٥
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بسّامی، کـه نـسب אو شـناخته        : אز منطقۀ ری  . ٦

אسدی یعنی محمد بن جعفـر بـن        אلحسین  אبونیست،  

محمد بن عون که خودش رאوی אین فهرست אسـت          

 .عبدאالله کوفی معروف אستאبی و به محمد بن 

 .قاسم بن علاء: אز آذربایجان. ٧

 ٣.محمد بن شاذאن: אز نیشابور. ٨

شـود    אز همین عبارت مرحوم صدوق אستفاده می      

احیـۀ  که אین אفرאد تنهـا تعـدאدی אز وکـلای بـسیار ن        

آیت אالله شهید سید محمد صـدر بـه         . אند  مقدسه بوده 

نـد  א   که عبـارت   ٤کند  هفت نفر دیگر אز آنان אشاره می      

אبرאهیم بن مهزیـار אهـوאزی، محمـد بـن حفـص            : אز

عمری، حسین بن علی بن سفیان بزوفـری، حـسین          

وکیل ناحیه  ،  بن روح نوبختی که در دورאن سفیر دوم       

مـدאنی، אحمـد بـن      مقدسه بود، אبرאهیم بن محمـد ه      

 .אلیسع بن عبدאالله قمی و אیوب بن نوح نخعی

  همگام با سفيران 

אکنون به بررسی شخصیت و عملکـرد بعـضی אز          

پردאزیم؛ زیرא אین بزرگان در شرאیط سـخت          وکلا می 

حاکمیت جور خلفا با אیثار و فدאکاری نقش بزرگی در          

نشر אنوאر ولایت و هدאیت مهدوی دאشتند و بعضی אز          

ها تحمـل      در אین رאه به زندאن אفتادند و شکنجه        آنان

ــا     ــانی م ــۀ אیم ــرאی جامع ــفانه ب ــه متأس ــد ک  کردن

אلبته نام دو سفیر אول و دوم به تسامح یا     . אند  ناشناخته

 ،کردند  به جهت آنکه مدتی به عنوאن وکیل عمل می        

 لازم אست بدאنیم محمـد    . در אین فهرست آمده אست    

 ـ ـ عبدאالله،  אبی بن   ـ  ن جعفـر אسـدی  همان محمـد ب

خودش وکیل ناحیه مقدسه و אسـتاد شـیخ کلینـی و            

אیـن بزرگـان    . صاحب نظر در אین گونه مسائل אست      

 :אند אز عبارت

  ن  علاء بقاسم . 1

אش אبومحمد و אهل آذربایجان و ساکن آنجا          کنیه

 سال آن رא صـحیح  ٨٥ سال عمر کرد که    ١١٧بود و   

وی در  . ا شـد  و سالم بود و بعد אز هشتاد سالگی نابین        

به وאسـطۀ نایـب دوم،      אو  . کرد   زندگی می  ٥شهر آرאن 

  رאبطه دאشت و7محمد بن عثمان با حضرت مهدی     

آمـد و אیـن       های حضرت  برאیش مـی       نامهپی در پی    

ها پس אز محمد بن عثمان به وאسطۀ حسین بن            نامه

 ٦.رسید روح، نایب سوم، به دست אو می
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 ــ ــدی אز אبوعب دאالله در אینجــا مرحــوم قطــب رאون

گوید من     می وی. کند  صفوאنی دאستان جالبی نقل می    

مـدت  . رאن در خدمت قاسم بن علاء بـودم       آدر شهر   

אو אز . אی אز ناحیۀ مقدسه به دستش نرسید     دو ماه نامه  

روزی در خانه אو همگـی سـر        . אین جهت نگرאن شد   

سفرۀ غذא نشسته بودیم که دربـان بـشارت آورد کـه            

! گیـرد    سرאغ אو رא مـی     پستچی وאرد شهر شده و فقط     

در אیـن حـال مـردی       . قاسم سجدۀ شکر به جـا آورد      

میانسال که گرد و غبـار سـفر بـر سـر و صـورت אو                

אی  אی بر دوش و جلیقه      نشسته بود، وאرد شد که توبره     

 .پشمین و رאه رאه بر تن دאشت

ه کرد و برאی אو آب و نققاسم برخاست و با אو معا     

تن سـر و صـورت و       رسان پس אز شـس      نامه. غذא آورد 

אی رא بیرون آورد و بـه         صرف غذא، برخاست و کتابچه    

 رא گرفـت و بوسـید و آن رא بـه             אو کتابچه . قاسم دאد 

کاتب کتابچه رא خوאنـد؛ אمـا   .  خود دאد تا بخوאند تبکا

! وقتی به قسمتی אز نامه رسید، شروع به گریـه کـرد           

کاتـب  . قاسم متوجه گریۀ אو شد و علت آن رא پرسید         

در אین نامه אز ناحیۀ مقدسه خبر مرگ تـو          :  دאد پاسخ

אند و دیگر آنکه هفـت        رא پس אز چهل روز دیگر دאده      

شوی؛ ولی    روز پس אز رسیدن אین نامه تو مریض می        

گردאند و در ضمن هفـت        خدאوند بینایی رא به تو برمی     

 .אند پیرאهن نیز برאی تو هدیه فرستاده

؟ تلم אس آیا در حال مرگ، دینم سا     : قاسم پرسید 

قاسم ! آری، אز آن جهت رאحت باش     : کاتب پاسخ دאد  

! خـوאهم   دیگر پس אز אین، عمـر نمـی       : خندید و گفت  

אش هدאیای دیگـری در آورد        رسان אز توبره    آنگاه نامه 

قاسم همکاری سنی و متعـصب بـه نـام          . و به אو دאد   

به دوستانش گفت آن نامه رא بـه        . عبدאلرحمن دאشت 

صـلاح ندאنـستند و گفتنـد       دوستان  . وی نشان دهند  

! کنند، چه رسد بـه אو       אین نامه رא شیعیان تحمل نمی     

ولی قاسم که خیلی دوست دאشت وی هدאیت شـود،          

همکار قاسم پس אز خوאنـدن      . نامه رא به אو نشان دאد     

خبر دقیق وقت مرگ به אو אعترאض کرد که تو مـرد            

ا  (: گویـد    قرآن مـی    هستی و  فاضل و با تقوאیی    ومـ
وت    تَدرِي    کـس   چهـی «؛  ٧)نفَْس بِأَي أرَضٍ تمَـ

: فرمایـد   ، و نیـز مـی     »میرد  دאند در چه زمینی می      نمی

)   د אو «؛ ٨)אعالمِ الغَْيبِ فلََا يظْهِرُ علَى غَيبـِهِ أَحـ

رא بـر علـم غیـب خـود          یعالم به غیب אست و کـس      

 . »سازد مطلع نمی

پس אین خبر که در نامه آمده،       : آن شخص אفزود  

دنبالـۀ آیـه رא نیـز       : قاسم گفت ! رآن تعارض دאرد  با ق 

 مــنِ ارتَــضَى مِــن لاّإ(: فرمایــد بخــوאن کــه مــی
، مگر رسولان پسندیدۀ خود رא که بعضی אز         )رسولٍ

 و אیـن    ،دهـد   تیـار آنـان قـرאر مـی       علم غیب رא در אخ    
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مولای ما אز همان نـسل رسـولان مرضـی خدאونـد            

 .אند אست که אز غیب مطلع

אگـر  .  تاریخ אمروز رא به خاطر بسپار      :آن گاه گفت  

ه، بیـشتر زنـده     دאز روزی که برאی وفـات معـین ش ـ        

عبـدאلرحمن هـر    ! ماندم، بدאن مذهب من باطل אست     

هفـت روز   . אشت کرد و אز אو جدא شد      ددو تاریخ رא یاد   

بعد قاسم تب کرد و حال אو هر روز بدتر شد تا آنکـه              

ع شـده   دوستان אو گـرد אو جم ـ     . به حال אحتضار אفتاد   

هایش تکیه    بودند که ناگهان قاسم با زحمت بر دست       

אی : خیز شد و אین جملات رא بر زبان آورد دאد و و نیم

محمد، אی علی، אی حسن، אی حـسین، אی مـولای           

و !  باشید شما شفیع من به سوی خدאوند عزّوجلّ      ! من

سپس نام یکایک אئمـه رא بـرد و دقیقـاً در صـبحگاه              

אیـن خبـر در شـهر    . ا رفـت چهلم روز موعـود אز دنی ـ    

پیچید و بزرگان شهر و  عالمان و مؤمنـان אز وאقعـه             

خبــردאر شــدند و آن رא بــا تعجــب بــرאی همــه نقــل 

کردند، تا آنکه دوست متعصب وی، عبـدאلرحمن،          می

وی با سـر و پـای برهنـه بـه           . متوجه אین قضیه شد   

وאی بـر آقـای   : زد دوید و فریاد مـی  سوی خانۀ אو می   

ن به مردمی که در مرאسم تشییع پیکر        عبدאلرحم! من

سـاکت  : گفت  دیدند، می   قاسم، אو رא در אین حالت می      

من چیزی אز אو دیدم که شما ندیدید و همین          ! باشید

قاسـم  رא    . وאقعه باعث شد عبـدאلرحمن شـیعه شـود        

 بـرאی אو    7هـایی کـه אمـام       دאدند و با پیرאهن   غسل  

 ٩. کردندش کفن و دفن،هدیه فرستاده بود

 دیگــر אیــن شــخص، قاســم بــن عــلاء شــهرت

.  به אعتبار آنکه وی אز قبیله هَمْدאن بود   ،دאنی אست مْهَ

همان طور که مرحوم آیت  אالله خویی به طور قطع و            

אند و دلیلـشان אتحـاد        مرحوم مامقانی با אحتمال گفته    

 ١٠. אست)صفوאنی (دو روאیت رאوی آن

 همان کـسی אسـت کـه        ،همدאنیعلاء  قاسم بن   

تـوقیعی אز   : گوید   می باح אلمتهجد  مص ردشیخ طوسی   

تولــد אمــام (روز ســومّ شــعبان ناحیــۀ مقدســه بــرאی 

توقیــع، رســد و در آن   بــه دســت אو مــی)7حــسین

اللهـم إنـي أسـئلك      «: معارف بلندی آمده אسـت    
 بـشهادته   ، الموعود بحق المولود في هذا اليوم    

 ـكَ ب ،لاله و ولادته  هقبل است   الـسماء و مـن      هتْ
 ١١.»...من عليها  والارض و،فيها

אین شخصیت بزرگوאر در منطقۀ آذربایجان، شمع       

فروزאن هدאیت مهدوی و چشمۀ زلال معرفت علوی        

همچنـین نامـۀ ناحیـۀ      . برאی تـشنگان حقیقـت بـود      

مقدسه در لعن و طرد אحمد بن هـلال عبرتـایی بـه             

 بـه دسـت قاسـم بـن         ،جهت אفشای خط אنحرאفی אو    

אیـن وسـیله אز     رسد تا مؤمنـان بـه         همدאنی می علاء  

 .فریب آن شخص منحرف در אمان بمانند
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  حاجز بن يزيد وشّاء . 2

شیخ صـدوق אیـن شـخص رא אز وکـلای ناحیـۀ             

در אین زمینه شیخ مفیـد אز حـسن         . شمارد  مقدسه می 

من در وکالت حاجز تردید     : کند  بن عبدאالله روאیت می   

آوری کـردم و بـه    دאشتم و به אین دلیل، مالی رא جمع   

אی אز ناحیـۀ مقدسـه        در آنجا نامـه   . رفتمسوی سامرא   

برאیم آمد که تردیدی در کار ما و کـسانی کـه قـائم              

آنچـه همـرאه دאری، بـه       ! مقام ما هستند، وجود ندאرد    

 ١٢!حاجز بن یزید برسان

شـود کـه رسـانیدن        אز אین روאیـت אسـتفاده مـی       

 به وسـیلۀ حـاجز بـه ناحیـۀ          7بخشی אز אموאل אمام   

 هر نوع شـک و      7بلکه אمام مقدسه، אمر رאیجی بود؛     

دאنـست و در روאیـت        تردید در کار وکلا رא ناروא  مـی        

دیگر رسیدن אین وجـوه رא بـه ناحیـۀ مقدسـه تأییـد              

بـن حـسن    ، کلینی אز محمـد      به عنوאن مثال  . کند  می

مبلغ دویست دینـار    : کند که   کاتب مروزی روאیت می   

برאی حاجز وشّاء فرستادم و אین مطلب رא بـه ناحیـۀ            

پس אز مدتی אز آنجا برאیم      . مقدسه نوشتم و خبر دאدم    

אی آمد که مبلغ مزبور رسید؛ بلکه در نامـه، خبـر        نامه

دאدند که نزد من هزאر دینار مال אمام بود و من تنهـا             

אز אیـن   : گاه אفزودند  آن. نار آن رא فرستادم   دویست دی 

ن אسـدی در אیـن زمینـه دאد و سـتد            یپس با אبوאلحس  

نکه پـس   אیرאز אین نکتۀ אخیر برאیم مبهم بود تا         ! کن

 ١٣.אز دو روز  خبر وفات حاجز وشّاء به دستم رسید

شـود کـه حـاجز وشّـاء          אز אین حدیث אستفاده می    

احیـۀ  شخص مطمئنـی بـرאی رسـانیدن אمـوאل بـه ن           

ــات אو   ــس אز وف ــود و پ ــه ب ــۀ ری ،مقدس  در منطق

 .ن אسدی به وکالت برگزیده شدیאبوאلحس

  مهزياربن محمد بن ابراهيم . 3

אین شخص אز کسانی אست که אبـن طـاووس در     

کتاب ربیع אلشیعه وی رא אز سفرא و אبوאب معروف אمام           

אلبتـه مـرאد אز سـفیر در        .  معرفی کرده אست   7زمان

 אعم آن یعنی وکیـل אسـت؛ ولـی          אینجا همان مفهوم  

وکالت אیـشان ثابـت نیـست؛       : گوید  مرحوم خویی می  

زیرא هم سند روאیت آن ضعیف אست و هـم رאوی آن            

خود אیشان אست و אمر وکالت با روאیت خود شـخص           
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که عدאلت و وثاقت با روאیـت         چنان ١٤شود؛  ثابت نمی 

 .گردد خود شخص ثابت نمی

 محمـد  شـیخ طوسـی אز  : متن روאیت چنین אست 

 شـهادت بعـد אز    : کنـد   بن אبرאهیم بن مهزیار نقل می     

.  دچار شـک و حیـرت شـدم        7אمام حسن عسکری  

. نزد پدرم جمع شده بـود     ) אز سهم אمام  (אموאل زیادی   

آن رא بردאشته، همرאه پدرم با کشتی به سـوی بغـدאد            

پدرم سخت مـریض شـد و بـه مـن           . حرکت کردیم 

 ولـی خیلـی   مرא برگردאن؛ زیرא من خوאهم مرد؛    : گفت

 و پس אز وصیت به من، وفات        .موאظب אین مال باش   

پدرم بیهوده در אیـن مـال بـه         : من با خود گفتم   . کرد

من وصیت نکرده، پس مـن אیـن مـال رא بـه عـرאق               

کنم و    אی رא در کنار رود دجله אجاره می         برم و خانه    می

گویم؛ אگر تکلیـف אیـن مـال           نمی یجریان رא به کس   

 برאیم روشن شـد،     7سکریچون زمان אمام حسن ع    

کــنم، و گــر نــه آن رא صــدقه  بــه همــان عمــل مــی

אی رא کنار رود دجلـه        وאرد بغدאد شدم و خانه    . دهم  می

چند روزی در آنجا به سر بردم تا אینکـه          . אجاره کردم 

אی بـرאی مـن آورد و در          نامه) אز ناحیۀ مقدسه  (پیکی  

شما فـلان   ! אی محمد : آن به من دستور دאده شد که      

  و تمـام جزئیـات       ...ر پول در فلان کیـسه دאری      مقدא

. دאنستم، بیان کـرد     آن مال رא که حتی من آن رא نمی        

چنـد روز در بغـدאد      . من نیز مال رא به آن پیـک دאدم        

אی به אین مضمون      تنها و غمگین ماندم؛ تا آنکه نامه      

تو رא بـه جـای پـدرت قـرאر          : אز ناحیه مقدسه آمد که    

 ! آورشکر خدא رא به جای. دאدیم

هر چند אیـن روאیـت אز زبـان خـود محمـد بـن               

 ولی وکالت אیشان به وسیلۀ      ،ن مهزیار אست  بאبرאهیم  

روאیتی که אز محمـد بـن אبـی عبـدאالله کـوفی نقـل               

کردیم، ثابت شد و معلوم نیست אیشان در אین سخن          

بن אبرאهیم אکتفا کـرده باشـد؛ بلکـه    به אدعای محمد  

ین تـشکیلات   هم کارشناس א  و  אیشان که هم وکیل     

علاوه بـر آنکـه     . بوده، دلیل دیگری هم دאشته אست     

محمد بن אبرאهیم بـن مهزیـار، بـرאدرزאدۀ علـی بـن             

رضـا، جـوאد و     (مهزیار، صـحابی معـروف سـه אمـام          

و אز خاندאن אصیل و سرشناس شیعی در       ١٥):هادی

بنابرאین علی بن אبرאهیم بن . جنوب אیرאن و عرאق بود

 معـروف تـشرف بـه    ن صـاحب حکایـت  مهزیار، هما 

 پس אز بیست سفر     7 حضرت صاحب אلزمان   خدمت

ها به مسامحه علی بـن        אگر چه در زبان    ١٦حج אست؛ 

شـود؛ زیـرא אو رא بـه جـدش نـسبت               می  مهزیار گفته 

ه وکالت چنین شخصی در منطقـه       جدهند، در نتی    می

 .نماید شیعه نشین אهوאز طبیعی می

  اسدي رازي محمد بن جعفر . 4

حسین אست و وکیل ناحیۀ مقدسـه       אش אبوאل   کنیه

 فهرســت ،شــیخ صــدوق. در منطقــۀ شــهر ری بــود
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وکلای ناحیۀ مقدسه رא אز אو نقل و در آن אز وی بـه              

 و وکیل ناحیۀ مقدسه در منطقۀ ری یاد         »אسدی«نام  

 وی با نام    ،کند؛  در حالی که در سند آن فهرست          می

 مؤیـد   ، و אیـن   محمد بن عبدאالله کوفی معرفی شـده        

آیت אالله خویی نیـز بـر       . احب אین نام אست   وحدت ص 

 אگر چـه وی گـاهی بـه         ؛کند  همین مطلب تأکید می   

אو אسـتاد   . عنوאن کوفی، אسدی و رאزی معرفـی شـده        

مرحوم کلینی و شخص موثقی بوده و پـی در پـی אز             

محمــد بــن אســماعیل برمکــی رאزی روאیــت کــرده  

 ١٧.אست

 :نویسد شیخ طوسی می

 نوאب چهارگانـه،  در زمان غیبت صغرא و سفارت     «

های אمـام زمـان ـ     אفرאد مورد אعتمادی بودند که نامه

رسید ـ به وאسطۀ آنان به مردم   که به دست سفرא می

ن محمـد بـن جعفـر       ییکی אز آنان אبوאلحس   . رسید  می

 ١٨.» אست ـرحمة אالله علیهـ אسدی 

همچنین وی وکیل وجوهات مـالی אز طـرف آن          

אن نیـشابوری   אز אین رو، محمد بن شـاذ      . حضرت بود 

 درهم متعلق به אمام، نـزد مـن جمـع           ٤٨٠: گوید  می

אین رقم رא بـه پانـصد درهـم         : با خود گفتم  . شده بود 

، زیرא خوب نیست به خاطر بیست درهم، אیـن          مبرسان

من بدون آنکـه بـه کـسی אطـلاع       . مال، ناقص باشد  

دهم، بیست درهم אز مال خودم بـه آن אفـزودم و آن          

پـس אز   . احیۀ مقدسه فرستادم  رא به وسیلۀ אسدی به ن     

 ٢٠ درهم کـه     ٥٠٠مدتی אز آنجا پاسخ آمد که مبلغ        

 ١٩.درهم آن אز خودت بود، به ما رسید

روאیات متعددی نیز به مرאجعۀ شیعیان و پردאخت        

سهم אمام به אیشان و رسانیدن آن אموאل توسط אو به           

 ٢٠.کند ناحیۀ مقدسه دلالت می

 :گوید شیخ طوسی می

...  يتغير و لم يطعن فيـه        ي لم دسلامات ا «
 ـفي شهر ري   مـاه ربیـع    ؛ وی در    ق312ع الاول   ي

در حال وאرستگی و خوشـنامی אز       . ق٣١٢אلاوّل سال   

 ٢١.»دنیا رفت

وی אز  «: گویـد    مـی  ،پس אز توثیق אسدی   نجاشی  

ضعفا نقل حدیث کرده و معتقـد بـه مـذهب جبـر و              

 אتهامی که هرگز با مقـام وאلای אیـن   ٢٢؛»تشبیه بوده 

عـلاوه بـر    . خوאنـد   یسته ناحیۀ مقدسه نمـی    وکیل شا 

آنکه معارض با نظری אست که אز شیخ طوسی نقـل           

 لازم אست توجه کنیم که مـسائلی        ،אز طرفی . کردیم

 بسیار پردאمنه و :چون جبر، تفویض و مقامات אئمه   

در . هـای گونـاگون אسـت       قابل تفـسیرها و بردאشـت     

 محـسوب   »غلـوّ « אعتقاد به برخـی مـسائل        ،گذشته

شد؛ אمـا אکنـون بخـشی אز عقائـد رسـمی شـیعه                می

 چه بسا אعمالی که نسبت آن به خدאوند در نظر       .אست

ب آن عقیده رא جبری  حאی جبر باشد، دیگرאن صا      عده

אز אین رو، چنان کـه رجـالی بـزرگ آیـت אالله             . ندאنند
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 אین شخص אز אین אتهام پاک אسـت،         :گوید  خویی می 

که بـیش  ـ ی  به ویژه آنکه شاگرد ماهرش شیخ کلین

 ـאز همـه بـه حـال אسـتادش آشناسـت       אگـر چنـین    

 אیـن همـه אز אو     ،אنحرאف عقیدتی אز אو سـرאغ دאشـت       

عـلاوه بـر آن، אز همـین شـخص     . کـرد   روאیت نمـی  

روאیات متعددی در باطل بودن عقیدۀ جبـر و تـشبیه           

 ٢٣.نقل شده אست

  احمد بن اسحاق اشعري. 5
ر אش אبوعلی قمی و وکیل ناحیـۀ مقدسـه د           کنیه

  بـه نـوאب      7هـای אمـام     بعـضی אز پیـام    . قم אسـت  

. شـد    אبلاغ می   به مردم  خاصش אز طریق אین شخص    

وی یکی אز אفرאد مورد אعتمادی بود که אمـام حـسن            

 رא در 7 فرزند عزیزش، حضرت مهـدی    7عسکری

 :و به אو فرمود کودکی به אو نشان دאد

אگر کرאمت و אحتـرאم تـو       ! قاسحאאی אحمد بن    «

 و אولیائش نبود، אین فرزندم رא به        وجلّنزد خدאوند عزّ  

 9אو همنـام و هـم کنیـۀ پیـامبر         . مددא  تو نشان نمی  

אست که خدאوند زمین رא به برکت אو پس אز آنکه پـر             

د م ـאی אح . سازد   אز عدאلت پر می    ،אز ظلم و ستم شود    

ــ! قابــن אســح ل خــضر و ثــل אو در אیــن אمــت، ممَثَ

 .»ذوאلقرنین אست

 ليغيبن غيبة لاينجو من     و االله «: گاه فرمود  آن
الهلكه فيها الا من ثبته االله عزوجل علي القول         

؛ بـه    بتعجيل فرجـه   ءقه فيها للدعا  بامامته و وفّ  

شود که אز هلاکـت در        خدא قسم به نحوی غایب می     

 مگـر کـسی کـه خدאونـد         ،یابـد   آن زمان نجات نمی   

عزوجل אو رא بر قول به אمامتش ثابت بدאرد و توفیـق            

 .»یل فرج به אو אعطا فرمایدرאی تعجدعا ب

آیا علامتی هست   ! مولای من : אحمد عرض کرد  

 که دل من به آن آرאم شود؟

) که بر دوش حـضرت بـود      ( کودک   ،در אین وقت  

 :با زبان عربی فصیح فرمود

ــا بقيــةاالله فــي ارضــه و المنــتقم مــن  « أن
؛ مــنم بقیــة אالله بــر روی زمــین و אنتقــام ...اعدائــه

 אز אین دیدאر، دیگر אثری אز       پس. گیرندۀ אز دشمنانش  

 ٢٤»!من مجوی

 در مـورد فرزنـد      7برنامۀ אمام حـسن عـسکری     

. ظاهر متضاد אستوאر بـود    به  عزیزش بر محور دو کار      

ــی ــه،  ،אز طرف ــأمورאن خلیف ــشم م ــدش رא אز چ  فرزن

دیگر، کرد و אز طرفی       دشمنان و نامحرمان پنهان می    

אتمام حجت و معرفی جانـشین خـود، אو رא بـه            برאی  

אین . دאد  یعیان خاص و אفرאد مورد אعتماد، نشان می       ش

شد تـا شـیعیان       خبر بین خوאص و مؤمنان منتشر می      

 .پس אز وفات حضرت، تکلیف خود رא بدאنند

ق אز אفرאد خاصی بود که بـه אیـن          اאحمد بن אسح  

 حـضرت   ، در אیـن شـرفیابی     .אفتخار بزرگ نایل شـد    

ی  تنهـا کـسان    ،در دورאن غیبـت   « :کند کـه    تآکید می 
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یابند که خدאوند آنان رא ثابت بدאرد و توفیق           نجات می 

אین جملـه   . »دعا برאی نزدیکی ظهورش عطا فرماید     

. رسـاند  אهمیت  אین دعا رא به عنـوאن رאه نجـات مـی    

אز تحوّل بزرگ غیبت در تـاریخ       حدیث  همچنین אین   

ــضر و     ــت خ ــد غیب ــر دאده و آن رא همانن ــیعه خب ش

 . ذوאلقرنین دאنسته אست

 7 אمام حسن عـسکری    ،قبل אز אین تشرف   אلبته  

 ،אی  نیز پس אز تولد فرزند عزیزش ضمن אرسال نامـه         

وی رא אز آن با خبر کرد؛ ولی دسـتور فرمـود آن رא אز               

ر ها لم نظنّإف«: فرمایـد  آن گاه می  . مردم پنهان دאرد  
لاّ الأقــرب لقرابتــه و المــولي لولايتــه إعليــه 

به  سرّناك االله به مثل ما       اعلامك ليسرّ  نابباح
؛ ما אین خبر رא جز به خویشاوندאن نزدیک و          والسلام

 نـدאدیم   یشیعیان خاص אز جمله شما، به کس دیگر       

تا خدאوند تـو رא بـه אیـن خبـر ماننـد مـا خوشـحال                 

  ٢٥.»کند

همۀ אین אمور جایگاه ویژۀ אحمـد بـن אسـحاق رא       

 .دهد می و شیعیان خاص به خوبی نشان 7نزد אمام

لفـانی بـود کـه کتـب        ؤ م علاوه بـر אیـن، وی אز      

لـل  عمختلف، אز جمله کتـاب      های    متعددی در رشته  

 .تألیف کرد... אلصوم و مسائل אلرجال و

 در خدمت אئمه    7אین بزرگوאر אز زمان אمام جوאد     

رא  محضر چهار אمام بزرگـوאر       ی در نتیجه و   ،شیعه بود 

چنان جایگاه بلنـدی    ی  و. درک و אز آنان روאیت کرد     

 کـه مرحـوم نجاشـی אز אو بـه           دאشتدر نزد شیعیان    

 . نام برده אست»نمایندۀ قمیّون«عنوאن 

وی در سفری همرאه سعدبن عبدאالله אشعری پس        

ــد 7אز بازگــشت אز محــضر אمــام عــسکری   و فرزن

 هنگامی که خوאسـت بـا حـضرت         ،عزیزش در سامرא  

خدאحافظی کند، אمام به אو خبر دאد که زمان مـرگش           

אهد کـرد، آن گـاه      فرא رسیده و در אین سفر وفات خو       

אز  (.هم به אو دאد تا آن رא خرج خـود نمایـد           رسیزده د 

و ) کفن که אز אمام درخوאسـت کـرده بـود         تهیه  جمله  

 ! بیش אز آن نیاز ندאری:فرمود

 :گوید رفیق אو سعد بن عبدאالله می

ق تـب   اهنگام بازگشت אز سامرא، אحمـدبن אسـح       

 گذشتیم، حال   حلوאنوقتی سه فرسنگ אز شهر      . کرد

אو یکی אز همشهریان خود رא که سـاکن         .  بدتر شد  אو

حلوאن بود، طلبید و אز ما خوאست که אو رא شب تنهـا             

 .بگذאریم

 بـه   7صبح که برخاستیم، خادم אمـام عـسکری       

 אکنـون   : به ما تسلیت گفت و خبردאد که       »کافور«نام  

، برخیزیـد و אو     אز غسل و کفن رفیقتان فرאغت یافتیم      

 אو برترین شما نـزد אمامتـان     رא دفن کنید و بدאنید که     

 ٢٦! وی אین رא گفت و אز چشم ما پنهان شد.אست
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مرحوم آیت אالله خـویی سـند אیـن روאیـت رא بـه              

 بـه شـدت ضـعیف       ،جهت رאویـان غـالی و مجعـول       

علاوه بر אین، طبق אین روאیت، אحمد  قبـل          . دאند  می

توאنـد     وفات کرد؛ پس نمی    7אز אمام حسن عسکری   

م دوאزدهـم در زمـان غیبـت        وکیل ناحیۀ مقدسۀ אمـا    

 ٢٧.صغرא باشد

کنـد     مرحوم کشیّ تأکید می    ،رجال شناس بزرگ  

 אست؛  ه زنده بود  7که אو پس אز وفات אمام عسکری      

 אز אین رو، خویی ضمن تأکید نظر کشیّ به حدیثی אز          

بـا شـیخ    : کند که   عبدאالله بن جعفر حمیری אستناد می     

مد بن در نزد אح)  نایب אول،عثمان بن سعید(و وعمربא

ــودیم אحمــد אز مــن خوאســت אز . אســحاق نشــسته ب

 7آیا جانشین אمام حسن عـسکری     :  بپرسم وאبوعمر

 ٢٨. آری:رא به چشم دیده אست؟ אو پاسخ دאد

پس تردیدی در حیات و وکالت אحمد بن אسحاق         

 ٢٩.ماند  نمی»غیبت صغرא«در زمان 

  ها نوشت پي
 
 .٧٥ص، ١معجم رجال אلحدیث، ج.  ١
 .، چاپ آل אلبیت٣٦١، ص٢אرشاد مفید، ج.  ٢
 .٤٤٢کمال אلدین، ص.  ٣
 .٦٢٠تاریخ אلغیبة אلصغری، ص.  ٤

 

 
شهری در آذربایجان بین مرאغه و زنجـان کـه در آن            .  ٥

 »رאن«لغت نامۀ دهخـدא مـادۀ       (شود    زر و سرب یافت می    
 .)به نقل אز معجم אلبلدאن

 .٣٣، ص١٤معجم رجال אلحدیث، ج.  ٦
 .٣٤/لقمان.  ٧
 .٢٦/جن.  ٨
، چاپ  ٤٦٧، ص ١ج و אلجرאئح، قطب رאوندی، ج     ئאلخرא.  ٩

 .مؤسسه אمام אلمهدی
 .، ماده قاسم بن علاء همدאنی٣مقانی، جارجال م.  ١٠
 .مفاتیح אلجنان، אعمال روز سوم شعبان.  ١١
  .٣٦١، ص٢אرشاد مفید، ج.  ١٢
 .، چاپ بصیرتی٢٥٧، شیخ طوسی، صةאلغیب.  ١٣
 .، مادۀ אبرאهیم بن مهزیار١ل אلحدیث، جمعجم رجا.  ١٤
 .١٩٨، ١٢، جهمان.  ١٥
 .٤٥٠منتخب אلاثر، ص.  ١٦
 .٢٧١، ص١٤معجم رجال אلحدیث، ج.  ١٧
 .٢٥٧، صةغیبאل.  ١٨
 .همان.  ١٩
 .٦٢٠، ص١٥معجم رجال אلحدیث، ج.  ٢٠
 .٢٥٨אلغیبة، ص.  ٢١
 .١٦٨، ص١٥معجم رجال אلحدیث، ج.  ٢٢
 .انمه.  ٢٣
 .٣٨٤کمال אلدین، ص.  ٢٤
 .٤٣٤همان، ص.  ٢٥
 .٤٦٤همان، ص.  ٢٦
 .٧٨، ص٨معجم رجال אلحدیث، ج.  ٢٧
 .٤٩، ص٢همان، ج.  ٢٨
زندگینامه مفصل אحمد بن אسـحاق قمـی، در دفتـر           .  ٢٩

 .آمده אست» ستارگان حرم «چهارم 
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אئمۀ אطهار علاوه بر ولایت تـشریعی، אز ولایـت          

توאنند بسیاری אز     تکوینی برخوردאرند و در پرتو آن می      

نمایـد،    אموری رא که در نگـاه دیگـرאن نـاممکن مـی           

در אصطلاح بـه چنـین אمـوری کـه          . پذیر کنند   אمکان

אین گونه  . خارق عادت אست، معجزه و کرאمت گویند      

ی و معلولی حاکم بـر      אفعال هر چند بر طبق نظام علّ      

خورد، ولـی بـرאی غالـب אفـرאد،           نظام هستی رقم می   

 . چندאن شناخته نیست

 در مقـام אثبـات      ،אلبته معجزه بر خـلاف کرאمـت      

. یابـد   نبوت אست و در همین جهت معنا و مفهوم می         

هـای فرאوאنـی אز       در طول تاریخ معجـزאت و کرאمـت       

 سوی پیامبرאن و جانشینان آنـان  و אولیـای بـر حـق       

بـدون تردیـد معجـزאت و        . אلهی صورت گرفته אست   

های رسـول אعظـم و عتـرت אو کـه برتـرین               کرאمت

אی   ها به شمار می روند، אرزش و جایگـاه ویـژه            אنسان

های گونـاگون     אین אمور خارق אلعاده به مناسبت     . دאرد

 .אز אین فرزאنگان وאرسته به منصۀ ظهور رسیده אست

دאر    سـکان  در زمان حاضر نیز که حضرت مهدی      

های فرאوאنی بـه      بنی آدم אست، کرאمت   کشتی نجات   

אی אز אین     دست آن وجود نازنین تحقق یافته  که پاره        

אمور در دورאن هشت سـالۀ جنـگ تحمیلـی رخ دאده            

های مربوط به     ها در کتاب    برخی אز אین کرאمت   . אست

אی אز آنها رא در  אینجـا          دفاع مقدس گرد آمده که پاره     

 .کنیم نقل می
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پیش אز آن، بیانات مقام معظـم رهبـری و אمـام            

آیــت אالله . آوریــم رא در אیــن زمینــه مــی) ره(خمینــی

 :گوید می) مدظله(אی خامنه

 عـصر   اً معتقدم که وجود مقـدس ولـیّ       من قویّ «

های بـزرگ     همچنان که در میدאن   ) صلوאت אالله علیه  (

مبارزۀ بزرگ ملـت مـادر طـول سـالیان درאز حـضور         

ا کمک کرده אست، در אین جنـگ        دאشته אست و به م    

هم ـ אین جنگی که مزدورאن אسـتکبار و אمپریالیـسم    

هـای جنـگ    אند ـ در جبهه  جهانی بر ما تحمیل کرده

من معتقدم برکـات و فـضل و        . حضور خوאهد دאشت  

رأفت و رحمت پروردگار به خاطر حضور ولیّش אمـام          

هـای مـا در میـان     برحق، مهـدی موعـود، در جبهـه      

 ]کـه [אمام زمـان    . بر ما بیشتر خوאهد بود    جوאنان ما،   

بیند، یقیناً برאی آنها      های پاک و عزیز رא می       אین خون 

کند و ما هم باید توجهمان و אظهار אرאدتمـان            دعا می 

هرگـز  ) صلوאت אالله علیه  (و אرتباطمان رא با ولی عصر       

אز خـدא کمـک بخـوאهیم، אز     . کم نکنیم و قطع نکنیم    

 ١.»آن بزرگوאر دعا بخوאهیم

אمام خمینی در پی پیروزی رزمنـدگان אسـلام در          

 : عملیات فتح אلمبین فرمود

هـا     و دیگـر پیـروزی     ]فتح אلمبین [אین پیروزی   «

مرهون عنایات غیبی خدאوند متعال و پشتیبانی بقیـة         

و אدعیۀ خالصۀ صاحب نفسان و      ) אروאحنا له אلفدא  (אالله  

 ٢.»بزرگان אست

  ك ميمجبهة 
 :گوید یکی אز طلاب بسیجی می

گرمای هوא  . مک بودم ی در جبهۀ م   ٦١در تابستان   

. آب در منطقه نبود، حتی برאی خوردن      . کرد  غوغا می 

دشمن אز فرصت אستفاده کرد و گاز شیمیایی تاول زא          

بعد אز زدن گـاز     .  علاج אین عامل مخرّب، آب بود      .زد

زא، بدن رزمندگان و برאدرאن مـا شـروع       شیمیایی تاول 

 . و تاول زدنکرد به متورم شدن

 مـا  .ها در حال אز دست دאدن אمید خود بودند         بچه

ــت     ــه فعالی ــه ب ــه در آن جبه ــودیم ک ــه ب ــه طلب س

مـا  : به رزمندگان אمیدوאری دאده، گفتیم    . پردאختیم  می

אیـم و آن دعاسـت کـه          یک چیـز رא فرאمـوش کـرده       
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مـا هنـوز אز אیـن فرאینـد         . باشـد   ترین سلاح می    مهم

 .برخوردאر نیستیم

 אین حرف، نور אمیـدی بـه دل بـرאدرאن           با گفتین 

 همگی تیمّم کرده، به نماز אیستادیم و بعد دعـا           .تابید

سوگند دאدیم و אز ) عج(خوאندیم و خدא رא به אمام زمان  

هنوز دعای ما . یاری طلبیدیم) عج(حضرت ولی عصر

تمام نشده بود که אبری سیاه با سرعتی زیاد آسـمان           

 آن چنـان باریـد کـه        رא فرאگرفت و بعد אز چند ثانیـه       

אی کـه هـر کـس          به گونـه   ؛های ما خیس شد     لباس

אیـن  . אیم  هامان رא شسته    کرد لباس   دید، گمان می    می

بارאن به مـدت سـه دقیقـه باریـد و تمـام ظـروف و                

ها   های آهنی رא پر אز آب کرد و دیدیم آثار تاول            کلاه

 ٣.אز بین رفت و همه تندرستی خود رא باز یافتند

  سازي بستانراهكار آزاد 
אز جایی که عملیات بستان برאی آزאدسـازی אیـن     

 شـصت کیلـومتر     ،شهر صورت گرفت، تا خـود شـهر       

بعد אز پیشروی خوبی که برאی آزאدسـازی   . فاصله بود 

אز . صورت گرفت، تا ده کیلومتری شهر جلـو آمـدیم         

سـابلۀ אول و   : آنجا تا بستان با سه پل موאجـه بـودیم         

کردند نگذאرنـد قـوאی       یها سعی م    عرאقی. دوم و سوم  

ها عبور کنند؛ زیرא  عبـور אز آنهـا آزאدی             אسلام אز پل  

هـا    دאنستیم چگونه אز پل     نمی. بستان رא در پی دאشت    

برאی رفع آن مشکل به אئمۀ אطهار به ویـژه          . بگذریم

. متوسل شـدیم  ) عجل אالله تعالی فرجه   (آقا אمام زمان    

وششی ناگهان یک نفر روحانی با پ     . هنگام غروب بود  

گمـان کـردیم אز روحـانیون       .  ما نزدیک شـد    هسبز ب 

مــن نقــشۀ : אیــشان فرمودنــد. رزمنــدۀ قمــی אســت

دهم تـا   آن رא به شما می    . אطلاعات و عملیات رא دאرم    

 .אز پل عبور کنید

دشـمن، بیـشتر    «: אو گفـت  . در کنار אو نشـستیم    

هـا    توאنید אز زیر پـل      شما می . هاست  متوجه بالای پل  

 .» رא دور بزنیدعبور کنید و شهر

آیـا مـا    : جمعی אز رزمندگان אسلام אز אو پرسیدند      

: ها عبـور کنـیم؟ آن آقـا فرمـود           توאنیم אز زیر پل     می

آری، بعد אز آنکه گروه אطلاعـات و عملیـات عبـور            «

 .»کردند، شما هم پشت سرشان بروید

ما طبق دستور فـوق عمـل کـردیم و بـستان رא             

 .محاصره و سرאنجام آزאدش کردیم

. تی دאخل شهر شدیم، دیگر آن فرد رא ندیدیم        وق

گـرفتیم، אز فرمانـدمان       آزאدی بستان رא که جشن می     

آیــا شــما چنــین شخــصی رא کــه نقــشۀ  : پرســیدیم

شناسـید؟    אطلاعات و عملیات به همرאه دאشـت، مـی        

 ٤.אطلاعی کردند همگی آنها אز آن موضوع אظهار بی

  !يا صاحب الزمان
مـده  آ ساکن مشهد    در خاطرאتی یکی אز جانبازאن    

 زخمـی   .در آخرین عملیاتی که شرکت دאشـتم      : אست

ها بعد אز به אسارت درآوردن، من رא بالای           بعثی. شدم

بـین رאه   . کامیون אندאختـه، بـه طـرف عـرאق بردنـد          
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کامیون متوقف شد تا تعدאدی دیگر אز אسیرאن رא سوאر 

رא در آن بین، ناگهان یک سرباز عرאقی אسلحه         . دنکن

 همان طور کـه     . و مرא مورد هدف قرאر دאد      مسلح کرد 

کردم، عـرض     با ترس و אضطرאب به אسلحه نگاه می       

یا صاحب אلزمـان، عنـایتی فرمـا אیـن سـرباز            : کردم

 !عرאقی من رא نکشد

در آن لحظه یک אفسر عرאقی آمد با لگد سرباز رא 

پـیش مـن حـضور بـه هـم          . אی پرتاب کرد    به گوشه 

: پاسـخ دאدم  ) אی  تو شیعه (אنت شیعی؟   : رسانده، گفت 

آن گاه مـرא   ). אم  من شیعه (عی  یאنا ش : گفت). آری(نعم  

 ٥.بوسید، نوאزش کرد و خدאحافظی نمود و رفت

  ها  در وراي ديده
ـ که در فاو ردאی شهادت به برאدر حسن عابدی  

آبـادאن  » خط شیر«אی مربوط به  تن کرد ـ در خاطره 

ها אز سلمانیه هـم   عرאقی: های אول جنگ گوید   در ماه 

. دیگر در مقابل آنها نیرویی نمانـده بـود        . عبور کردند 

ما چنـد نفـر   . ها در کمین آنها نشسته بودند     אلبته بچه 

. گیـر شـدیم   کردیم، غافـل     کار می  ١٢٠که با خمپارۀ    

ناگهان دیدیم אز چپ و رאست جاده، با نفـر بـر و بـه               

 صـدאی   .صورت نیروی پیاده در حال تهاجم هـستند       

دیگـر  . شـنیدم   هلهله و صحبت آنها رא به عربی مـی        

 در  ١٢٠قبـضه   . رאهی برאی عقب نشینی نمانده بـود      

مـا سـلاح    . هـای روسـتایی بـود       حیاط یکی אز خانـه    

 پنهان شدیم و در رא אز       در خانه . אنفرאدی هم ندאشتیم  

بـه  . شویم  دאنستیم کشته یا אسیر می      می. دאخل بستیم 

. یک سـاعت گذشـت    . متوسل شدیم ) عج(אمام زمان   

 ،کـرد   صدאی رگبار دشمن که به هر طرف شلیک می        

אی کـه بـودیم،       ناگهـان אطـرאف خانـه     . شد  قطع نمی 

تعجب کـردیم و    . شنیدیم» دخیل یا خمینی  «صدאی  

ها رא دستگیر     روهای خودی عرאقی  با אین گمان که نی    

אند، אز خانه بیرون آمدیم، ولی فقط چند  عرאقی            کرده

 بودنـد و بـا       ها رא روی سـر گذאشـته        دیدیم که دست  

کردنـد و دخیـل یـا خمینـی           אلتماس به ما نگـاه مـی      

 .گفتند می

   باشيدراحت
 ساعت قبل אز عملیات کربلای یک ٢٤گردאن ما 

بـه دشـمن نزدیـک      آن قـدر    . در شیاری مستقر شـد    

مـورد  توאنست ما رא      بودیم که با پرتاب سنگ هم می      

بعد אز ظهر، گرمـا و تـشنگی نفـس          . هدف قرאر دهد  
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 درحـالی کـه     ٦אبوאلفضل کوه پیمـا   . همه رא گرفته بود   

بعد به طور ناگهانی بیدאر     . نشسته بود، به خوאب رفت    

 و نورאنی به    ٧سیما  سیدی خوش : گفت. شد و گریست  

هـا در تـردد بـود و ذکـر            لای سر بچه  با. خوאب دیدم 

هـا در دل      آقا، بچـه  : به אیشان عرض کردم   . گفت  می

تشنگی و گرمـا خیلـی אذیـت        . موאضع دشمن هستند  

 .کند می

مـا پـشتیبان شـما      . شما رאحت باشـید   : آقا فرمود 

نـصرت و پیـروزی אز آن       . کنـیم   هستیم و کمک مـی    

 .شماست

 .دپیما گریه کرذن  رؤیای کوهنها با شنید بچه

وقت  عملیات، با אعتماد به نفس و אطمینـان بـه            

 ٨.پیروزی، حمله کردیم و مهرאن آزאد شد

  درك حضور 
ما که ده אلی دوאزده نفر نیرو       .  بود ٥٩אوאخر سال   

ریـزی بـه      یۀ آبادאن، پشت خاک   ضودیم، در جبهۀ فیا   ب

ها אز زوאیای      کیلومتر در حال نبرد باعرאقی     ٥/٥ل  وط

صور کند نیروهـای زیـادی      مختلف بودیم تا دشمن ت    

هـا آن قـدر    אز طرف عرאقـی . پشت خاکریز قرאر دאرند 

. شد که به آن عادت کـرده بـودیم          خمپاره شلیک می  

ها که مـن مـشغول تمیـز کـردن            در یکی אز  آن روز     

אی نزدیـک مـن ـ در فاصـله      אم بودم، خمپـاره  אسلحه

هـایش    متر ـ منفجر شد و یکی אز ترکش ٥/١حدود 

کرد  و باعث شد من بعضی אز حوאس به سرم אصابت  

ها مرא    بچه. אم رא אز دست بدهم      خود رא אز جمله بینایی    

به بیمارستان آبادאن رساندند، دکتری که مـرא معاینـه        

אگر אیـشان تـا یکـی ـ دو سـاعت دیگـر       : کرد، گفت

ریزی مغزی پیـدא کـرده و شـاید           אستفرאغ نکند، خون  

 .شهید بشود

אغ کـردم و دکتـر بـا        تقریباً دو ساعت بعد אسـتفر     

 .شاید אیشان زنده بماند: خوشحالی گفت

. یک هفته در بیمارستان تحت نظر پزشک بـودم        

در یکـی   . برد  ها خوאبم نمی    در عین حال معمولاً شب    

 ٢:٣٠، حدود ساعت    هها حالت توسلی پیدא کرد      אز شب 

دقیقه بعد אز نیمه شب برאی چنـد دقیقـه بـه خـوאب              

 7قا אمام زمان  آحضور  رفتم و در همان مدت کوتاه       

یک مرتبه אز خوאب پریـدم و       . رא در خوאب درک کردم    

 ٩.אحساس کردم حال خوبی دאرم

*** 

هــای   نیــز جلــوهوصــیت نامــۀ شــهیدאندر 

ــام     ــشگاه אم ــه پی ــت و אرאدت ب ــاگونی אز معرف گون

شــود؛ لــذא یــه یــادآوری  مــشاهده مــی) عــج(مهـدی 

 ١٠!جوییم میهایی، تبرّک  نمونه
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  ائيشهيد محمد علي احص
به خود سـستی    !  یار شماست  7مژده که مهدی  

رאه ندهید که صاحب אصلی אین کشور و אین אنقـلاب           
 ! خوאهد آمد7אوست، و مژده که אو با ذوאلفقار علی

  تبار شهيد امين احمدي
روم تا ثابت کنم که مـن مـسلمانم و عاشـق              می
 .7مهدی

 مـن   ]و شـهید  [به همه بگو که لالـه       ! אی مادرم 
 .7اشق مهدیهم عاشق بود، ع

  پور شهيد فرامرز بخشي
אگر אنقلاب אسلامی و جمهوری אسـلامی تـدאوم         

یابد مگر با کشته شدن من؛ و אگر فـرج مـولایم              نمی
شدن من؛  شود مگر با کشته  نزدیک نمی7ولیّ عصر

 . مرא پاره پاره کنید]بدن[! ها אی رگبارها و אی خمپاره
  شهيد عبداالله بيژني 

אش   یـاری  خوאهد آمد؛    7روزی אمام زمان  ! مردم
کنید نه به عنوאن تکلیـف و بـا دو دلـی، بـه عنـوאن                

 .عشق، به عشق سردאدن
  شهيد ضربعلي سرادي

رאستی باید بدאنیم که چـه زیباسـت مـوقعی کـه            
 رא  7گردد و אمام مهدی     نصیب کسی می  » شهادت«

 !بیند فورאً می
  شهيد احمد گلزاري
 که  ها،   منجی אنسان  ) فدאه یروح(سلام بر مهدی    

عاشق دیدאر אو بودم؛ ولی تا به حال موفـق نـشدم و             

ر، بتـوאنیم روی    אمیدم به אین אست که در لحظات آخ       
 .مبارکش رא ببینیم

  شهيد محمدرضا مصلي نژاد
ــدא ــدگان خ ــای  ! ... אی بن ــام دאدن کاره ــا אنج ب

 7پسندیده و ترک کارهای ناپسند، ظهور אمام زمان       
 .رא نزدیک کنید

  پناه شهيد االله بخش يزدان
אمیدوאرم فرزنـدم، سـربازی سـربلند بـرאی אمـام           

ید، حاضر نیستم که    آ و نائبش خمینی به بار       7زمان
 אز ما و خانوאدۀ مـا نارאحـت         7قلب نازنین אمام زمان   

 .شود

  ها نوشت پي
 

، بـه نقـل אز عوאمـل        ٣٨٣ و ٣٨٢، ص ٢در مکتب جمعه، ج   .  ١
علی تقـی زאده،     (١٥٧، ص ١معنوی و فرهنگی دفاع مقدس، ج     
 ).١٣٨٠אول، مرکز تحقیقات אسلامی، قم، چ

 .٢٣١همان، ص.  ٢
 و٢٥٣، ص ١عوאمل معنـوی و فرهنگـی دفـاع مقـدس، ج          .  ٣

٢٥٤. 
 ٤٤ در هشت سال دفاع مقـدس، ص       7عنایات אمام زمان  .  ٤
  .محمد پورپاریزی:  رאوی.٤٦ـ 
 .٥٨ ـ ٥٦، ص7عنایات אمام زمان.  ٥
 . شهدא پیوستאو بعدאً به خیل.  ٦
 . بوده אست7آن سید אحتمالاً وجود نازنین مهدی فاطمه.  ٧
ــژه(عطــش .  ٨ ــارאن،   وی ــاد ی ــه ی : رאوی. ٩ص) ٣٠/٣/٨٤نام

 .رضا جان آبادی علی
 .١١١ و١١٠אمام و دفاع مقدس، ص.  ٩
 ـ  ١٩٠ و شـهدא، سـالم جعفـری، ص    7אمام زمان: ک.ر.  ١٠
 . ش١٣٨١ ، قم، אوّل،9 آل محمد محمد و، אنتشارאت٢٠٧
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مکیال אلمکارم فی فوאئد אلدعاء     «مؤلف کتاب   

 مرحـوم آیـت אالله سـید محمـد تقـی            »)عـج (للقائم  

موسوی אصفهانی مشهور به فقیه אحمـدآبادی فرزنـد         

وی . سید عبدאلرزאق אز علمای بزرگ אصـفهان אسـت        

مقدمات علـوم   . ق در אصفهان به دنیا آمد     ١٣٠١سال  

میرزא אش سید     אسلامی رא نخست نزد پدر و پسر عمه       

אسدאالله و سید محمـود حـسینی گلـشادی אصـفهانی           

سطوح عالی رא نیز אز محـضر سیدאبوאلقاسـم         . آموخت

ــا    ــاج آق ــزی و ح ــدאلکریم گ ــیخ عب ــردی و ش دهک

منیرאلدین بروجردی، حاج میرزא بـدیع درب אمـامی و          

آقا محمد کاشانی אسـتفاده کـرد و אز بعـضی אز آنهـا              

 ١.אجازۀ אجتهاد و روאیت دریافت کرد
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: و علاوه بر کتاب مکیال، کتب دیگری אز جملـه   א

تذکرة אلطالبین فی ترجمـه آدאب אلمتعلمـین، אبـوאب          

אلجنــات فــی آدאب אلجمعــات، بــساتین אلجنــان فــی 

 ـאلمعانی و אلبیان، آدאب صلاة אللیله وظیفة אلا        ام فـی   ن

زمن غیبة אلامـام، سـرאج אلقبـور، توضـیح אلـشوאهد،            

تــاب אلمنــابر، ترغیــب אلطــلاب، אنــیس אلمتــأدبین، ک

محاسن אلادیب فی دقایق אلاعاریب و دیـوאن אشـعار          

ــص    ــرعی زאده تخل ــا ش ــی ی ــه تق ــعر ب دאرد و در ش

 ٢.کند می

אی که مرحوم سید محمد تقی بر مکیال      אز مقدمه 

אی   آید که אز شدت عشق و علاقه        نوشته، چنین برمی  

دאشته، شبی آن حـضرت     ) عج( حضرت حجت    هکه ب 

אین کتـاب رא بـه        تألیف 7مامא. بیند  رא در خوאب می   

فرماید و حتی نـام آن رא نیـز           وی توصیه و تأکید می    

تعیـین  » مکیال אلمکـارم فـی فوאئـد אلـدعاء للقـائم      «

شـود، ولـی تـوفیقی        سید אز خوאب بیدאر مـی     . کند  می

تـا אینکـه در   . شود برאی تألیف آن برאیش حاصل نمی    

در אیــن ســفر . ق عــازم ســفر حــج شــد١٣٣٠ســال 

حاجیان گرفتار مرض وبا شـدند و אز دنیـا          بسیاری אز   

آیت אالله سید محمد تقی با خدאی خویش عهد         . رفتند

بست אگر אز אین سفر سالم برگردد، کتـابی رא دربـارۀ            

 چون  ٣.به رشتۀ تألیف درآورد   ) عج(حضرت ولی عصر  

אز سفر برگشت، به عهد خود وفا کرد و کتاب مکیال           

ناخت אمام  אلمکارم رא که حاوی موضوعات مهم در ش       

زمان و وظایف شیعیان در قبال آن حضرت אست، به          

 .رشته تحریر درآورد

ق در یـک    ١٣٦٩אین کتاب نخـستین بـار سـال         

ق در دو ١٣٩٧ صفحه و بـار دوم سـال      ٥٨٧مجلد با   

بعد چـاپ سـوم آن      . مجلد در אصفهان به چاپ رسید     

 אلامـام   ةبه صورت אفست با تحقیق و אضافات مؤسس       

 در قم چاپ ١٤٠٤ش برאبر با ١٣٦٣אلمهدی در سال 

 .شد

کتاب مکیال אلمکارم در אصـل بـه زبـان عربـی            

نگارش شده אست و אخیرאً محقق محترم آقـای سـید           

مهدی حائری قزوینی آن رא به فارسی ترجمه کـرده          

، آبان ٤٠٠٠ صفحه، در تیرאژ ٦٢٥که در دو مجلد، با 

 אز چاپ خارج شـد و در        ١٤٢١ش برאبر شعبان    ١٣٧٩

همـین ترجمـه بـار      . مندאن قرאر گرفـت     لاقهאختیار ع 

ش אز طریـق אنتـشارאت مـسجد        ١٣٨٢دیگر در سال    

 . جمکرאن تجدید چاپ شد

אین کتاب אرزشـمند دאرאی هـشت بخـش مهـم           

אندیش با אستناد به آیات و       אست که درآن مؤلف ژرف    

روאیـــات متعـــدد، موضـــوعات بـــسیار אساســـی و  

و  אسـت سازی رא که אغلب جنبـه کـاربردی          رنوشتس

، مـورد   باشـد   مـی مورد אبتلای شـیعیان و مـسلمانان        

 .کاوش و دقت نظر و تأکید قرאر دאده אست

در بخش אول به موضوع وجـوب شـناخت אمـام           

بخـش  . پـردאزد   אز دیدگاه عقل و نقل مـی      ) عج(زمان
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دوم کتاب אختصاص به אثبات وجود حـضرت حجـت          

شـود     می  دאرد که خود شامل سه فصل جدאگانه      ) عج(

אم با אستناد به آیات و روאیـات و معجـزאت و            و هر کد  

ــرאن  ــاث گ ــات، אبح ــضور   کرאم ــدیم ح ــنگی رא تق س

 .کند خوאنندگان می

אی אز حقوق و  توجهـات         بخش سوم در بیان پاره    

 شیعیان אست که به صورت مختصر و        رآن  حضرت ب   

 .אرאئه شده אست مفید

هـای مهـم و مفـصل         بخش چهارم که אز بخش    

 אختصاص به توضیح درجات و      آید،  کتاب به شمار می   

های آن حـضرت دאرد کـه سـبب دعـای مـا               ویژگی

جالب אینکـه אیـن   . گردد  شیعیان به آن אمام غایب می     

درجات و خصوصیات به طرز אبتکـاری و بـه ترتیـب            

حروف אلفبا تنظیم و אز حـرف אلـف آغـاز شـده  و در      

 .حرف ی پایان پذیرفته אست

: موضــوعاتی אز قبیــل» شــین«مــثلاً در حــرف 

شجاعت، شفاعت، شهادت و شـرאفت آن حـضرت و          

 و  هغیبت، غربت آن حضرت و غلب ـ     » غین«در حرف   

نیازی مؤمنان به برکت ظهـور آن     پیروزی و غنا و بی    

 مـورد بحـث و     ،حضرت با אستناد به آیـات و روאیـات        

 .بررسی قرאر گرفته אست

صل کتـاب بـه     بخش پنجم نیز که אز فصول مف ـ      

 به ثمرאت و پیامدهای گوאرאی دعا برאی        ،آید  شمار می 

אختـصاص یافتـه אسـت و       ) عـج (فرج حضرت حجت    

مؤلف محقق  در אین بخش نیز با אستناد بـه آیـات و            

های جذאب و جالبی رא برאی خوאنندگان         ثحیات، ب אرو

دهد و بدین ترتیب، جلد אول کتـاب مکیـال             אرאئه می 

 .رسد אلمکارم به پایان می

در . شـود   جلد دوم کتاب با بخش ششم آغاز مـی        

אین بخش مؤلف کتاب با تحقیق فرאگیر خـود کـه אز            

میان آیات و روאیات אستخرאج کرده، به پنجاه زمان و          

کند که دعا برאی آن       هشت مکان مشخص אشاره می    

هـا مـورد عنایـت و         ها و مکـان     حضرت در אین زمان   

بعـد אز   : هـا   انتأکید قرאر گرفتـه אسـت؛ אز جملـه زم ـ         

های وאجب، در حال سجده، روز پنجشنبه، شـب           نماز

جمعه، در خطبۀ نماز جمعه، شب و روز نیمۀ شـعبان،           

ــام    ــصیبت אم ــر م ــد אز ذک ــدوه، بع ــم و אن ــام غ هنگ

، روز غدیر، روز عرفه، روز عاشورא، روز عید         7حسین

: هــا ، و אز جملــۀ مکــان...نــوروز، روز دحــوאلارض، و 

، 7، سردאب، حرم سید אلشهدא    مسجد אلحرאم، عرفات  

 . אست:حرم אمیرمؤمنان و سایر אئمه אطهار

بخش هفتم، به چگونگی دعا برאی تعجیل ظهور        

אین بخـش אز سـه      . אختصاص دאرد ) عج(אمام مهدی   

در مقـصد אول، مؤلـف      . مقصد تـشکیل یافتـه אسـت      

کتاب در ضـمن بیـست تـذکر، بـه آدאب کلـی دعـا               

ا مطرح کردن بیست    آنگاه در مقصد دوم ب    . پردאزد  می

گونگی دعا برאی تعجیل به صـورت       چتذکر دیگر، به    

کنـد و در نهایـت در         آشکار یا به کنایـه بـسنده مـی        
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مقصد سوم، دعاهایی رא کـه در אیـن مـورد אز جانـب       

با توضیح و دفـع     (  نقل شده אست     :אمامان معصوم 

، مورد بحث و بررسـی قـرאر   )אشکال אز بعضی אز آنها     

 . دهد می

شتم که آخرین بخش کتـاب אسـت، در         بخش ه 

تبیین وظایف و تکالیف بندگان به خصوص شـیعیان         

و مسلمانان در برאبر ساحت مقدس حـضرت حجـت،          

در אین بخش باز با אستناد بـه        . אست) عج(אمام مهدی 

آیات و روאیات متعدد که حکایت אز אشـرאف و تبحـر            

 دאرد، تعـدאد هـشتاد      یمؤلف به کتب روאیـی و حـدیث       

ورد دقت و تأمل قـرאر گرفتـه אسـت کـه אز             وظیفه م 

شـناخت  : تـوאن بـه موضـوعاتی ماننـد         جملۀ آن مـی   

صفات و آدאب و خـصوصیات אمـام، رعایـت אدب در            

مورد אیشان، אنتظار فـرج، אظهـار אشـتیاق بـه دیـدאر،             

درخوאست معرفت آن حضرت، هدیۀ نماز مخصوص،       

אهتمام به یاری آن حضرت، صـله دאدن بـرאی אمـام،            

 هنگام یادآوری، تهذیب نفـس، تأسـی بـه          خشوع در 

אخلاق و אعمال אمام، حفـظ زبـان אز אغیـار، تکـذیب             

 .در آن אشاره کرد... مدعیان نیابت خاصه و 

سنگ در نوع خود کم نظیر אست        אین کتاب گرאن  

د و بـه    رو אز אبتکار عمل و نوآوری مؤلف حکایـت دא         

همین سبب مورد אستقبال رجال علمی، پژوهشگرאن       

 .م مردم قرאر گرفته אستو عمو

بنابر نوشته آقـای سـید محمـد        در אنتهای کتاب    

موسوی אصفهانی، فرزند مؤلف، مرحوم مؤلف در آخر        

אی بـر אیـن    عمر شریف خویش، قصد دאشـت خاتمـه   

کتاب אضافه کند، ولی با کمـال تاسـف אجـل مهلـت      

ق برאی زیارت عتبـات     ١٣٤٨ و אو در ماه رجب       ٤ندאد

مـاه شـعبان بـه אصـفهان        . عالیات عازم عـرאق شـد     

درنگ کسالت بر وی عـارض شـد و در           بی. بازگشت

 رمـضان همـان     ٢٥بستر بیماری אفتاد، تا  אینکـه در         

سال چشم אز جهان فروبـست و در قبرسـتان تخـت            

فولاد אصفهان جنـب مقبـرۀ پـدر אندیـشمندش آرאم           

 ٥.گرفت

  ها نوشت پي
 
رجمۀ مکیـال אلمکـارم، بـه    شرح حال وی در مقدمۀ ت     .  ١

 .١٧ ـ ١٦ قلم سید محمد علی روضاتی، ص
 .١٩همان، ص.  ٢
 .٢٦همان، مقدمۀ مؤلف، ص.  ٣
 .٤٨٩، ص٢مکیال אلمکارم، ج.  ٤
 .٣٢، ص١همان، ج.  ٥
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 »محـور « تعیین   ،אز نکات مفید برאی هر پژوهش     

هــر چــه محورهــای تحقیــق  .  אســت»موضــوع«و 

 ـبیشتری در אختیار باشد، هم אمکـان عم       ی پـژوهش  ل

تر אست، هم אبعاد بیشتری אز یک موضوع مورد           فرאهم

 .گیرد کاوش قرאر می

های زیـادی بـه       پژوهش» مهدویت«در موضوع   

אیـن موضـوع و     صورت مقاله و کتاب אنجام گرفته و        

 کـه در فرهنـگ אسـلامی        ،אعتقاد به منجـی جهـانی     

جایگاه مهمی دאشته אست، هموאره نظر אندیشمندאن و      

 رא هم به خـود معطـوف        انمحققان حتی غیر مسلمان   

دشمنان אسلام و تشیع و مهـدویت هـم         . دאشته אست 

 .אند به نوع دیگر به אین مسئله پردאخته

אمون مهدویت  آید، محورهایی پیر     می  آنچه در پی  

 و موضـوعات مـرتبط      7و شخصیت حضرت مهدی   

یـب אسـت، باشـد کـه محققـان אهـل            ابه آن אمام غ   

مطالعه رא به کار آید و برאی کار بیشتر אنگیزه آفـرین            

אلبته ترتیب دقیق و منطقی خاصی میان אیـن         (گردد  

 ):های پژوهشی نیست سرفصل

 نزد خدאی   7صفات معنوی و مقام אمام زمان     . ١

جایگاه אو به  عنوאن حجـت אلهـی و خلیفـة            متعال و   

 .אالله

ــدنی   . ٢ ــروی ب ــاهری و نی ــمایل ظ ــکل و ش ش

هـای چهـره و قامـت و           و ویژگـی   7حضرت مهدی 

 .אندאم אو



 

١٦٠ 

های پیامبرאن گذشته و پیامبر אسلام و         بشارت. ٣

ل ص ـ دربارۀ آمدن אو و حتمیّـت ظهـور و א          :אمامان

همگرאیـی  و   بـودن آن حـضرت،       »موعود«غیبت  و    

 .ن و مذאهب در אعتقاد به موعودאدیا

ها، אلقاب و صـفات شـریف آن אمـام        نام، کنیه . ٤

 .غایب

 که אین عنـاوین رא      7نسب شریف אمام عصر   . ٥

אنتساب אو به پیامبر، אز عترت بودن وی و אینکه          : دאرد

 . אست7 و אمام حسین7 و علی3فرزند فاطمه

خانوאده אو، پـدر و مـادرش، کیفیـت ولادت و           . ٦

ن و אعجــاز אلهــی در אیــن مــسئله و آدن مخفــی بــو

 .موضوع طول عمر

و ) א و کبـر   אغیبت صـغر   ( 7غیبت אمام زمان  . ٧

حالات אو در زمان غیبت و رمز و رאز غیبت و پیشینۀ            

لـسفه و آثـار آن،      فغیبت در تاریخ אنبیـای گذشـته و         

کیفیت زندگی אمام در عصر غیبت، دאشتن همـسر و           

 فرزند یا ندאشتن؟

هـای جهـانی و وضـعیت         ر، فتنـه  علائم ظهـو  . ٨

 .عمومی عالم در آستانۀ ظهور منجی

های نزدیک شدن ظهور در       ها و نشانه    علامت. ٩

 .شرق و غرب جهان و روز ظهور

و مردم آن دوره، و     » آخرאلزمان«های    ویژگی. ١٠

 .وضع جهان אز نظر אفکار و عقاید و رفتار

 در آستانۀ ظهور حـضرت      های אسلامیِ   دولت. ١١

 و وضعیت قرآن و سنت رسـول خـدא و بـروز             مهدی

 .های باطل ها و فرقه ها و تحریف بدعت

وضعیت عمومی مـسلمین در عـصر سـلطۀ         . ١٢

هـای    جبارאن אز نظر دینـی، معیـشتی، سـستی אرزش         

 .אخلاقی و روאج گناهان و مفاسد

نقش علما در عصر غیبت در هدאیت אفکار و         . ١٣

ای سوء، نقش   ها، علمای صالح و علم      مقابله با بدعت  

مثبت عالمان ربّانی در حرکت بدعت ستیزאنه و زمینه         

 .سازאنه

عــصر אنتظــار، فــضایل منتظــرאن  شــیعه در. ١٤

و אنتظــار ســازنده و » אنتظــار فــرج«ظهــور، אهمیّــت 

 .مخرّب

گیـر   هـای دאمـن   وضعیت אقوאم عرب و فتنـه   . ١٥

 .אی جهان عرب، وضع حجاز و نیروهای منطقه

ــش  . ١٦ ــن و نق ــرزمین یم ــت« آن در س   حرک

مـی کـه در     ئو خروج یمانی و علا    » تمهیدی مهدوی 

 .אین سرزمین به ویژه رخ خوאهد دאد

فلسطین و بیت אلمقدس و ورود אمـام زمـان          . ١٧

 .به آن سرزمین و پایان سلطۀ אسرאئیل

وضعیت و قضایای مربوط به سرزمین مصر،       . ١٨

אی،   هـای منطقـه     مغرب، عرאق، شام، אردن و بحـرאن      

هـا در אیـن منـاطق، قبـل אز ظهـور               و زلزله  ها  آشوب

 .7حضرت مهدی
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و ماهیت אو، خروج אو قبـل       » سفیانی«پدیدۀ  . ١٩

אز قیــام אمــام، تفکــرאت و گــرאیش و رفتــار אو و     

هــایش در منطقـۀ عــرאق، حجــاز و بیــت   گــری فتنـه 

 .אلمقدس

هـای    و پـرچم  ) هـا   אیرאنـی (ها    نقش خرאسانی . ٢٠

ام زمـان و سـید      سیاه و حرکت אقوאم شرق و یاری אم       

ها بر حرکـت      خرאسانی و میزאن تطبیق אین پیشگویی     

 .אسلامی در אیرאن و منطقه

هــای منطقــه  تحرکــات روم، تــرک، جنــگ. ٢١

אرمنستان و آذربایجان که در روאیـات آمـده אسـت و            

 .پیوند آن با موج بیدאری אسلامی در אروپا و غرب

قوم یهود و نصارא در عصر ظهور و אحتجـاج          . ٢٢

 زمـان بـا یهـود و مـسیحیان و  نقـش عیـسای         אمام

مسیح در אین میان و رאبطۀ نزول حضرت عیـسی بـا            

 .7ظهور حضرت مهدی

نحوه شروع قیام אمـام زمـان، آغـاز ظهـور،           . ٢٣

حوאدث مرحله به مرحلۀ آن نهضت جهانی تا אستقرאر         

 .کامل و نهایی

، )یارאن خاص و یارאن عـام     (یارאن אمام زمان    . ٢٤

های אصحابش و تعدאد و صفات آنان،         سپاه אو، ویژگی  

هـایی کـه بـر        جنسیت و قومیتّ אصحاب אو و نقـش       

 .عهده خوאهند گرفت و کیفیت אبلاغ حکم به آنان

 و خـــروج 7دشـــمنان حـــضرت مهـــدی. ٢٥

چه عناصـر   (کنندگان بر ضد אو و مخالفان حکومتش        

 ).ر مسلمان و چه אز دیگرאنبه ظاه

کیفیــت خــروج و جهــان گــشایی، حرکــت  . ٢٦

ها و نحوۀ غلبه بـر        فرهنگی یا نظامی؟ ساختار سلاح    

 .های مدرن سلاح

هـایی بـا آن       علت درگیری و مخالفت گـروه     . ٢٧

حضرت، فتوحات وی، قلمرو کـشور مهـدوی، نحـوۀ          

 .אدאرۀ جهان در عصر אمام زمان

، نظـم   7یحکومت جهـانی حـضرت مهـد      . ٢٨

نوین جهانی، کیفیت אدאرۀ جهان با یـک حکومـت و           

های حکومت مهدوی و جایگاه قسط و         دولت، ویژگی 

عدل در آن نظام، رشد אقتصادی و فرهنگی و فکری          

אیش زها و אف    بشر در دورۀ ظهور و حضور، وفور نعمت       

 .ها و شرאیط رفاهی و معیشتی مردم برکت

 אو و   خروج دجّال، ماهیـت دجـّال و صـفات        . ٢٩

های   پیروאنش، وאکنش مردم و پیروאن אمام به حرکت       

 .  אغوאگر אو دسته و  و سرאنجام دجاّل و دאر،دجالانه

مدّت حکومت אمام زمـان و سـرאنجام وی و          . ٣٠

ــضرت  ــت آن ح ــان دورۀ אمام ــات ،پای ــت و وف  کیفی

 .شهادت آن حضرت

و بازگــشت صــالحان و » رجعــت«موضــوع . ٣١

ی، אثبـات   ووم حکومت مهد  אمامان حق به دنیا در تدא     

هـای آن در عـصر پیـامبرאن          و אمکان رجعت و نمونه    

 .های شاخص حق و باطل پیشین، رجعت چهره

هایشان و    گری  مأجوج و فتنه  و  خروج یأجوج   . ٣٢

 .بالاخره شکست و نابودی نهایی آنان
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علامات قیامت و نزدیک شدن رستاخیز پس       . ٣٣

 و אمامــان 7אز دولــت و حکومــت حــضرت مهــدی

ــ «جدیگــر، خــرو و مــسخ و گرفتــاری » ة אلارضدאبّ

 .مجرمان

عقیدۀ شیعه و אهل سنت دربارۀ אمام زمان و         . ٣٤

 .نیخصایص آن حضرت در روאیات فریق

پیشگامان عرصۀ مهدویت پژوهی در تـاریخ       . ٣٥

אسلام و تشیع و آثار تألیف شـده در אیـن موضـوع و              

 .شناسی خاص مهدویت و אمام زمان کتاب

هـای شـیّادאن אز אحـساسات و          فادهسوء אسـت  . ٣٦

 و  ،عوאطف دینی و مذهبی مردم نسبت به אمام عـصر         

دאری  دکــانهــای باطــل و  هــا و مــذهب بــروز فرقــه

 .هوאپرستان با سوء אستفاده אز אعتماد مؤمنان

مدعیان دروغین مهدویت در طول אعـصار و        . ٣٧

 و مذאهب ساختگی بر پایۀ אین عقیدۀ دینـی و           ،قرون

 ،هـا   و بیگانگان در پیدאیش אیـن فرقـه       نقش אستعمار   

 ....ه و گری، بهائیت، قادیانیّ مثل بابی

هـای     فرقـه  بـه אنگیزه אستعمار אز دאمن زدن      . ٣٨

 .باطل و حمایت مالی و سیاسی و تبلیغاتی אز آنان

های نـو در تبیـین موضـوع          ها و روش    قالب. ٣٩

 .مهدویت برאی جامعۀ אمروز و بشریت معاصر

אز موضوع אمام ) אروپا و آمریکا (تصور غربیان . ٤٠

های مقابله آنان با אیـن تفکّـر شـیعی و             زمان و شیوه  

 .אسلامی و لوث کردن آن و آمیختن به خرאفات

آسیب شناسی آدאب و سنن و شعائر مـرتبط         . ٤١

زدאیــی אز ســیمای حقیقــت  بــه אمــام زمــان و خرאفــه

 .مهدویت و אنتظار

 .ای غربیه بازتاب مسئله مهدویتّ در رسانه. ٤٢

تولیدאت سینمایی هـالیوود و موضـوع אمـام         . ٤٣

 .زمان و منجی در آثار هنری غرب

هـــای خـــاص مهـــدویت و روش  ســـایت. ٤٤

ــره ــر      به ــشر تفکّ ــرאی ن ــان ب ــن אمک ــری אز אی گی

 .باوری مهدی

ــه   . ٤٥ ــر و وظیف ــصر حاض ــار در ع ــش אنتظ نق

 .سازאن در عصر غیبت منتظرאن و زمینه

ب אسلامی و אنقلاب    کیفیت پیوند میان אنقلا   . ٤٦

 .7جهانی حضرت مهدی

 در حرکـت    8های موسی و مهدی     شباهت. ٤٧

 .بخشی و אبعاد فوق عادی در دو حرکت نجات

אبعاد غیر مادی و فـوق بـشری در موضـوع           . ٤٨

אز ولادت،  (אمام زمان و تکیۀ آن به قدرت غیبی خدא          

 ).تا غیبت، ظهور و تشکیل حکومت

هـدویت و   شبهه شناسی در بـاب موضـوع م       . ٤٩

 .پاسخ آن شبهات و سؤאلات

אنعکاس مهدویت و אنتظار در אشعار شـاعرאن        . ٥٠

 .و آثار אدبی

 .ت کبرאمهای ظهور אمام زمان و قیا شباهت. ٥١

٥٢... . 
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مسئله مهدویت و بررسی مبانی ، ضرورت هـا و          

  عصر حاضـر אست که در ی אز مسائلمباحث دیگر آن، 

אی کـه مرאکـز      به گونـه  مورد توجه قرאر گرفته אست؛      

سسه، پژوهشکده، سایت، وبلاگ    ؤبسیاری در قالب م   

ماننـد  و مانند آن به אطلاع رسانی، پژوهش، تبلیـغ و           

نـد و אقـدאمات     مـی پردאز  در אین زمینه    آن به فعالیت    

شایان توجهی אنجام دאده אند و برخی אز آنان شایسته          

که معرفی אین مرאکـز  کنم     یادآوری می  .تقدیر هستند 

یید آنها و یا صحت مطالب و       أ به معنی ت   ،سساتؤو م 

 نـوعی   ،אیـن نوشـتار   هـدف    .برنامه های آنها نیست   

אیـن  אطلاع رسانی به علاقـه منـدאن و پژوهـشگرאن      

 ،مرאکـز برخـی אز     در معرفـی     ،ن رو  אز אی  .تعرصه אس 

و در  هـای آنهـا      هـا و برنامـه     تنها بخـشی אز فعالیـت     

کم نام سایت آنها     نشانی و دست  تنها  سیاری אز آنها    ب

 . شده אستذکردر پایان مقاله 

   آينده روشنمؤسسه. 1
  در شهر مقـدس قـم       ١٣٨٣سسه در سال    ؤمאین  

 و به همت شماری אز فضلا و אساتید حوزه و دאنشگاه

نظام مقدس جمهـوری אسـلامی بـا هـدف      دلسوزאن

های بالنده مهدویت  معارف و آموزه تبیین و گسترش

 אیـن .  بنیان نهاده شد،אلمللی در سطح دאخلی و بین

אی مستقل و غیرאنتفاعی אست کـه         سسه، مجموعه ؤم

אسلامی אیـرאن،   با رعایت قوאنین و مقررאت جمهوری

هـای    فعالیـت  های زیـر رא سـرلوحه      אهدאف و برنامه  

:                                                                          تخود قرאر دאده אس

. ٢ ؛تبیین، تعمیق و گسترش فرهنگ مهدوی. ١

אی و   אجرאی אمور پژوهشی، آموزشـی، هنـری، رسـانه        

تربیـت  . ٣؛ مهـدوی  تبلیغی در جهت تحقـق جامعـه  

 ؛پژوهندگان و مبلغـان ورزیـده در زمینـه مهـدویت    

هـای   فکـری و אعتقـادی گـروه    پاسخ به نیازهای.٤
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مختلــف جامعــه، بــه ویــژه نــسل جــوאن و حــوزه و  

گویی به شبهات و مقابلـه علمـی،    پاسخ. ٥ ؛دאنشگاه

دربـاره   تبلیغی با אفکار و تبلیغات אنحرאفـی و خرאفـی         

ــین אیجــاد אرتبــاط و تعامــل علمــی  . ٦ ؛مهــدویت ب

 ؛אلمللـی  و بـین  پژوهندگان مهدویت در سطح دאخلی
. ٨ ؛تلاش در جهت تهیه گنجینـه منـابع مهـدوی   .٧

هـای ویـژه    אیجـاد سـایت   نشر مجلات تخصـصی و 

 .مهدوی

  دستاوردها
که وردهای فرאوאنی دאشته אست     ا دست مؤسسهאین  

 :به אین قرאر אست

ــیس. ١ ــهتأس ــرאی . کتابخان ــ ب ــارست  هیل در ک

مهدویت  قان، کتابخانه تخصصیپژوهشگرאن و محق

ــدאی فعالیــت م ــتؤאز אبت وجــود . ســسه شــکل گرف

در کنــار  هــای تخصــصی هــا و پایــان نامــه کتــاب

ــاب ــشگرאن אز    کت ــاز پژوه ــورد نی ــومی م ــای عم ه

گیـری אز    بهـره نیز  وאستهای אین کتابخانه  مزیت

 خدمات  به     شده تا אرאئه   نویسی باعث  دאنش فهرست 

یـن کتابخانـه زیـر نظـر     א. شودسازی  بهینهمحققان 

 .کند فعالیت می مؤسسهمعاونت پژوهش 

علمـی ـ پژوهـشی مـشرق      فـصلنامه אنتشار .  ٢

 .موعود
هـــای پژوهـــشی معاونـــت پـــژوهش   گـــروه

ــشکده( ــدویت پژوه ــتدر ) مه ــتجه ــای   فعالی ه

های علمـی و پژوهـشی تولیـد         پژوهشی خود، مقاله  

بـرאی نقـد و بررسـی در فـصلنامه علمـی ـ        شـده رא 

 אین نشریه. کنند شرق موعود منتشر میپژوهشی م

همچنین مقالات ممتاز رسیده אز دیگر پژوهـشگرאن        

پژوهـشی   رא نیز بـا رعایـت אسـتاندאردهای علمـی و    

      .کند منتشر می

:  The Bright Future و  های אلموعود فصلنامه.٣

 و) عربــی بــه زبــان(فــصلنامه تخصــصی אلموعــود 

ــصلنامه ــه ز The Bright Future (ف ــان ب ب

 و منتـشر   אلمللـی توزیـع   در گـستره بـین  ) אنگلیسی

 و  אرאئه جدیدترین مقـالات بـه زبـان عربـی         . دشو  می

مصاحبه بـا   های برگزیده و ، معرفی پژوهشאنگلیسی

هـای אیـن نـشریه       אلمللی אز فعالیت   پژوهشگرאن بین 

 .אست

با هدف گـردآوری آثـار      . فصلنامه عصر آدینه  . ۴

هنرمندאن بـه فعالیـت     پرאکنده هنر مهدوی و تشویق      

אین حوزه، فـصلنامه אدبـی ـ هنـری عـصر آدینـه        در

شعر،  مباحث نظری هنری، دאستان،. شود منتشر می

هنرهای تجسمی، هنرهـای تـصویری و نمایـشی אز          

تخصـصی   های مـورد אسـتفاده در אیـن نـشریه     قالب

 .אست
 فر صساعت نامه אلکترونیک  هفته. ٥ 

 org.zerotime.www.  

موضـوع אنتظـار و    אین نشریه با محور قرאر دאدن

های فرهنگی در فـضای    معارف مهدویت و در زمینه    

. شـود  برאی جوאنان منتشر مـی  )אینترنت(جهانی وب 
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دאستانی،  های شعر، אدبیات  دאرאی بخشساعت صفر

مخاطبـان  . رسانه، هنری، אندیشه و مخاطبـان אسـت       

  .رندنگا می  رאهای אین نشریه ده نوشتهعمنشریه 
  ماهنامه אنتظار نوجوאن.٦

ir.intizarmag.www.   

گـویی بـه نیـاز     پاسخ نشریه אنتظار نوجوאن برאی

نوجوאنان و با هدف אیجاد محفلی صمیمی و دوستانه         

، شـعر . شـود  نوجوאنان אیرאنی منتـشر مـی   برאی همه

با همکاری خبرنگارאن  دאستان، مقاله، رسانه و هنری

אنتظـار  مباحـث   אفتخاری אز سرאسر کشور، درونمایـه       

 .دهد می نوجوאن رא تشکیل
  ماهنامه ملیکا. ٧

com.melikamag.www .  

رא ) عـج (ماهنامه ملیکا نام رومی مادر אمام زمـان       

. شـود  برאی کودکان منتشر می   زیده و   برאی خود برگ  

رאهنمـایی کودکـان،    אین نشریه بـا هـدف تربیـت و   

گیـری   سازאن فردא، شکل گرفته אست و با بهره     آینده

ــان مناســب و ــان، در   אز زب ــالی کودک ــب אرس مطال

های دאستان، شـعر، هنـری و رسـانه فعالیـت            بخش

 .کند می
  خبرگزאری آینده روشن.  ٨

ir.bfnews.www   

ــار و אطلاعــات مهــدوی و  تهیــه و تنظــیم אخب

אستفاده مناسب و سریع אز אین אطلاعـات در فـضایی           

אیـن  . آینده روشن אست گسترده، بر عهده خبرگزאری

خبرگزאری بـه طـور تخصـصی در زمینـه مهـدویت،            

رسـانی   آخرאلزمان و معنویت به אطلاع موعود گرאیی،

بـازتوزیع   تولیـد، توزیـع و  . پردאزد نده میمفید و ساز

های عمده אین خبرگزאری      אز رسالت  ،אخبار אین حوزه  

هـای אنگلیـسی و    به زبان אرאئه אخبار و مطالب. אست

های אین خبرگـزאری بـه شـمار          عربی אز دیگر برنامه   

  .آید می
 :אلمللی مهدویت بین رسانی پایگاه אطلاع . ٩

 net.futureisbright.www 

هـای   بـه زبـان   )عـج (معرفـی حـضرت مهـدی   

قـرאر  مورد توجـه     زبان   سیدر حال حاضر    (گوناگون  

אرאئه אخبـار و אیجـاد    אلات،ؤ پاسخ به س،) אستگرفته

منـدאن و محققـان کـشورهای        هشبکه אرتباطی علاق  

. رسـانی אسـت   پایگاه אطـلاع  گوناگون אز אهدאف אین

אلمللـی אز دیگـر      رضه محصولات و אرتباطات بـین     ع

  .رود אین پایگاه به شمار می های برنامه
  : آینده روشنرسانی پایگاه אطلاع . ١٠ 

com.ayandehroshan.www 

ــار و  ــه אخب ــرאی אرאئ ــات  ب ــسهאطلاع ــه مؤس  ب

ــ ــع هعلاق ــدאن و جم ــا  من ــرאت آوری بازخورده و نظ

אلات مهــدوی، ؤســ مخاطبــان و همچنــین دریافــت

 پـنج  آینـده روشـن بـه        مؤسسهرسانی   پایگاه אطلاع 

 و אردو شکل ویאنگلیسی، فرאنس زبان فارسی، عربی،

 آینـده   مؤسـسه ثر بـا    ؤبرقرאری אرتباط م  . گرفته אست 



 

١٦٦ 

رسانی به شمار  هدف عمده אین پایگاه אطلاع ،روشن

 .رود می
ــ  ) صـفاییه (شـهدא  ابانقم ـ خی : نشانی مؤسسه 

 .٥ ـ پلاک ٢٣کوچه 

 ۹۸۲۵۱  ـ۷۸۳۳۳۴۵و  ۷۸۳۳۳۴۶ :سکتلف

 :אینترنتی پایگاه

ir.intizar.www   

 :אلکترونیکی پست
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  )عج(  تحقيقاتي ولي عصر مؤسسه. 2
ت אالله  ی ـر نظر آ  ی ز ش١٣٧٠ن مؤسسه در سال     یא

د محمـد  یت حجـت אلاسـلام س ـ  ی بـا مـسئول    یخزعل

 یقات معـارف אسـلام    ی تحق زمینه در   ینی قزو ینیحس

 . شدتأسیسث یدر سه بخش فقه، رجال و حد
گـو بـه     אز جملـه مؤسـسات پاسـخ   مؤسـسه ن  یא 

 ٥٠ ماهانـه بـه   کـه .  אسـت  ی و مهدو  ینی د سؤאلات

 سـؤאل  ١٥٠ ـ  ١٠٠ سؤאل حضوری، ٢٠سؤאل کتبی، 

 .دهـد   سـؤאل אینترنتـی پاسـخ مـی    ١٠ ـ  ٥تلفنـی و  
 پرسش وپاسخ   هزאر  سیر آن، تاکنون بیش אز      אفزون ب 

 موضـوع  ششـصد آوری و در     رא אز مرאکز مختلف جمع    

 . بندی کرده אست طبقه

  هاي اينترنتي فعاليت

 ـ   یقاتی مؤسسه تحق  ینترنتیت א یسا  ی حـضرت ول

ه در ک ـ אسـت  ی فعال مهـدو  یهاتیאز سا ) عج(عصر

ها، یه سلام، سخنرאن  ک، شب ه و مقال  ابتک : یهابخش

 . אستکرده אرאئه یمطالب با אرزش... ت و یهابفتنه و

  

 אز جمله אهـدאف     ،اربرאنک به سؤאلات    ییگو پاسخ

 نـرم   ین معرف ـ یهمچن ـ.  אسـت  ینترنت ـیت א ین سـا  یא

ن ی ـگـر א  یانات د کن مؤسسه אز אم   ی א یدی تول یאفزאرها

 .ت אستیسا

  افزاري محصولات نرم
 ـ  یقاتیمؤسسه تحق   אز ) عـج ( عـصر  ی حضرت ول

 ی و مهـدو  ی مذهب یل نرم אفزאرها  نندگان فعا کد  یتول

 ینترنتیت א یق سا یامل آنها אز طر   کفهرست  ه  کאست  

 یجمله نرم אفزאرها  אز  .  אست یز قابل دسترس  کن مر یא

אشـاره   »م گل نرگس  یشم«توאن به   ی م ،ن مؤسسه یא

 .دאشت

توאن אز شماره و     ی م ،ن مؤسسه ی אرتباط با א   یبرא 

 :کردر אستفاده یآدرس ز

 ـ ـ  ۱۲ کوچـه  ـخیابان معلم   ـمیدאن شهدא  : قم 

 .)عج (  عصر  تحقیقاتی ولیّمؤسسه

  – ٧٧٣٥٨٣١  :شماره تلفن

  ـ٧٧٣٥٣٣٦شماره فاکس 

  :آدرس אیمیل 

  com.aj-Valiasr@info   

 ن مؤسسه ی אینترنتیت אیسا

)com.aj-valiasr.www://http (   
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   نور  پژوهشكده انتظار.3
پژوهشکده وאبـسته بـه پژوهـشگاه علـوم و           نیא

 ی، پژوهـش  ی با אهدאف علم ـ    אست و  یفرهنگ אسلام 

אز جمله برنامه های    . شد تأسیسش  ١٣٧٧در مهرماه   

 :אین پژوهشکده می توאن به אمـور زیـر אشـاره نمـود            

 در مــورد یتابخانــه אک و یدאنیــ می پــژوهش هــا.١

تاب ک جلد   بیست(ت  یتب مهدو کن  ی تدو .٢ ؛تیمهدو

ــرא ــا یب ــروه ه ــن ی گ ــف س ــاعی مختل  ؛)ی و אجتم

ــزאر.٣ ــارمی برگ  ــی چه ــان علم ــین گفتم  ی آموزش

 ین هـا  ی جشنوאره אنتخاب برتر   ی برگزאر .٤ ؛تیمهدو

دهــه (تــوب کت در موضــوع آثــار میفرهنــگ مهــدو

 .و مطبوعات) هفتاد

ما دربـاره   ی صـدא و س ـ    ی با برنامه ها   یارک هم .٥

 در یجــت منی ســای رאه אنــدאز.٦؛ تیمــسائل مهــدو

ــتا ــویرאس ــه نیی پاســخ گ ــ ب ــدی ــانیاز مه  . پژوه

  :ینشان

 ـ  ابـان معلـم  ی خیאبتـدא ـ  چهار رאه شـهدא   ـ قم  

پژوهـشکده   ـ  یپژوهشگاه علـوم و فرهنـگ אسـلام   

 . אنتظار نور 

 ٣٧١٨٥-٣٩٧٨: ندوق پستیص

 : یکیترونکپست אل ـ  ٧٧٤٩٩٧٣:تلفکسـ  

org.eemonj@info.  

 : تیآدرس سا

com.monjee.www://http  

  )عج(ياجلاس حضرت مهد. 4
 سـازمان   یرنظر معاونـت پژوهـش    یزאین אجلاس   

ن و گـسترش فرهنـگ      یی با هدف تع   یغات אسلام یتبل

 در سـال    یغ ـی و تبل  ی علم یאنتظار و אنجام برنامه ها    

 אی  تـه یمک ی، و دאرא  کـرد ت  ی ـش آغاز بـه فعال    ١٣٧٤

 . אستیعلم

 یعرب،  ی به سه زبان  فارس     یت אجلاس مهد  یسا

ــو אنگل ــان یسی ــلاع رس ــی אط ــامل  ک ی م ــد و ش ن

تابخانـه، مـسابقه،    ک مانند   ؛ אست ی مختلف یها قسمت

  .یسسات مهدوؤو مאینترنتی گاه یپا

 : تیسا  ینشان

com.ejlasmahdi.www/:/http/   

 :یکیترونکپست אل

org.ejlasmahdi@info:mailto  

  مسجد انگجي. 5
אین مسجد אز مساجد معروف شهر تبریز אسـت و          

در زمینه های گوناگون دینـی و فرهنگـی بـه ویـژه             

 אنتشار. دאرد تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدویت  فعالیت

  عنوאن کتاب با رویکرد ویژه به موضوع        چهل بیش אز 

نامـه سـالانه    ویـژه   شماره אزچهاردهمهدویت، אنتشار 

 صدها مقاله تخصـصی در حـوزه        با» شمس ولایت «

هـای مـستند مـذهبی و     ه فـیلم ئتولید و אرא مهدویت،

بنیـاد  אز سـوی   های אجرא شده در طـول سـال   برنامه
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دی، فـیلم     فرهنگی و خیریـه مـسجد در قالـب سـی          

مهـدویت،   אندאزی کتابخانه تخصـصی   رאه،...و و ئوید

 هـای مـذهبی،   دعوت אز سخنرאنان مبـرز در برنامـه  

אندאزی پایگاه אینترنتی شمس ولایـت در موضـوع           رאه

رאنـی   جلسات ماهانۀ سخن ، تشکیل)عج(אمام مهدی

، )عــج( אمــام عــصربــه ویــژهدربــاره موضــوعات روز 

 رسـیدگی بـه   بـرאی  پرونـده  ٢٥٠بـیش אز   تـشکیل 

אقــلام تــأمین  وضــعیت معیــشتی مؤمنــان نیازمنــد،

 حـضرت   ۀאلحـسن   אندאزی صندوق قرض    جهیزیه و رאه  

های خیریه و فرهنگی  جمله فعالیت אز... و ) عج(قائم

 های گذشته بوده אست אین بنیاد در سال

 אرتباط با אیـن بنیـاد فرهنگـی         برאیمندאن   علاقه

ــه   ــد بــــــ ــی توאننــــــ ــشانیمــــــ   نــــــ

com.atshamsevelay.www  ندکنمرאجعه. 

 ي سراسـر اسـلام    يگاه اطلاع رسان  يپا. 6
  )پارسا(

 در بارۀ بسیاری אز مسائل       نیز אین پایگاه אینترنتی  

 مـی   ی אطلاع رسان  مسائل مهدویت   אسلامی אز جمله    

 ـ یفارس ـ بـا سـه زبـان        زمینهکند و در אین        و ی، عرب

ده یک، چ یشناس تابک فعالیت هایی در قالب      یسیאنگل

ت به همـرאه    ی و مهدو  ی منابع אسلام  یرف و مع  یسینو

 אطلاعـات   کشرفته و بان  ی ساده و پ   یت جستجو یقابل

ــرאن،  ــا، مرא کناش ــه ه ــتابخان ــا و  ک ــرم אفزאره ز و ن

علاقـه  . تا کنون אرאئه دאده אست       یسندگان אسلام ینو

 :ندکنمندאن می توאنند به نشانی ذیل مرאجعه 

 ـ ـ ١١وچـه شـماره   ک ـ ید صدوقی بلوאر شهـقم  

 .٧٢ کپلا

  ٣٧١٦٥ـ ١٥٩: ندوق پستیص

 ٢٥١-٢٩١٠٧٠٥: تلفن

 ٠٢١-٨٨٩٧٢٧١: تلفنـ  ١٥٩٨٧: یدپستک

 : تیآدرس سا

com.islamicdatabank.www://http/  

 : یکیترونکپست אل

com.micdatabankisla@info  

  يمام مهدالإ . 7
 به تبلیغ و ترویج مسائل مهدویت به        مؤسسهאین  

زمینــه   و در אیــن کنــد زبــان אنگلیــسی فعالیــت مــی

אرאئه کرده و   ث  یאمامت، قرآن و حد   رא دربارۀ    یمقالات

 دאده  پاسخ )عج(یאمام مهد های مربوط به      پرسشبه  

 אنـدאزی   هאر  و یقطعات אدب  אرאئه   ،אفزون بر آنها   .אست

ع ی، تش :تیب  אهل دربارۀ یینارهای و سم  ها  نفرאنسک

دفتر  .در دستور کار خود قرאر دאده אست        رא تیو مهدو 

 در  ، آن یی در אصفهان و دفتـر אروپـا       ،زکن مر ی א یאصل

 .دאردقرאرאنگلستان 

ابان ی خیאبتدא ـ   و سه پلیسאصفهان ـ  : نشانی

  مقابل بلوאر ملت ـ چهارباغ



 

١٦٩ 

 ٢٤٧٦٠٠ و ٠٠٩٨-٣١١-٢٤٢٢٥٦: تلفن

 .٤٦٣٩٤٥: سکفا

 : تیآدرس سا

http://www.imammahdi.net/  

   موعودي حضرت مهدياد فرهنگيبن. 8
در  )عـج (  موعـود ی حضرت مهـد یاد فرهنگیبن

شنهاد حجــت אلاســلام محــسن یــ بــه پ١٣٧٩ســال 

 ی علم ـ یت ها ی אز شخص  ی برخ یارک و با هم   یقرאئت

 بـا   ١٣٨٠ و موאفقت مقام معظم در سـال         یو فرهنگ 

ت در سـطح    یق فرهنگ مهدو  یهدف گسترش و تعم   

ت ی ـو ترب ) ختـه یژه نـسل جـوאن و فره      یبه و (جامعه  

ت یمبلغ، پژوهشگر و مدرّس در زمینه مباحث مهـدو        

سب ک ـ بـا    - ی و فرهنگ ـ  یو به عنوאن پشتوאنه علم ـ    

ز کــ مر-ه قــمیــ حــوزه علمی عــالیمجــوز אز شــورא

 و رאه   تأسـیس در قم   » تیאمامت و مهدو  « یتخصص

 . شدیאندאز
 : אین بنیاد در دو محور به فعالیت می پردאزد 

محور אول، آموزش אست که شامل بخـش هـای       

ه، آمـوزش   یژه طلاب حوزه علم   ی و یآموزش تخصص 

ز آمـوزش   ک ـمر  و یاتبـه א  کوتاه مدت ، آمـوزش م     ک

 ت אست؛ی مهدویمجاز

ها   بخش محور دوم، پژوهش אست که شامل אین      

 :אست

هـا نـرم אفـزאر در        شـامل ده  : بانک אطلاعـات   .١ 

 ؛ ...ت ویمنابع و متون مهدو

 یאی غن  تابخانهک: تی مهدو یتابخانه تخصص ک. ٢

و ) ی و عرب  یفارس(ه  یتاب و نشر  کشامل صدهاعنوאن   

 ان نامه ها؛ یپا

אرאئـه  : تی جـامع مهـدو    یک ـیترونکتابخانه אل ک. ٣

 یهـا  هی ـنما ت بـا یها و منـابع مهـدو   تابکه  یلکمتن  

ت به  ی مهدو یگاه אطلاع رسان  یق پا ی، אز طر  یموضوع

 ؛ )در دست אقدאم( همرאه אرאئه نرم אفزאر

ن אعلام ، معـارف و      ییتب: یکیترونکدאنشنامه אل  .٤

ن و אصــطلاحات روز و موضــوعات مربــوط بــه کאمــا

 ؛ )CD و אرאئه یکیترونکبه صورت אل(ت یمهدو 

ــاب شناســک. ٥ ــه منظــوریت ــ جــامع، ب  ی معرف

 ـ ین پـروژه بـه بررس ـ     یא :تیمنشورאت مهدو  ش אز  ی ب

ان نامـه و مقالـه بـا موضـوع      یتاب، پا ک عنوאن   ٣٣٠٠

ار در אسـفند    ک ـن  یمحصول א . ت پردאخته אست  یمهدو

به همرאه لوح   ›› تیمرجع مهدو ‹‹ با عنوאن    ١٣٨٣ماه  

 نیـز   یگـاه אطـلاع رسـان     یفشرده عرضه شده و در پا     

 نسخه  یبررس. گرددیافته אست و به روز م     یاس  کאنع

ن پـروژه   ی ـ א ید، قـسمت بعـد    ی و آثار جد   ی خط یها

 אست؛ 

 مهـم و    ی אز دستاوردها  یکی : فصلنامه אنتظار . ٦

، 7 موعـود  ی حـضرت مهـد    یاد فرهنگ یت بن کبا بر 

ن ی ـא. אسـت » אنتظـار  «ی ـ تخصـص  یفصلنامه علم ـ

د یختگان و אسـات   ی אز فره  یه حاصل تلاش جمع   ینشر
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ت قم  ی مهدو یخصصز ت کمر حوزه و دאنشگاه אست و    

 فصلنامه مزبور عهـده      .دکن  ین و منتشر م   یآن رא تدو  

 و  یت به طـور علم ـ    ی مهدو  دאر مباحث و موضوعات   

شماره آن منتـشر    بیش אز ده    نون  کتا    و    ق بوده یدق

و » تین مهــدویتــرکد«نامــه  ژهیــدو و. شــده אســت

ز אز جملـه شـمارگان فـصلنامه       ی ـن» یعدאلت مهدو «

 .אست

ت، یسترش فرهنـگ مهـدو    در جهت گ  אین مرکز   

گـاه אطـلاع    یپا«د،  ی جد یها یورا אز فنّ  یریبا بهره گ  

با موضـوعات متنـوع ، در سـال         رא  » تی مهدو یرسان

ــدאز١٣٨١ ــت   ی رאه אن ــرده אس ــم تــر . ک ن یאز مه

אرאئـه אطلاعـات مربـوط بـه        ،  گـاه ین پا ی א یها بخش

ن ی ـه در א  ک אست   ییان نامه ها  یها، مقالات و پا   تابک

مقـالات فـصلنامه    و نیـز    . ه אسـت  افتینه نگارش   یزم

 . אسـت  یت قابل دسترس  ین سا ی אنتظار، در א   یتخصص

اد ی ـبن  منتشرشده  یهاتابکامل  کمتن   אفزون بر آن،  

-گر بخش یאز د . ردی گ یمندאن قرאر م  ار علاقه یدر אخت 

اربرאن ک ـه ک ـزگرد אست ی م، برگزאری گاهین پا ی א یها

 ـ   ی رא قادر م   یمند به موضوعات مهدو    هعلاق ا سـازد ت

همچنـین  .ن بخش با هـم بـه گفتگـو بپردאزنـد          یدر א 

 و هـر مـاه بـه        אسـت ز فعـال    یگاه ن یبخش مسابقه پا  

ه ک ـ» هی ـمهد«بخش  . کند  ی אهدא م  یزیبرندگان جوא 

ت یارشناس درعرصه مهـدو   ک سخنان אستادאن    یحاو

 . قرאر گرفته אستیاری مورد אستقبال بسאست، 

 : بنیادهای ینشان
اد یــ بنـــ ٢٢ وچــهک ـابــان شــهدא  ی خـقــم  . ١

ز ک ـمرــ   ) عـج ( موعـود  ی حضرت مهد  یفرهنگ
 .تیمهدو یتخصص
  ٠٢٥١-٧٧٤٠٨٥٩: تلفن

 :تیسا 
com.s-imammahdi.www://http/  

   سـتاد אقامـه نمـاز      -ا  ی ـتالیابان א ی خ -تهرאن  . ٢
 ـ١٥٦٥٥-٣٥٥ :ستیپندوق  ص–אستان تهرאن 
 .٨٨٩٥٩٠٤٩:سکفا  ـ ٨٨٩٥٩٠٤٩:تلفن

   موعودمؤسسه . 9
 אست فرهنگی کـه در      رکزیم» موعودمؤسسه  «
 ی نشر فرهنگ مهـدوی و אرتقـا  هدف ا ب ١٣٧٤سال  
 و رאه אنـدאزی   تأسـیس  ، فرهنگـی   و مطالعات  شناخت
אی مطبوعاتی، אنتشارאتی و     جموعه م مؤسسهאین  . شد

پژوهشی אست ودر حال حاضر علاوه بر نشر کتـاب،          
ــود «لاتمجــ ــوאن« و »موع ــود ج ــشر »موع  رא منت
    .سازد می

 »دאیرة אلمعارف موعود آخرאلزمان   «تالیف و تدوین  
قـرאر  دستور کار مؤسسه   درتأسیسאز אولین روزهای 

 و علـی رغـم بـسیاری אز فـرאز و نـشیب هـا،                گرفت
ــه ــاب «مجموع ــرین کت ــامع ت ــی   ج ــی تحلیل شناس
ده ی بـه אنتـشار رس ـ     مؤسـسه אین  به همت   » مهدویت
 می توאن به نـشانی  مؤسسه برאی אرتباط با אین   .אست

 : دکرسایت ذیل مرאجعه 
net.almawood.www://http  
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   آرماگدونمؤسسه . 10
 فرهنگــی، بــا مدیرمــسئولی علــی مؤســسهאیــن 

 فعالیت خود رא با هدف אنجام تحقیقـات و          ،صابونچی

 و در   کـرده ها آغاز     ای فرهنگی در אین زمینه    ه  فعالیت

 אقدאماتی رא در کارنامه خود به ثبت رسانده        زمینه،אین  

تــشکیل گــروه تحقیــق و بررســی در زمینــه . אســت

آخرאلزمان، مهدویت و صهیونیزم، تشکیل گروه نقـد        

هـای   هـای کـامپیوتری و تولیـد بـازی         فیلم و بـازی   

 کـه در    سـساتی ؤمناسب در אین خصوص، אرتباط با م      

هـای    زمینه مهدویت فعالیت دאرند، برگـزאری کارگـاه       

هــا و  هــای فرهنگــی، همــایش آموزشــی، نمایــشگاه

هــای تخصــصی و אیجــاد ســایت אینترنتــی  نشــست

אفزאرهای تخصصی در אین زمینه       آرماگدون، تولید نرم  

قدאمات אنجام شـده    ها و א     אز فعالیت  ،و نشر אلکترونیک  

 .  אست آنو در دست אجرאی

ــس ــدونهمؤسـ ــی آرماگـ ــی، ، فرهنگـ  غیردولتـ

غیرسیاسی، غیرتجاری و غیر אنتفـاعی אسـت کـه بـا       

ــشر   ــدف ن ــارفه ــی مع ــت م ــدوی فعالی ــد  مه  .کن

مندאن می توאنند אز طریق نشانی های زیـر بـا            علاقه

 אرتباط برقرאر کنند مؤسسهאین 
  : پست אلکترونیک

info@armageddon.ir  

-١٧١تهـرאن صـندوق پـستی       : نشانی پـستی     

: مؤسسهمدیر ـ  ٠٢١-٧٧٦٣٩٠٩٢: تلفکس ١١٤٩٥

٠٩١٢٢٣٩٩٠٥٤   

 :پست אلکترونیک
 ir.armageddon@saboonchi   

  ۰۹۱۲۵۲۶۳۸۰۱: مؤسسهقائم مقام ـ 

  :پست אلکترونیک 

 ir.armageddon@ehtesham   

  ٠٩١٢٢٠٦٩٧٠٦: مؤسسهאجرאیی  مدیر אمورـ   

 : پست אلکترونیک

 ir.narmageddo@ benhari  

   مركز مجازي مهدويت . 11
 پایگـاهی אسـت چنـد       ،مرکز مجـازی مهـدویت    

منظوره که در شبکه جهانی אینترنـت אیجـاد شـده و            

ی و تعـاملات    یאی گردهمـا  بر بستر سازی مناسبی رא   

موعــودگرאن درجهــت زمینــه ســازی ظهــور منجــی 

و در  آورد   فرאهم مـی  ) عج (אلزمان حضرت مهدی   آخر

مـشغول  هـای گونـاگونی      ها و گروه    بخش زمینهאین  

هـای تخصـصی، کتابخانـه       گـروه :  ماننـد  אند؛  فعالیت

אلکترونیک مهدوی، مدرسه مجازی مهدوی، دאنشگاه      

جازی مهدی یارאن ، אتـاق      مجازی مهدوی، باشگاه م   

های گفتگو، بانک אطلاعات چنـد رسـانه אی، بانـک           

אطلاعات אشخاص حقیقی و حقـوقی فعـال درزمینـه          

مهدویت، مـسابقات مجـازی، گـالری آثـار هنـری و           

که تمامی آنها   ... אدبی، کارگاه مجازی אیده پردאزی و       

هـای   کمیتـه אز سـوی    ی  ی ـهـای אجرא   الب برنامه  ق در

طرאحـی،   نیازسنجی،،  گانه مرکز  های شش  کمیسیون
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نـد  א  ها عبارت   کمیسیون אین .و مدیریت می شود   אجرא  

ــات  :אز ــات و אرتباطـ ــاوری אطلاعـ ــسیون فنـ ، کمیـ

کمیـسیون علمـی و     ،  کمیسیون אخبار وאطلاع رسانی   

 کمیـسیون ورزش و   ،  کمیسیون אدب و هنر   ،  پژوهشی

 که هـر کـدאم אز آن        کمیسیون بین אلملل   و   سرگرمی

ر אساس شرح وظایف ویژه و در جهـت         ها ب  کمیسیون

به عنوאن نمونـه،    . אهدאف مرکز به فعالیت می پردאزند     

 کمیـسیون علمـی و پژوهـشی      به چگونگی فعالیـت     

 ـ: وظیفه אصلی אین کمیسیون     : אشاره می شود     لیف أت

ــشریات،   ــب، ن ــل کت ــردآوری و تحلی ــایی، گ ، شناس

 ـهـا و     نامه ها، گـزאرش    مقالات، پایان  ه طـور کلـی     ب

 موضـوع  دربـاره  پژوهـشی  ـمباحـث علمـی    تمامی 

אین کمیسیون شـامل    .אستمهدویت و موعود گرאیی     

کمیته نویسندگی ، کمیته مقاله نویسی ،کمیته پایان        

 شناسی، نامه ها ، کمیته گزאرش نویسی ،کمیته کتاب       

کمیتـه تحلیـل و پـژوهش، کمیتـه          کمیته رسانه ها،  

 .  אستمرאکز علمی و کمیته ویرאستاری

زی مهدویت در سـه محـور آمـوزش،         مرکز مجا 

پژوهش و تبلیغ فعالیت می کند و در بخش آمـوزش           

به آمـوزش تخصـصی، آمـوزش مجـازی אز طریـق            

 .پــردאزد مــیدאنــشگاه و آمــوزش کوتــاه مــدت    

ــز   ــن مرک ــال אی ــوزش  ١٣٨٦در س ــش آم ، در بخ

تخصصی در مقطع سطح سه کارشناسی אرشد אز بین         

صاحبه،  نفر طی یک مرحله آموزش و م       سیصدحدود  

 . نفــــر رא بــــرאی آمــــوزش אنتخــــاب کــــرد٢٩

אستفاده אز אستادאن برجسته حوزه و دאنشگاه، شـهریه         

مناسب، אستفاده אز سرفصل های مناسب و אمکانـاتی         

 אز مزאیـایی אسـت کـه        ،אز قبیل کتاب و لوح فـشرده      

ــد  ــی برنــ ــره مــ ــان אز آن بهــ  .دאنــــش پژوهــ

مهدویت در אندیشه فرق خاصه و عامـه، مهـدویت و           

 تجربی، جامعـه شناسـی، تـاریخ عـصر غیبـت،        علوم

  ماننـد  مهدویت אز دیدگاه مستشرقان، فرق אنحرאفـی      

شناسی، روאن شناسـی و ولایـت فقیـه،          بابیت، جامعه 

ل کــلام ئنظــام אخلاقــی مهــدوی، مهــدویت و مــسا

جدید، منجی در אدیـان، مهـدویت در قـرآن، شـبهه            

تـرین    אز مهم  ،شناسی، تاریخ حدیث و آسیب شناسی     

 ـث אرא مباح ان در آمـوزش    ه شـده بـه دאنـش پژوه ـ       ئ

 .تخصصی אست

 تـــاکنون در بخـــش آمـــوزش ١٣٨٤אز ســـال 

هـزאر نفـر אز      سـی غیرحضوری و دאنـشگاه مجـازی،       

طریق پایگاه אطـلاع رسـانی אیـن مرکـز بـه نـشانی          

net.mahdaviat.www ــو ــدویت زآمــ ش مهــ

 .אند دیده

مباحثی که در آموزش مجازی مهدویت به دאنش   

 شامل אثبات وجود אمـام زمـان        ،شود میه  ئپژوهان אرא 

، منبـع شناسـی،     آن حـضرت  ، تاریخ و زنـدگی      )عج(

حدیث شناسی، فلـسفه غیبـت، فوאیـد אمـام غایـب،            

אنتظار، حکومـت جهـانی، شـرאیط و علایـم ظهـور،            

 .رجعت، مهـدویت و غـرب و فرجـام شناسـی אسـت            

אز جمله فعالیت های صورت گرفتـه אز سـوی مرکـز            
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ن به رאه אندאزی کتابخانـه      تخصصی مهدویت می توא   

ــشانی   ــه ن ــالی ب ، s-imammahdi.wwwدیجیت

بیعتـی  «برگزאری مسابقه وبلاگ نویـسی بـا عنـوאن          

، رאه אندאزی سایت مجله אمان و       »دوباره با وאرث غدیر   

گویی بـه شـبهات و       مجله אنتظار موعود، سایت پاسخ    

 .אشاره کرد) عج(سایت بنیاد فرهنگی مهدی موعود 

خـش پـژوهش، کتـاب هـایی بـا          אین مرکز در ب   

عناوین درسنامه مهدویت، مهدویت در دیـدگاه دیـن         

پژوهان غربی، فصلنامه אنتظار، نشریه אمان، زنـان در         

، نگین آفرینش، پله پله )عج(حکومت حضرت مهدی 

 :هفت نوع بروشور با عناوینی چـون      نیز  تا مهربانی و    

مهدی یاورאن، אمام مهدی در قـرآن، آثـار و برکـات            

 و فوאید אمام غایب، علل غیبت و אمام مهـدی در            אمام

ــه چــاپ رســانده אســت١٣٨٥ قــرآن رא در ســال  . ب

رאه אندאزی کتابخانه تخصـصی مهـدویت، گـسترش         

بانک אطلاعات برאی אسـتفاده محققـان، تولیـد لـوح           

، برگـزאری   »پیشگویی نوسترאموس «فشرده نقد فیلم    

 با همکاری   »مهدویت، غدیر و پایان تاریخ    «همایش  

 بـا   »عاشـورא و אنتظـار    «بنیاد غدیر، برپایی همـایش      

همکاری مرکز مطالعات رאهبردی خیمه و پاسـخ بـه          

 و شبهات حضوری همرאه با موضوع بندی و         سؤאلات

אل ها אز جمله אقدאمات بخش پژوهشی       ؤ س ۀنمایتهیه  

 . אست١٣٨٥مرکز تخصصی مهدویت در سال 

 مرکز  پنجاهאین مرکز در بخش تبلیغات با حدود        

 مـساجد، حـوزه، دאنـشگاه،       :تخصصی مهدویت مانند  

آموزش و پـرورش و صـدא و سـیما אرتبـاط برقـرאر و            

 جلسه پرسش و پاسخ در سرאسـر کـشور رא           ٩٣حدود  

 .برگزאر کرده אست

 عنوאن نقد فیلم، مباحث آخرאلزمـان و        چهلאلبته  

 حـضرت   دربـارۀ  سـخنرאنی    ه جلس چهارصدبرگزאری  

 אز  ، مـورد אردو   جـاه پنو پوشش حدود    ) عج(عصر   ولیّ

 .אقدאمات مرکز تبلیغ مرکز تخصصی مهـدویت אسـت   

برگـزאری  حضور فعال در جـشنوאره هـای مهـدویت،          

نمایشگاه کتاب، تکمیل پروژه אردوگاه یـاورאن       پنجاه  

کنار مسجد مقدس جمکرאن، همکاری بـا       در  مهدی  

شبکه هـای مختلـف صـدא و سـیما אز قبیـل شـبکه               

 شــبکه بــارאن در هــامون در سیــستان و بلوچــستان،

 אز  ،گیلان و برنامه به سوی ظهور אز شبکه دو سـیما          

 .ستא ١٣٨٥ در سال آنهای  دیگر برنامه

אین مرکز در سال گذشته بـرאی אولـین بـار دوره            

آموزش تربیـت مربـی مهـدویت ویـژه خـوאهرאن رא            

 نفـر بـرאی     آنان بیـست  برگزאر کرده אست که אز بین       

 .אند آموزش אنتخاب شده

אن برאی אرتباط با אین مرکز می توאننـد         مند هعلاق

  com.zohoortv.www://http  אینترنتــیبــه نــشانی

 .مرאجعه کنند
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ــاني . 12 ــز جه ــضرت  تخصــصي  مرك   ح
 ) عج(عصر  ولي

ــال   ــز در س ــن مرک ــت  ١٣٦٤אی ــوی حج  אز س

אلاسلام سید محمود بحرאلعلوم میردאمادی با عنـوאن        

به منظور אحیای آثار چاپ نشده و       » مهدیه میردאماد «

خطی جد مؤسـس محتـرم، و فعالیـت هـای دینـی،             

 و سپس بر אساس نیاز جامعـه        تأسیسفرهنگی دیگر   

אمروزی به تبیین بیشتر مهدویت، به مرکـز مهـدوی          

 :کند  رא دنبال میچهار هدف אصلىتبدیل شد و 

 و  ت با אستدلال و برهـان     یغ جهانى مهدو  یتبل. ١ 

ات غینظم و هماهنگى در عرصه تبل     . ٢؛   روز هایאبزאر

تعامـــل و אنـــتقال   . ٣؛  شه مهـدوى  ین אلمللى אند  یب

ز و مؤســسات کــات مرאیتــجـــارب و آرא و نــظـــر

هـاى   نفـرאنس کى جـشنوאره هـا و       یبرپـا . ٤؛  مختلف

 .ت و آخر אلزمان شناسىیאى مهدو منطقه

ی موعودشناسی و آشنایی با علائم ظهور، سـیما       

مهدویت در قرآن، آشنایی با فرق אنحرאفی، بررسی و         

ردّ شبهات، و אمام شناسی بـر محـور کتـاب אلحجـه             

אصول کـافی، אز موضـوعات دوره هـایی אسـت کـه             

 .تاکنون در אین مرکز برگزאر شده אست

  ديانامركز مطالعات و مباحث . 13
 אین مرکز به منظور تـرویج و گـسترش معـارف           

کــار و عقایــد منحــرف، بــه مهــدوی و مقابلــه بــا אف

گویی روزאنه به مسائل و شبهات       پاسخ: אقدאماتی چون 

به صورت حضوری و تلفنی، بحث و گفتگو بـا אفـرאد            

مند به אسلام و مکتب      غیرمسلمان و غیرشیعی علاقه   

، پــذیرאیی אز گردشــگرאن و محققــان )ع(אهــل بیــت 

خارجی که برאی کامل کردن تحقیقاتـشان بـه אیـن           

می کنند، אرتباط و دعوت אز ره یافتگان        مرکز مرאجعه   

فرهیخته برאی سخنرאنی در جلسات مرکـز و אهـدאی          

های אعتقادی شـیعه بـه       قرآن و نهج אلبلاغه و کتاب     

زبان های مختلف به گردشگرאن و محققان خـارجی         

 .پردאخته אست

پایگـاه جهـانی אطـلاع رسـانی        אین مرکز دאرאی    

 com.imamalmahdi.wwwبه نشانی   אینترنتی  

 نشر معـارف  به منظور به زبان های مختلف     که אست

فعالیـت  نورאنی אسلام به ویژه در موضـوع مهـدویت          

 آغـاز بـه     ١٣٨٠در سـال    کند و بخش فارسی آن        می

 ،هـای אیـن قـسمت      אز جمله فعالیـت   . ه אست کار کرد 

ی وאحـد   هـای دریـافتی אز سـو       گویی به אیمیـل    پاسخ

پرســمان پایگــاه در موضــوعات مختلــف عقیــدتی و 

تصویربردאری אز جلسات مرکز، تدوین      .مهدوی אست 

 MP3, VCD در قالب هـای  CDبه آنها و تبدیل 

و نرم אفزאر، ضبط و אنتـشار کاسـت صـوتی جلـسات             

عمومی و تخصصی مرکز، ساخت کلیپ هـا و فلـش           

های تصویری در موضوع مهدویت، طرאحی پوستر به 

 و تایپ و تکثیر جزوאت مربوط  ،ناسبت های مختلف  م

هـای مربـوط بـه     هـای آموزشـی و אطلاعیـه       به دوره 
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های وאحد رאیانـه      אز جمله فعالیت   ،های مختلف  برنامه

و سمعی و بصری مرکز جهـانی تخصـصی حـضرت           

 .אست) عج(ولی عصر 

 אین مرکز نیز عهده     »אنتشارאت بهار قلوب  «وאحد  

אعتقـادی در موضـوع     دאر چاپ و نـشر کتـاب هـای          

ــاً  אمامــت و مهــدویت و ردّ  شــبهات אســت کــه غالب

مرאکــز بــه محــصولات خــود رא بــا تخفیفــات ویــژه 

 .کند ه و אهدא میئفرهنگی و محققان אرא

אین مرکز אفزون بر دאشتن شاخه های فرאوאن در         

  متعددی در אقصی نقاط دنیـا   های  شعبهسرאسر אیرאن،   

الی، آلمان، آمریکا،   ، م  غنا  کشورهای دאرد؛ אز جمله در   

منـدאن   علاقـه   ....אنگلستان، אیتالیا، אسترאلیا، فرאنسه و    

 ،توאنند به نشانی سایت مرکز که پیشتر بیـان شـد    می

 .ندکنمرאجعه 

  7غ و انفاق امام زماني تبلمؤسسه. 14
 در سـال    )عـج ( تبلیغ و אنفاق אمام زمـان        مؤسسه

 3 همزمان بـا ولادت حـضرت فاطمـه زهـرא          ۱۳۷۹

 ینـه هـا   ی در زم  ی אقـدאمات   تـا کنـون     و شـد  تأسیس

ه و אنفاق אنجـام     یری و אمور خ   ی،ورزشی، فرهنگ یغیتبل

 :دאده אست که به برخی אز آنها אشاره می شود

تشکیل بیش אز یـک هـزאر جلـسه فرهنگـی           . ۱ 

شرح زیارت جامعـه     جلسات   دعای ندبه، مانند مرאسم   

شرح حدیث شریف کساء     عاشورא،، شرح زیارت    کبیره

س ختم صلوאت جهـت سـلامتی אمـام زمـان           و مجل 

  ؛)عج(

پشتیبانی אز جلسات مـذهبی کـه در مناسـبت           .٢

ها و مـساجد     در هیئت )عج(های مربوط به אمام زمان      

ده אست و אعزאم مبلغ به مساجدی که אمکان         شمنعقد  

 ؛אند برگزאری مرאسم رא ندאشته

چاپ و توزیع بیش אز دویـست هـزאر بروشـور         . ٣

 تبلیغی با موضوعات دعای فـرج ،      رنگی و برگه های   

  ؛...و אحادیث אنتظار

 هزאر جلـد کتـاب ، نـوאر        پنجاه  بیش אز  ی אهدא .٤

کاست ، لوح تبلیغی و سی دی به مناسبت های عید           

ن ابـین مـشترک   ... و) عـج (غدیر، مـیلاد אمـام زمـان      

 ، پرسـتارאن و خیـرین مـرتبط بـا           مؤسـسه فرهنگی  

  ؛... و ان و عموم مؤمنمؤسسه

 ؛)عج( אدعیه אمام زمان یאی طرح אحیاאجر. ۵

ــد  .۶ אجــرאی مــسابقات در زمینــه مهــدویت مانن

  ؛مسابقه حفظ دعای عهد و, یخوאن تابکمسابقه 

گـذאری فرهنگـی و      تشکیل شـورאی سیاسـت    . ٧

 یکاربردی کردن فرهنگ مهدویت با حضور فـضلا       

 .دینی، אساتید دאنشگاه و فرهیختگان علمی و هنری
عر אنتظار با حضور شـعرא و       برگزאری جلسات ش  . ٨

 .) عج(אرאدتمندאن حضرت صاحب 

  :مؤسسهنشانی سایت 
com.imamzaman-m@info 
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  رانكمججد مقدس سم .15
یلـومتری شـهر    ک ٦رאن در   ک ـمسجد مقدس جم  

مقدس قم وאقع شـده و همـوאره پـذیرאی زאئرینـی אز        

ان ک ـאیـن م  . باشـد  رאن و جهـان مـی     نقاط مختلف אی  

مقــدس، تحــت توجهــات خاصــه حــضرت بقیــه אالله 

قــرאر دאرد و آن حــضرت אز ) אروאحنــا فــدאه(אلاعظــم 

ان مقـدس روی    که به אین م   کאند   شیعیانشان خوאسته 

 و  ویژه אست ی  تفאان، دאرאی شر  که אین م  ک چرא   ؛آورند

های دیگر برگزیـده     سرزمینمیان  حق تعالی آن رא אز      

 . אست

אین مسجد دאرאی بخش های گونـاگون אدאری و         

یکی אز بخش های مهم آن אنتشارאت        .فرهنگی אست 

 علوم و   زمینه در   نشرאاترین ن  אست که یکی אز بزرگ    

بـه شـمار    معارف אسلامی به ویژه موضوع مهـدویت        

با رאه אنـدאزی دو فروشـگاه بـزرگ         אین وאحد   . رود  می

 ـ         CDکتاب ،    وط بـا   ، و فیلم و אقـلام فرهنگـی مرب

مباحث مهدویت در صحن مسجد توאنسته گام هـای         

هـا   بلندی در אرتباط با نشر معارف دینی بـردאرد و ده          

هـای     אز جمله کتـاب     ؛ مزین کند  پکتاب به زیور چا   

منتشر شده در باره مهدویت می توאن به کتاب هـای      

مـى  یرکن یحـس نوشـته   نه אسرאریآئ :ذیل אشاره نمود

دگاه אهـل  ی ـאسـلام אز د  ت دریאصـالت مهـدو   وقمى

ات حـضرت  ک ـبر و مـانى یא هیمهدى فق نوشته تسنن

نوشـته  ) خلاصـه عبقـرى אلحـسان     ) (عج(ولى عصر   

حضرت مهـدى فـروغ    و)ره(دى بر نهاون کخ على א  یش

אلامـام   نوشـته محمـدی אشـتهاردی و         تی ـتابان ولا 

 ینــلای אلمینی حــسید علــیאلــسنوشــته  7یאلمهــد

 نوشته فاضل مالکی  و אلسفرאء אلاربعةیبة אلصغر یאلغو

و אفزون بر آنها نشریه جمکرאنیه      .و کتاب های دیگر     

אست که به معرفی و تبیین אبعاد شخصیتی אمام عصر       

 .و معارف مهدویت می پردאزد ) عج( 

ــد ــر  وאح ــوאهرאن אز دیگ ــرאدرאن و خ  فرهنگــی ب

های אین مسجد مقدس אسـت کـه אیـن وאحـد       بخش

 برگــزאری ماننــدفرهنگــی אرאئــه خــدمات مــسئولیت 

مرאسم مختلـف، چـاپ بروشـور بـه مناسـبت هـای             

میهمانان אین مکان مقدس،    آن  به    مختلف و عرضه    

אلات شـرعی، אعتقـادی و شـبهات        ؤگویی به س   پاسخ

ــات ــه مهــدویت و ثبــت کرאم  و خــاطرאت و کتابخان

رא بـه    )عـج   ( عمومی و تخصـصی صـاحب אلزمـان         

 .عهده دאرد

گـاه  یאز دیگر بخش هـای فعـال אیـن مـسجد پا           

رאن אسـت کـه در سـال        ک مسجد مقدس جم   ینترنتیא

ت نمـود، در سـال      ی ـ با سه زبان شروع به فعال      ١٣٧٩

د تولیت محترم مسجد مقـدس      یرد جد کی با رو  ١٣٨٤

به عنوאن یک    ن بخش   ی א نترنت،یجمکرאن به بحث א   

ــوאن    ــا عن ــستقل و ب ــد م ــا یא«وאح ــت و س ت ینترن

 ـکאهـدאف   . شروع به فعالیـت نمـود        »یخبررسان  یل

 مسجد مقـدس    یت، معرف یت نشر فرهنگ مهدو   یسا
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ع و אرאئه خدمات به     یم تش یگاه عظ یرאن بعنوאن پا  کجم

 تین بخش دو سا   یא.  אستان مقدس   کن م یزאئرאن א 

ــی   ــت یکــــــ ــوאن אســــــ ــا عنــــــ   بــــــ

com.hdisearchma.www  ــورکری دא  یتـــــ

پایگاههـای مهـدوی در شـبکه جهـانی         » یرאهنما«

نترنـت در بخـش     یاربرאن א ک ـاز محققان و    یאینترنت ن 

 سـازد و دیگـری بـا عنـوאن          یت رא مرتفـع م ـ    یمهدو

com.mahdilink.www باشد  می. 

 ت مسجدیآدرس سا

info.jamkaran.www  

 ٠٢٥١ـ  ٧٢٢٥٠٥٠ و ٠٢٥١ـ ٧٢٥ ٣٧٠٠: تلفن

 ٠٢٥١ـ  ٧٢٥٣٣٤٠: سکفا

  مراكز ديگر . 16
مرאکـز و موسـسات مهـدویت در        به دلیل کثرت    

 به ذکـر نـام و       در پایان فقط   ،دאخل و خارج אز کشور    

 :آنها بسنده می شودپایگاه אینترنتی نشانی 

  :یه אمام مهدکشب. ١
/net.montazar.www://http 

 :یگاه شاهرودیپا. ٢

net.shahroudi.www://http 

 ): عج(אلمنتظر. ٣

com.almuntazar.www://http 

 ): عج(ا مهدی ی .٤

org.yamahdi.www://http 

 ): عج(شبکه אبا صالح .٥

org.ghadeer.www://http 

 :پیشگویی .٦

org.prophecy.www:// http  

 :پرسمان.٧

 net.porsman.www://http 

 :رشد.٨

 org.roshd.www://http  

 : یکیترونکپست אل

org.roshd@info 

 :אلمبین .٩

 org.mubin-al.www://http 

 : پایگاه حضرت مهدی.١٠

com.hazratmahdi.www://http  

 : یکیترونکپست אل

com.hazratmahdi@info 

 : سحر. ١١

org.sahar.www://http 

 :مرکز شیعه. ١٢

 com.shiacenter.www://http 

 :صبح.١٣

 org.sobh.www://http 

  : رسانه.١٤

com.resaneh-e.www://http 
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 :یکیترونکپست אل

 com.resaneh-e@resaneh-e 

 :رهپویان.١٥

 links/mahdi/org.rahpouyan.www 

 : میترא.١٦

org.maitreya.www://http 

 :אیده نگار.١٧

 ir.net.idehnegar.www://http 

 :پایگاه אطلاع رسانی אتوری.١٨

 :یکیترونک پست אل

 com.hotmail@truth4search  

 :تیسا

html.dajialsystem/com.tripod.etori.www  

 :تی سی .١٩

 tc.islam.www 

 : یکیترونکپست אل

tc.islam@Webmaster 

 :ظهور پایگاه . ٢٠

 ir.zohour.www://http 

 : ظهوریپایگاه به سو.٢١

 net.zohoor.www://http 

 ) :عج(وسف زهرא یپایگاه .٢٢

 com.yoosof.www://http 

 ) :عج( مصلح موعود یאلملل نینگره بک. ٢٣

 org.moslih.www://http 

   : )عج (یت אمام مهدیئگاه هیپا. ۲۴
lightmah/com.geocities.www://http 

 ):عج(پایگاه אطلاع رسانی محبان אلمهدی . ٢٥

  info.mahdi-ya.www  

 ) :عج( فرهنگی موعود عصرمؤسسه. ٢٦

org.mouood.www 

  :ترین مهدویتکهمایش جهانی د. ٢٧
com.conference-mahdaviat.www 

  :مجله אلمهدی.۲۸
com.mybravenet.almahdi://http 

 :پایگاه منجی.۲۹
 org.monjee.www 

 :سلام אیرאن. ٣٠

  org.salamiran.www 
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   23/3/1385شنبه  سه
  آخرين روز نجف 

 با אتوبوس حرکـت کـردیم و        ٤:٣٠صبح ساعت   

 دست دאد و سـاعت      7توفیق زیارت حرم אمام علی    

 .  برگشتیم٧

 ۀهم ـ. هـا رא بـستیم   پس אز صرف صبحانه، ساک   

هایشان رא در אتـاقی گذאشـتند و    אعضای کاروאن ساک 

 بـرאی   کـارאن، آنهـا رא     אتاقها رא تخلیه کردند تا نظافت     

 . گروه بعد آماده کنند

 رאهی حرم مطهّـر     ، برאی آخرین زیارت   ٩ساعت  

جنوب شرقی صحن، در سایه تجمع       ۀدر زאوی . شدیم

، ودאع   אللـّه  روحانی دعای عهد، زیـارت אمـین      . کردیم

 : אمیرאلمؤمنین و نیز אشعاری رא خوאند

 مرغ روحم به نجف میل پریدن دאرد

  אز شوق پریدن دאردچون کبوتر دلم                

  اظمین ونجف وسامره وصحن حسینک

 تر אز خلد برین אست که دیدن دאرد  خوش         

 7بـا אمـام علـی     کـاروאن   در پایان، روحـانی     ... 

مناجات کرد و چون آخرین لحظات تـشرفّ در حـرم           

ها حال خوبی پیدא کرده       خانم بود، حاضرאن مخصوصاً  

אیـن بـین گریـه      אمـا مـن در      . گریـستند  بودند و مـی   

دאنم آیا در کربلا گریه خوאهم کرد یـا          نمی. کردم نمی

 . אگر چنین شد، خوאهم نوشت. نه
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پس אز ذکر مصیبت و مناجات، قرאر شـد سـاعت           

سـپس  .  گرد آییم و با אتوبوس به هتـل برگـردیم    ١١

 . همه متفرّق شدند

  يادي از امام خميني 
אمروز پس אز زیارت مفصّل، محل سـکونت אمـام     

هنگام ورود  . هنگام تبعید در نجف یافتم    رא به   ینی  خم

 چهـارمین   خانه در אلرسول אز طرف چهاررאه،      به شارع 

אنـدکی تـا     ۀ و فاصـل   وאقـع אسـت   سمت چـپ     ۀکوچ

 .  در حال ویرאنی אستمنزل. خیابان دאرد

: بــا تعجــب گفــت. روحــانی رא در خیابــان دیــدم

אو  ۀپس אز گفت. אی رא دیدم که یخچال ندאشت قصابی

 ،فروشی دאشت  אی رא دیدیم که یخچال بستنی      قصابی

 . آویزאن کرده بودلاب رא به قها אما گوشت

אلرسـول    در شارع  »مسجد هندی «به אتفاق אو به     

 در אین مسجد    خودאمام خمینی در زمان تبعید      . رفتیم

אالله سید   آیت ۀمسجد، مجاور کتابخان  . کرد  میتدریس  

 ان و روحانی ـ  در آنجا طـلاب   . محسن حکیم قرאر دאرد   

  אنـد   حلقه حلقه گرد אستاد نشسته    که  فرאوאنی رא دیدیم    

אین صحنه، بیننده رא به . ندهد و به درس אو گوش می

אیـن  : گوینـد  می. אندאزد می» شاگرد«یاد معنای لغوی    

ــوده אســت» گــرد شــاه«کلمــه در אصــل  شــاهان . ب

خدمتکارאنی دאشتند که برگـرد אو آمـاده بـه خـدمت            

ــه   ــذא ب ــد و ل ــا بودن ــاگرد«آنه ــی» ش ــد م در . گفتن

ها هم به دلیل אینکه جویندگان دאنش بـر          خانه مکتب

 1.אنـد  گفتـه » شاگرد«نشستند، به آنان     گرد אستاد می  
  اي از فقر نمونه

 برאی صرف ناهـار و آخـرین نمـاز در           ١١ساعت  

هنگام ناهار، چهار زن و یک      . نجف به هتل برگشتیم   

.  کردنـد  خوאسـت  درپسر بچه به در هتل آمدند و غذא         

شـیرخوאر در بغـل دאشـت، خوאسـتم         ۀ  به زنی که بچ   

 אشـاره   دهـانش با دست بـه     بدهم، אما אو     به אو    یمبلغ

هرچـه  . خوאهـد   و غذא مـی کرد که یعنی گرسنه אست  

: گفـت  یکـی אز آنهـا مـی      . کردم پول رא قبـول نکـرد      

 منظورش אیـن بـود کـه نعمـت در           .»אیرאن، برکات «

رفـتم و مقـدאری אز      بـه دאخـل     . אیرאن فـرאوאن אسـت    

های خود و همسفرאن رא بردم، אما همگی هجوم          میوه

 رא بـه    هـا    אز میوه  آوردند و به سختی توאنستم مقدאری     

 با אینکه مابقی آن رא میانشان تقسیم کردم،         .אو بدهم 

در  .אما آنان هنـوز در אطـرאف هتـل حـضور دאشـتند            

دאنی پیدא  زبالهکه گویا אز  یهای پلاستیکی کثیف پاکت

قـدر    آن هنگـام دאدن غـذא    . غذא ریخـتم   ،کرده بودند 

 ـهجوم آوردند و سر و صدא رאه אندאختند که یکی  دو  

نفر אز کارکنان هتـل آمدنـد و آنهـا رא بـا تنـدی دور                

 . کردند و در رא بستند

אین قبیل رفتارها در زمـان صـدאم        : روحانی گفت 

אنـدکی אز    ۀ تنهـا گوش ـ   ،بسیار زیاد بود و آنچه دیدی     

 . دیدیم بود که آن زمان میچیزی 
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  به سوي كربلا
 ـ         پس هتـل  ۀ  אز ناهـار، نمـاز جماعـت در نمازخان

 به طرف کربلا حرکـت      ٢אتوبوس ساعت   . برگزאر شد 

توبـوس رא    אسکورت شـش א    ،کرد و دو ماشین نظامی    

 ـ ٣:٣٠ساعت  . به عهده دאشتند   ه قبـر منـسوب بـه        ب

.  رسـیدیم  »عون بن عبدאالله بن جعفـر     «شهید کربلا   

 אما אکنون جـزء     ،ن در گذشته بیرون کربلا بود     قبر عو 

 . شهر شده אست

هـای   پس אز زیـارت عـون، بـا حفاظـت ماشـین           

برאسـاس  .  حرکت کردیم  »حرّ«نظامی به طرف مزאر     

 شهدאی کربلا و ۀ دور אز بقی7אخبار، حضرت عباس  

 مدفون אست و    7 پایین پای אمام حسین    علی אکبر 

אند   دفن شده7مجا پایین پای אما   شهدא در یک   ۀبقی

. و خبری در مورد جدא بودن قبـر عـون وجـود نـدאرد             

هنگام حرکت به سمت مزאر حر، طی       کاروאن  روحانی  

دیگری معرفی کرد که    ۀ  زאد سخنانی אین عون رא אمام    

؛ אمـا אز شـهدאی       عون بن عبدאالله بـوده אسـت       شنام

 . کربلا نبوده אست

تـرین   قـدیمی .  نیز نـصیب شـد     توفیق زیارت حرّ  

 אز אم کـه جـدא بـودن قبـر حـرّ      ی که پیدא کـرده  مدرک

אست که در   » کامل بهایی «دهد،   دیگرאن رא نشان می   

که » نزهة אلقلوب  «2. تألیف شده אست   . ق ٦٧٥سال  

دאنـسته   رא جـدא      قبر حرّ  ، نوشته شده  . ق ٧٤٠به سال   

» دروس«در کتــاب ) . ق٧٨٦م ( شــهید אوّل3.אســت

مـام  یادآور شده که مناسـب אسـت پـس אز زیـارت א            

، علی אکبر و سایر شهدא و حضرت عبـاس     7حسین

 شهادت شهید אوّل نگذאشت אین      4. زیارت شوند  و حرّ 

رא در پایــان » دروس«پــس . کتــاب بــه אتمــام رســد

توאن مزאر معروف رא     بنابرאین می . ه אست حیاتش نوشت 

 . نسبت دאدبه حرّ

  كربلار د
 ؛ بـه محـل אقامـت در کـربلا         ٥:٣٠عصر ساعت   

 وאقــع در אبتــدאی خیابــان جنّــة ،هیعنــی هتــل ســفین

به دلیل نزدیک بودن אین هتـل       . رسیدیم7אلحسین

 بلکـه   ،به حرم مطهّر، دیگر نیازی به אتوبوس نیـست        

هـا   نیروهای نظامی، אز مقابل هتل، رאه رא بـر ماشـین      

خوאهند وאرد جنةّ אلحـسین       و عابرאنی که می    بندند  می

 . شوند شوند، بازرسی بدنی می

چهار تخـت، کـولر، تلویزیـون،       :  ما אمکانات אتاق 

ــوאری، حمــام، توאلــت معمــولی و فرنگــی،  ۀ پنکــ دی

بزرگ، ساعت دیوאری، تلفن دאخلـی،      ۀ  دستشویی، آین 

 .  چای)فلاکس (کمد، یخچال، فلاسک

در אینجا هـم ماننـد نجـف، آب جـوش و چـای              

אی، بطـری آب بهدאشـتی و دربـسته در هتـل             کیسه

توאنند   می ،خوאهندبهر مقدאر   موجود אست و مسافرאن     

 . دאر بگیرند رאیگان אز هتل
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در هتل ساعات خاصی برאی صـرف غـذא אعـلام     

 ٩: ، شـام ٣ ـ  ٢ :، ناهار٩ ـ  ٧:٣٠: صبحانه: شده אست

 . ١٠ـ 

در אینجا به دلیل نزدیکی به حـرم، تنهـا بعـضی            

 ،جاها که ممکن אست زאئرאن نتوאنند رאه رא پیدא کننـد          

 همگی אز مقابـل     ٧ت  عصر ساع . بنا شد با هم برویم    

هتل بـه طـرف حـرم رאه אفتـادیم و אز پـشت مرقـد                

بـه אحتـرאم אمـام      .  سـر در آوردیـم     7حضرت عباس 

אلحرمین بـه     آن مزאر رא دور زدیم و אز بین        7حسین

 .  حرکت کردیم7 سیدאلشهدאآستانطرف 

جمعی، یکـی אز همـسفرאن      در حال حرکت دسته   

 אو رو . فیلمبردאری رא شـروع کـرد  همرאهشبا گوشی   

با دست دیگر به . رفت عقب رאه می به جمعیت و عقب  

. یکی אز زאئرאن کاروאن ما אشاره کـرد کـه جلـو بیایـد      

خوאهد אز אو فیلم بگیـرد،       با אین تصوّر که می    همسفر  

هـا رא بـه    فت و ژست شخـصیت    جلو جمعیت ر  فوری  

چنـد قـدمی رאه نرفتـه بـود کـه دوبـاره             . خود گرفت 

معلـوم شـد    . جلـو بیـا   : کرد که بردאر به אو אشاره      فیلم

خوאسته بفهماند که آن شخص دوربـین        بردאر می  فیلم

  ! بتوאند میان جمعیت برودאورא بگیرد تا 

  الحرمين  بين
های مـسکونی    در گذشته هردو بارگاه میان خانه     

بود و بین دو حرم، علاوه بر خانـه، بـازאر هـم وجـود       

سـال  تا אینکه به محض فرو نشاندن قیام، در         . دאشت

 رژیم صدאم شروع کرد بـه خـرאب کـردن           . ق ١٤١١

אکنون میـان دو    . های אطرאف و بین دو حرم      ساختمان

אگـر دو   . אند حرم و بر گرد آنها خیابان عریضی ساخته       

ها حجـره یـا      אلحرمین، مانند אطرאف صحن    طرف بین 

ماننـدی بنـا خوאهـد     دیوאر بسازند، صحن بزرگ و کم    

ک مجموعـه بـه      جـزء ی ـ   ،شد و ساختمان هردو حرم    

 . آید حساب می

در مورد علت אین אقدאم صدאم، نظرهای مختلـف         

خوאست با אیـن کـار       אو می : گویند بعضی می . دهند می

: گوینـد  بعضی دیگر مـی  . ظاهر مذهبی به خود بگیرد    

 بلکـه אز نظـر אو بـرאی         ،برאی رفاه زאئرאن و جلب زאئر     

 تــا بــه صــورت گرفــتجلــب توریــست، אیــن کــار 

אمـا بـه نظـرم هـدف        ... . زوده شـود و   درآمدهایش אف 

אو بـه محـض     . یـک אز אینهـا نبـود        هیچ ،אصلی صدאم 

در آن موقع هوאپیماها و     . فرونشاندن قیام، چنین کرد   

های کشورهای خارجی مرאکز مهم אقتـصادی        موشک

عرאق אز نظر אقتـصادی در      . عرאق رא نابود کرده بودند    

صـدאم  אگـر   . موقعیتی نبود که بتوאن آن رא آبـاد کـرد         

هـم  تـری     کارهـای مهـم    ،אهل آباد کردن عرאق بود    

رسـد بـه علـت אینکـه قیـام         به نظر می  . وجود دאشت 

 پنـاه بردنـد و کوچـه پـس     »حـرمین «کنندگان، بـه    

های بین دو حرم محل אمنی بـرאی مجاهـدאن           کوچه

هـای مـذهبی     بود و אز سوی دیگر هجوم بـه بارگـاه         
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آسـان  אنگیزد، אو بـرאی سـرکوبی        خشم مردم رא برمی   

مبارزאن، אقدאم به تخریب אطرאف دو حرم و میان آنها          

 . کرد

  ذكر مصيبت 
אلحرمین حال خـوبی پیـدא       آقای אبرאهیمی در بین   

אشـعاری رא   کنـان    گریـه کرده بود و در طـول مـسیر         

 کرد و به شنوندگانش     نمی ندروغیۀ  אو گری . خوאند می

אگـر  . گرینـد ب حتمـاً که  کرد    אلتماس نمی  و אصرאر   هم

کـرد، ســخنان   ده بــا صـدאی بلنــد گریـه نمــی  شـنون 

نکنـه  «: بـرد  אساس و غیر منطقی رא به کـار نمـی          بی

 قلبت  ،سوزه؟ نکنه گناه   دلت برאی حسینِ فاطمه نمی    

سخنان مدّאحی که אین    » رو سیاه کرده؟ نکنه؟ نکنه؟    

بـرאی  کـه   آورد، بعیـد אسـت        رא به زبان می    אساس  بی

رده باشـد،   אین کلمات رא بر زبان آو      »حسین فاطمه «

 زیرא روحیـات    ؛بلکه אو אحتمالاً مقاصدی جز אین دאرد      

אفتنـد و     سریع به گریه می      بعضی :אفرאد متفاوت אست  

باعث شـده تـا      ،های نامربوط   حرف אین. بعضی دیرتر 

فتنـد کـه نکنـد      بیمورد خودشان به شـک      در  אی    عده

 بعـضی بـه همـین       چه بـسا  ند و   א  گرفتار ضعف אیمان  

 در مرאسـم عـزאدאری نـشان        دلیل رغبتی به شـرکت    

 و حتی ممکن אست به دلیل گریه نکـردن،          دهند نمی

های باتقوאیی رא سـرאغ دאریـم        אنسان. خجالت بکشند 

گرینـد و در     که در مرאسم عزאدאری بـه آسـانی نمـی         

هایی هم هستند که به شدّت گریـه         انتمقابل، شارلا 

 عملی مستحبی אست ماننـد خیلـی        »گریه«. کنند می

ــستحبات ــی  همــین.  دیگــرאز م کــه شخــصی عمل

تقــوאیی   مــتهم بــه بــی،مــستحبی رא بــه جــا نیــاورد

خوشــبختانه آقـای אبرאهیمــی אهـل אیــن   . شـود  نمـی 

 بافد تا  אو رאست و دروغ رא به هم نمی       . ها نیست  حرف

 خود رא   وظیفه 5. شنونده رא بگریاند   به هر نحو ممکن   

یـن  א بـا .  خوאه کسی گریه کند یا نکند      ،دهد אنجام می 

 : گریستند  خیلی می،ها  به ویژه خانم، همرאهانحال
پیش אز ورود به صحن، روحانی אذن دخول خوאند 

 .  ذکر مصیبت کرد7و علاوه بر مناجات با אمام

  7ااولين زيارت سيدالشهد
. جمعی زیارت وאرث رא خوאنـدیم      در صحن، دسته  

رא در قالــب  3روحـانی زبــان حــال حـضرت زینــب  

 . کرد بیانאشعاری
 علـی    حضرت  در رثای  یآقای אبرאهیمی نیز אبیات   

 :  خوאند7אصغر
 ها رود تا آسمان می

  آه غربت אز دل من                                  
  ،یک طرف من باگل خود

 یک طرف هم خیل دشمن                          
 אم دאرد شرאره،  سینه

 دستم شیرخوאره روی                                 

 تیر زهرآگین دشمن،

  سوی אو دאرد نشانه                                   
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 7چون قبلاً صحن و سرאی کوچک אمام علـی        

 7אمـام حـسین   ۀ  رא دیده بودم، אنتظار دאشتم آسـتان      

אم   سـبب شـگفتی  ،هم کوچک باشد و لذא کوچکی آن 

 .نشد

شـد  پس אز مرאسم کوتاه، پرאکنده شـدیم و قـرאر     

بعد אز نماز عـشا همگـی بـا هـم بـه حـرم حـضرت                 

אولــین زیــارت حــضرت .  مــشرفّ شــویم7عبــاس

 ـ   7אباعبدאللّه در بارگـاه باشـکوه     . جـا آوردیـم   ه   رא ب

خانمی در  .  معنویت خاصی حاکم אست    7سیدאلشهدא

کاروאنی دیگر با אولین نگاه به گنبد مطهـر، بیهـوش           

 .شده بود

 علمـای   ،: رفت و آمد אئمه אطهـار       אینجا محلّ 

ها  بهترین אنسان . אستبوده  بزرگ و صالحان فرאوאن     

هـا در    אند؛ بهترین אنسان   در אین مکان به نماز אیستاده     

 چـه در عـصر אمـام        ،אنـد  جا به شهادت رسیده    همین

محل אصـابت هـزאرאن     .  و چه در عصر ما     7حسین

مردم عرאق در   . گلوله بر در و دیوאر حرم نمایان אست       

حکومـت صـدאم قیـام کردنـد و          علیه   .ق١٤١١سال  

شهرهای مهمـی چـون کـربلا رא بـه تـصرف خـود              

אما وقتی قیام با شکست موאجه شد، مـردم         . درآوردند

ــن  ــا אی ــانب ــرم   گم ــت ح ــدאم حرم ــشکر ص ــه ل  ک

دאرد،  א نگه مـی    ر 7و حضرت אبوאلفضل   7 אباعبدאللّه

دو  אما بعثیان وحشی، به هـر     . به آن دو جا پناه بردند     

حرم هجوم بردند و مردم رא به رگبار مسلسل بـستند           

زیــادی رא در جــوאر مولایــشان بــه شــهادت ۀ و عــد

توאنــستند پناهنــدگان رא بــا  مهاجمــان مــی. رســاندند

 אمـا آنـان بـا       ،گازهای مخصوص אز حرم خارج کننـد      

های مقـدس،    قتل عام در حرم و تیرאندאزی به ضریح       

دنیـای آنهـا    به مردم فهماندند که هـیچ چیـز مـانع           

رאهـی،  هـر   ممکـن و אز     ۀ  وسـیل  شـود و بـا هـر       نمی

 . کنند مخالفانشان رא نابود می

 شـهدא   ۀجدא אز بقی ـ   7بگذریم، مدفن سیدאلشهدא  

. ایین پای حضرت مدفون אست پ7אست و علی אکبر   

ند و  א  شهدא در یک بقعه مدفون    ۀ   بقی ،تر چند متر پایین  

ه مزאر حـضرت    אلبت. אند هایشان رא بر تابلویی نوشته     نام

ها  حجره.  هم جدא אست   مزאر حرّ . جدא אست  7عباس

در حـال   کـارگرאن   אنـد و     گردאگرد حـرم رא فرאگرفتـه     

سـقف برخـی    . دوم آنهـا هـستند    ۀ  ساخت و ساز طبق   

ها ساخته شده و هنوز آجری אست و در برخی           قسمت

 . بندی هستند ها مشغول אسکلت قسمت

  مقام شهداي كربلا 
 سفر کربلا برאیم حل نشده      אبهامی که تا پیش אز    

بود و شاید حل آن אز برکات אین سـفر باشـد، علـت              

در . برخوردאری شهدאی کربلا אز مقام אستثنایی אسـت       

با אینکه آنها قبل אز عاشـورא       : گویند مورد علت آن می   

 אز شهادتشان خبـر دאشـتند، دسـت אز حمایـت אمـام            

 . برندאشتند 7حسین

 بـه دلیـل     رفاًرسد אگر فضیلت آنها ص     به نظر می  

خبــر دאشــتن אز مــرگ باشــد، کــسانی کــه عملیــات 
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دهند، باید دאرאی همان مقام      طلبانه אنجام می   شهادت

پـس  . پـذیرد   در حالی که کـسی אیـن رא نمـی          ؛باشند

شدنشان، تنها یکـی אز عوאمـل مقـام           کشتهآگاهی אز   

 دیگـر رא نیـز جـستجو    مـوאرد و باید وאلای آنها אست    

تا پیش אز عاشورא بـا عقـل        אهمیت حرکت אمام     .کرد

بشری قابل درک نبود و معلوم بود سرאنجامش مرگ         

عباس،  אبن: אی چون  های برجسته  لذא شخصیت . אست

محمد حنفیه، جـابر بـن عبـدאالله אنـصاری، אبوسـعید            

دאشـتند و     אمام رא אز אین قیام باز می       ،خُدری و فرزدق  

 . کردند عاقبت وخیم رא گوشزد می

دאد یـا     یا جوאب نمـی    ،ش آنها אمام در مقابل سفار   

ــاً  ــوאب אو نوع ــود ج ــتدلالی نب ــ.  אس ــی ۀ خلاص برخ

دאنم  بهتر אز تو می   : چنین אست ی آن حضرت    ها پاسخ

شوم؛ هرچه قضای אلهی باشـد محقّـق         که کشته می  

هایشان אست؛ حرکتم    گردم؛ אینها نامه   شود؛ برنمی  می

هـا وعـده     אست؛ به کوفی  بوده  به אمر خدא و رسول אو       

 . אم אم؛ دیگر تصمیم خود رא گرفته دאده

دهد حضرت چیـزی در      های אمام نشان می    پاسخ

خوאست به زبـان آورد یـا אینکـه          سینه دאشت که نمی   

قیـام  ۀ  אمـام فلـسف    .توאنستند درک کننـد    دیگرאن نمی 

 אعلام کـرد؛    »אمر به معروف و نهی אز منکر      «خود رא   

אما برאی همه قابل درک نبود حرکتی که سرאنجامش         

شته شدن خود و אصحابش אست، چگونه منشأ אمـر          ک

توאنـد باشـد؟ بـا אینکـه      به معروف و نهی אز منکر می     

پسند تـا پـیش אز عاشـورא وجـود           توجیه سیاسی همه  

 رא نپذیرفت و نه تنها جوّ جامعه        »بیعت«ندאشت، אمام   

نتیجه تلقیّ   با אمام نبود، بلکه به عکس، אین قیام، بی        

تـوאن    مـی زאرهـای دیگـر     شـهدאی کار   درباره   .شد می

אستدلال و منطـق مـورد پـسندشان و گـاه           گفت که   

تبلیغات و جـوّ جامعـه، آنـان رא بـه میـدאن شـهادت               

کربلا تبلیغاتی بـه نفـع אمـام        ۀ   אما در قضی   ،کشانَد می

کـس فهـم     نبود و تا پیش אز عاشورא אسـتدلال همـه         

 אیـن   ، بلکه به عکس   ؛برאی אین حرکت وجود ندאشت    

دאنـستند    همه مـی   شد و تقریباً   لقیّ می قیام، ناموفقّ ت  

אی تـا     عـده  ،در چنین وضعی  . که پایانش مرگ אست   

ۀ آنان به دنبال فلسف   . پای جان אز אمام حمایت کردند     

 بلکه تنها چیزی که آنان رא بـه حمایـت           ،قیام نبودند 

 خـوאه خودشـان     ،ن به حـضرت بـود     אیمانشاوאدאشت،  

نـد و خـوאه   کند و خوאه ندאن    אمام چه می  که  درک کنند   

אگـر  . جوّ موجود، قیام حضرت رא تأیید کنـد یـا نکنـد       

بیعـت  אگـر    و   گشتند آنها برمی ۀ   هم ،گشت אمام برمی 

 .کردند  آنان نیز بیعت می،کرد می

 رא  »شـهدאی کـربلا   «تـا آنجـا کـه سـخنان         لذא  

ما برאی مبارزه با یزید یـا بـا         : گفتند  نمی אم، آنها  دیده

 ــ ــه معــروف و نه ــر ب ــرאی אم ــا ب ــم ی ی אز منکــر ظل

ما خودمان رא فـدאی אمـام       : گفتند جنگیم؛ بلکه می   می

אی حتی در میان نوع אصـحاب        چنین روحیه . کنیم می

هــای  در جنــگ. نبــود 7אمــام علــی  و9پیــامبر

אصـحاب رא بـه     7و אمـام علـی     9پیشین، پیامبر 

کردنـد؛ אمـا در אیـن قـضیه نـه تنهـا              نبرد دعوت می  
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یق به نبـرد     אصحابش رא در شب عاشورא تشو      7אمام

 بلکه بیعت خود رא بردאشت و אختیار رא به آنـان            ،نکرد

 حتی به آنان    ،سپرد و شکست ظاهری رא گوشزد کرد      

 : فرمود

خوאهنـد و پـس אز دسـت          تنها مرא می   ،دشمنان«

 .»یافتن به من، دیگر کاری با شما ندאرند

کند حال که شکست مسلّم      عقل عادی אقتضا می   

د دستگیری یا شـهادت     אست و دشمنان، تنها در صد     

אمام هستند و אز دست אصحاب کاری ساخته نیست و          

تـرک میـدאن رא دאده،      ۀ   אمام هم אجـاز    ،אز سوی دیگر  

אمـا  .دیگر لزومـی نـدאرد خـود رא بـه خطـر بیندאزنـد             

  .אصحاب چنین نکردند و کشته شدن رא ترجیح دאدند

، אمام رא یـاری  :بیت دو گروه אز دوستدאرאن אهل 

 ترسوها و آنان که وאبستگی مـادی     ،هیک عد : نکردند

 کسانی بودند که نه ترسو بودند       ،دאشتند و گروه دیگر   

 אما אوضاع رא تجزیـه و       ،و نه دلبستگی به دنیا دאشتند     

کردنـــد و بـــا  تحلیـــل، و ســـبک و ســـنگین مـــی

. خوאستند کارهـا رא پـیش ببرنـد        אندیشی می  مصلحت

 کـه אهـل אیـن       ،کسانی به یاری אمـام شـتافتند      پس  

رو  وאر دنبالـه    مجنـون  ،به عبارت دیگر  . ها نبودند  حرف

 . אمام شدند

یکی אز אصحاب به نـام ضـحّاک        که  جالب אست   

بیـت    در میدאن جنگ وقتی دید تنها אهـل         بن عبدאللّه 

אند، کاملاً ناאمید شـد و       אمام و دو نفر دیگر زنده مانده      

حـضرت  . ترک میدאن گرفـت   ۀ   אجاز 7אز سیدאلشهدא 

אگـر   6.و אو אز میدאن جنگ فـرאر کـرد        به אو אجازه دאد     

 کردند،  میهرکدאم אز شهدאی کربلا چنین درخوאستی       

 . אما آنها چنین نکردند،دאد אمام به آنها אجازه می

אمـام و یـارאن אو بـا        که  پس אز عاشورא معلوم شد      

אگـر آن   . ندא  ه بهترین مشعل هدאیت شد    ،شهادت خود 

د و  אز نظــر رشــاســلام هــا نبــود، مــسلماً فــدאکاری

چـه بـسیار غیـر      . شکوفایی در وضـعیت فعلـی نبـود       

  و 7شیعیانی که تحت تـأثیر عـزאدאری سیدאلـشهدא        

 کـه خالـصانه     شهدאیی. אصحاب אو به تشیع گرویدند    

منشأ אین همه آثار و برکات بودند، باید بـه آن مقـام             

אگـر در آن    پندאرنـد    کسانی کـه مـی     .هم دست یابند  

، نـد ضرت بود  אصحاب ح  و، جز ندکرد زمان زندگی می  

 شـوند  متوجـه مـی  ،  رא دریابند فوق ۀ نکت  خوبی بهאگر  

که אین پندאرشـان نادرسـت אسـت و خـدא رא سـپاس              

 چنین نیست کـسی     .گویند که در آن زمان نبودند      می

 چند قطره אشـک ریخـت و        7که برאی אمام حسین   

 جـزء אصـحاب   ،حتی غش کرد، אگر در آن زمان بـود      

 .شد حضرت می

  7هاشم زيارت قمر بني
پس אز نمـاز جماعـت مغـرب و عـشا در بارگـاه              

جمعی به طرف صـحن باصـفای         دسته 7سیدאلشهدא

در صحن، زیارت .  به رאه אفتادیم 7حضرت אبوאلفضل 

 همرאه ذکر مصیبت و     ،مخصوص حضرت رא خوאندیم   

 .آقای אبرאهیمی   کاروאن وאشعار روحانی
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طهـر بـاب    ، بـه حـرم م     یپس אز مرאسـم کوتـاه     

 مــشرف شــدیم؛ 7אلعبــاس لفــضلאلحــوאئج آقــا אبوא

محلی که حاجتمندאن فرאوאنی رא אز دور و نزدیک بـه            

شماری رא روא دאشته      های بی   خود جلب کرده و حاجت    

  .אست

ها   گلولهکه جای    رא   7لهای حرم אبوאلفض   سنگ

به جـای   . אند تیرها بر آنها نمایان بود، تعویض کرده      و  

حدود سه تا  7آنها، دیوאرها رא مانند حرم سیدאلشهدא

אند و بـالای آن در حـال         متر سنگ مرمر نصب کرده    

متـر   אی به عرض تقریبـی هفتـاد سـانتی         نصب کتیبه 

.  آیـات قـرآن نوشـته شـده אسـت          ،بر کتیبـه  . هستند

אما . אند های قبلی رא به موزه منتقل کرده       شنیدم سنگ 

نان برجای خود    همچ 7نهای حرم אمام حسی    سنگ

خوאهنـد عـوض     ها رא هـم مـی      אین سنگ . باقی אست 

هـا   אیـن سـنگ  . کردنـد   אی کاش چنین نمی   که کنند

 بلکـه تـاریخ אیـرאن       ،אی אز تاریخ عـرאق     بیانگر گوشه 

مردم عرאق و   که  دهند   ها نشان می   אین سنگ . هستند

وجـود אیـن    . אنـد  رو بـوده   אیرאن با چه جنایتکاری روبه    

 بـه   7אحترאمـی بـه אمـام      ها در حرم مطهر، بی     سنگ

 . اچار به تعویض آنها باشندآید که ن حساب نمی

جنایـات رژیـم صـدאم      ۀ  مـوز «چه خـوب אسـت      

بـه   رא تأسیس کنند و אبـزאر قتـل و شـکنجه       »سفّاک

 و در معرض     کنند  אین رژیم رא در آن نگهدאری      یلهوس

אگر آن چرخ گوشت بزرگ رא کـه        . نمایش قرאر دهند  

کرد تا بـه      می تکه تکه ها رא در آن      پسر صدאم، אنسان  

ها  که אنسان رא   אگر آن حوض אسید      ود،  ماهیانش بده 

شدند، در معرض دید     אندאختند و ذوب می    رא در آن می   

 به حـتم گردشـگرאن فرאوאنـی אز سرאسـر           ،دهندقرאر  

 آیت אالله سـید אحمـد   .جهان به خود جلب خوאهد کرد     

 אز قول یکی אز سادאت عرאقی نقـل          بیرجندی، مددی

ه رژیـم   برאدرم رא به جرم فعالیت سیاسـی علی ـ       «: کرد

دســتگیر کردنــد و در مقابــل چــشمان مــن، אو رא در 

ظرف אسید אندאختند و تنها مقـدאری אز مـوی אو بـالا             

جنایات صـدאم بـیش אز אینهاسـت؛ بگـذאریم و          . »آمد

 .بگذریم

 و אمـام    7 هرسه بارگاه אمـام علـی      ،به طور کلی  

شـباهت زیـادی بـه       7 و حضرت عباس   7حسین

 ای تقریبـاً  ه ـ هرسه حرم در وسـط صـحن      . هم دאرند 

توאن حرم رא طـوאف      ند و در صحن می    א  אندאزه وאقع هم

زאده آقـا علـی       شبیه صحن و سرאی אمـام      کرد؛ تقریباً 

 ـ کاشـان  شصت کیلومتری، پنجاه در  ـ  عباس  אمـا   

هرکدאم אز سه بارگاه تنهـا یـک        . تر با صحنی کوچک  

هـا دو    אیوאن با روکش طلا دאرنـد و دو طـرف אیـوאن           

 در  8تصاویر بارگاه عسکریین  . گلدسته قرאر دאرد  

دهد که آن نیـز بـه همـین صـورت            سامرא نشان می  

 . אست

  در هتل 
پس אز زیارت مختصر و بوسه بر ضریح حـضرت          

، بــه طــرف هتــل بــرאی صــرف شــام 7אبوאلفــضل
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هـای مختلـف     دی در אطرאف دو حرم، سـی     . برگشتیم

 . فروشند مدّאحی فارسی و عربی می

 سـیخ گوشـت،     سـوپ، دو  :  عبارت אسـت אز    شام

 .کمی ماکارونی، قدری پیاز خرد شده، نوشابه، ماست       

 . گوجه، خیار، پرتقال، موز: دسر

در نجـف تنهـا     . نـد א  کشیده ٧سلفونها   روی میوه 

هـای بـه سـیخ       گویـا گوشـت   . روز آخر چنین کردند   

 אما بـرگ אیرאنـی      ،کشیده، همان برگ در אیرאن אست     

کردن آنها تخصّص در درست     ! کجا و برگ آنها کجا    

دردسـر آن رא ندאشـته      ۀ  برگ ندאرنـد و شـاید حوصـل       

قدر سفت بود کـه جویـدن آن          آن  کباب برگ  .باشند

 خیلـی   ،אم هـایم رא کـشیده     برאی من که بعضی دندאن    

אم رא   قدر چانـه   ها آن  برאی جویدن گوشت  . مشکل بود 

شما دنـدאن   : که همسفری אز من پرسید    حرکت دאدم   

ن مـن مـصنوعی     دنـدא : جوאب دאدم ! ؟دمصنوعی دאری 

 . אند ها مصنوعی نیست، אین برگ

 . بیشتر غذאها تاکنون خوب و مناسب بوده אست

  ها نوشت پي
 
 .»شاگرد «ۀ دهخدא، وאژۀلغتنام: ک .ر.  ١
 .٢٨٧کامل بهایی، ص : ک.ر.  ٢
 .٧١نزهة אلقلوب، ص : ک .ر. ٣
 .١١، ص ٢دروس، ج : ک .ر. ٤

 

 
 ،אح אز אبتـدא تـا אنتهـا        بودم که مـدّ    אی   روضه در مجلس . ٥

 .رאست به زبان نیـاورد    جمله   حتی یک . خوאنددروغ  روضۀ  
هـا رא אز خـودم       مـن אیـن حـرف     : کـرد  و مرتّب تکرאر می   

  نوشـته شـده    تـل اهای مق  אینها در کتاب  ۀ  آورم؛ هم  درنمی
 .  وאقعیت ندאردسخنانشدאنست که  گویا خودش می. אست

: جلوش رא گرفتم و پرسیدم    پس אز پایان روضه، در کوچه       
ن روضه در کدאم مقتل אست؟ אبتدא پرت و پلا جوאب دאد            آ

وقتـی دیـد    . و به تعبیر خودمانی خوאست سـرِکار بگـذאرد        
 تـا אینکـه   . אز فلان مـدّאح شـنیدم     : شود، گفت  حریف نمی 

 ۀخوאنم؛ روض ـ  برאدر، من روضه  : زبان به אعترאف گشود که    
 شما کتابی رא به     .دهم درست رא אز نادرست تشخیص نمی     
 .من معرفّی کن تا אز روی آن بخوאنم

ماننـد بـسیاری אز مـدאحان دیگـر         .  آخـرش رאسـت بـود      سخن
אما آنان باید بعـد אز آگـاهی        . تخصّص در تاریخ عاشورא ندאشت    

در אینجـا   . خوאنی رא شروع کننـد     درست אز تاریخ عاشورא، روضه    
بـه  یخ عاشورא    אز بیان تار   نسبتاًکنم که    چند کتاب رא معرفی می    

 : ندאند و برאی مجالس عزאدאری مفید برآمدهخوبی 
تاریخ حضرت  «، حاج شیخ عباس قمی؛      »منتهی אلآمال «

موسوعة شهادة  «، عباس صفایی حائری؛     »7سیدאلشهدא
 بـاقرאلعلوم   ۀ، تهیه شده توسط پژوهشکد    »:אلمعصومین

ترجمـه شـده    » :مقتل چهـارده معـصوم    «که با عنوאن    
موسوعة אلامـام   « کتاب   ،رאلحدیث قم  دא ۀدر مؤسس . אست

 ،در حال تدوین אست که بناست بـا ترجمـه         » 7אلحسین
 کتـابی אرزشـمند در تـاریخ        ، אین אثـر   .چاپ و منتشر شود   
 .عاشورא خوאهد بود

 .٣٣٩، ص ٤تاریخ طبری، ج .  ٦
 .روکش پلاستیکی: سلفون.  ٧



 

١٨٩ 

 

 

 

 ١٣ش/ کنم هنوز به אو فکر می. ١

 ٢١ش / در אنتظار رؤیت خورشید. ٢

 ٢١ش/با چهار نایب حضرت مهدی آشنا شویم. ٣

 ٢١ش/دیدאر با مهدی در سایه قرآن. ٤

 ٢١ش /)سیدאبوאلقاسم هاشمی(عصاره هستی . ٥

جـوאد  (عـصر אنتظـار ـ کـوچ ـ آن روز دیـدنی        . ٦

 ٢١ش)/حدאدیانمحدثی، مریم 

 ٢٢ش/)نسرین אمینی(אنار شگفت . ٧

 ٣١ ش/אز نگاه روح אالله) عج(سیمای حضرت مهدی . ٨

 ٣٢ش/)אحمد زمانی(مصلح بزرگ . ٩

 ٣٣ش/)ع(در پرتو قرآن به אنتظار مهدی. ١٠

 ٣٣ش/های אمید روزنه. ١١

 ٣٣ش/)ع(میرאث אنبیاء در محضر مهدی. ١٢

 ٣٣ش/)جوאد محدثی(نوید صبح . ١٣

 ٣٥ش/پیک نور. ١٤

 ٤٤ش/حسرت دیدאر . ١٥

 ٤٤ش/سلام بر مهدی . ١٦

 ٤٤ش/)ظهوری فر(אنتظار وظیفه ساز . ١٧

 ٤٤ش/)خدאمرאد سلیمیان(אنتظار سبز . ١٨

 ٥٣ش/حضرت مهدی آینه فیض אلهی. ١٩

 ٥٥ش/ אکبرطحضرت مهدی در نگاه سب. ٢٠

 ٥٩ش/نرم אفزאرهای مهدوی . ٢١
 ٥٩ش/های مهدویت معرفی پایگاه. ٢٢

 ٥٩ش/) אحمد رאهدאر(خوאنم  تو رא با ندبه می. ٢٣

 ٥٩ش/)ع(אبدאل یا پیشکارאن אمام زمان . ٢٤

 ٦٢ش)/ع(مهدویت אز منظر אمام باقر. ٢٥

 . אست7عناوین زیر دربارۀ حضرت حجّت» فرهنگ کوثر«های قبلی  در شماره



 

١٩٠ 

 

 

 

 

 

وصـول  . شـود  אنـد، تـشکر مـی     بدین وسیله אز مدیرאن مسئول و سردبیرאن نشریات زیر که در تبادل فرهنگی با کوثر فعال بوده                  

          .دوאم توفیق و خدمت همه فعالان جبهه فرهنگی رא אز خدאی بزرگ خوאهانیم. دאریم های زیر رא אعلام می شماره

 
تنشريا هاي رسيده شماره نشريات هاي رسيده شماره   
 ٤ سفیر ٦١،٦٣،٦٦،٦٧ آرאز آذربایجان

٣٠ تا ٣٢ אخبار شیعیان  ١٥ سفینه 

١٢٤ـ ١٢٥ אسوه ٦٣ تا ٦١ شمیم یاس   

 ٢٠ شیعه شناسی ٧٩٥ אمانت

٢٦ ، ٢٥ صنعت فرאگیر ٦٩ אندیشه حوزه  

٩٤ـ ٩٦ بازتاب אندیشه  ١٨٦ صنوف 

١٣٣٥ تا ١٣٣٢ بعثت  ٢٤ طلوع 

٤٩ ، ٤٨ )ع(فقه אهل אلبیت ٤٢ پادنگ  

٦٤، ٦٣ پرسمان  هر روز روزنامه قدس 

٣١ تا ٢٩ پژوهش و حوزه ٢٥٤ تا ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٨ گلبانگ مسجد   

١١، ١٠ پژوهشنامۀ پیام غدیر ١٠٥، ١٠٣، ١٠٢ مبلغّان   

٥١  ـ٥٢ پژوهشهای قرآنی ٨٩ تا ٨٧ موعود   

٢٣٤ تا ٢٢٨ پگاه حوزه ٤٥ تا ٤٣ نامۀ جامعه   

٣٤٧تا ، ٣٤٥، ٣٤١ تا ٣٣٨  به رویدאدهای آموزش و پرورشنگاه ١٢  بوستانپیام  

٥ ـ٧ خبرنامۀ دبیرخانۀ אنجمن های علمی حوزه ٥ ، ٦ هدی   

 ٨٧ یاد ١٠٦ رאه رشد

 

 مدیر دאخلی



          

  برگ اشتراك
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برگ اشتراك فصلنامة فرهنگ كوثر
  

   ريال 32000) :  شماره 4( اشتراك 
 ، بانك ملي ، به نام مجله فرهنـگ كـوثر، كـد    12331لطفاً وجه اشتراك را به حساب جاري      

قم ، ص پ    :  ، شعبه خيابان شهداء، قم ، واريز و رسيد آن را همراه برگ اشتراك به آدرس                2708
  . ارسال نماييد37185 ـ 3596

، فصلنامة فرهنگ كوثر)ع(قم، خيابان شهدا، جنب مدرسة اميرالمؤمنين : نشاني   
  0251 ـ 7735478: تلفن

  
  ».شود هزينه پستي از مشتركان داخلي دريافت نمي«

  
  7735303: تلفن توزيع

  :           شماره اشتراك          :مشخصات متقاضي
  :.................................................زمرك
  :...................... ميزان تحصيلات: ........... ت ت:..................فرزند: ..................................جانب اين

................ مايلم مجله فرهنگ كوثر به صورت پستي از شـمارة         .......................................... شغل  
  . به آدرس ذيل برايم ارسال شود.................... تا 

....:.........................................................................................................................................آدرس
  :...............كد:...........................تلفن:.............................. كد پستي................................................ 

  
 امضاء    
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